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  :مقدمه

تجربه نشان داده . خطاب به خداناباوران، یهودیان و مسلمانان ،است ایمان مسیحیاین کتاب، بشارت 

شود؛ مثلاً یک فردي که  میمنتج به نتیجه ن غالباًاست که صرفاً بیان بشارت ایمان مسیحی به این افراد 

حتی با دیده یا و  کند معمولاً به پیام بشارت مسیحی توجه نمی ،اصلاً به وجود خدا ایمان ندارد

ایمان مسیحی توجه پیام هرگز به  ،که به دین اسلام ایمان داشته باشد ي؛ یا فردنگرد تمسخر بدان می

لذا در این . داند ؛ زیرا مطابق اعتقادات اسلامی خویش، آیین مسیحیت را تحریف شده میکند نمی

بشارت ایمان مسیحی  ،از آن پسها را بررسی کنیم و  عقاید آن ،ایم که ابتدا از ریشه کتاب سعی کرده

  . را بیان کنیم

همانطور که بیان کردیم، مخاطبان این کتاب از سه دسته خداناباوران، یهودیان و مسلمانان هستند؛ 

آیا خدا « در فصل خداناباوران کسانی هستند که به وجود خدا ایمان ندارند؛ لذا ما در این کتاب

هیم که خدا ، نشان دو مبتنی بر روش عقلی ، سعی بر آن داریم تا با استدلال علمی»؟وجود دارد

اي را که  ترین فرضیه اعتباري مهم بی در این فصل، با بررسی فرضیه تکامل،همچنین  .وجود دارد

  .ثابت خواهیم کرد ،گیرند امروزه خداناباوران از آن براي انکار وجود خدا بهره می

رند و کتب پیامبران ایمان داتورات و یهودیان افرادي هستند که علاوه بر پذیرش وجود خدا، به 

با سعی بر آن داریم تا  ،»در جستجوي مسیح«فصل هستند؛ لذا ما در  »مسیح موعود«منتظر آمدن 

و او کسی نیست  آمده است »مسیح موعود«ثابت کنیم که انبیاء،  هاي و نبوت ها گویی استفاده از پیش

  .»عیسی ناصري«جز 

دیت و مسیحیت، اعتقاد دارند که یهوو در نهایت مسلمانان کسانی هستند که علاوه بر پذیرش اصل 

از طرف همان  و به علت به انحراف کشیده شدن این دو دین، ندا این ادیان و کتب آنان تحریف شده

تکمیل کننده پیام پیامبران  که مبعوث شده است »محمد«به نام  پیامبر جدیدي خداي این دو دین،

آیا کتاب مقدس «باید پیرو آن پیامبر بود؛ لذا ما در فصلو پیش از خود و آخرینِ پیامبران است 
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بررسی «مقدس تحریف نشده است و نیز در فصل  کنیم که کتاب ابتدا ثابت می» تحریف شده است؟

  .اند نبوده و فرستاده خدا نشان خواهیم داد که ایشان حقیقتاً نبی» ادله نبوت پیامبر اسلام

با منابع ایمان کلیسا آشنا خواهیم شد، » مان مسیحیت و کلیسامنابع ای«در فصل  ،ها پس از همه این

درباره خدا آشنا خواهیم شد و در نهایت پس از این سفر  مهم با این آموزه» تثلیث«سپس در فصل 

بعد از آن در فصل  .ایمان بشارت مسیحی را بیان خواهیم نمود» بشارت«نسبتاً طولانی، در فصل 

  .به چند سوالی که اغلب با آن مواجه خواهید شد پاسخ خواهیم داد» لپاسخ به برخی سوالات متداو«
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  آیا خدا وجود دارد؟: فصل اول

  :مقدمه

ایمان » وجود خدا«؛ یعنی افرادي که به هر دلیلی به این فصل خداناباوران هستند اصلی مخاطبان

بنابراین . این دلیل ممکن است که بخاطر دلایل علوم تجربی باشد یا بخاطر استدلالات فلسفی .ندارند

 ها، ببینیم که ضمن آشنایی با علوم مختلف و جایگاه آندر این کتاب این است که در ابتدا، هدف ما 

  خدا وجود دارد یا خیر؟ ،با استفاده از استدلالات علمی آیا

  یا نداشتن خدا وجود داشتن دانستن اهمیتِ

خود کرده  در طول تاریخ مشغولسؤالی است که ذهن بسیاري از افراد را این آیا خدا وجود دارد؟ 

پذیرش یا عدم پذیرش وجود خدا در  اهمیت دانستن این موضوع به این خاطر است که .است

ئل به زندگی پس از است و اگر قا اثرگذاربینی انسان در این دنیا و نحوه زندگی او بسیار مهم و  جهان

و است ترین شرط براي رستگاري  ایمان به وجود خدا، اساسی ،به عقیده خداباوران ،باشیمنیز مرگ 

پس نباید در مورد چنین موضوع مهمی که هم زندگی . عدم ایمان به خدا مساوي با عدم نجات است

صورتی که قائل به زندگی پس از دهد و هم در  بینی ما را بسیار تحت تأثیر قرار می این دنیا و جهان

بلکه باید در مورد این  ؛تفاوت باشیم بی ،دهد مرگ باشیم، حیات جاودانی ما را تحت تأثیر قرار می

   »آیا خدا وجود دارد یا خیر؟«موضوع حیاتی تحقیق کنیم و ببینیم که 

به وجود خدا  ب مقدستُتوان از کُ مسلماً در قدم اول براي افرادي که به وجود خدا ایمان ندارند نمی

؛ زیرا واضح است که چنین افرادي اساساً به وجود خدا ایمان ندارند و در نتیجه این استدلال کرد

تنها ابزار » وجود خدا«اثبات یا انکار یعنی مرحله  ،پس در این مرحله. کتب براي آنان ارزشی ندارند

د که ما براي اثبات وجود خدا ؛ شاید بسیار تعجب کرده باشیاست» علمعقل و «و وسیله ما 

این علم است امروزه کردید که  اکثر شما تصور می ممکن است. خواهیم از ابزار علم استفاده کنیم می

درست  تصوراین متأسفانه باید بگوییم که  ؛وجود خدا را نفی کنندباعث شده بسیاري از افراد که 

کند اما امروزه تصور عامه بر این است که  وجود خدا را اثبات می ،علیرغم اینکه علم و عقل ،است

دانند و  این است که اکثر مردم جایگاه و ارزش هر علم را نمیکند؛ علتش  علم وجود خدا را نفی می
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ما از اند؛ بنابراین براي اینکه  اي رسیده از روي ناآگاهی از ماهیت علوم مختلف به چنین نتیجه

انواع با به طور کلی ابتدا باید هاي سطحی و عوامانه دور شویم و با دقت به این موضوع بنگریم،  نگاه

یک از علوم آشنا شویم و جایگاه و صلاحیت هر علم را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که کدام 

علوم نباید در این زمینه به توانند به ما کمک کنند و کدام یک از  می »خداوجود «علوم در زمینه اثبات 

  .کار گرفته شوند

  »تحقیق روشِ«اقسام علوم بر اساس 

  :شوند به سه طبقه تقسیم می »روش تحقیق«بسیار مهم، علوم بر اساس  بندي تقسیم در یک 

فلسفهمانند ریاضیات، منطق، : علوم عقلی- ١

  ... شناسی و شناسی، زمین زیست پزشکی، مانند فیزیک، شیمی،: علوم تجربی- ٢

  آن مانند تاریخ و امثال: علوم نقلی- ٣

صلاحیت دخالت هر علم در ، جایگاه و ارزش هر علمست و به ما العاده مهم ا بندي فوق این تقسیم

حال به طور مختصر با هر یک از این اقسام آشنا . دهد نشان می روش آن علم را به ماو  موضوع

  :شویم می

 و بررسی ذهنی قابل اثبات و استدلالات با براهین عقلی و استنتاجاتعلومی هستند که  :علوم عقلی

 د،نده به دست مینتایجی که علوم عقلی  گاه این علوم بر بدیهیات اولیه است، چون تکیه .هستند

دو به اضافه سه مساوي با پنج «: گوید مثلاً وقتی ریاضیات می ؛هستندناپذیر  صددرصد قطعی و خدشه

یا مثلاً  ؛گاه نخواهید توانست خلاف آن را اثبات کنید این یک گزاره قطعی است و شما هیچ» شود می

ي »کل«گاه نخواهید توانست که در طبیعت  شما هیچ» ل بزرگتر از جزء استکُ«: گوید وقتی فلسفه می

شما هرگز قادر » هر معلولی علتی دارد«: گوید یا اگر می. تر باشد کوچک اش »زءج«پیدا کنید که از 

  .نخواهید بود که معلولی بیابید که علت نداشته باشد

از جنس محسوسات نیستند  ،موضوع علوم عقلی، یعنی آن چیزي که محور مسائل آن علوم است

 ،توان با حواس پنجگانه حس کرد نمی؛ یعنی موضوع علوم عقلی را بلکه از جنس معقولات هستند

توانید  ؛ به عنوان مثال شما نمیدر داخل ذهن انسان وجود دارنداین دسته از علوم بلکه موضوعات 
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 عدد صفر یا خود که از موضوعات علم ... نهایت و یا اعداد مثبت و منفی یا اعداد بی 5عدد خود

 را... و» کلی«یا » مفهوم«یا » عدم«یا » وجود«توانید خود  یا نمی یا ببینید ریاضی هستند را لمس کنید

به همین دلیل گفتیم که  ؛که از موضوعات علم فلسفه هستند، در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دهید

ها در ذهن انسان  بلکه همه این ؛موضوعات علوم عقلی محسوس نیستند و قابل حس شدن نیستند

بنابراین با توجه به اینکه موضوعات علوم عقلی از  .از معقولات هستندوجود دارد و به اصطلاح 

قیاس  فقط از راه استدلالات عقلی و در علوم عقلیمحسوسات نیستند و از جنس معقولات هستند، 

شود و سپس حکم  یعنی ابتدا یک امر کلی اثبات می ؛شود براي کشف مجهولات استفاده میمنطقی 

دانیم  مثلاً می ؛کنیم یعنی از کل به جزء سیر می ؛شود کشف میحکم کلی  مجهولات جزئی بوسیله آن

که یک درجه است؛ این حکم کلی است که به وسیله ریاضیات  360که مجموع زوایا داخلی مثلث 

و  درجه است 290یک مثلث داریم که مجموع دو زاویه آن . ثبات شده استاعلم عقلی است، 

 »کلی«است و ما بوسیله حکم  »جزئی«؛ این مثلث مثلث چند درجه استدانیم که زاویه سوم این  نمی

 .درجه است 70گیریم که زاویه سوم  نتیجه می ،که پیشتر و از طریق تعلق و اندیشه اثبات کرده بودیم

ایم که هر معلولی علتی  قبلاً بوسیله فلسفه دانسته ،بینیم در بیابان جاي پایی را می در مثالی دیگر،یا 

آید و حتماً جانداري از آنجا  کند که این جاي پا خود به خود بوجود نمی بنابراین عقل حکم می ؛دارد

خاص هر یک  هاي اصولی اگر از روش، در نتیجه نتایج به دست آمده از این علوم .عبور کرده است

  .توان خلاف آن را اثبات کرد و نمی کاملاً یقینی است ،پیروي شده باشد از علوم عقلی

هاي اصولی چیست؟ براي روشن شدن موضوع به روابط زیر  د بپرسید منظور از استفاده از روششای

  :دقت کنید

22 =4×5+2               28=4×5+2

مسئله یکسان هستند شوید که با این که هر دو  متوجه می ،اگر در این دو رابطه ریاضی بالا دقت کنید

اند؛ دانستیم که نتایج این  اما نتایج متفاوتی بدست آورده ،اند نمودهاز روش تعقلی استفاده و هر دو نیز 

شویم  پس بنابراین متوجه می. تواند نتایج متفاوت ارائه دهد نمیبنابراین علوم قطعی و یقینی است و 

است و از قوانین  شدهحل نعلم ریاضی صحیح یکی از دو رابطه مطابق اصول  ،روابط بالا در که قطعاً

در روابط بالا طبق اصول . نه اینکه علم ریاضی اشتباه باشد یا یقینی نباشد ده است،شاین علم تخطی 

نتیجه درست  22علم ریاضی باید ضرب بر جمع مقدم داشته شود و در این صورت عدد و قوانین 
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لت اینکه فلاسفه مختلف به ع ،گویند منتقدان علم فلسفه می ؛همچنین است علم فلسفه. 28است نه 

اند پس این علم ارزشی ندارد؛ اما باید دقت کرد که  نتایج مختلفی رسیده بهیکسان در بعضی امور 

»علم منطق«مهمترین ابزار علم فلسفه، روش خاص خود را دارد و  ل، قواعد وعلم فلسفه نیز اصو

فلسفه زمانی یقینی است که مطابق اصول علم منطق بدست آمده  نتایج علم است؛ به عبارتی دیگر

بنابراین  ؛است »صحیح استدلال کردن« روشترین اهداف علم منطق، نشان دادن  یکی از مهم. باشد

مطمئناً یکی از این  ،با هم اختلاف دارند واحد مختلف در مورد یک موضوع اگر مثلاً دو فیلسوف

نه اینکه علم  ند،ا علم منطق تخطی کرده قواعد و از ندا کردهاشتباه  خود استدلالدر یا هر دو، فلاسفه 

  .علمی یقینی نباشد ،فلسفه

هاي تجربی و مشاهدات آزمایشگاهی قابل بررسی  علومی هستند که از طریق روش :علوم تجربی

گاه روش  تکیهگاه آنان قضایا بدیهی اولیه است،  به عبارتی بر خلاف علوم عقلی که تکیه. هستند

  .مقدمات تجربی و حسی است بر بدیهیات ثانویه و تجربی

گیرد در خارج به وسیله  موضوع علوم تجربی از محسوسات است؛ یعنی آنچه مورد بررسی قرار می 

روش  ،از آنجا که موضوع علوم تجربی از محسوسات هستند. است »قابل حس«گانه  حواس پنج

یعنی  ءاستقرا. روش استقرائی استحس، تجربه، آزمایش و  ،بیکشف مجهول در علوم تجرتحقیق و 

رسیم و آن حکم را به  جزئی، به یک حکم کلی می پس از بررسی همه یا چند نمونه از یک موضوعِ

مثلاً یک دانشمند  ؛کنیم به عبارتی دیگر از جزء به کل سیر می ؛دهیم تمام افراد آن موضوع سرایت می

شوند حکم  از فلزات در اثر حرارت منبسط می برخیین موضوع که علم شیمی پس از مشاهده ا

  .»شوند فلزات در اثر حرارت منبسط می همه«کند که  می

 ،افراد یک موضوع» تمام«که دانشمند پس از بررسی » استقرا تام«یکی : استقرا خود بر دو گونه است 

مثلاً  ؛این روش در مواردي کاربرد دارد که افراد آن موضوع محدود هستند. آورد حکمی را بدست می

 ،ها کم و محدود هستند شناس پس از بررسی حرکات سیارات منظومه شمسی که تعداد آن یک ستاره

از آنجا اما  ؛یقینی است ،در این موارد استقرا. کند که مدار تمامی سیارات بیضی شکل است حکم می

بسیار کم است در نتیجه در علوم تجربی  تجربی دیگر مسائل که مصادیق این نوع استقرا به نسبت

 ؛است» استقرا ناقص«روش دیگر . که از طریق استقراء تام اثبات شده باشد یابیم میکمتر موضوعی را 

افراد آن موضوعبه تمامی ، حکم آن را تعدادي از افراد یک موضوعیعنی یک دانشمند با بررسی 
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شوند؛  تجربی از همین روش بررسی می و فرضیات دهد که اغلب اکتشافات و نظریات سرایت می

براي علت یک موضوعی  ،هاي علمی زمان خود مثلاً یک دانشمند علوم تجربی با توجه به داده

ممکن است  یزندهد که این نظریه یا فرضیه او ممکن است درست باشد و  اي ارائه می فرضیه یا نظریه

 شرایط ون موضوع دسترسی دارد و همه عوامل، هاي آ او فقط به برخی از داده زیرا ؛نادرست باشد

هاي جدید اساس  لذا ممکن است با کشف داده ؛یک موضوع را در اختیار نداشته است هاي ویژگی

قطعی و  ،علوم عقلیبر خلاف  ،غالباً نتایج علوم تجربیاین بنابر. نظریه آن دانشمند پیشین فروپاشد

علوم  بینیم که هر ساله با کشفیات جدید لذا می .اعتماد کرد ها آنکاملاً توان به  نمی ند ویقینی نیست

به  .شوند یا با تغییرات کلی یا جزئی مواجه می شوند نظریات دانشمندان قبلی کاملاً باطل می ،تجربی

پذیري یکی از  و ابطال »ابطال پذیرند«هاي علوم تجربی  گویند داده همین دلیل است که می

  .استهاي مهم علوم تجربی  ویژگی

مانند علم تاریخ که بر اساس اسناد و مدارك موجود و بررسی اصالت و ارزش این اسناد : علوم نقلی

کاري نداریم لذا به همین سروچون با این دسته از علوم در این کتاب چندان . قابل بررسی هستند

  .هیم کردمقدار اکتفا خوا

عنا نیست که بین علوم دیوار ن مبدااما این  ،بندي کردیم اگرچه علوم را اینگونه طبقه :تذکر مهم

نمونه واضح آن . توان در مسائل هر علمی از علم دیگر کمک گرفت ناپذیري وجود دارد که نمی نفوذ

 ؛عقلی است نخ علومتجربی و دیگري از س که یکی از سنخ علوم است ارتباط علم فیزیک با ریاضیات

ها،  اساساً تلاش دانشمندان براي کشف علت موضوعات مختلف از قبیل علت بیماريهمچنین 

گردد؛ نمونه جالب آن  یعنی اصل علیت بازمی ،به اصل مهم علم فلسفه... تغییرات آب و هوایی و

  .رفت همان داستان نیوتون است که وقتی سیبی از درخت بر سرش افتاد در پی کشف علت آن

روش  مسائل اصلی هر علم نباید از تري که باید به آن توجه کرد این است که در  اما موضوع مهم

د نهرچقدر به مغز خود فشار آور اندان یا ریاضی انمثلاً فیلسوف ؛تحقیق علوم دیگر استفاده نمود

مادي و طبیعی  زا، بیماريعوامل زیرا  ؛کشف کنند د علت یک بیماري را با استدلالات عقلینتوان نمی

تواند در  دان هرگز نمی شناس یا یک شیمی همچنین یک زیست. تجربی است و نیازمند علوم هستند

را بررسی کنند؛ زیرا این  هاي تجربی یک مسئله ریاضیاتی یا فلسفی و با استفاده از روشآزمایشگاه 

  .را بررسی کند امور از جنس ماده نیستند و در صلاحیت علوم تجربی نیست که این امور
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 علوم تجربی استفاده کرد و روش تحقیق ص کلام این که در مسائل و موضوعات تجربی باید از خلَم

در غیر  ؛علوم عقلی استفاده کردروش تحقیق باید از  ،در مسائل و موضوعات عقلی و غیرمادي

را هم در قرون وسطی و هم در دنیاي  این روش اشتباهنمونه واضح . ایم صورت به خطا رفته این

ها و یا بلایاي طبیعی به دلیل  در قرون وسطی بعضی افراد در برخورد با بیماري. امروز شاهدیممدرن 

شدند و  دست به دامان علوم عقلی می علوم تجربی، هاي و ناآشنایی با روش عجز از کشف علت آن

که پر واضح است  !ث و مشکلات رو به رو شوندکردند که با استدلالات عقلی با این حواد سعی می

که از امور  بلایاي طبیعی ها و بلکه در مسائلی از قبیل بیماري ؛شود چنین روشی منتج به نتیجه نمی

بیشتر در دوره رنسانس دانشمندان . علوم تجربی استفاده نمودروش مادي و طبیعی هستند باید از 

 روش تحقیق علوم تجربی را به درستی پیش بگیرند وسعی کردند که  متوجه این موضوع شدند و

اما متأسفانه در دنیاي امروز . شد در دنیاي غرب همین مسئله باعث پیشرفت چشمگیر علوم تجربی

اند و معتقدند که  گویی از آن طرف بام افتاده ها موسوم هستند، »پوزیتیویست«که به  برخی دانشمندان

ارزش  استدلالات عقلی بیثانیاً و  علوم تجربی بررسی کرد روشیق طررا از  »همه مسائل«باید اولاً 

هر چیزي که از جنس ماده نیست و با حواس پنجگانه قابل حس شدن نیست وجود ثالثاً هستند و 

همین  عقایددر رد این به طور مختصر، دلایل فراوانی دارد اما  عقایدغیرعلمی بودن این ؛ اثبات !ندارد

باید همه مسائل را از طریق روش علوم تجربی بررسی کرد و «که  عقیدهبس که باید بپرسیم این 

هاي  که این دسته از دانشمندان به آن اعتقاد دارند، حاصل بررسی »ارزش هستند استدلالات عقلی بی

سخن شما  اگر. آزمایشگاهی است یا حاصل استدلالات عقلی؟ مطمئناً حاصل استدلالات عقلی است

پس این  ،نادرست هستند و دانشمندان پوزیتیویست درست است و استدلالات عقلی ارزشی ندارند

هستند و اگر سخن شما نادرست است و استدلالات عقلی و نادرست  ارزش سخنان شما نیز بی

  .درست هستند که دیگر هیچ

یک علم عقلی است و  دانشمندان در مقابل علم ریاضی کهدسته از جالب توجه است که این  

غیرمحسوس و غیرقابل بررسی آزمایشگاهی است  ،موضوعات آن نیز مانند مسائل فلسفه و منطق

گویند و معتقد نیستند که چون موضوعات علم ریاضی محسوس نیستند و قابل  چنین سخنی نمی

نه ن عقاید بینیم ای میهمانطور که  !علم ریاضی ارزشی ندارد نیستند پسبررسی آزمایشگاهی نیز 

  .نگاه مغرضانه نسبت به علم فلسفه استنگري و  نتیجه سطحینتیجه یک روش عملی واقعی، بلکه 
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یک » کنیم واقعیت دارد و غیر آن وجود ندارد ها حس می هر آنچه که ما انسان«که نیز این سخن  

یا » روحانی عالم«مغرضانه است؛ زیرا درباره وجود خداوند، فرشتگان و در کل متعصبانه و سخن 

دو احتمال وجود دارد، یا چنین عالَمی وجود دارد یا وجود ندارد، بنابراین یک محقق  ،»ماوراءالطبیعه«

نصف قبل از اینکه با صراحت اعلام کند که چنین عالَمی وجود دارد یا خیر، باید ابتدا بدون هیچ م

این که انسان از همان . م صادر کندفرض و تعصبی در این باره تحقیق نماید و بعد از تحقیق حک پیش

م روحانی را انکار نماید، با عقل عالَالطبیعه و  وجود ماوراءبازي و تعصب  از سر لجبا قاطعیت ابتدا 

 رفتار چنین انسان متعصب و مغرضی،. مطابقت ندارد ،سلیم و روش صحیح علمی و روحیه تحقیق

آسمان و زمین : خارج رحم را انکار کند و بگوید مقرار دارد و عال جنینی است که در رحم مادرمانند 

و آن را  یابم همین رحم است که من در آن پرورش می و همه چیزو دریا و اقیانوسی وجود ندارد 

شود و عالم دیگري را  ، از قضاوت خود پشیمان میآید به دنیا می اما وقتی. کنم می »حس«تجربه و 

  .گنجید نمیبیند، که در آن زمان در عقل او  می

 علوم  با اقسام مختصرپس از آشنایی باید از کدام یک از علوم استفاده نمود؟ » وجود خدا«برای بررسی 

باید  »وجود خدا«رسد که ما براي بررسی  حال نوبت به پاسخ به این پرسش میها،  و روش تحقیق آن

از علوم  یک؟ کدام علم صلاحیت ورود به این بحث را دارد و کدام کنیماز کدام علم استفاده 

براي این مقصود باید موضوع و حیطه نفوذ هر کدام از  را ندارد؟ بحثصلاحیت ورود به این 

  :علوم را بطور مختصر بیان کنیممهمترین 

ترین قوانین مربوط به جهان و انسان و به عبارتی درباره  علم فلسفه متعهد بحث از کلی: فلسفه

  .است »وجود«عوارض ذاتی 

و استدلال کردن  کردن دانش و ابزار ارائه روش درست اندیشیدن، یعنی شیوه صحیح تعریف: منطق

  .است

.است) تغییر(دگرگونی و  فضا ،ها کمیت، اعداددانش بررسی:ریاضیات

  .و طبیعت است» ماده«دانش مطالعه و بررسی خواص بیرونی : فیزیک

  .و طبیعت است» ماده«دانش مطالعه و بررسی خواص درونی : شیمی
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  .باشد درباره جانداران میبررسی دانش مطالعه و : شناسی زیست

و همچنین استدلالات صحیح  کنند باورمندان به خدا و تقریباً تمام ادیان الهی ادعا میهمانگونه که 

توان در آزمایشگاه  و نمی نیست محسوساتاز و  »ماده«خدا اساساً از جنس  ،کند فلسفی نیز ثابت می

مشاهده و تجربه  روشتجربی که از   بنابراین علوم ؛وجود یا عدم وجود خدا را مورد بررسی قرار داد

توانند در این زمینه ورود کنند؛ زیرا  نمی ،پردازند به بررسی موضوعات خود می ،مادهو آزمایش 

 »غیرمادي«تواند در مورد موضوعات  است آن علم نمی» ماده«واضح است وقتی موضوع یک علم 

باید در مورد بحث ... وشناسی  د فیزیک، شیمی و زیستماننبنابراین علوم تجربی . اظهار نظر کند

توان وجود خدا را اثبات کرد و نه  میزیرا از طریق علوم تجربی نه سکوت اختیار کنند؛ » وجود خدا«

درباره وجود خدا یا عدم  ،بنابراین اینکه دانشمندان علوم تجربی .توان وجود خدا را انکار کرد می

مردم درباره دانش وجود یا  هچندان اهمیتی ندارد؛ زیرا آنان نیز با عام ،اي دارند وجود خدا چه عقیده

  .عدم وجود خدا تفاوتی ندارند

در میان علوم عقلی نیز ریاضیات قادر به پاسخ به مبحث وجود خدا نیست؛ زیرا موضوع این علم 

علم منطق نیز یک علم ابزاري است و خود این علم مقصود نیست . نه بررسی وجود ،اعداد است

ماند علم فلسفه که  می. آموزد استدلال را در علم فلسفه به ما می تعریف و بلکه این علم راه صحیح

. است »وجود«عوارض ذاتی ترین قوانین جهان و انسان یا به عبارت دیگر  موضوع آن بررسی کلی

فلسفه علم را دارد  »وجود خدا«ا علمی که صلاحیت ورود به بحث شویم که تنه پس متوجه می

   .است

  :اثبات وجود خدافلسفی براهین 

دانان و فیلسوفان مطرح شده است و در  در مورد مبحث وجود خدا براهین مختلفی از سوي الهی

اند و باز معتقدان به وجود خدا  رد آن براهین، استدلال کرده مقابل نیز منکران وجود خدا نیز در

اند که مطالعه همه این استدلالات امري بسیار دشوار است  ها را رد نموده شبهات و استدلالات آن

  .خصوصاً براي افرادي که آشنایی چندانی با مباحث فلسفه و منطق ندارند

نند یک استدلال صحیح از نظر صورت و ماده یا به کسانی که به وجود خدا اعتقاد دارند اگر بتوا 

رسند و نیازي به اقامه چند برهان ندارند و اگر  به هدف خود می ،عبارت دیگر یک برهان اقامه کنند



١٣

براي استحکام  ،اند اقامه نموده اثبات وجود خدابراهین مختلفی براي  ،دانان مختلفی فلاسفه و الهی

منکران وجود خدا باید تک تک براهین اثبات وجود  ،در مقابل. است  و تأکید بوده این عقیدهبیشتر 

ما نیز در این کتاب از آنجا که . خدا را رد نمایند و از این حیث کار دشوارتري در پیش رو دارند

اکثریت خوانندگان این کتاب با مباحث فلسفی و منطقی آشنایی ندارند و همچنین براي خودداري از 

به هدف خود نیز با اقامه یک برهان تنها توجه به اینکه  از طرف دیگر باو طولانی شدن کتاب 

تر و  متقنتر،  کاملکه از سایر براهین  را »وجوب و امکانبرهان «یعنی برهان یک فقط  ،رسیم می

 مربوطهتوانند به کتب  و خوانندگان براي مطالعه سایر براهین می کنیم بررسی می ،تر است مستحکم

  .مراجعه نمایند

  :برهان وجوب و امکان

ترین براهین اثبات وجود خداست که کمتر مخالفتی با آن شده است و اندك  این برهان یکی از متقن

مبتکر . چنان که خواهیم دید به آسانی قابل رد است ،هایی هم که در برابر آن ابراز شده است مخالفت

نیز » برهان سینوي«ست؛ به همین دلیل این برهان را »سینا ابن«حکیم و دانشمند ایرانی  ،این برهان

 »توماس آکویناس«دانان دیگري در جهان غرب از جمله قدیس  الهی ،سینا بعد از ابن. گویند می

اصطلاح را به طور  هارابتدا باید چ ،این برهان دركبراي . تقریرهاي دیگري از این برهان ارائه کردند

البته با این توضیح که اگرچه ما در این : (کنیم و سپس برهان را بیان میتوضیح دهیم  مختصرساده و 

ایم که با زبانی ساده این موضوع فلسفی را توضیح دهیم اما باز با این  بخش نهایت سعی خود را کرده

 نسبی این مطلب سنگینیلذا پیشاپیش بابت  ؛هاي خاص خود را دارد حال مباحث فلسفی سختی

  )طلبیم پوزش می براي کسانی که آشنایی کمی با فلسفه دارند،

در نظر گرفته شود از دو حالت خارج  »وجود«هر چیزي که نسبت آن با : الوجود الوجود و ممکن واجب- ١

از آن چیز  »وجود«اي که جدا تصور کردن  به گونه ،استبراي آن چیز ضروري  »وجود«یا : نیست

داشته توان تصور کرد که آن چیز وجود ن اي آن ضروري نیست و میبر »وجود«غیرممکن است یا 

ی و به دوم» الوجود واجب«به آن چیز اول  .یعنی وجود و عدم برایش مساوي است باشد؛

رسد چیزي است که  که به ذهن میبالذات الوجود  تنها چیز واجب. گویند می» الوجود ممکن«

مانند سیارات، درختان، حیوانات، کنند و بجز خدا سایر اشیاء  تعبیر می» خدا«دانان از آن به عنوان  الهی
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و وجود  توانند باشند یا نباشند و عدم ها می زیرا همه آن ؛الوجود هستند همه ممکن... ها و انسان

  .توان تصور کرد ها را می آن نداشتن

اصطلاح فلسفى،  دردیگرى باشد  چیزنیازمند به  چیزي در به وجود آمدن خودگر ا: اصل علیت- ٢

اي است که دلالت بر  اصل علیت قضیه. نامند مى» علت«و آن دیگرى را » معلول«نیازمند را  موجود

؛ به یابد کند و لازمه آن این است که معلول بدون علت وجود تحقق نمی نیازمندي معلول به علت می

پس وجود  .آمده باشدبدون علت به وجود  اماعبارتی دیگر هیچ موجودي نیست که معلول باشد 

.معلول کاشف از وجود علت است

الوجودي  وجود ممکنهر محال که با مفهوم واجب و ممکن و علیت آشنا شدیم باید بیان کنیم که 

الوجود ضروري نیست؛  براي موجود ممکن »وجود«دیدیم،  ؛ زیرا همانطور کهنیازمند علت است

 چنین موجودي براي اینکه به وجود آید نیازمند عاملی خارجی. تواند نباشد تواند باشد و می یعنی می

الوجود، مانند  رابطه وجود و عدم در مورد موجود ممکن. است که آن را بوجود بیاورد یا همان علت

مگر اینکه عاملی  ،تا ابد نیز در تعادل قرار خواهند داشت دو کفه ترازوست که در تعادل قرار دارند و

 ،پس با این تفاسیر. برتري دهد تا آن شیء به وجود آید »عدم«را بر کفه  »وجود«کفه  ،از خارج

الوجود،  وابسته به غیر یا همان علت است، ولی واجب» وجودش«موجودي است که  ،موجود ممکن

  .است از علتو مستقل  وجودي غیر وابسته به علت

سومین مطلبی که براي درك برهان وجوب و امکان لازم است : نامتناهی های تعل لسلسُمحال بودن تَ- ٣

این ها  تسلسل نامتناهی علتمقصود از . است »نامتناهی هايِ تعل تسلسلِ محال بودنِ« ،بیاموزیم

! علت نخستین نرسدابتدا و نهایت پیش رود و هیچگاه به  ها تا بی ها و معلول سلسله علت  است که

افتادن قطعه  و معلول در این بازي افتادن هر قطعه مشروط: راي مثال بازي دومینو را درنظر بگیریدب

یک عامل گیریم که حتماً  است و بنابراین اگر ما ببینیم که دومینوها در حال افتادند؛ نتیجه می یقبل

 ؟زیرا اگر آغازي نبوده باشد، چگونه افتادن دومینوها قابل توضیح است ؛است وجود داشته  نیآغازی

ختم شود نخستین و ابتدایی به یک علت ماً زوو لها نیز باید  سلسله علت و معلولبه همین صورت 

متناهی  غیر هاي تدر غیر این صورت به تسلسل عل ،که آن علت خود معلول علت دیگري نباشد

آن علت نخستین را که خود معلول علت دیگري نیست را . امري محال استرسیم که نشان دادیم  می

  .کنند یاد می »خدا«دانان از آن به عنوان  نامند که الهی می» علت العلل«
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چهارمین و آخرین مطلبی که در رابطه با برهان وجوب و امکان باید بیاموزیم محال : محال بودن دُور-٤

ا یک یا چند واسطه، علت وجود خودش باشد؛ مثلاً الف علت دور یعنی چیزي ب. است »دور«بودن 

مثل توقف وجود فرزندي به پدرش و توقف وجود پدر به فرزند که ! ب باشد و ب علت الف باشد

  .چنین امري از نظر عقل محال است

الوجود است یا  اگر چیزي را در جهان در نظر بگیریم این چیز یا ممکن: بیان برهان وجوب و امکان

یا در وجودش نیازمند ) ممکن(یعنی آن چیز در وجود یافتنش یا نیازمند به غیر است. الوجود اجبو

؛ اگر آن چیز ممکن باشد، بنابر اصل علیت نیازمند علت است، حال اگر خود )واجب(به غیر نیست

لسل نهایت ادامه داشته باشد مستلزم تس این علت نیز معلول علت دیگري باشد و این سلسله تا بی

احتمال دیگر این است که آن چیز در وجود خودش . غیرمتناهی است که امري محال است هاي تعل

تنها . امر نیز مستلزم دور و باطل است نیازمند علتی است که خودش علت آن علت است که این

 لولِواسطه یا با چند واسطه مع بیما الوجود در مثال  ماند این است که موجود ممکن احتمالی که می

الوجود یا همان  علت دیگري نباشد که آن علت مزبور واجب معلولِ ،علتی باشد که آن علت

  .العلل است علت

تیم، تر وقتی پذیرفتیم که این جهان وجود دارد و همچنین اصل علیت را نیز پذیرف به عبارت ساده 

باید به یک علتی ختم شود که آن علت خود، معلول  ،وقتی علت وجود این جهان را بررسی کنیم

رسیم که محال  هاي نامتناهی می علت دیگري نباشد در غیر این صورت دچار اعتقاد به تسلسل علت

  .شود با این استدلال و برهان وجود واجب الوجود ثابت می .است

: پاسخ به انتقادات وارد به این برهان

:دگوی میدر نقد برهان امکان و وجوب  »سیحی نیستمچرا م«در کتاب  »برتراند راسل«

پس وجود خدا هم باید علت داشته باشد و اگر چیزي بتواند  ،اگر هرچیزي باید علتی داشته باشد«

فایده خواهد بود؛ زیرا وجود طبیعت نیز بدون  بدون علت وجود پیدا کند، بحث درباره وجود خدا بی

  ».باشد علت ممکن می

اما مشکل اینجاست که ایشان در این بیانشان اصلاً برهان  ؛اسل کاملاً صحیح استسخن برتراند ر

 »باید علتی داشته باشد هر چیزي« :کنند؛ زیرا ما هیچگاه ادعا نکردیم که وجوب و امکان را نقد نمی
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نیاز به علت دارد نه » الوجودي ممکن هر موجود« :بلکه آن چه که ما در برهان بیان نمودیم این بود که

همانطور که . شود الوجود می واجب هم الوجود و شامل موجودات ممکنهم » هرچیز«زیرا ! هرچیزي

به تبعِ آن نیازمند بودن یک چیز به علت، آن الوجود بودن و  ملاك و ضابطه ممکنپیشتر بیان کردیم، 

تواند  تواند باشد و هم می میم ؛ یعنی همساوي استبرایش است که وجود و هستی به لحاظ ذات او 

الوجود  اما نه واجب. بنابراین هر موجودي که این ملاك در او یافت شود نیازمند علت است. نباشد

اما آیا چنین چیزي وجود دارد؟ پاسخ  .توان فرض کرد که وجود نداشته باشد که در مورد آن نمی

به عبارتی  .هاي نامتناهی است ل علتبدون شک مثبت است و دلیل آن نیز همان محال بودنِ تسلس

در حالی که اصل  ؛اند در نظر داشتهگفت که ایشان فقط در نقد این برهان اصل علیت را ان تو می

هاي  محال بودن تسلسل علت این برهان، هاي این برهان است و پایه دیگر یکی از پایه ،علیت

  .دهند نامتناهی است که هر دو در کنار هم این برهان را شکل می

پرسد که اگر هر چیزي براي پیدایش به علت نیاز دارد، پس خود  تر، برتراند راسل می به زبان ساده 

که  کند خدا را چه کسی بوجود آورده است؟ باید بگوییم عقل انسان بر اساس اصل علیت حکم می

حکم ها  بر اساس محال بودن تسلسل علتاما همین عقل . هر معلولی براي پیدایش به علت نیاز دارد

 یعنیبرسیم،  »وجود استثنایی«بگیریم در انتها لاجرمَ باید به یک  ها را پی کند که اگر این علت می

ورت اصلاً جهانی در غیر این ص ؛هاي دیگر باشد چیز وجودي که خودش علت نداشته باشد اما علت

بر اساس اصل علیت و نیز اصل محال بودن ، عقل ما چون جهانی وجود داردا ؛آمد بوجود نمی

  .العلل وجود دارد علتیک وجود استثنایی، یعنی کند که  هاي نامتناهی حکم می تسلسل علت

توحیدي برد، اما وقتی وارد ادیان  می آن پی وجود العلل وجودي است که عقل انسان به  علت 

 ؛که ازلی است و همیشه بوده است ،شود معرفی می »خدا«بینیم که چنین وجودي با نام  می ،شویم می

بنابراین دیدگاه ادیان . اما خود او را کسی بوجود نیاورده است همه چیز ناشی از آفرینش اوست

  .رسد منطبق است به آن میمستقلاً توحیدي کاملاً با آنچه عقل انسان 

نحل خداناباورانچالش لای

دیدیم که وجود خدا بر اساس عقل سلیم و استدلالات صحیح منطقی و فلسفی ثابت است و به 

اما اگر فرض کنیم خدایی وجود ندارد، حال ما از مخالفان  ،ها هم پاسخ دادیم ترین شبهه آن مهم

  !ه است؟ها باید توضیح بدهند که این جهان چگونه بوجود آمد کنیم؛ آن تقاضاي دلیل می
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نه انرژي، نه ماده و نه هیچ  تصور کنید در لحظه آغاز جهان هستیم و مطلقاً هیچ چیزي وجود ندارد 

حال در جایی که مطلقاً هیچ چیز نه مادي و نه روحانی وجود ندارد، چگونه ممکن است  !چیز دیگر

. آید بوجود نمی »چیز«، بدون دخالت عامل خارجی، »هیچ چیز«از نظر عقل، از جهانی بوجود آید؟ 

اگر انسان تنها . بلکه لازم است که قبل از آن عاملی وجود داشته باشد که این جهان را بوجود آورد

شود که از نظر عقلی پیدایش این جهان بدون  کاملاً مشخص می ،به این موضوع فکر کند اندکی

متأسفانه منکران . ی نداردوجود خدا محال است و این امر احتیاج به استدلالات عمیق فلسفی و منطق

سعی دارند این جهان فرضی را ارائه دهند،  وجودوجود خداوند خودشان بدون اینکه براي چگونگی 

اما وقتی وارد فرض جهان  ،وجود خدا را انکار کنندو مغالطات، از طریق استدلالات نادرست فقط 

کنند  برخی افراد تصور می .دارندو هیچ توضیحی ن شود ی میکاملاً دستشان خال ،شوند بدون خدا می

اند؛ اما سخت در اشتباهند در فرض تئوري  این موضوع را حل کرده» بیگ بنگ«هایی مانند  تئوري

آید در حالی که فرض ما این بود که در جهان مطلقاً  بیگ بنگ، جهان از یک توده انرژي بوجود می

بینیم  می آن انرژي از کجا آمده است؟؟پرسید  توان خیلی راحت میهیچ چیزي وجود ندارد و گرنه 

ند و فقط جهت فریب عوام مردم نک نمی واها هم دردي را از منکران وجود خدا د که این نوع تئوري

  .شوند می مطرح 

ها را  رغم تبلیغات وسیعی که امروزه بر علیه خداباوران وجود دارد که آنیبینیم عل بنابراین می 

کنند، اعتقاد به وجود خداوند کاملاً  دور از عقل و خرد معرفی میه ب هاي خرافاتی و متعصب و انسان

خردي و  یعنی انکار وجود خدا عینِ بی ،علمی و بر مبناي عقل و خرد سلیم است و فرض عکس آن

تواند  بنابراین باید گفت که براهین اثبات وجود خدا می. است و علمی دوري از استدلالات عقلی

آماده کند و به او کمک کند تا بداند ایمان مخالف عقل نیست بلکه عین عقلانیت انسان را براي ایمان 

  .است

  :صفات کمال خداونداثبات 

الوجود، وجودي است که تمام صفات وجودي را مستقلاً و بالذات  تا اینجا دانستیم که واجب

نبودن هر کمالی به داراست و هیچ نیازي به هیچ کس و هیچ چیز در هیچ امري ندارد؛ زیرا فقدان و 

ذات  ممکن بودنبراي رفع این نقص و نیاز است که این امر به معناي  ،معناي نیازمندي به غیر

. وجود خداوند منافات دارد واجب بودنشود که چنانکه در قسمت پیشین دیدیم با  خداوند می
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به نحو مطلق  خداوند آن را ،شناسد بنابراین هر صفت کمالی که عقل آن را به عنوان کمال می

داند،  را کمال می... و ، محبتعلم، حیات، حکمت ،قدرت انسان، مواردي از جمله داراست؛ مثلاً عقل

با توجه به برهانی که اقامه کردیم خداوند هر یک از این صفات را به نحو مطلق داراست و در مقابل 

جهل، ضعف، مرگ جمله  از ،شود هر صفتی که مستلزم وجود هرگونه نقص و نیازمندي در خدا می

  .شود از خداوند سلب می... و

که علم مرتبط با  ،علمی، یعنی با استفاده از علم فلسفه تا اینجا ما با روش درست: توحید ذاتی

موضوعمان یعنی همان اثبات وجود خداست و با استفاده از ابزار این علم، یعنی علم منطق ثابت 

الوجود یکتاست یا متعدد  واجب» ذات«ال باید دید که آیا ح. الوجود، وجود دارد کردیم که واجب

  است؟

سرو کار داریم و  »توحید ذاتی«در اینجا ما با باید بدانیم که توحید داراي اقسام مختلفی است، اما 

براي . بالذات نیست الوجود منظور از توحید ذاتی این است که هیچ وجودي جز خداوند، واجب

اند که ما در اینجا فقط یکی از  دانان و فلاسفه، براهین مختلفی را اقامه کرده اثبات این موضوع الهی

الوجود یکتاست و در جهان دو یا چند  نماییم که ذات واجب کنیم و ثابت می این براهین را اقامه می

  .الوجود نداریم واجب

و هیچ محدودیت  استالوجود کامل و مطلق  که ذات خداوند یا همان واجب دانستیم: نفی نظیر برهان 

و نیازمندي در آن راه ندارد؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر خداوند داراي کمال مطلق نباشد 

 ؛شود الوجود بودن جمع نمی شود و نیازمند بودن با واجب مستلزم نقص و نیازمندي در خداوند می

حال اگر . او محتاج هستندها و مخلوقات هستند که به  بلکه این سایر موجودات ممکن، یعنی معلول

این  ؛دیگري وجود داشته باشد مطلق وجودي مستقل و کامل ،خداوند فرض کنیم که در عرضِ

اولاً باید دقیقاً مانند خدا کامل مطلق و نامحدود باشد و ثانیاً از  ،براي اینکه خدا باشد وجود دوم

به عبارت  .انیم بگوییم دو وجود هستندتا بتو تمایز و تفاوت داشته باشد خداقطعاً باید با  طرف دیگر

باید دقیقاً و از هر نظر مانند خدا باشد و در عین حال با او تفاوت  ،دیگر آن به اصطلاح شریک خدا

باید یکی از آن دو فقط در این صورت . که چنین امري مستلزم تناقض و محال است !داشته باشد

هایی داشته باشد که در  باشد و دیگري مانند او کامل نباشد بلکه نقصمطلق و نامحدود  مطلق کامل
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این صورت مشخص است که خداي حقیقی همان وجود اولی است؛ زیرا موجود دوم ناقص است و 

   .راه ندارد الوجود ي واجبدر حالی که نقص و نیازمندي در خدا ؛نیازمند

  لازمان و لامکان است بسیط، خدا غیرمادی،

دهنده و تنها علت ایجاد کننده  او هستی. نیاز است خداوند وجودي نامتناهی و بیکه دانستیم 

تواند خالق و  چرا که اگر نیازمند باشد دیگر نمی ؛از هر گونه عیب و نقصی مبراست. استمخلوقات 

ویژگی اصلی جسم و ماده .همان نقص به غیر محتاج باشدآفریدگار مطلق باشد و باید بخاطر 

هر چیزي که نشان نقص و نیاز باشد از . بودن است، چیزي که خداوند از آن مبراستمحدود 

از این رو باید از خداوند سلب  ؛و جسمانی بودن نیز چنین است ماديشود، و خداوند سلب می

؛ از این رو اگر خداوند جسم است داراى طول و عرض و عمق و زمانکه جسم چیزى است . گردد

و  باشد و گذر زمان بر او راه یابد هاي جسم را داشته باشد؛ یعنی شکل داشته ژگیباشد، باید تمام وی

ن معناست که بتوان بدان اجسم داشتن بد. تمام این موارد گویاي تغییر و نقص در او خواهد بود

ن معنا خواهد بود که جایی هست که اآنجا نیست و این خود بد یااشاره کرد و گفت اینجا هست 

در حالی که خداوند وجودي نامحدود است و غیر ممکن است امري  !ا وجود نداردخدا در آن ج

  .نامحدود قابل اشاره حسی باشد و در جایی باشد و دیگر جا نباشد

تا به اینجاي کار ما ثابت کردیم که اولاً خدا وجود دارد و ثانیاً این خدا در : خدای فلسفه و خدای ادیان

کند که  کنند که فلسفه و علوم عقلی نهایتاً ثابت می منتقدان اشکال می اما برخی از. ذات خود یکتاست

تواند ثابت کند که این وجود همان خدایی است که ادیان معرفی  الوجود، وجود دارد اما نمی واجب

  .به عبارت دیگر خداي فلسفه یک وجود کلی است نه جزئی و یک مفهوم است نه مصداق. کنند می

ی ایبه متون دینی شناس مراجعهق اوصاف خداي ادیان از طریاده است؛ نخست راه حل این اشکال س

، بساطت، مثلاً با بررسی ادیان ابراهیمی صفاتی نظیر واحد، ازلی و سرمدي، قادر، خالق ،شود می

الوجود و  واجب از سوي دیگر با تحلیل عقلیِ. نتیجه بگیریمتوانیم  را می... و غیرمادي بودن

آن تطبیق صفات خداي  نتیجهکه الوجود استنتاج کنیم  توانیم صفات کمالی از واجب الوجود می ممکن

الوجود آن است که  ؛ به طور مثال، معناي واجبادیان بر خداي فلسفه یا واجب الوجود است

ازلی و ، واحد ،، بسیط وجودش از آن خودش باشد و به دیگري نیازي نداشته باشد، و وجودش کامل
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ها در این کتاب ممکن نیست،  و دیگر صفات که جاي بحث همه آناین صفات،  ؛است ...و ابدي

  .دهند میبه خداوند ابراهیمی عین صفاتی است که ادیان 

کنیم که این جهان مخلوق خداوند  که ما قبول می بگویندممکن است برخی منتقدان  :لزوم وجود دین

با انسان در رابطه نباشد و اما ممکن است این خالق جهان را به حال خود رها کرده است و  ،است

بالذات وجود  الوجود و قائم دینی نفرستاده باشد و این که از لحاظ عقلی ثابت کردیم که خداي واجب

  .فرستاده همان خدا باشد ،شود که لزوماً یکی از ادیان موجود دلیل نمی ،دارد

الوجود کامل مطلق است و یکی از  وقتی ثابت شد که واجبدر پاسخ به این اشکال باید بگوییم 

دهد و براي  ؛ یعنی این خداوند کار عبث و بیهوده انجام نمیاست »حکمت«صفات کمالی خدا 

کند که هیچ کاري را عبث و  حکمت این خداي حکیم اقتضا می .کارهایش برنامه و حکمتی دارد

پس نتیجه . این خلاف عقل است در غیر این صورت این خدا حکیم نیست و ،جام ندهدبیهوده ان

حال محبت مطلق خدا . اي براي آفرینش این جهان و انسان داشته است گیریم که خداوند برنامه می

از آنجا که ابزار علم . هدایت کند ودکند که انسان را براي رسیدن به این برنامه و خواست خ اقتضا می

حقایق اموري که همه تواند درباره  سان یا حسی است و یا تعقلی است، انسان به تنهایی نمیان

خواست و اراده خدا، طریقه نجات و رسیدن هاست مانند جهان بعد از مرگ،  سرنوشت او در گرو آن

ند که نک اقتضا میهمگی جود، محبت و فیض خدا  این حکمت،دست یابد، بنابر... و به رستگاري

و با  دینی بفرستد ،اي که برایش در نظر گرفته است براي راهنمایی و هدایت انسان به آن برنامه حتماً

در غیر این صورت تمامی این صفات خداوند زیر سؤال تا او را راهنمایی کند،  انسان در رابطه باشد

جانب خدا پس مطمئناً حداقل یکی از این ادیان موجود در ادعاي خود صادق است و از . رود می

  .فرستاده شده است

که بررسی تمام این ... پس از بررسی صفات خدا از جمله، توحید، قادر، زنده و نامیرا بودن، عالم و

بسیاري از ادیان موجود از جمله ادیان ادعاي  بطلانموارد در این کتاب ممکن نیست، خود به خود 

در انتها فقط ادیان ابراهیمی یعنی،  .شود ح میواض ...پرست، ادیانی که به چند خدا اعتقاد دارند و بت

دهند با  صفاتی که به خداوند میدر کتب این ادیان مانند که  یهودیت، مسیحیت و اسلام باقی می

به . کند و ما باید دین حقیقی را از میان این سه دین تشخیص بدهیم می مطابقتفلسفه  خداي علم و

منتظر ظهور شخصی به نام جود خداي واحد و کتب پیامبران، اعتقاد به وطور کلی یهودیان علاوه بر 
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، اعتقاد انانبیاء و کُتب مقدس آنایمان به مسیحیان علاوه بر پذیرش دین یهود و . هستند» مسیح«

. »ناصري عیسی«سال پیش ظاهر شد و او کسی نیست جز  2000دارند که مسیح موعود در حدود 

ن یهود و مسیحیت، خود را ادامه دهنده راه ادیان و انبیاء قبل اسلام علاوه بر پذیرش حقانیت اصل دی

  .داند و مدعی آوردن پیام و کتاب از جانب خداوند است می

در جستجوي «ابتدا در فصل  که این است ،ما در این کتاب که بشارت مسیحیت است نقشه راهپس 

ور کرده است و آن شخص ثابت کنیم که مسیح موعود ظه که مخاطبان آن یهودیان هستند،» مسیح

با آوردن دلایل مختلف ثابت  »بررسی ادله نبوت پیامبر اسلام«است و سپس در فصل » ناصري عیسی«

  .نماییم که اسلام و پیام آن از جانب خداوند نیست

  نگاهی کوتاه به توحید در آیین زرتشت

اي بگویند  شاید عده ،کند میزمانی که گفتیم خداي فلسفه و علم تنها بر خداي ادیان ابراهیمی تطبیق 

این جمله که زرتشتیان . ها را نیز در نظر داشت که زرتشتیان نیز یکتاپرست هستند و باید آن

یکتاپرست هستند هم درست است و هم نادرست؛ براي روشن شدن مطلب باید بین انواع مختلف 

  :کنیم ره میتوحید داراي مراتب مختلفی است که به برخی اشا. توحید فرق قائل شویم

  .همانی است که بررسی کردیم یعنی خداوند در ذات خود یگانه است: توحید ذاتی-1

  .یعنی پرستش و عبادت یک خدا: توحید در عبادت-2

  .در جهان وجود ندارد» مستقلی«یعنی جز خدا خالق : توحید در خالقیت-3

سان سرشناس جهان و حتی که به تصریح اوستاشناآیین زرتشت بازمانده آنچه از منابع و متون 

این است  ،آید بدست می ،مبهم و گاه متناقض هستند خورده، دست بزرگان این آیین بسیار غیرمعتبر،

را آموزش » توحید در عبادت«بتوان گفت که آیین زرتشت تنها مسامحه بسیار زیاد نهایتاً و با  که

  .داند را شایسته پرستش می» اهورامزدا«دهد و تنها  می

زیر سؤال است و توحید در خالقیت وحید ذاتی، کار در این است که در آیین زرتشت ت اشکال

»اهریمن«نام  به يدر این آیین در مقابل اهورامزدا موجودتوضیح این که . مطمئناً مورد پذیرش نیست

آید که او جوهري ازلی است که  هاي مختلف اوستا بدست می از بخش. وجود دارد» اَنگَرهَ مینو«یا 
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که این امر با توحید ذاتی خداوند در  بلکه اهورامزدا او را کشف کرده است ،آفریده اهورامزدا نیست

دا خالق همه چیز و از کنند که اهورامز استناد می» گاتاها«هایی از  اما زرتشتیان به بخش .تعارض است

اگر بخواهیم صادق باشیم حتی همین گاتاها نیز که به عقیده زرتشتیان و . جمله اهریمن است

مورد تحریف و تغییر واقع شده است و ما دقیقاً تبرترین بخش کتاب اوستاست، اوستاشناسان مع

مانده و کدام بخش مورد   نخورده باقی میم که کدام بخش از کتاب اوستا اصیل و دستهتوانیم بف نمی

و از طرفی برخلاف ادیان ابراهیمی که هم کتب دینی خود را با دقت حفظ . تغییر واقع شده است

در آیین زرتشت با از بین رفتن  ند،آمد می حفظ خط فکري آنکردند و هم پیامبران بسیاري براي  می

شخص آیا توانیم دقیقاً بگوییم  یما نم ،ضرمتعا و خورده متون اصلی و به جا ماندن متون مبهم، دست

آنچه از رفتار پیروان این آیین در تاریخ وجود دارد  .زرتشت به توحید ذاتی معتقد بوده است یا خیر

از این جهت بود که در ابتداي بحث بیان کردیم که توحید  .باوري دارد نیز بیشتر تمایل به دوگانه

  .زیر سؤال استذاتی در این دین 

اما در مورد توحید در خالقیت، همانگونه که در برهان امکان و وجوب دیدیم همه موجودات ممکن، 

الوجود  همچنین در برهان نفی نظیر دیدیم که واجب. هستند) الوجود واجب(معلول و مخلوق خدا 

  . در نتیجه خالق و آفریدگار تمامی مخلوقات خداست. تواند باشد بیش از یکی نمی

ن زرتشت اعتقاد بر این است که اهریمن در عرض اهورامزدا و مستقل از او خالق برخی از اما در آیی

دهند و فقط خلقت چیزهاي  است را به اهریمن نسبت می »شر«مخلوقات است وخلقت هر آنچه که 

این نظر با توحید در خالقیت متعارض و با دلیل عقلی . دهند خوب و نیکو را به اهورامزدا نسبت می

  . د استمردو

توان گفت که زرتشتیان فقط توحید در عبادت را قبول دارند و توحید ذاتی در این  پس در نتیجه می

  .پذیرند آیین مبهم و مشکوك است و توحید در خالقیت را نیز نمی

  پاسخ به شبهه آفریدن شر و انتساب آن به خدای نیک

شمارند و از طرف  دا را نیکی مطلق میگیرند که معتقدان به وجود خدا، خ برخی منتقدان اشکال می

کنند که خدا آفریننده همه چیز است، پس چطور ممکن است این خداي نیک  دیگر ادعا می
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باشد؟ به نظر همین اشکال فلسفی است ... و زلزلهسرچشمه و خالق چیزهاي شر مثل مرگ، بیماري، 

  .شر بشوند قائل به وجود دو خالق خیر و ها آیینکه باعث شده است که برخی 

امروزه در دنیاي غرب این شبهه بسیار مطرح است و بسیاري از منکران خدا با این شبهه درصدد 

اگرچه پاسخ این شبهه را خواهیم داد اما از آنجا که پاسخ این شبهه . اثبات عدم وجود خدا برآیند

به همین خاطر این سؤال بسیار  ،نیازمند دانستن سایر مطالب این کتاب، به ویژه بحث بشارت دارد

، پس تا آن موقع منتظر پاسخ خواهیم دادمفصلاً » پاسخ به پرخی سؤالات متداول«مهم را در فصل 

  .بمانید

  نگاهی به فرضیه تکامل

کاملاً قطعی و ... دانستیم که نتایج علوم عقلی مانند ریاضیات و فلسفه و هاي قبل در قسمت

پذیر هستند و وقتی موضوعی توسط  تجربی اصولاً غیرقطعی و ابطال مانکارناپذیر است و نتایج علو

از این رو وقتی . علم عقلی ثابت شود، علم تجربی به هیچ عنوان قادر نخواهد بود که آن را نقض کند

تجربی قادر  که وجود خداوند با استفاده از براهین علوم عقلی ثابت شده است، هیچ کدام از علوم

انواع اما متأسفانه عوام مردم بدون هیچ مطالعه و آشنایی با  ؛لاف آن را ثابت کنندنخواهند بود که خ

کنند که  تجربی مانند فرضیه تکامل، ثابت می کنند که برخی از فرضیات علوم تصور می ،علوم مختلف

بلکه هیچ کدام از انواع  ،شناسی همانطور که آموختیم نه تنها علم زیست. خداوند وجود ندارد

تجربی صلاحیت بحث از وجود یا عدم وجود خداوند را ندارند؛ زیرا خداوند اصلاً مادي نیست  علوم

در نتیجه این باوري که . که بخواهیم با ابزار حسی و آزمایشگاهی وجود او را اثبات یا انکار کنیم

ضیه تکامل هم فر متأسفانه عوام مردم ناآشنا با آن گرفتارند سرتاسر نادرست و اشتباه است؛ زیرا خود

  .کند که بخواهد وجود خدا را اثبات یا انکار کند اصلاً در مورد خدا بحث نمی ،چنانکه خواهیم دید

گیري حیات بر روي زمین و پیدایش انواع مختلف موجودات  این فرضیه درباره چگونگی شکل 

با ظاهر متون دینی دهد  از آنجا که فرضیاتی که این فرضیه ارائه می. فرضیاتی را ارائه کرده است

مغایرت دارد، لذا منکران خدا که از ارائه برهان بر نفی وجود خدا یا رد براهین اثبات خدا از طریق 

با  و علم تجربی اند، سعی دارند که با این فرضیه سراسر اشتباه و مردود علوم عقلی عاجز مانده

  .دور سازند ها را از خدا استفاده از ناآگاهی و ناآشنایی توده مردم، آن
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اي  هاي سکولار و ضدمسیحی غربی نیز تقویت شده است، بگونه این روند با روي کار آمدن دولت 

یک فرضیه علمی نیست بلکه تبدیل به ایدئولوژي  صرفاًدیگر  ،که این فرضیه سراسر اشتباه

هاي  مسیحی شده است؛ بطوري که دانشمندان مخالف این فرضیه را از محیط هاي غربی ضد دولت

  . کنند ها را بایکوت می کنند و آثار آن علمی طرد می

خلاصه داستان . را شنیده باشید» هانس کریستین آندرسن«اثر » لباس پادشاه«شاید اکثر شما داستان 

فت برایش بدوزند، ادهند که لباسی فاخر و زرب قول می یدو مرد شیاد به پادشاه: بدین ترتیب است

بینند که  گویند این لباس را تنها کسانی می کنند و می رئی به تن پادشاه میاي نام  ولی سرانجام جامه

که لباسی بر تن پادشاه  کند، اطرافیانش با این وقتی پادشاه لباس را به تن می! زاده باشند حلال

پادشاه ! دهاي پادشاه تعریف می کنن ها را حرامزاده نخواند، از لباس که کسی آن  ببینند، اما براي آن مین

ي اطرافیان پادشاه و به همان  رود و مردم نیز به قاعده براي نمایش لباس فاخرش به میانه شهر می

درختی نشسته است،   کودکی که بر شاخهتا اینکه ناگهان ! کنند دلیل، از لباس تعریف و تمجید می

شوند  که مطمئن می  مردم نیز پس از آن! زند که پادشاه لباسی به تن ندارد و عریان است فریاد می

  ! خندند ها حرامزاده نیستند، به عریانی پادشاه می  است و آن عریانپادشاه واقعاً 

رغم این که روز به روز بر  علی .نیز داستانی شبیه لباس پادشاه دارد تکاملفرضیه  متاسفانه وضعیت

اما شود،  آن مطرح می شود و ابهامات و سوالات بیشتري در مقابل افزوده می آن  کننده شواهد نقض

فرضیه پر  انتقاداتشان از اینسفانه هنوز جرأت کافی در بین بسیاري از دانشمندان براي بیان آزادانه أمت

سیاسی سکولار ها و آزارهاي مافیاي  گیري ها، سخت چرا که نگران واکنش ؛اشکال وجود ندارد

 .باشند در سراسر جهان می تکاملفرضیه قدرتمند حامی 

به طور اجمالی با این فرضیه آشنا شویم و سپس ببینیم که این فرضیه تا چه حد علمی و مطابق  ابتدا

  .با واقع هست

  :موضوع فرضیه تکامل

در مورد چگونگی پیدایش این . ها نوع از گیاهان و جانوران وجود دارد در سیاره زمین میلیون

تا نیمه دوم قرن نوزدهم میلادي عقیده . موجودات بر روي زمین نظرات گوناگونی مطرح بوده است

هان باره توسط خالق ج اي با هم ندارند و یک بر این بوده است که انواع گیاهان و جانوران رابطه
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اما بر اساس نظریه دیگر، انواع گیاهان . گویند می» ثبات انواع«اند که به این نظریه، نظریه  آفریده شده

ها  به تدریج و طی میلیوناند، بلکه  و جانوران کاملاً از هم جدا نیستند و از ابتدا نیز به این شکل نبوده

بر اساس این . گویند ه را فرضیه تکامل میاین مسئل. اند تر ابتدایی بوجود آمده از انواع سادهسال، 

فرضیه تمام گیاهان و جانوران در مدت بسیار طولانی چند صد میلیون ساله از اشکال ساده و اولیه 

شود و انسان و میمون نیز از تبار مشترکی  این فرضیه شامل انسان نیز می. اند حیات متکامل شده

گوید که انسان  ان که به اشتباه میان مردم شایع است، نمیدقت کنید که این فرضیه چن. اند دانسته شده

تري بوجود  گوید که انسان و میمون هر دو از یک حیوان مشترك ساده از نسل میمون است، بلکه می

  .اند و در اثر گذشت زمان یکی به شکل انسان تکامل پیدا کرده و دیگري به شکل میمون آمده

  :ارکان فرضیه تکامل

  :تکامل داروین بر سه رکن استوار استامروزه فرضیه 

دهد و صفات  به این معنا که تغییرات جزئی و تصادفی در یک نوع روي می :تغییرات تصادفی) الف

  .شود هاي بعد منتقل می اکتسابی به نسل

هر نوعِ جانوري، میل به تکثیر دارد و به سرعت طبق تصاعد هندسی افزایش  :تنازع برای بقاء) ب

از طرف . ر مانعی بر سر راه انبوه شدن بوجود نیاید، آن نوع همه زمین را خواهد گرفتاگ. یابد می

دیگر هر نوعِ جانوري روابط پیچیده و تنگاتنگی با دیگر انواع دارد؛ بنابراین هر موجودي براي حفظ 

  .کند موجودیت و اجتناب از نابودي تلاش می

نوري برتر یا فرد برتر در یک نوع جانوري، در تنازع یعنی یک نوعِ جا :انتخاب طبیعی یا بقاء اصلح) ج

، براي بقا و دوام بخت بیشتري دارند و به  شود و افراد واجد صفات آن فرد یا نوع براي بقاء پیروز می

  .اند شانس بیشتري براي بقاء دارند دلیل تطابق بیشتر با محیط، نسبت به افرادي که دچار تحول نشده

هاي مقاوم  پیدا شدن گونهاند از دهند عبارت اینی طرفداران این فرضیه ارائه میترین شواهد و قر مهم

هاي  شباهت انسان و شامپانزه، 2هاي کروموزوم  شباهت ها، ها در مقابل آنتی بیوتیک باکتري

 )mtDNA (میتوکندریالاي  ان دي هاي ، مطالعات جمعیتی بر روي ژنهموگلوبین گوریل و انسان

  ...و اندام هاي وستیجیال، پستانداران) همتاي(وگ اندام هاي همول y و کروموزوم
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کدام دلیل علمی نیستند بلکه فقط شواهد و قراینی هستند که فقط برخی  ها هیچ باید دقت کنید که این

کند؛ اما در مقابل این فرضیه، ادله زیادي وجود دارند که قطعاً  هاي فرضیه تکامل را تقویت می از جنبه

  :توان این گونه خلاصه کرد پس این فرضیه را می. کند یه را رد میاین فرض

که  کمی شواهد و قرائنبسیار تعداد  + و نزدیک به صفر تعداد زیادي فرض با احتمال بسیار ضعیف(

  )تعداد زیاد دلایل قطعی بر رد این فرضیه +کند می» تقویت«بخش کوچکی از فرضیات را 

ها را یک باره خلق  یا خداوند آن: آمدن جانداران دو حالت وجود دارددرباره نحوه بوجود  :نکته مهم

اند  ها برحسب تصادف بوجود آمده کرده است، که این امر از نظر عقلی کاملاً ممکن است؛ یا آنکه آن

هدف ما در این بخش مختصر این است که نشان . اند ها سال از یکدیگر تکامل یافته و در طی میلیون

دوم وجود ندارد و اگر نشان دهیم که فرضیه تکامل غیرممکن است به هدف خود  احتمال ،دهیم

تک موجودات  فرضیه تکامل را نقد نمائیم و آن را درباره تکبطور کامل اگر ما بخواهیم . رسیم می

اي نیاز است؛ اما ما در این کتاب مختصر، فقط  بررسی نمائیم، به چندین جلد کتاب چند صد صفحه

ما  .است »تشکیل اولین سلولمعماي «و آن  نماییم مطلب مهم را درباره این فرضیه بررسی می یک

که نشان دادن غیرممکن بودن فرضیه تکامل است تنها با همین مطلب نسبتاً کوتاه به هدف خود 

  .رسیم می

  تشکیل اولین سلول

بزرگترین معماي حل نشده و غیرقابل توضیح درباره فرضیه تکامل، نحوه چگونگی بوجود آمدن 

اساساً آیا تشکیل مواد زنده از ترکیبات شیمیایی غیر زنده، بدون دخالت یک عامل . اولین سلول است

پذیر است؟  هوشمند امکان

بست  کاملاً با یک بن است، هبر روي زمین چطور بوجود آمد حیاتتئوري تکامل در ارتباط با اینکه 

بر حسب  کرد که توان ادعا که نمی استزیرا سلوّل موجودات زنده تا آن حد پیچیده ؛ استرو به رو 

بطور کامل  ،بوجود آمدن سلّول موجود زنده بر حسب تصادف. تتصادف بوجود آمده اس

 حیاتدر کتابش تحت عنوان ریشه  ،»آلکساندر اوپارین« گراي روسی بنام تکامل. استناپذیر  امکان

سلّول از مهمترین اولین سفانه بوجود آمدن متأ« :نویسد منتشر گردیده چنین می1936که در سال



٢٧

گرایان  تکامل کنون،از زمان اوُپارین تا » .کشد به چالش مینقاط تاریکی است که تئوري تکامل را 

اثبات  فرضیه را سلّول را بر حسب تصادف بوجود آورند و اینیک سعی بر این دارند که بتوانند 

  . است ه را بیشتر مردود ساخت فرضیه تکامل ه است،ولی هر کوششی که در این زمینه انجام گرفت، کنند

در این  »کلاوس دوس«پروفسور  ،ی دانشگاه ژوئانس گوتنبرگ آلمانیرپرست انستیتوي بیوشیمیاس

 ، چه در زمینه شیمیایی و چه در زمینه مولکولی ،ارتباط با ریشه حیات در«: گوید مورد چنین می

بلکه  اند، نداده رابطهنه تنها جوابی در این  گرفته است،سال در این زمینه انجام 30طی  تحقیقاتی که

 »جفري سکریپس«سخنان » باشد می پیچیدهباعث درك این مطلب شده که این مسئله چقدر 

بست  گرایان با بن ست که تکاملا از انستیتوي سن دیگو در پایان قرن بیستم نشانگر این شیمیستژئو

هنوز با این مسئله که  ،گذاریم امروز که قرن بیستم را پشت سر می«: گوید او می ؛بزرگی روبرو هستند

بر روي زمین چطور بوجود  حیاتروبرو هستیم و آن اینکه  روبرو بودیم،هنگام ورود به قرن بیستم 

» آمد؟

زنده را با مواد  یک سلّولحتی نتوانسته  است هنوز هم که هنوز علم و دانش پیشرفته امروزي،

 سلّول شدهیک هایی که در زمینه بوجود آوردن  تمام سعی و تلاش. دتولید نمای شیمیایی غیرزنده

با تمام معلومات و  ،که بشر راکاري  تکامل، فرضیهدر حالیکه . نتیجه مانده است بی است،

اگر بخواهیم مثالی در  !دهد به دنیایی ابتدایی و تصادف نسبت می ،ش نتوانسته انجام دهدا تکنولوژي

ماند که در یک چاپخانه انفجاري رخ دهد و در اثر این انفجار، تصادفاً  مثل این می ،این مورد بزنیم

!یک کتاب فرهنگ لغت چاپ شود

 مسئله پیچیدگی ،تواند بوجود آمدن سلّول را توضیح دهد می که تئوري تکامل نمییکی از دلایل مه

 است که تر هاي کوچک توسط کار کردن میکروارُگانیزم یک سلّول زنده،. است سلول انگیز حیرت

سلّول  .زنده بماندتواند  سلّول نمی ،ها نباشد یکی از این میکروارُگانیزمفقط اگر . زنده بماندتواند  می

همین ه بکند؛ تحمل  هستند، بدون شعورهاي  را که مکانیزم تواند انتخاب طبیعی و موتاسیون نمی

.کاملاً بدون نقض باشد از ابتدا باید حیات،براي  ،یدآ خاطر اولین سلّولی که بر روي زمین بوجود می

گراها ها بزرگترین معضل تکامل تئینوپر
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سلّول داخل ذرات کوچک توضیح چگونگی تئوري تکامل در برابر  اگر تمام سلول را کنار بگذاریم،

هاي  از مولکول ها، پروتئینها را در نظر بگیریم؛  مثلاً فقط پروتئین ؛مانده استو درنیز ناچار 

در کنار هم قرار  یتعداد مشخّص و با نظم مشخّصه که ب آیند بوجود می» آمینواسید«بنام  يکوچکتر

ست کها ه اصلی در اینجا اینکتن. شوند تشکیل میاسید  آمینو50از ها پروتئینترین  ساده .دگیرن می

آن پروتئین  ،یا اضافه گردد و ، کمدهد ها را شکل می حتیّ اگر یکی از آمینواسیدها که ساختار پروتئین

هر آمینواسید باید کاملاً در جاي  ،مین خاطره به. وردآ در می مصرف بییک توده مولکول ه را ب

در است، بر حسب تصادف بوجود آمده  حیاتکند که  میتئوري تکامل که ادعا . مناسب قرار گیرد

زیرا نظم مورد بحث آنقدر خارق العاده است که ؛پاسخی نداردهیچ حیرت انگیز برابر این نظم 

تئوري  درصورتی است که نادیده بگیریم کهتازه این  .دادتوضیح  تصادفتوسط  آن را توان نمی

.پیدا نکرده استنیز اند  آمینواسیدها چطور شکل گرفتهخود تکامل هنوز جواب این مسئله را که 

نوع مختلف از آمینواسیدها 12آمینواسید و 288ش در ترکیب ،یک مولکول پروتئین در حد معمولی

این  محقق شدن .توانند در کنارهم قرار گیرند مختلف مینوع 10300دارد که این تعداد آمینواسیدها

هاي کوچکتر  احتمال ات،در ریاضیبا این توضیح که . باشد ناپذیر می امکان ،احتمال در شرایط معمولی

آمینواسیدي در 288البته باید بدانید که پروتئین. شود احتمال صفر قبول می50به توان10از یک در

اگر همین حساب . باشد می تر سادهپیکر هزاران آمینواسیدي بسیار  هاي غول مقایسه با پروتئین

 . ماند کم می برابر آنکلمه امکان ناپذیر در  ،هاي هزار آمینواسیدي انجام دهیم احتمالات را بر پروتئین

برخی از خوانندگان ممکن است به این شک افتاده باشند که ارقامی که در این کتاب مطرح گردیده 

باشند و هیچکدام از این  ها حقایق قطعی وغیرقابل انکار می تمام این خیر،. خارج از حقیقت باشد

نیز احتمال  بعضی از دانشمندانزیرا ؛ توانند اعتراضی داشته باشند گرایان در برابر این ارقام نمی تکامل

پشت کامپیوتر بنشیند و میمون بتواند یک بوجود آمدن یک پروتئین بر حسب تصادفات را با اینکه 

ادعا گرایان  تکاملبرخی .اند مقایسه کردهبر حسب تصادفات بنویسد بدون اشتباه، تاریخ بشر را 

طولانی این احتمال و در این مدت است مدت بوده  طولانیخیلی  ،سیر تکاملی مولکولکنند که  می

دري ضعیف است که تاریخ چند اما باید پذیرفت که این احتمال بق شود؛ بسیار ضعیف، محتمل می

 »ویلیام استوکس«شناس آمریکایی بنام  زمین .کند هم دردي را دوا نمیادعایی صد میلیارد ساله 
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هم  باز را هم با آمینواسیدها پر کنیم،لیاردها سیاره یسطح م لیاردها سال،یاگر در طی م«: گوید می

   »دآم بوجود نمی یپروتئین

در کنار هم  ؛ حالباشد ناپذیر می پروتئین بر حسب تصادف امکان »یک«احتمال بوجود آمدن حتیّ 

 ساده،براي تشکیل یک سلّول  ،لیون پروتئین در کنار هم و با یک نظم بخصوصیقرار گرفتن یک م

بلکه ؛ باشد اي از یک توده پروتئین نمی مجموعه فقطیک سلّول  ؛ زیرااستناپذیر  ها بار امکان لیونیم

ها  الکترولیت ها، ویتامین ها، دلیپی ها، هیدراتوکرب نوکلئید اسیدها، ها، در کنار پروتئین در درون سلّول،

و دیگر مواد شیمیایی چه از نظر ساختاري و چه از نظر کارکردي با یک نظم و مقدار معینی در کنار 

یا بعنوان  عنوان سنگ بناي اصلی وه هاي مختلف ب ها در بخش هر کدام از این .گیرند هم قرار می

.سازد ها، دوام سلول را غیرممکن می و نبودن هر کدام از این کنند مولکول کمکی انجام وظیفه می

های دست چپ پروتئینمعضل بزرگی به نام

را از نزدیک  ها گرایان در ارتباط با بوجود آمدن پروتئین علتّ امکان ناپذیر بودن سناریوي تکاملحال 

با قرار گرفتن آمینواسیدهاي مناسب با یک  صرفاً ،پروتئین موجود زندهیک مولکول  .سی کنیمربر

 هر کدامشان  ،نوع آمینواسید موجود در ساختار پروتئین20در کنار این. آید بوجود نمینظم خاص

چپ-دستو  راست-دستمینواسید دو نوع مختلفآاز نظر شیمیایی . باشند» یچپ-دست« باید فقط

مشخص است و زاویه سه بعدي ساختارشان در جهات مختلف  در ها، میان آن تفاوت. وجود دارد

  .مثل فرق میان دست چپ ودست راست انسان

ها تا  ترین مکانیزم از سادهمشخص شد که  ،انجام گرفتاتصال آمینواسیدها با تحقیقاتی که در زمینه  

چپ شکل -از آمینواسیدهاي دستفقط  ،هاي موجودات زنده تمام پروتئین ،ها ترین مکانیزم پیچیده
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کلاً کوچکترین آمینواسید دست راست که بخواهد وارد ساختار پروتئین شود آن پروتئین را  .اند گرفته

گویند  میفکر کنیم، که گرایان  تکامل اگر مانند .گیرد و دیگر پروتئینی شکل نمیندازدا از کار می

 ،احتمالات شرایط باز طبق همان تصادفات ودر این ت، بر حسب تصادف بوجود آمده اس حیات

ه ب. دندر طبیعت به مقدارهاي مساوي از دست چپ و راست باید شکل گرفته باش ،آمینواسیدها

 مقادیر مساويهمین خاطر در ساختار تمام جانداران آمینواسیدهاي دست چپ و راست بایستی به 

در  است،وه از آمینواسیدها براحتی میسر زیرا از نظر شیمیایی ترکیب هر دو گر؛ وجود داشته باشد

ها فقط از آمینواسیدهاي دست چپ بوجود  پروتئین ،هاي موجودات زنده در تمام مکانیزم حالی که

 اینکه تصادف و شانس چگونه از میان مقدار مساوي آمینواسید دست راست و دست چپ،. دنآی می

ها ادغام  رین آمینواسید دست راست میان آنها را انتخاب کرده و بدون اینکه کوچکت دست چپی فقط

اگر چنین امري  .دهندبه آن باند پاسخی  گرایان تاکنون نتوانسته از سوالاتی است که تکامل شده باشد،

مدام  بیاندازیم وها بار به هوا  لیونیاي را م سکّهرا به تصادف نسبت دهیم مانند آن است که بگوییم 

  !!! که چنین امري محال است شیر بیاید و اصلاّ خطّ نیاید

باشند  می اي.نا.رآو  .اي.نا.يها که سنگ بناي د همین مسئله دست چپ آمینواسیدها براي نوکلئوتید

 هاي موجودات زنده، ها هم بر خلاف تمام آمینواسیدهاي موجود در ارگانیزم این. آید پیش مینیز 

.توان با تصادف توضیح داد است که نمیهم وضعیتی  این .شود ها انتخاب می فقط از دست راستی

اگر بخواهیم احتمال انتخاب شدن آمینواسیدهاي دست چپ را براي یک پروتئین به بزرگی 

براي اینکه . یدآ می بدست120بتوان 10احتمال یک در ،آمینواسیدي محاسبه کنیم400معمولی

 ،هاي موجود در هستی الکترون که تمام، باید بدانید شما بتوانید تخمینی در این زمینه داشته باشید

موجود در تشکیل  احتمالاتاگر بخواهیم این احتمالات و دیگر . باشد خیلی کمتر از مقدار بالا می

.اي بگیریم هیچ نتیجهتوانیم  از این محاسبات نمی هم در نظر بگیریم، ها را با پروتئین

اتّصال مناسب آمینواسیدها

به اتمام ها  درباره پروتئینتکامل  فرضیههاي  بست بن ،خواندیمبا تمام این چیزهایی که تاکنون 

در کنار هم قرار گرفتن یکسري آمینواسید با یک  صرفاً ،براي بوجود آمدن یک پروتئین .رسد نمی

هاي  مولکول ها، د، بلکه علاوه بر همه اینباش کافی نمی دست چپی بودن نیزنظم و تعداد بخصوص و 
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، باشند پیونددر دیگر هاي معین  بایستی با شاخه ،گیرد هاي مختلف شکل می آمینواسید که از شاخه

یکدیگر ه ب یمختلف پیوندهايتوانند با  آمینواسیدها می .گویند می »يپپتیدپیوند «را  پیونديچنین 

بوجود هم متصل هستند، پپتید ب دبا پیونها فقط و فقط با آمینواسیدهایی که  ولی پروتئین متصل شوند،

آن مولکول پروتئین  ،داشته باشد اتصال يپپتید پیوندغیر از  پیوندياگر یک آمینواسید با  .دنیآ می

دهد که در میان  نشان میاست،  تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته .هیچ مفهومی نخواهد داشت

بخاطر همین هنگام محاسبه احتمال بوجود  .باشد می يپپتید پیوند پیوندها،%50ینواسیدها بیش ازمآ

آمینواسید  وجود آمینواسیدهاي مناسب و با نظم خاص، بودن علاوه بر اجباري بودن ،آمدن پروتئین

.هر آمینواسید قبل و بعد از خود حتماً وحتماً باید با اتّصال پپتید بهم وصل شده باشند دست چپ،

یعنی اگر یک ؛ باشد بودن آمینواسیدها یکی می این احتمال هم با احتمال دست چپ

آمینواسیدي را در نظر بگیریم احتمال برآورد شده براي اینکه این آمینواسیدها اتّصال 400پروتئین

!!!است399بتوان  هپپتید داشته باشند چیزي در حدود د

ر بگیریم چنین آمینواسیدي در نظ 500هاي پیشین را در مورد یک پروتئین  حال اگر همه مؤلفه

  :شود می

 :براي اینکه یک پروتئین مفید بتواند بوجود آید سه شرط وجود داردگفتیم 

  .بایستی از نوع درست و در نظم درستی باشندمام آمینواسیدهاي موجود در زنجیره ت: شرط اول

.باشند یچی تمام آمینواسیدهاي موجود در این زنجیر بایستی دست :شرط دوم

 . آمینواسیدها فقط بایستی توسط اتّصال پپتید بیکدیگر اتّصال داشته باشند این:شرط سوم

ست که هر ا ش اینا همین خاطر براي اینکه یک پروتئین بتواند بر حسب تصادف بوجود آید لازمه به

. پذیرد صورتسه شرط 

 :احتمال مناسب چیده شدن آمینواسیدها.1

 :بنابراینرود  می نوع آمینواسید بکار20در ساختار پروتئین
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1/20=نوع20آمینواسید از میان یک احتمال درست انتخاب شدن -

  650توان ب10:واحد آمینواسید یک آن500احتمال درست انتخاب شدن -

1/2=احتمال دست چپی یک آمینواسید :احتمال دست چپی بودن آمینواسیدها.2

150بتوان  10در 1/2آمینواسید در آن واحد500احتمال دست چپی بودن -

  2/1 : احتمال بوجود آمدن پیوند پپتید میان آمینواسیدها. 3

  150بتوان  10 :آمینواسید در آن واحد500احتمال اتّصال پپتید میان

!!!! 950بتوان  10 =تمجموع احتمالا

از همان ابتدا در توضیح بوجود آمدن یک  ،تکامل فرضیه توان نتیجه گرفت که میها  از تمام این

.استجز وناتوان اپروتئین ع

حال بر فرض محال که تمام شرایطی که ذکر شد، تصادفاً بوجود آمده باشد، باز هم بوجود آمدن یک 

 روند تشکیل یک پروتئین با پانصد آمینواسید،در ناپذیر است؛ زیرا مثلاً  مولکول پروتئین امکان

غیر از . یک ردیف و زنجیر دیگر بهم بپیوندند در تک از یکدیگر جداشده و یستی تکبا ،آمینواسیدها

 عمل سنتز بایستی متوقّف گردد و ،بعد از اینکه پانصدومین آمینواسید افزوده شداین فرآیند، این در 

 ،هنبایستی اضافه گردد و اینکه پروتئین بوجود آمده یا ن حتیّ یک آمینواسید هم ،حتیّ بعد از این

مجدداً این اعمال و از هم جدا گردیده باید ها  این باشد،ناموفّق فرآیند بایستی نظارت گردد و اگر 

.مطلقاً هیچگونه مواد شیمیایی بیگانه نبایستی در آن وجود داشته باشد ،علاوه بر این .انجام گیرد

؛ نبایستی این زنجیر از هم گسسته شود ،قبل از اینکه به پانصدمین حلقه برسد فرآیند،هنگام  همچنین

 پایان و هر مرحله از آن ،شروعاز مرحله  ،ها بحث گردید یعنی احتمالاتی که از ابتدا در مورد آن

در حالی که بر طبق فرضیه تکامل چنین فرآیندي به  شود؛ مییک مکانیزم با شعور اداره  توسط

 ؛استدر شرایط طبیعی امکان ناپذیر  فاقیات وجود یک چنین مکانیزم! تصادف واگذار  شده است
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تنها ممکن نیست بلکه از نظر تکنیکی ه بهمین خاطر احتمال بوجود آمدن پروتئین در شرایط طبیعی ن

.استناپذیر  نیز امکان

فرض  ،بر فرض محالمجدداً  اگر بسیار خوشبینانه تمام شرایط غیرممکن بالا را ممکن بپنداریم و

هم بوجود آمدن پروتئین باز ، توان یک مولکول پروتئین بوجود آورد می ات،فکنیم که بر حسب تصاد

ایزوله  در محیطبایستی  به حیاتش ادامه دهد،زیرا براي اینکه این پروتئین بتواند ؛ ناپذیر است امکان

که بر صورت این پروتئین  در غیر این ،قرار گرفته باشد یو در شرایط مخصوصقرار داشته باشد شده 

یا با  تحت شرایط حاکم بر روي کره زمین بلافاصله تجزیه شده وفرض محال تشکیل شده باشد، 

  !ماده دیگر تبدیل خواهد شده آمینواسیدها ویا دیگر مواد شیمیایی ترکیب شده و کلاً ب دیگر اسیدها،

  ای و پروتئین .ان .ملازمه دی: جان فرضیه تکامل تیر خلاص بر پیکر نیمه

اي هیچ پروتئینی .ان.اي یا آر .ان .اي نیاز دارد و بدون دي.ان.اي یا آر .ان .فرآیند تولید پروتئین به دي

به عبارت دیگر ! اي براي بوجود آمدن، نیاز به پروتئین دارد.ان.از آن طرف هم دي. آید بوجود نمی

اي .ان.اي بوجود آمدن دياي وجود داشته باشد و بر.ان.براي بوجود آمدن پروتئین، باید از قبل دي

گفته » دور«این همان چیزي است که در علم منطق به آن ! هم باید از قبل پروتئین وجود داشته باشد

اي بر پروتئین، که چنین .ان.اي و توقف وجود دي.ان.یعنی توقف وجود پروتئین بر دي. شود می

مگر اینکه یک عامل و خالق  آید چیزي از لحاظ عقل محال است و هیچگاه چنین چیزي بوجود نمی

صورت هرگز نه پروتئینی بوجود  آفریده باشد؛ در غیر این  و همزمان ها را با هم هوشمند هر دو این

آید و  اي هیچ سلولی نه بوجود می.ان.اي یا آر.ان و بدون وجود پروتئین و دي. اي.ان.آید و نه دي می

ز اجزاي مختلفی تشکیل شده است بار هم از این البته در داخل سلول که ا. تواند تقسیم شود نه می

  .کنیم ها صرف نظر می ها وجود دارد که از آن نوع ملازمه

دیدیم که این فرضیه، از توضیح بوجود آمدن یک سلول که هیچ، حتی از توضیح بوجود آمدن یک 

ک مولکول پروتئین عاجز و ناتوان است و دیدیم که امکان ندارد بر حسب تصادف و شانس ی

مولکول پیچیده که نیاز به یک فرآیند بسیار پیچیده براي بوجود آمدن دارد، بوجود آید، بلکه این 

مولکول پیچیده براي بوجود آمدن نیاز به یک فرآیند هوشمندانه و تحت کنترل است که ما آن را 

د خدا را اثبات تواند عدم وجو بنابراین نه تنها این فرضیه نمی. دانیم آفریده خداي خالق هوشمند می
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دهد که براي بوجود آمدن سلول، که کوچکترین واحد حیاتی است نیاز به یک  کند، بلکه نشان می

  .خالق هوشمند وجود دارد

اند  تحقیقات جدید خود به این نتیجه رسیدهگرا در  دار به نظر برسد اما دانشمندان تکامل شاید خنده

مثلاً . تواند باشد و حیات از خارج به کره زمین وارد شده است که کره زمین منشاء حیات نمی

یا اینکه موجودات ! ها به زمین آورده شده باشند سنگ هایی از طریق شهاب دهند که سلول پیشنهاد می

هایی  گوییم که بر فرض سلول ر پاسخ به ادعاي اول مید! اند فضایی حیات را بر زمین بوجود آورده

ها چه توضیحی وجود  ها وارد زمین شده باشد، درباره بوجود آمدن همان سلول سنگ از طریق شهاب

درباره ادعاي بوجود . این احتمال بیشتر شبیه به فرار از پاسخگویی است تا خود پاسخگویی! دارد؟

اي از سوي  باید گفت طرح چنین پیشنهاد و فرضیه آمدن حیات توسط موجودات فضایی هم

گرا اعتراف به جهل چند صد ساله در پیروي کورکورانه از فرضیه تکامل است؛ زیرا  دانشمندان تکامل

ها سرکوب ادیان و متهم کردن ادیان به ویژه مسیحیت به جهل و  گرا بعد از قرن دانشمندان تکامل

ند که حیات نیاز به یک خالق هوشمند دارد؛ اما تکبر و غرورشان ا خرافات، تازه به این نتیجه رسیده

دهد که از نام خدا استفاده کنند و همان خلقت خدا را با نام موجودات فضایی به مردم و  اجازه نمی

العلل و  زیرا پیشتر بر طبق علوم عقلی آموختیم که خدا علت! کنند پیروان خود غالب می

تمام آفریدگان است اما خودش علتی ندارد؛ بنابراین از این دست  است و او منشاء الوجود واجب

  !دانشمندان باید پرسید که این موجودات فضایی را چه کسی بوجود آورده است؟

هاي جدي بر  دارد؛ زیرا نقد نقد فرضیه تکامل به چندین جلد کتاب نیازتر گفتیم  همانطور که پیش 

منشاء حیات نیست، بلکه نقدهاي جدي بر سایر ادعاهاي که تنها محدود به  این فرضیه وارد است

 وجود دارد... هاي ادعایی، روابط بین موجودات و هاي عمرسنجی، فسیل گرایان از جمله روش تکامل

تر  هاي قبلی این کتاب مفصل که به روشنی گویاي مردود بودن این فرضیه است و ما نیز در ویرایش

از آنجا که هدف اصلی این کتاب بشارت ایمان مسیحی است و  به این موضوع پرداخته بودیم؛ اما

نیز تصمیم گرفتیم در ما لذا  ،شد از حد به بحث تکامل موجب حجیم شدن کتاب می پرداختن بیش

  .به همین مقدار اکتفا کنیم و از اطاله کلام بپرهیزیم ،این ویرایش جدید
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  مقدس تحریف شده است؟ آیا کتاب: دومفصل 

  :مقدمه

العاده مهم اختصاص  را به این موضوع فوقبعد از اثبات وجود خدا  ،اینکه اولین فصل کتابعلت 

دانیم که براي تحقیق در مورد یک دین، باید از  ما هنوز درست نمیمتأسفانه اکثر دادیم این است که 

کنیم که  یگاهی به اشتباه اعمال مذهبی یا شریعت ادیان را با هم مقایسه م. کنیمکجا و چگونه شروع 

شود که بعضی افراد اعمال  یا بعضاً دیده می ؛تري ارائه داده است کدام دین اعمال مذهبی بهتر و کامل

دهند، یا برخی اعمال خوب یا بد پیروان  و رفتار شخصی پیامبر آن دین را مورد تحقیق و نقد قرار می

اي  ها اشتباه است، بلکه هیچ نتیجهها نه تن در حالی که همه این روش. دهند یک دین را ملاك قرار می

قبول کردن  که به تبعِ آن دین است» فروع«زیرا اعمال مذهبی هر دین جزو ؛هم به همراه ندارد

را احکام تشریع آن علتهرچند حکمت وپذیرفتباید ها را هم  یک دین، اجباراً و تعَبداً آن» لواص«

؛ مثلاً ما توانند ما را به حقیقت داشتن یک دین راهنمایی کنند بنابراین این اعمال نمی ندانیم؛

و  ،خوب هستند، پس اسلام حقیقت دارد و از جانب خداست... توانیم بگوییم چون نماز، روزه و نمی

؛ بردتوانند باعث شوند انسان به حقیقت نداشتن یک دین پی ب ِ خود نمی همچنین این اعمال به خودي

  .بد است، پس اسلام حقیقت ندارد» از نظر ما«مثلاً بگوییم چون جهاد 

رفتار شخصی پیامبر هر دین نیز، خود به خود براي پیروان آن پیامبر حجت و مورد پذیرش است و  

اسلام  تواند معیار سنجش اصالت دین قرار بگیرد؛ زیرا مثلاً از نظر مسلمانان، هر کاري که پیامبر نمی

ها و  دادند، آن کار مجاز بوده است و گناه و رفتار بدي نبوده است، و اساساً یکی از ملاك می انجام

بنابراین یک مسلمان هیچگاه . پیامبراسلام است» سنت«معیارهاي سنجش اعمال مجاز از غیرمجاز، 

  .اند شود که پیامبراسلام کاري بد و نادرست انجام داده قانع نمی

اعمال پیروان یک دین نیز لزوماً بیانگر خواست و اراده شارع آن دین همچنین بدیهی است که  

زیرا ممکن است افرادي از یک دین سوءاستفاده کنند و آن دین را پوششی براي انجام اعمال  ؛نیست

یا با برداشت و تفسیر نادرست از متون یک دین تعالیم نادرست را ترویج دهند که  بد خود قرار دهند

قرون وسطی بعضاً در اي از  برههچنانچه مثلاً جنایاتی که در  ؛ن دین نبوده استخواست حقیقی آ

  .کاملاً مخالف تعالیم مسیحیت است ،گرفت برخی از شهرهاي اروپا صورت می
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آن دین را » اصول دین«پس راه درست این است که ما اصل و اساس و پایه هر دین یا به عبارتی 

مهمترین . بپذیریم،اصل را پذیرفتیم باید تعالیم آن دین را به تبع اصلمورد کاوش قرار دهیم و هرگاه 

خواهیم درباره مسیحیت  حال که ما می. آن دین است» کتاب«منبع بیان اصل و اساس یک دین طبیعتاً 

  به بسیاري از ما از همان کودکی تعلیم داده. مقدس مسیحیان شروع کنیم بیاموزیم، باید ابتدا از کتاب

اند که این  مقدس مسیحیان تحریف شده است و آنقدر این تعلیم را تکرار کرده که کتاب ستشده ا

موضوع براي ما تبدیل به امري بدیهی شده است و ما هم همین اعتقاد را بدون هیچ مطالعه و 

مقدس چیست؟ چگونه و توسط  دانیم که کتاب ایم، در صورتی که اکثر ما حتی نمی تحقیقی پذیرفته

خوانند و براي آن  نی نوشته شده است؟ چگونه به ما رسیده است؟ مسیحیان آن را چگونه میچه کسا

  چه ارزش و جایگاهی قائلند؟

بینیم  سپس می،مقدس چیست بینیم کتاب ابتدا می ،پس براي شروع این موضوع بسیار مهم و حیاتی

مقدس را با  ه تحریف کتابو در پایان دلایل معتقدان ب ،که ارزش و جایگاه این کتاب چگونه است

.مقدس تحریف شده است یا خیر گیریم که آیا واقعا کتاب کنیم و نتیجه می هم بررسی می

کتاب مقدس چیست؟ 

» مجموعه کتب«یا » کتابخانه«مقدس یک  بلکه کتاب؛کتاب نیست» یک«مقدس در حقیقت  کتاب

سال پیش تا اواخر قرن  3400حدوداً نبی، یعنی  که از زمان موسیاست، مشتمل بر هفتاد و سه کتاب

تحت الهام «توسط عده نسبتاً زیادي از انبیاء و رسولان، ،)میلادي 95حدوداً سال (اول میلادي

  :مقدس به طور کلی از دو بخش عمده تشکیل شده است کتاب. نوشته شده است» القدس روح

  جدید کتب عهد- 2عتیق  کتب عهد -1

، معرفِ عهد و پیمانی است که »پیمان قدیمی«، به معناي »دعتیقعه«:مفهوم عهدعتیق و عهدجدید

 ،که به رهبري موسی و هارون از مصر و از بردگی خارج شده بودندهنگامی، اسرائیل خدا با قوم بنی

به موجب این عهد خدا پیمان بست که قوم اسرائیل را قوم مقدسی براي خود بسازد و قوم هم . بست

 »شریعت«یعنی دستورات او مجموعه باشند و ) یهوه(که قومی مقدس براي خدا  متقابلاً پیمان بستند

عهدي که . ها بعد، خدا بوسیله انبیاء خود خبر از عهد و پیمان جدیدي داد اما مدت. را رعایت کنند

این بار نه فقط با قوم اسرائیل بلکه با تمام جهان بسته خواهد شد و به موجب آن عهد، تمامی بشر 
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خواهند توانست با خدا در ارتباط باشند و نجات او را دریافت کنند، که این امر مربوط به زمان 

عهد ،اند را به عنوان مسیح موعود پذیرفته» ناصري عیسی«بنابراین مسیحیان که . است» موعود مسیح«

مسیح با  عیسیو عهد پیمان جدیدي را خدا که در » عتیق عهد«و پیمان قبلی خدا با قوم اسرائیل را 

 ،در فصل بشارت در این رابطه که این عهد چگونه است.(نامند می» جدید عهد«ها بست  تمام انسان

  )بیشتر توضیح خواهیم داد

از  ،شود که تمام کتب الهامی با توجه به مطالبی که تا کنون یادگرفتیم، مشخص می:کتب عهدعتیق

عتیق به طور  محتواي کتب عهد. دهند عتیق را تشکیل می مسیح، کتب عهد زمان موسی، تا قبل از عیسی

هاي  ها و الهامات پیامبران و سرود وحی، تاریخ قوم اسرائیل ،کلی شامل احکام و شریعت موسی

  :شوند بندي می کتاب است که به صورت زیر تقسیم 46عهدعتیق شامل. روحانی و حکمت است

. دهد، که توسط موسی نوشته شده است تشکیل می» تورات«پنج کتاب اول عهدعتیق را :تورات)الف

این کتب شامل شرح آفرینش، تاریخ اجداد قوم اسرائیل، خروج قوم اسرائیل از مصر و احکام و 

  .شریعت موسی هستند

قوم اسرائیل است که از عتیق، شرح رویدادهاي تاریخی  دوازده کتاب بعدي عهد:های تاریخی کتاب)ب

سپس وقایع . شود آغاز می) جانشین موسی(، به رهبري یوشع)کنعان(زمان ورود به سرزمین موعود

دوران داوران اسرائیل، پادشاهان اسرائیل، تبعید به بابِل و در پایان بازگشت از تبعید و بازسازي 

.کند اورشلیم و معبد را بیان می

و ) شناسیم که ما بیشتر با اسم زبور می(کتاب بعدي شامل مزامیر داود پنج  :کتاب های حکمت و شعر)ج

سایر کتب این بخش . دهند هاي روحانی قوم اسرائیل را تشکیل می سایر مردان خداست که سروده

  .هم شامل امثال و حکَم و اشعار تغزلی است

ها  در این کتاب. اسرائیل است هاي پیامبران بنی عتیق شامل نوشته هفده کتاب بعدي عهد:کتب انبیاء)د

هاي  هاي خاص تاریخی و همچنین پیشگویی هایی درباره موقعیت پیام، تسلی ،هشدار در مورد گناهان

  .متعددي در موارد مختلفی بویژه حکومت آینده خداوند و مسیح موعود آمده است
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کتاب دیگر وجود  7عتیق  در عهد ،تر ذکر شد هایی که پیش علاوه بر کتاب:های قانونی ثانی کتاب)ه

. این کتب مورد پذیرش کلیساي کاتولیک است. معروفند» هاي قانونی ثانی یا متأخر کتاب« دارد که به

در مورد اینکه (در حدود قرن هفدهم میلادي این هفت کتاب را رد کردند؛  ،اما مسیحیان پروتستان

،ر فصل مربوط به منابع ایمان مسیحیت و کلیساچرا مسیحیان پروتستان این کتاب ها را رد کردند، د

هاي  بندي کتاب، این کتب هم باید در تقسیم 7این  اگر چه بنابر محتویات) توضیح خواهیم داد

عمده  .کنند ها را جدا تقسیم می تر ذکر کردیم جاي بگیرد، اما براي سهولت آن مختلفی که پیش

یام قوم یهود علیه یونانیان، حکمت و مسائل اخلاقی کتاب وجود دارد تاریخ ق 7مباحثی که در این 

.است

اطلاق »ءزبور و صحف انبیا، تورات«و گاه نیز »تورات«عتیق،  گاهی به طور کلی، به تمام عهد

دانند و ارزشی معادل  عتیق را الهامی و معتبر می باید بدانید که که مسیحیان تمام کتب عهد. شود می

  .عهدجدید براي آن قائلند

  :کتب عهدجدید

مسیح با تمام  جدید به دوران بعد از پیمان جدیدي که خدا بوسیله عیسی تر ذکر شد، عهد چنانکه پیش

نامند  می »جدید کتب عهد«بنابراین تمام کتب الهامی بعد از این دوره را . شود ها بست، اطلاق می انسان

فرض نادرست  علارغم تصور و پیش. اند نوشته شده مسیح وسط رسولان و شاگردان عیسیتماماً تکه 

مسیح  که عیسیاین مسیح هیچ کتابی ننوشت و اساساً ادعاي عیسی ،این کتاب بسیاري از خوانندگان

بلکه تنها کتاب قرآن این ادعا  ،است هیچ زمانی و توسط هیچ کسی مطرح نبودهدر  ،کتابی نوشته باشد

و مسیح کتابی داشته است  فقط به همین دلیل معتقدند که عیسیکند و پیروان اسلام هم  را مطرح می

حتی دانشمندان غیرمسیحی و . هیچ دلیلی بر این موضوع وجود نداشته و ندارد ،غیر از این

کنند، هیچگاه چنین  هاي مختلفی ارائه می سازي ضدمسیحی هم که مدام براي تخریب مسیحیت فرضیه

که مسیح کتابی نوشته تاریخ نیز کوچکترین نشانه و دلیلی بر ایناند؛ در طول  ادعایی را مطرح نکرده

در واقع طرح این ادعا، از سوي قرآن، به دلیل عدم آشنایی کافی . وجود نداشته است باشد

اي  و سوءبرداشت ایشان در مورد مسائل مختلف مسیحیت بوده است، بگونه اسلام با مسیحیت پیامبر

مسیحیان باور دارند به درستی به ایشان نسبت واقعاً اي را آنگونه که  کتاب قرآن تقریباً هیچ عقیدهکه 

  )اسلام با یهودیت برخلاف آشنایی نسبی پیامبر( نداده است
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پس ، توسط موسی نوشته شده ،کتابِ مقدسِ یهودیان ،کردند که چون تورات تصور می پیامبر اسلام 

دانیم این  در صورتی که می ؛!!!مسیح نوشته باشد دسِ مسیحیان را هم باید عیسیکتابِ مق ،حتماً انجیل

این اشتباه دقیقاً مانند حالتی است که یک فردي که آشنایی اجمالی از اسلام . یک اشتباه محض است

 پس. دانیم این گونه نیست درصورتی که می !است  نوشتهعلی  البلاغه را امام بگوید که کتاب نهج ،دارد

کنیم که کتب عهد  بنابراین تکرار می .اید، فراموش کنید کرده آنچه را تاکنون درباره انجیل تصور می

  .اند القدس نوشته جدید را رسولان و شاگردان مسیح به الهام روح

کتاب است که نزد تمام مسیحیان  27جدید شامل  جدید کدامند؟ کتب عهد حال ببینیم که کتب عهد 

 -المللی آن زمان زبان بین -باید بدانید که تمام کتب عهدجدید به زبان یونانی .مشترك است،جهان

  .اند هنوشته شد

. است» مژده و بشارت«نام دارد که در لغت به معنی » انجیل«جدید  چهار کتاب اول عهد:اناجیل)الف

ر از مسیح است که توسط چهار نف تعالیم و معجزات عیسی،این چهار کتاب دربردارنده زندگی

متی و  ،از بین این چهار نفر. نوشته شدند» لوقا«و »مَرقُس«،»یوحَنا« ،»مَتی«رسولان مسیح، به نام هاي 

هاي  بر طبق سنت کلیسا و نوشتهمرقس. مسیح بودند جزو حواریون و یاران نزدیک عیسییوحنا

او به  و مشاهدات موعظاترسول بوده است و انجیل خود را با توجه به  شاگرد پطرس ،پدران کلیسا

از این کتاب به عنوان  ،به حدي که یکی از پدران کلیسا در قرن دوم میلادي ،نگارش درآورده است

مسیح را ندیده است، اما او  لوقا به احتمال زیاد خود شخصاً عیسی. کند یاد می» خاطرات پطرس«

نکه در مقدمه انجیل خود بیان رسول بوده است و انجیل خود را چنا شاگرد و همراه وفادار پولس

. مسیح نوشته است کند، از روي گزارش شمار زیادي از شاهدان عینی زندگی و تعالیم عیسی می

  .تر و از دقت بسیار بالایی برخوردار است انجیل او از اناجیل دیگر مفصل

انجیل خود را  متی،. کنند البته نباید از نظر دور داشت که مخاطبان این چهار انجیل باهم فرق می 

عتیق را که  هاي کتب عهد خطاب به مسیحیان یهودي نژاد نوشت، به همین علت به طور مکرر نبوت

، به همین انجیل خود را خطاب به مسیحیان رومی نوشت، مرقس. کند در مورد مسیح است، نقل می

کند و بیشتر به  هاي عهدعتیق و مسائل فلسفی و تعالیم مسیح خودداري می دلیل از ذکر زیاد نبوت

انجیل خود را خطاب به یک مسیحی یونانی به نام  ،لوقا. پردازد اعمال و معجزات عیسی می

علاقه زیادي  و تعالیم دانیم یونانیان در آن زمان به فلسفه همانطور که می ؛نویسد می» تئوفیلس«
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انجیل یوحنا که در . پردازد یهاي مسیح بیشتر م لوقا در انجیل خود به تعالیم و آموزه، داشتند، بنابراین

تا  شده استبیشتر سعی ، بر طبق نظر بسیاري از مورخین در اواخر قرن اول میلادي نوشته شده است

مسیحیان بسیار در اواخر قرن اول میلادي  .که در سه انجیل دیگر بیان نشده است بیان شودمطالبی 

ترین افراد به  مشتاق بودند تا بیشتر از مسیح بدانند، آن هم از سوي کسی که یکی از نزدیک

تر است و مطالبی که  سه انجیل دیگر متفاوت بابه همین علت محتواي انجیل یوحنا . مسیح بود عیسی

ا خلأهاي اناجیل دیگر به عبارتی انجیل یوحن. در آن بیان شده، کمتر در سایر اناجیل ذکر شده است

اما اگر ما این چهار انجیل را در کنار هم بگذاریم یک تصویر کلی از شرح زندگی و . کند را پر می

  . آوریم مسیح را به دست می تعالیم عیسی

این کتاب در واقع جلد دوم و ادامه کتاب انجیل لوقاست که باز خطاب به تئوفیلس  :اعمال رسولان)ب

گیري کلیسا و گسترش پیام مسیحیت از اورشلیم تا روم  امل چگونگی شکلنوشته شده است و ش

   .رود ترین کتب عهدجدید به شمار می باشد، که یکی از مهم می

این رسالات که توسط  .دهند جزء بعدي عهدجدید را رسالات تشکیل می 21:مسیح رسولان رسالات)ج

که هایی هستند  نامهدر واقع  ،اند وشته شدهیعقوب و یهودا ن، رسول یوحنا، رسول پولس ،رسول پطرس

به ... یادآوري تعالیم و،راهنمایی،و براي رفع مشکلات کلیسا در مواقع لزوم و به مقتضاهاي خاصی

  . اند کلیساها یا خطاب به برخی اشخاص نوشته شده

رویایی است این کتاب شرح . رسول است جدید مکاشفه یوحناي آخرین کتاب عهد:مکاشفه یوحنا)د

 نمادین،تصاویر این کتاب. رسول نشان داد تا مسیحیان را از امور آینده آگاه سازد که خدا به یوحناي

شوند و  در کُل پیام آن این است که در نهایت شیطان و نیروهایش مغلوب می. و فرابشري است

مسیحیان به آن باور  این آخرین کتاب الهامی است که. ملکوت خدا بر عالم هستی برقرار خواهد شد

  .میلادي نوشته شده است 95دارند که در حدود سال 

. و کلام خداست» الهام خداوند«کتاب  73نکته فوق العاده مهم این است که از نظر مسیحیان تمام این

  اما باید ببینیم که الهام به چه معناست؟

اگر چه وحی و . وحی و الهام دو راه ارتباط نبی با عالم روحانی و خداوند است:و وحی مفهوم الهام

زمینه  بیشتر ما به علت پیش. الهام هر دو در منشاء الهی داشتن با هم مشترکند اما با هم تفاوت دارند
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 مقدس الهامی است، به این گوییم کتاب کند که وقتی ما می سریعاً به ذهنمان خطور می ،اسلامی خود

اي یوحنا این ":معناست که مثلاً روزي یوحنا در خانه نشسته بود و ناگهان از طرف خدا ندا آمد

هاي خدا را دیکته وار  و یوحنا هم دست به قلم برد و تمام گفته" بنویس را گویم مطالبی که می

ر این دیدگاه درستی درباره الهام نیست؛ زیرا این تصویر وحی است نه الهام؛ گرچه د. نوشت

مقدس وحی  همه کتاب این بدان معنا نیست کهاما  ،مقدس وحی هم زیاد به کار رفته است کتاب

تفاوت . مقدس الهامی است و وحی نوع خاصی از الهام و حد اعلی آن است تمام کتاببلکه  ،باشد

کند  میو وحی در این است که در وحی نبی کاملاً آگاه است که آنچه دریافت به معناي خاص الهام 

 چیزي از طرف خداوند بر قلب نبی به معناي خاص، رسد؛ اما در الهام از بیرون وجودش به وي می

  .به منشاء آن توجه ندارد ،کننده شود ولی دریافت وارد می یا رسول

جدید الهام خداوند  مقدس اعم از عهدعتیق و عهد مسیحیان معتقدند تمام کتاب ،چنانچه اشاره شد 

  :شود وجود دارد است که ذیلاً بیان میبسیار مهم  مقدس، دو آیه الهام کتابدر مورد . است

دوم تیموتائوس، ) است مفید عدالت در تربیت و اصلاح و تنبیه و تعلیم بجهت و خداست الهام از کتب تمامی(
   ١٦ ،آیه ٣ فصل

 سخن خدا جانب از شده، مجذوب القدس روح به مردمان بلکه نشد، آورده هرگز انسان هاراد به نبوّت که زیرا(
   ٢١،آیه  ١دوم پطرس، فصل) گفتند

مقدس منظور از دم یا نفس خدا،  درکتاب. باشد می» خدا دمیده« کلمه الهام در اصل به معناي

در واقع خدا ). القدس کیست مفصلاً توضیح خواهیم داد که روح» تثلیث«در فصل ( القدس است روح

القدس حالتی را در درون  بر انبیاء دمیده است؛ یعنی خدا بوسیله روح القدس پیام خود را بوسیله روح

به درستی منظور خدا را ، آورد که با چنان دقتی سخن بگوید و بنویسد که حاصل کار او نبی پدید می

القدس  تحت نفوذ و قدرت و هدایت روح ،شویم انبیاء به این ترتیب متوجه می. کند منعکس می

ها آن چیزي است که خدا خواسته که در کلامش ذکر  اند و حاصل کار آن شتههاي خود را نو کتاب

به هنگام نگارش کتاب، هویت و اراده خود  ،مقدس بنابراین نباید پنداشت که نویسندگان کتاب؛شود

معلومات، ادبیات و قوه درك و شرایط ایشان را ،فرهنگ ،القدس سواد بلکه روح، دادند را از دست می

زاده نوشته شده است با انجیل لوقا  که توسط یک فرد یهوديرا گرفت؛ مثلاً اگر انجیل متی  در نظر می

شویم که ادبیات یونانی لوقا از  متوجه می ،زاده نوشته شده است مقایسه کنیم یونانی یک فردکه توسط 
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 ،بیشتري داردتر است؛ زیرا او در استفاده از زبان مادري خود مهارت  تر و قوي ادبیات متی متفاوت

القدس از هر شخص بسته به توانایی و مهارتی که دارد براي انتقال  دهد که روح این خود نشان می

بنابراین باید گفت که خداوند براي تدوین کتب مقدس افرادي را برگزید که  .کند پیام خدا استفاده می

اند، اما در عین  د استفاده کردهآیند؛ زیرا از استعداد و قواي خو مؤلفان حقیقی آن کتب به حساب می

خواهد بنویسند  ها را گماشته است تا هرچه را او می ها عمل کرد و آن ها و بوسیله آن حال خدا در آن

؛ پس از آنجا مقدس الهام مستقیم خداوند است اما باید بدانیم که تک تک کلمات کتاب .و نه بیشتر

باید اذعان کنیم که کتاب القدس تلقی نمود،  ول روحرا باید قکه تمام تألیفات مؤلفانِ الهام شده 

دهد که خدا بخاطر نجات ما خواسته است  مقدس قاطعانه، صادقانه و بدون خطا حقیقتی را تعلیم می

.در کتب مقدس مدون شود

مقدس محسوب  جزو کتب» ها کتاب این«اما ممکن است سؤال شود که چرا :چگونگی تعیین این کتب

  شده و معیار انتخاب این کتب چه بوده است؟

قبل از میلاد مسیح نوشته و گردآوري شده بودند و در  ،عتیق در پاسخ باید گفت که کتب عهد

از حوصله  ،ها نوشته و نقل شد این که چطور این کتاب ،شدند ها به صورت هفتگی قرائت می کنیسه

اي  گونه و وفادارانه است و براي مطالعه این که یهودیان با چه دقت وسواس بحث این کتاب خارج

جاش «نوشته » شواهد مسیحیت و رأي دادگاه«توانید به کتاب  می ،کردند برداري می این کتب را نسخه

اما آنچه براي مسیحیان اهمیت دارد این . مراجعه کنیدکه در اینترنت در دسترس است،»مک داول

اند و همین امر  مسیح و رسولان او بوده مورد تأیید کامل عیسی ،عتیق ن مجموعه کتب عهداست که ای

کرد و آن را  مسیح بارها از این کتب به عنوان کلام خدا نقل قول می عیسی. کند براي ما کفایت می

  :دانست به عنوان نمونه کلام لایزال خدا می

 هر زیرا کنم؛  تمام تا بلکه نمایم، باطل تا ام نیامده. سازم باطل را انبیا صُحُف یا تورات تا ام آمده که مبرید گمان(
 واقع همه تا شد نخواهد زایل هرگز تورات از ای نقطه یا همزه نشود، زایل زمین و آسمان تا گویم، می شما به آینه
   ١٨و  ١٧،آیات  ٥متی، فصل  انجیل) .شود

  :فرمودیا در جاي دیگري مسیح 
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 آن داخل جهد و جّد به کس هر و شود می داده خدا ملکوت به بشارت وقت آن از و بود یحیی به تا انبیا و تورات (
انجیل لوقا، ) .گردد ساقط تورات از نقطه یک که آن از شود، زایل زمین و آسمان که است تر آسان لیکن. گردد می

١٧و١٦، آیات ١٦فصل

مسیح، کتب انبیاء که در زمان خودش  عیسی همچنین در قرآن به این مطلب اشاره شده است که

:براي نمونه. موجود بوده است را  تصدیق کرده است

 ووننُُوورر ههددىى ففییهه االلإْْإِِننْْججِِییللََ ووآآتتََییننََااهه االلتتََّّووررااةةِِ ممننََ ییددییهه ببییننََ للمماا ممصصددققًًاا ممرریْْیمم ااببننِِ ببعِِعییسسىى آآثثََااررِِههمم ععللىََى ووققفََفََّّییننََاا(

 )للللْْممتتََّّققییننََ ووممووععظظََۀۀًً ووههددىى االلتتََّّووررااةةِِ ممننََ ییددییهه ببییننََ للمماا ووممصصددققًًاا

 او به را انجیل و کرد، می تصدیق را، خود از پیش تورات که فرستادیم را مریم بن عیسی پیشین، پیامبران پی از و(
) است پارسایان براى پندى و هدایت و خود، از پیش تورات تصدیق کننده و است هدایت و نور آن در که دادیم

  ٤٦،آیه  سوره مائده

کند عیسی و مادر او حضرت مریم، تورات زمان  آیات متعدد دیگري در قرآن وجود دارد که بیان می

قبلاً گفتیم . (کنیم ها خودداري می اند که براي رعایت اختصار از ذکر آن کرده خودشان را تصدیق می

  .)شود تورات اطلاق می ،که گاهی به کل عهدعتیق

فرصت براي  به پایان رسید و مسیحیان رجفاهاي امپراطوري روم بکه میلادي، زمانی  393در سال  

ها و تشتت عقاید بوجود آمد، شوراي  جلوگیري از بدعت به منظورتثبیت و تدوین عقاید مسیحیت 

درباره اعتبار و حجیت .(لام کردکتاب عهدعتیق را الهامی اع 46، بطور رسمی این »هیپو«کلیسایی  بین

) کلیسایی در فصل منابع ایمان مسیحیت و کلیسا مفصلاً توضیح خواهیم داد تصمیمات شوراهاي بین

. جدید است عتیق مشکلی وجود ندارد، اما آنچه مورد بحث است کتب عهد پس در مورد کتب عهد

  ؟ندا چه کسانی و با چه معیاري کتب عهدجدید را معین کرده

باید گفت مسیحیت دینی نیست که بر پایه کتاب بنا شده باشد، بلکه طول در قرن اول  پاسخدر 

یعنی رسولان مسیح بود؛» تعالیم شفاهی رسولان مسیح«داد،  آنچه مسیحیت را تشکیل می ،میلادي

 به صورت شفاهی زندگی و تعالیم مسیح ،علاوه بر اینکه به طور کامل به کتب عهدعتیق ایمان داشتند

کردند و در  این رسولان به سراسر دنیاي متمدن آن روزگار سفر می. دادند را به نوایمانان آموزش می

بعد از گذشت . کردند را بر اساس تعالیم شفاهی بنا می) به معناي مجمع ایمانداران(کلیساهاییآنجا 
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ها،  تچند سال و با گسترش مسیحیت، به منظور حفظ وحدت و جلوگیري از بوجود آمدن بدع

به این ترتیب از . بعضی از رسولان مسیح مصلحت دیدند که تعالیم شفاهی خود را مکتوب کنند

تحت الهام  ،توسط رسولان ،جدید اعم از اناجیل و رسالات عهد اواسط قرن اول میلادي نوشتن کتبِ

که به دست  ،بنابراین در اواسط قرن اول میلادي، با یک گستره وسیع کلیسایی. القدس آغاز شد روح

ترین نقاط امپراطوري روم تا نقاط شرقی امپراطوري  رسولان مسیح در وسعت جغرافیایی که از غربی

بنابراین عاملی که در قرن اول میلادي ایمان مسیحی را شکل . مواجه هستیم ،اشکانی امتداد داشت

بود و این یک واقعیت انکارناپذیر است که کلیساي » رسولان کلیساي«داد نه کتب عهدجدید، بلکه  می

هاي  شویم، نوشته اما وقتی وارد قرن دوم به بعد می. جدید مقدم بوده است رسولی بر کتب عهد

هاي مستقیم دست رسولان  ها نوشته شوند؛ زیرا آن برخوردار می مضاعفیاز اهمیت رسولان مسیح 

شویم  پس متوجه می. کردند بودند و پدران کلیسا مدام از این کتب براي موعظه و تعلیم استفاده می

شناختند و در سراسر جغرافیاي  هاي رسولان را می قرن دوم میلادي پدران کلیسا نوشته اوایل که در

  .کردند ع مسیحیت به کرات از این کتب استفاده میوسی

شاید بگویید که چرا سایر کتب به رسمیت شناخته نشدند؟ در پاسخ باید گفت که برخی کتب دیگر  

اما وقتی ... شد از سوي رسولان نوشته شده است، نظیر انجیل کودکی عیسی و هم بودند که ادعا می

تعالیم شفاهی رسولان که در سراسر جغرافیاي مسیحیت  کنیم نه تنها با این کتب را مطالعه می

بعضی به عنوان مثال ا تعالیم عهدعتیق هم منافات داشت؛ گسترش داشت متعارض بود، بلکه آشکارا ب

ها معمولاً توسط یک فرقه  این گونه کتاب !دادند خدایی را تعلیم می ها عقیده چند این کتاباز 

ز رسولان، معمولاً قرن دوم و سوم میلادي، و در یک شهر، بوجود هاي متأخرتر ا گزار در زمان بدعت

همانطور . گذاشتند ها، نام یکی از رسولان را بر روي آن می آمدند و براي رسمیت دادن به آن کتاب می

که گفته شد چون این کتبِ جعلی، اساساً با ایمان اصیلی که توسط رسولان در کلیساي جهانی 

. توسط کلیسا به رسمیت شناخته نشدند ،عتیق هم در تضاد بود ا تعالیم عهدریزي شده بود و ب پایه

  . البته کلیسا این کتب را نابود نکرد و امروزه این کتب، در دسترس هستند

از طرف ... از طرفی برخی دیگر از کتب هم به دلایل مختلفی از جمله کوتاه بودن، شخصی بودن و

گرفتند مانند رساله دوم و سوم یوحنا و یکی دو مورد  نمی تعدادي از کلیساها مورد پذیرش قرار

  .دیگر
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عام مسیحیان دست  سرانجام در قرن چهارم میلادي پس از این که امپراطوري روم از جفا و قتل

و منابع ایمان مسیحی بوجود آمد، در طی چند  تدوین اعتقاداتبرداشت، و فرصتی براي تثبیت و 

از به عبارتی کلیسا با معیارهایی،. کتاب به رسمیت شناخته شدند 27 تنها این ،کلیسایی شوراي بین

جمله نوشته شدن کتاب توسط یک رسول، همنوا بودن با ایمان شفاهی کلیساي رسولی، هماهنگ 

هایی  کتاب. این کتب را اعلام و تأیید کرد الهامی بودنِ... بودن و متناقض نبودن با کتب عهدعتیق و

از  ،هم با قانون شفاهی ایمان کلیساي رسولان همنوا بودند و غالباً بطور گسترده که هم با عهدعتیق و

  .مورد استفاده پدران کلیسا و مسیحیان قرار داشتند ،ابتدا

آشنا  مقدس بطور با کتاب ،م که در این چند صفحه که بطور بسیار اجمالی و کوتاه بیان شدیامیدوار

توانید به کتب تفسیري  کتاب می 73تک هر کدام از این براي آشنایی بیشتر با تک . شده باشید

  .مراجعه کنید

  :انجیل برنابا

انجیل «شایسته است که نگاهی بسیار کوتاه و گذرا به کتابی به نام  ،مقدس در پایان آشنایی با کتاب

ادعا است که قرآن اصلی  همان انجیل ،کتابی که به زعم تعداد کمی از مسلمانان ،بیاندازیم» برنابا

 ،مسیح بود، اما نه از دوازده حواري یکی از رسولان عیسی» برنابا«در ابتدا باید بدانید که . کند می

او در اولین . بود »مرقس انجیل«نویسنده  ،برنابا پسر عموي مرقس. شود می تصورچنانکه به اشتباه 

ن، اثر مکتوبی از خود به برنابا به مانند بیشتر رسولا. رسول بود همراه و همکار پولس ،سفر بشارتی

چون . شد که اثر برناباست کتابی سر برآورد که ادعا می !اواخر قرون وسطیاما در . جاي نگذاشت

کنند  مسلمانان ادعا میتعدادي از  ،از تعالیم قرآن همخوانی دارد برخیمحتویات این کتاب با  برخی

هاي اسلامی بیش از  این کتاب با قرآن و آموزه از هایی بخشالبته مطابقت . اند که انجیل اصلی را یافته

حد مصنوعی و غیرواقعی است و واضح است که این کتاب متأخر از قرآن و الهام گرفته از تعالیم 

کنیم که آیا این انجیل واقعاً اصالت دارد یا اثري  در اینجا به طور مختصر بررسی می. اسلام است

  است؟ جعلی و متأخر
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تواند انجیل مورد ادعاي  ان باید در نظر بگیرند این است که این کتاب هرگز نمینکته اولی که مسلمان

عیسی خود  رداند که ب قرآن باشد؛ زیرا قرآن چنانکه پیشتر توضیح دادیم به اشتباه، انجیل را کتابی می

:نازل شده است

 )ننََببِِییاا ووججععللََننیی االلکْْکتتََاابب آآتتََااننیی االلللََّّهه ععببدد إإِِننِِّّیی ققََااللََ(

) است داده قرار پیامبر مرا و داده من به کتاب او خدایم؛ بنده من«: گفت) و گشود سخن به زبان عیسی ناگهان((
  ٣٠مریم، آیه  سوره

موجود، و آنگونه که ادعا  حقیقیِدر صورتی که انجیل موسوم به برنابا به تقلید از سایر اناجیل 

نوشته شده است، پس  صعود مسیح به آسمان توسط یکی از رسولان مسیح، در دوران بعد ازشود  می

مسیح هیچوقت کتابی  پیشتر بیان کرده بودیم که عیسی(تواند کتاب مورد نظر قرآن باشد قطعاً نمی

  ). ننوشت و بیان این ادعا به دلیل سوءبرداشت و عدم آشنایی پیامبر اسلام با مسیحیت بوده است

از جمله  ،صددرصد در تعارض است ،تعالیم قرآندر ضمن در این کتاب مطالبی وجود دارد که با 

شخص » مسیح«نیست و »مسیح« ،این کتاب به صراحت بیان شده که عیسی 42اینکه در فصل 

  .است» مسیح«کند عیسی  در حالی که قرآن در آیات متعددي بیان می. دیگري است

قرون وسطی نوشته شده است؛ از جمله اینکه در  اواخر شواهد زیادي وجود دارد که این کتاب در 

سال یوبیل بنا بر شریعت  !شود هر صد سال یک بار برگزار می» سال یوبیل«شود که  این کتاب بیان می

گشتند و  می موسی، سالی بود که هر پنجاه سال یک بار، در آن همه قوم اسرائیل باید به زمین خود باز

براي مطالعه بیشتر در مورد (م یکن براي اختصار خودداري میها  ز ذکر آندادند که ا اعمالی را انجام می

بار برگزار  این رسم همواره هر پنجاه سال یک  )کتاب لاویان مراجعه کنید 25سال یوبیل به فصل 

این مراسم به هر صد گرامیداشت بر طبق بیانیه پاپ وقت،  ،میلادي 1343تا اینکه در سال  ،شد می

یک بار این مراسم را گرامی ییر کرد، و از این تاریخ به بعد بود که کلیسا هر صد سال سال یک بار تغ

دهد که اولاً بطور قطع، این کتاب بعد از صدور این بیانیه نوشته  همین مطلب نشان می ،داشت می

 بر خلاف برنابا ،شده است، ثانیاً این کتاب را شخصی نوشته که با مذهب یهود آشنایی نداشته است

  .زاده مؤمن بوده است یک یهودي که
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مقدس، که مربوط به قرن چهارم میلادي است، استفاده  همچنین در این کتاب از ترجمه لاتین کتاب 

  !شود این کتاب را برنابا در قرن اول نوشته است شده است، در حالی که ادعا می

است،   شود توسط برنابا در قرن اول میلادي نوشته شده جالب است بدانید در این کتاب که ادعا می 

، اثر نویسنده مشهور اواخر قرون »کمدي الهی«از اصطلاحات ابداعی و اختصاصی کتاب معروف 

رد استفاده شده است، همچنین توصیفاتی که از جهنم و بهشت در این کتاب وجود دا» دانته«وسطی، 

دهد که نویسنده این انجیل قبلاً کتاب  این امر نشان می. است شده دقیقاً از همین کتاب الهام گرفته

هاي چوبی شراب  علاوه بر این، در این کتاب به بشکه. کمدي الهی را خوانده و با آن آشنا بوده است

دي از مشک و یا در قرن اول میلادرحالی که شود که از اختراعات قرون وسطی هستند،  اشاره می

اي به این  ترین اشاره هیچ نقل قول یا حتی کوچک ،ها علاوه بر این. شد هاي سنگی استفاده می قدح

که ... ابن تیمیه و ،کتاب قبل از قرن پانزدهم میلادي وجود ندارد، حتی عالمان مسلمان مانند ابن حزم

اي به این کتاب  هیچ اشاره ،کردند می ها را نقد پرداختند و عقاید آن با مسیحیان به بحث و جدل می

  .اند نکرده

در این کتاب اشتباهات جغرافیایی متعددي وجود دارد، از جمله در فصل بیستم این کتاب  همچنین

در حالی که ناصره در یک منطقه ) عیسی سوار بر کشتی شده، به ناصره رفت:(آمده است که

دهد که نویسنده این  اي قرار ندارد؛ این نشان می یاچههیچ دریا یا در کوهستانی قرار دارد و در ساحلِ

دلایل . کتاب هیچ آشنایی با محیط و جغرافیاي سرزمین اسرائیل نداشته و هرگز آنجا نبوده است

دیگري نیز بر اثبات جعلی بودن این کتاب وجود دارد که براي اختصار به همین مقدار بسنده 

نان هم این کتاب ارزش اولیه خود را از دست داده و براي کنیم، اما خوشبختانه در میان مسلما می

بسیاري از آنان هم جعلی بودن این کتاب ثابت شده است، لذا در مجامع علمی دیگر از آن استفاده 

هایی از آن استفاده  کنند و فقط در میان خود مسلمانان و براي مصرف داخلی، فقط از بخش نمی

  .کنند می

است  مقدس تحریف شده رسد به این که ببینیم آیا کتاب شنا شدیم نوبت میمقدس آ حال که با کتاب

یا خیر؟ 

:معنای تحریف
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و در اصطلاح به معناي تغییر متنریشه با انحراف است  تحریف هم. ابتدا ببینیم تحریف یعنی چه

مقدس  قائلین به تحریف کتاب. است هایی از جمله افزایش یا کاهش کلمات متن روش بوسیله اصیل

گرچه این کتب ابتدا از ادهند، اعتقاد دارند که  که اکثریت قریب به اتفاق آن را مسلمانان تشکیل می

و آنچه امروزه از این  اند ها بوسیله افرادي مورد تحریف واقع شده اند، اما بعد جانب خدا نازل شده

جالب توجه اینجاست که این عقیده . ها نیست تاباین ک و اصیل کتب در اختیار ماست، متون اصلی

در نزد دانشمندان غیرمسیحی و حتی ضدمسیحی، تقریباً هیچ جایگاهی ندارد و همانطور که بزودي 

این مسئله اصلاً هیچ پایه و اساس علمی ندارد و فقط از سر تعصب، از طرف  ،نشان خواهیم داد

مقدس  نقدر اصرار دارند که بگویند کتابایاما علت اینکه چرا مسلمانان  ؛شود مسلمانان مطرح می

  .تحریف شده است را در پایان این مبحث بیان خواهیم کرد

بینیم که اساساً با چه کتابی  مقدس تحریف شده است یا خیر، ما ابتدا می براي بررسی اینکه کتاب

کنیم، سپس ادله تحریف  مقدس را بیان می بناپذیري و عدم تحریف کتا و ادله تحریف مواجه هستیم

  .مقدس را در چند بخش بیان و بررسی خواهیم نمود کتاب

  :ادله تحریف ناپذیری و عدم تحریف کُتُب الهی

، اصل بر عدم تحریف کتاب مقدس است و ما نیازي نداریم که »عدم«اگرچه مطابق با اصل عقلانی 

بلکه این مدعیان تحریف هستند که باید براي اثبات ادعاي  ،اند ثابت کنیم که این کتب تحریف نشده

با چه کتابی مواجه هستیم و در مقابل چه ما باید ببینیم که حال  خود دلیل ارائه کنند، اما باز با این

مقدس  کنیم که کتا ما گذشته بر اصل عدم تحریف، به استناد سه دلیل ادعا می. کنیم کتابی ادعا می

: ه این دلایل عبارتند ازتحریف نشده است ک

این دلیل همانطور که از نامش پیداست مربوط به عقل است و اختصاص به  :دلیل نخست، دلیل عقلی

کند هنگامی که خدا کتابی را براي هدایت و  این دلیل بیان می. نداردو کتاب خاصی  دین خاص

تواند آن را رها کند تا هرکس به میل خود آن  نمیبنابر حکمت مطلق خود، فرستد،  راهنمایی بشر می

که خداوند اجازه این . را کم و زیاد کند و به این طریق، مردم را از راه رسیدن به هدایت محروم کند

 مردم سد کنند،را بر دهد افرادي کتاب او را دستخوش تحریف قرار دهند و راه هدایت و سعادت 

 حکیم شود و نقض غرض هم از جانب خداوند ن کتاب میباعث نقض غرض خداوند از فرستادن آ
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در ضمن اگر کتب الهی پیشین تحریف شوند، ما دیگر چه معیار و ملاکی براي تشخیص . محال است

زیرا ممکن است در هر زمانی شخصی با ادعاي صحت ادعاي پیامبران بعدي خواهیم داشت؟ 

هی پیش از خود مغایرت داشت به راحتی ادعا پیامبري ظهور کند و زمانی که ادعاهاي او با کتب ال

  ! اند کند که آن کتب الهی تحریف شده

  :به عنوان مثال مقدس و هم در قرآن انعکاس یافته است این دلیل عقلی، هم در کتاب

  ٨،آیه  ٤٠اشعیا، فصل ) ماند خواهد استوار ابدالاباد تا ما خدای کلام لیکن گردید، پژمرده گل و شد خشک گیاه(

  :دنیز فرمومسیح  عیسی

انجیل لوقا، فصل ) .گردد ساقط تورات از نقطه یک آنکه از شود، زایل زمین و آسمان که است تر آسان لیکن(
١٧،آیه١٦

  :دفرمویا در جاي دیگر 

٣٥،آیه  ٢٤متی، فصل  انجیل) .شد نخواهد زایل هرگز من سخنان لیکن شد، خواهد زایل زمین و آسمان( 

  :خوانیم در قرآن میهمچنین 

  ))للحََحااففظظُُووننََ للهََه ووإإِِننََّّاا االلذذِِّّککْْررََ ننزََزََّّللْْننََاا ننََححننُُ إإِِننََّّاا((

  ٩ الحجر، آیه سوره) آنیم نگهدار خود ما قطعاً و کردیم نازل را ذکر این خود ما تردید بی(

  :اي دیگر یا در آیه

))تتتتََمموو تتممککََلل ککببققًًاا ررددللًًاا صصددععللََ للََاا ووددببمم ههااتتممککََلللل ووههوو ییععممااللسس ییممللااللعْْع((  

 او و ؛سازد دگرگون را او کلمات تواند نمی کس هیچ رسید؛ تمام حدّ به عدل، و صدق با تو، پروردگار کلام و(
  ١١٥سوره انعام، آیه ).داناست شنونده

ناپذیري  براي اثبات تحریفهاي الهیاتی خود  در کتابجالب اینجاست که دوستان عزیز مسلمان، 

رسد، این دلیل عقلی را  مقدس می ، اما وقتی نوبت به کتابکنند قرآن از این دلیل عقلی استفاده می

در حالی که ما در این دلیل  !مقدس تحریف شده است گویند کتاب پشت سر انداخته و متعصبانه می
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؛ یعنی ما در دلیل داریمکار » مفهوم کلام خدا«کاري نداریم بلکه با » مصداق کلام خدا«عقلانی با 

کار داریم؛ هر کتابی که از  »کتاب خدا«نداریم بلکه ما با ... عقلی کاري به تورات، انجیل، قرآن یا

  .شود جانب خداوند باشد، این حکم عقل بر آن ثابت می

، توانستیم به آنان خرده بگیریم مقدس از جانب خدا نیست، نمی اعتقاد داشتند که کتاب مسلماناناگر  

 و همزمان ها فرستاده شده است پذیرند که این کتب از جانب خدا و براي هدایت انسان اما وقتی می

  .، به معنی عدم توجه به این دلیل عقلی استشوند می آنانشدن قائل به تحریف 

شود و امکان  ممکن است برخی بگویند که با فرستاده شدن کتاب بعدي، کتاب قبلی نسخ می 

در طول تاریخ هر گوییم این سخن هیچ دلیل و مدرکی ندارد، بلکه  در پاسخ می. درو تحریف آن می

پیامبري هم که آمده است، کتب قبل از خود را تأیید و تصدیق نموده است و حتی یک مورد وجود 

اعتبار و منسوخ اعلام کند بلکه برعکس  ندارد که یک نبی، کتاب یکی از پیامبران پیش از خود را بی

 .اساس است اند و این ادعا کاملاً بی نموده خود را بر پایه کتب پیش از خود استوار می تعلیمات

مقدس هستند دو راه  بنابراین با توجه به این دلیل عقلی مسلمانان عزیز که قائل به تحریف کتاب

جیل و سایر کتب یا باید انکار کنند که کلاً تورات و ان.2یا باید کلاً عقل را انکار کنند .1: بیشتر ندارند

  .صراحتاً مخالف بیانات قرآن و عقاید اسلام استاند که این عقیده نیز  الهی از جانب خدا بوده

در بررسی این دلیل باید بین کتب عهدعتیق و عهدجدید  :شناسی دلیل دوم، دلیل تاریخی و باستان

  : تفکیک قائل شد

یعنی (عتیق نسخ خطی قدیمی متعلق به قرون چهارم و پنجم میلادي باقی مانده است از کتب عهد

نبوده ) عتیق زبان اصلی عهد(کدام حاوي متن عبري اما هیچ) حدوداً بیش از سیصد سال قبل از اسلام

زبان ترین نسخه خطی به  قدیمی. است... هاي آن به زبان هاي یونانی، لاتین و بلکه حاوي ترجمه

عتیق به زبان عبري کم است، این  علت اینکه نُسخ خطی عهد. عبري، مربوط به قرن دهم میلادي بود

ها فقط توسط یک قوم یعنی قوم یهود و در یک منطقه جغرافیایی محدود، یعنی  است که این نسخه

ونانی به وفور عتیق به زبان ی اما در طول تاریخ ترجمه عهد. سرزمین اسرائیل، مورد استفاده بودند

الخصوص مسیحیان بوده است که مطابق متن عبري ترجمه  مورد استفاده و در دسترس همگان، علی

میلادي، در سرزمین اسرائیل یک نوجوان چوپان فلسطینی بر حسب  1947اما در سال . شده بود
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ان عبري بود عتیق به زب هاي زیادي از کتب مختلف عهد اي را کشف کرد که حاوي نسخه اتفاق، منطقه

یلاد تا قرن اول دو قرن قبل از م هاي علمی و خط شناسی، به بر اساس آزمایشها  که قدمت آن

، در اواخر قرن اول میلادي ها در پی حمله رومی ،ها به احتمال زیاد این نسخه. رسند میلادي می

هاي بیشتر  کاوش بعدها با. توسط یک فرقه یهودي براي جلوگیري از نابودي آنان مخفی شده بودند

، دانشمندان طومارهاي بیشتري کشف کردند، که تعجب دانشمندان را از منطقه و دیگر مناطقدر این 

بنابراین ما در طول . برداري دقیق آنان از کتب مقدس برانگیخت وفاداري قوم یهود در نقل و نسخه

هاي عبري  اختیار داریم و هم نسخهرا در ... هاي یونانی و لاتینی و عتیق به زبان تاریخ هم ترجمه عهد

 این امر ؛که کاملاً با کتب عهدعتیق امروزي مطابقت دارند آن را از زمان قبل از میلاد مسیح،

  .استیا عتیق در طول تاریخ  دهنده عدم تحریف کتب عهد نشان

یا کتاب کامل (نسخه خطی 5686وجود بالغ بر. جدید وضع کاملاً متفاوت است اما در مورد کتب عهد

، متعلق به قرون اولیه )جدید زبان اصلی عهد(جدید به زبان یونانی از عهد) هایی از کتاب یا بخش

جدید  گذارد که متن عهد اي باقی نمی شک و شبهههیچ مسیحیت، در گستره وسیع جغرافیایی، جاي 

گیرد نیز  ي که امروزه صورت میهمانی است که از ابتدا بوده و هیچ تغییري نکرده و کشفیات جدید

هاي ارمنی، لاتینی، سریانی  هاي عهدجدید به زبان این منهاي ترجمه. سازد تر می این امر را محقق

ها با کتب یونانی، به عدد  رسد که با جمع آن نسخه می 19284ها به حدود  است که تعداد آن...و

جدید به زبان اصلی،  هاي عهد نسخهعلت تعداد زیاد . رسیم نسخه خطی از عهدجدید می 24970

برخلاف عهدعتیق، ماهیت بشارتی کتب عهدجدید است، که به سرعت در سراسر جهان متمدن آن 

ها با  ترین این نسخه قدمت قدیمی. ما امروزه به آنان دسترسی داریم زمان گسترش و شیوع یافت و

گردد که  جدید برمی ز کتب عهدبه سی سال بعد از نوشته شدن برخی ا ،هاي صورت گرفته آزمایش

هیچ دانشمند حتی به دلیل وجود همین دلایل متقن و دقیق علمی است که . نظیر است واقعاً بی

مطابق تعریفی که از - مقدس در طول زمان  قائل به تحریف و تغییر متن کتابهم مسیحی  ضد

کنند نه  قدس را نقد میم محتویات کتاب ،بیشتر دانشمندان ضدمسیحی. نیست -تحریف ارائه دادیم

البته بعضی دانشمندان ناخداباور بنا به دلایلی، به عدم انتساب برخی از کتبِ . اصالت آن را

نبی، به طور دقیق،  هاي دانیال مقدس، به نویسندگان آن باور دارند؛ مثلاً به علت اینکه پیشگویی کتاب

را انکار  هی وجود خدا و ماوراءطبیعدر طی چند قرن به تحقق پیوست، این دانشمندان که بطور کل

شده است؛ به علت   کنند، اعتقاد دارند که کتاب دانیال در قرون بعدي توسط افراد دیگري نوشته می
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اینکه این ادعاها از بحث تحریف خارج است و از طرفی منظور مسلمانان هم از تحریف همانی 

هایی داریم، اما پاسخی در این کتاب به این  ها نیز پاسخ است که ابتدا بیان کردیم، اگرچه براي آن

  . دهیم گونه ادعاها نمی

  ؟!!انگیزه و فایده تحریفزمان دقیق، مرتکب، 

حال باید از معتقدان به تحریف پرسید که تحریف در چه زمانی و توسط چه کسانی و با چه 

 ، مثلاً شخص پاپاي از زمان ترین فرض ممکن، در برهه اي صورت گرفته است؟ درعاقلانه انگیزه

علاوه بر اینکه چنین فرضی به علت اینکه دلیلی !!! دمقدس را تحریف کن تصمیم گرفته است که کتاب

شود، عملاً در این زمینه هیچ مسیحی، از هرکسی، از جمله پاپ  کار اصلاً متصور نمی  براي این

فرض محال اگر چنین اتفاق غیرمنطقی و بسیار بعید رخ داده باشد، پاپ باید  بر. کند اطاعت نمی

را از تمام هاي تفسیري پدران کلیسا  و نیز کتابمقدس  هاي کتاب دستور بدهد که تمام نسخه

آوري کنند و از بین ببرند و نسخه  مسیحیان و یهودیان اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا بگیرند و جمع

ین دستوري به مخالفت ایگزین آن کنند، گذشته از این که قطعاً مسیحیان جهان با همچنجدیدي را ج

هاي  مقدس شد و کتاب اي همراه می باید در متون تاریخی این اقدام با بازتاب گسترده 1خاستند برمی

نها در حالی که نه ت ،بود هاي امروزي متفاوت می  مقدس شود با کتاب هم که امروزه کشف میباستانی 

  هایی که امروزه مقدس بینیم، بلکه کتاب اي به این موضوع در هیچ کتاب تاریخی نمی کوچکترین اشاره

که این امر ثابت  مقدس امروزي کاملاً مطابقت دارند شود با کتاب از نقاط مختلف جهان کشف می

  . است کند متون کتب عهدجدید همانی است که از ابتدا بوده است و تغییري نکرده  می

شاید بسیار تعجب کرده باشید که ما براي اثبات عدم تحریف  :دلیل سوم،آیات مُحکم قرآن

کند  کردید که این قرآن است که بیان می کنیم، شاید شما تصور می مقدس، از قرآن استفاده می کتاب

کردم، اما بعد از  طور تصور می در حقیقت بنده حقیر نیز ابتدا این. مقدس تحریف شده است کتاب

داند بلکه  ، متوجه شدم که قرآن نه تنها کتب الهی را تحریف شده نمیتحقیق و بررسیِ آیات قرآن

  کند که به آن کند و به مسیحیان و یهودیان امر می بسیار این کتب را تمجید و تکریم و تصدیق می

به قسمتی از اعتقادنامه کلیسا، کلیساي شرق با کلیساي غرب به »و پسر«سر اضافه کردن واژه دانیم بر  چنانکه می١

توافق نرسیدند و هر دو کلیسا در نهایت یکدیگر را تکفیر کردند، حال تصورش را بکنید که شخصی بخواهد متن 

!مقدس را تحریف کند کتاب
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این دلیل، یک دلیل علمی نیست و صرفاً جهت الزام البته باید توجه کنید که . ها عمل کنند کتاب

براي نشان دادن استدلال به قرآن  باید متذکر شویم که همچنین ؛د دارد نه غیرمسلمانانمسلمانان کاربر

  .به معناي پذیرش قرآن نیستبطلان عقیده مسلمانان، 

بررسی آیات قرآن باید با دو اصطلاح آشنا شد، دو  براياي که باید توجه کنید این است که  نکته 

مقدس و حتی متون قانونی و حقوقی، با الفاظ  اصطلاحی که مختص به قرآن نیست و در کتاب

محکَم و متشابه: دیگري به وفور کاربرد دارد و آن دو اصطلاح عبارت اند از 

باشند، یعنی بهام و ایهامی نداشته معناي خود، هیچ گونه ا رساندنآیات محکم آیاتی هستند که در 

ها  واضح و آشکار است، که هرگونه شبهه و احتمال معناي دیگري در آنمعناي آن بقدري صریح، 

ها واضح نیست و احتمال چندین معنا در آن وجود  متشابهات آیاتی هستند که معناي آن. وجود ندارد

قرآن، براي  عقل و همچنین به حکم خود به حکمآید،  دارد، به همین دلیل در آن شبهه بوجود می

توان از خود  ها را با توجه به آیات محکم، تفسیر کرد و نمی تفسیر و فهم معناي آیات متشابه، باید آن

تقسیم آیات به محکم و متشابه، . ها واضح نیست آیات متشابه تعلیمی را استخراج کرد؛ زیرا معناي آن

عمران بیان شده  آل 7جه به محکمات، به وضوح در آیه هفت و دستور به عمل به متشابهات با تو

  :است

))وويي ههأأََننْْززلََلََ االلََّّذذ ککللََییعع تتََااببااللکْْک ننْْههمم ااتتآآیی ااتتککََممححننََّّ ممهه تتََااببِِ أأمُُمأأُُخخََررُُ االلکْْکوو ااتتتتََششََااببهِِهاا ممییننََ ففََأأمََمیی االلََّّذذفف 

غغٌٌ ققُُللُُووببهِِهِِممییووننََ ززتتََّّببعِِعاا ففََییمم ههتتََششََاابب ننْْههمم غغََااءءتتتتْْننۀََۀِِ ااببااللفْْف غغََااءءتتااببوو ههاا تتأََأْْوویِِیللمموو للََممععیی إإِِللََّّاا تتأََأوْْویِِیللََهه خخُُووننََ االلللََّّههااللررََّّااسسیی ووللْْممِِ ففااللعْْع 

  ))االلأْْأََللْْببااببِِ أأوُُوللُُوو إإِِللََّّاا ییذذََّّککََّّررُُ ررببننََاا وومماا ععنندْْد ممننْْ ککُُللٌٌّّ ببِِهه آآممننََّّاا ییققُُووللُُووننََ

که است؛]  روشن و صریح[=  »محکم« آیات آن، از قسمتی که کرد، نازل تو بر را کتاب این که است کسی او
 قسمتی و.) گردد می برطرف ها، این به مراجعه با دیگر، آیات در پیچیدگی گونه هر و( ؛باشد می کتاب این اساس

 محکم، آیات به توجه با ولی رود؛ می آن در مختلفی احتمالات اول، نگاه در که، آیاتی[=  است »متشابه« آن، از
انگیزی فتنه تا متشابهاتند، دنبال به است، انحراف قلوبشان در که ها آن اما.] گردد می آشکار آنها تفسیر

  ٧آیه  عمران، سوره آل )...؛وکنند

در آیات  ،در قرن هفتم میلاديببینیم که قرآن  ،حال که با معناي آیات محکم و متشابه آشنا شدیم

هم را آیاتی ( ، چه نظري داردموجود در زمان خود، نسبت به تورات و انجیل خود محکم و صریح

  ):کنند هم بزودي بررسی خواهیم کرد که معتقدان به تحریف ادعا می
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  )ففََااتتََّّققُُووننِِ ووإإیِِیاايي ققََللییللاًًا ثثََممننًًاا ببِِآآییااتتیی تتََششْْتتََرروُُواا ووللََاا ببِِهه ککََااففررٍٍ أأوََوللََ تتکََکُُووننُُوواا ووللََاا ممععککُُمم للمماا ممصصددققًًاا أأََننْْززََللتْْت ببِِمماا ووآآممننُُوواا(

 آن منکر نخستین و ،کند می تصدیق شماست با را آنچه که بگروید]  قرآن[ کردم نازل آنچه به )ای بنی اسرائیل(و(
  ٤١سوره بقره، آیه .) بترسید من از تنها و مفروشید ناچیز بهاى به مرا آیات و نباشید

 ععللََىى ففََننََرردُُدههاا ووججووههاا ننََططْْممسس أأََننْْ ققََببللِِ ممننْْ ممععککُُمم للمماا ممصصددققًًاا ننََززََّّللْْنناََا ببِِمماا آآممننُُوواا االلکْْکتتََاابب أأوُُوتتُُوواا االلََّّذذییننََ أأََییههاا ییاا(

 )ممففعْْعووللًًاا االلللََّّهه أأمََمررُُ االلسسببتت ووککََااننََ أأََصصححاابب للعََعننََّّاا ککََمماا ننََللعْْعننهََهمم أأوََو أأََددببااررِِههاا

 ایمان ،شماست با که است چیزى ى کننده تصدیق که کردیم نازل آنچه به! اید شده داده کتاب که کسانی اى( 
 را شنبه اهل که چنان کنیم لعنتشان یا بگردانیم سرشان پشت به و محوکنیم را هایی چهره که آن از پیش بیاورید،

٤٧آیه  سوره نساء، ) است پذیر انجام خدا امر و کردیم، لعنت

 ووررااءء االلللََّّهه ککتتََاابب االلکْْکتتََاابب أأوُُوتتُُوواا االلََّّذذییننََ ممننََ ففََرریِِیققٌٌ ننََببذذََ ممععههمم للمماا ممصصددققٌٌ االلللََّّهه ععنندْْد ممننْْ ررسسووللٌٌ ججااءءههمم ووللََمماا(

ممووررِِههظظهُُه ممووننََ للاََا ککأََأََننََّّههللََممععیی( 

که تصدیق کننده  آمد، )اهل کتاب(سراغشان به )منظور پیامبر اسلام است(خدا سوی از ای فرستاده که هنگامی و(
 سر پشت را خدا کتاب بود، شده داده) آسمانی( کتاب ها آن به که آنان از جمعی بود، ،هاست آن نزد آنچه

  ١٠١سوره بقره، آیه ) ندارند خبر آن از هیچ گویی افکندند؛

 ووببششْْررََىى ظظََللََمموواا االلََّّذذییننََ للییننذْْذرر ععرربََبِِییاا للسسااننًًاا ممصصددققٌٌ ککتتََاابب ووررححممۀۀًً ووههذذاََا إإمِِماامماا ممووسسىى ککتتََاابب ققََببللهه ووممننْْ(

 )للللْْممححسسننییننََ

کننده تصدیق که است عربی زبان به کتابی]  قرآن[ این و بود، رحمتی و راهنما موسی کتاب ،)قرآن(آن از پیش و( 
  ١٢سوره احقاف، آیه ) باشد اى مژده را نیکوکاران و دهد هشدار کردند ستم که را کسانی تا ،است]  آن ى[

))ففککََییوو ووننکََکککِِّّممححیی ممههنندْْدععااةةُُ وورراا االلتتََّّووییههفف ککْْممحح االلللََّّهه ننََ ثثُُممللََّّووتتََووننْْ ییمم ددععبب ککاا ذذََللمموو ککییننََ أأوُُوللََئئننؤؤمْْمببِِااللْْمم((  

 آن از پس. است خدا حکم آن در، هاست آن نزد تورات که آن با گیرند؟ می داورى به را تو چگونه) یهودیان( و(
٤٣سوره مائده، آیه ) نیستند منؤم ها آن و. گردانند می روى

 ببِِمماا ووااللأْْأََححبباارر ووااللررََّّببااننییووننََ ههااددوواا للللََّّذذییننََ أأََسسللََمموواا االلََّّذذییننََ االلننََّّببِِییووننََ ببهِِهاا ییححککُُمم ووننُُوورر ههددىى ففییههاا االلتتََّّووررااةةََ أأََننْْززََللْْننََاا إإِِننََّّاا((

ققََللییللًًاا  ثثََممننًًاا ببِِآآییااتتیی تتََششْْتتََرروُُواا ووللََاا ووااخخْْششََووننِِ االلننََّّااسس تتََخخْْششََوواا ففََللََاا ششهُُهددااءء ععللََییهه ووککََااننُُوواا االلللََّّهه ککتتََااببِِ ممننْْ ااسستتُُححففظظُُوواا

  )االلکْْکََااففرروُُوننََ ههمم ففأََأوُُوللََئئکک االلللََّّهه أأََننْْززََللََ ببِِمماا ییححککُُمم للََمم ووممننْْ
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 حکم یهود براى آن با بودند خدا فرمان مطیع که پیامبران. است هدایت و نور آن در که کردیم نازل را تورات ما(
. نمودند می داورى بودند، گواه آن بر و بود شده سپرده آنها به که کتاب همین با دانشمندان و علما و کردند، می

  ٤٤سوره مائده، آیه ) بترسید من از و نترسید مردم از پس،

 ووننُُوورر ههددىى ففییهه االلإْْإِِننْْججِِییللََ ووآآتتََییننََااهه  االلتتََّّووررااةةِِ ممننََ ییددییهه ببییننََ للمماا ممصصددققًًاا ممرریْْیمم ااببننِِ ببعِِعییسسىى آآثثََااررِِههمم ععللىََى ووققفََفََّّییننََاا((

  ))للللْْممتتََّّققییننََ ووممووععظظََۀۀًً ووههددىى االلتتََّّووررااةةِِ ممننََ ییددییهه ببییننََ للمماا ووممصصددققًًاا

او به را انجیل و داشت، تصدیق را خود از پیش تورات که فرستادیم را مریم بن عیسی پیشین پیامبران پی از و(
.) است پارسایان براى پندى و هدایت و خود، از پیش تورات تصدیق کننده و است هدایت و نور آن در که دادیم

٤٦سوره مائده،آیه

)ککُُممححللْْییللُُ وواا االلإْْإِِننْْججِِییللِِ أأََههأأََننْْززلََلََ ببِِمم االلللََّّهه ییههننْْ ففمموو للمََم ککُُممححاا ییأأََننْْززََللََ ببِِمم االلللََّّهه ککففأََأوُُوللََئئ ممققُُووننََ ههااللفْْفََااسس(  

 قطعاً ها آن نکند، حکم الهی آیات مطابق که هر و کنند حکم کرده نازل آن در خدا آنچه مطابقباید  انجیل اهل و(
  ٤٧سوره مائده، آیه .) اسقندف

 االلللََّّهه أأََننْْززََللََ ببِِمماا ببییننهََهمم ففََااححککُُمم ععللََییهه ووممههییممننًًاا االلکْْکتتََااببِِ ممننََ ییددییهه ببییننََ للمماا ممصصددققًًاا ببِِااللْْححققِِّّ االلکْْکتتََاابب إإِِللََییکک ووأأََننْْززََللْْننََاا((

 أأمُُمۀۀًً للََججععللکََکُُمم االلللََّّهه ششََااءء ووممننهْْهااججاا ووللََوو ششررعْْعۀۀًً ممننکْْکُُمم ججععللْْننََاا للککُُللٍٍّّ االلْْححققِِّّ ممننََ ججااءءكك ععمماا أأََههووااءءههمم تتََتتََّّببعِِع ووللََاا

 ففییهه ککُُننْْتتُُمم ببِِمماا ففََییننََببئئکُُکُُمم ججممییععاا ممررْْججِِععککُُمم االلللََّّهه إإِِللىََى االلْْخخََییرراََاتت ففََااسستتََببقِِقُُوواا آآتتََااککُُمم مماا ففیی للییببللُُووککُُمم ووللکََکننْْ ووااححددةةًً

  ))تتََخخْْتتََللففُُووننََ

. است خود از پیش هاى کتاب نگهبان و تصدیق کننده که کردیم نازل تو بر حق و راستی به را) قرآن( کتاب این ما(
 ها آن هاى هوس از آمده خدا جانب از که حقی جاى به و کن، داورى کرده نازل خدا آنچه طبق بر ها آن میان پس

  ٤٨سوره مائده، آیه ...)دادیم قرار روشنی راه و شریعت شما از یك هر براى ما. مکن پیروى

))للََوووو مموواا أأََننََّّههااةةََ أأقََقََااممررااللإْْإِِننْْججِِییللََ االلتتََّّوواا ووممأأُُننْْززلِِلََ وو ههِِممننْْ إإِِللََییمم ههِِممببننْْ للأََأکََکََللُُوواا ررمم ههِِممققننْْ ففََوومموو تتتتََحح ههِِممللججأأرََر ممننهْْهمم 

  ))ییععممللُُووننََ مماا سسااءء ممننهْْهمم ممققْْتتََصصددةةٌٌ ووککََثثییررٌٌ أأمُُمۀۀٌٌ

 از تردید بی کردند، می برپا شده، نازل آنها سوى به پروردگارشان جانب از که را آنچه و انجیل و تورات ها آن اگر و(
 عمل بد ایشان از بسیارى ولی هستند معتدل و رو میانه گروهی آنها از. خوردند می روزى پایشان زیر از و سر بالاى

  ٦٦سوره مائده، آیه ) کنند می
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 ووللََییززِِییددننََّّ  ررببککُُمم ممننْْ إإِِللََییککُُمم أأُُننْْززِِللََ وومماا ووااللإْْإِِننْْججِِییللََ االلتتََّّووررااةةََ تتقُُقییمموواا ححتتََّّىى ششیََیءء ععللىََى للََسستتُُمم االلکْْکتتََااببِِ أأََههللََ ییاا ققُُللْْ((

  ))االلکْْکََااففرریِِیننََ االلقْْقََووممِِ ععللىََى تتأََأْْسس ففََللاََا  ووککفُُفْْرراًًا ططغُُغْْییااننًًاا ررببکک ممننْْ إإِِللََییکک أأُُننْْززِِللََ مماا ممننهْْهمم ککََثثییرراًًا

هیچ نکنید برپا شده نازل شما سوى به پروردگارتان از را آنچه و انجیل و که تورات وقتی تا! کتاب اهل اى: بگو(
 بر پس. افزاید می بسیاریشان طغیان و کفر بر گمان بی شده، نازل تو بر پروردگارت جانب از وآنچه ندارید، اعتبارى

  ٦٨سوره مائده،آیه ) مخور اندوه کافر قوم

باز وجود دارد، و تقریباً  ،چون در قرآن از این دست آیات ،همین مقدار بس باشد رسد میبه نظر 

این آیات، در قرن هفتم . اند م که علماء اسلام، هیچگاه این آیات را براي شما بیان نکردهیمطمئن هست

شود و بطور صریح و واضح و مکرراً تورات و انجیل موجود زمان  وسط قرآن بیان میمیلادي، ت

داند و چندین بار به مسیحیان و یهودیان ها را نور و هدایت می کند و آن کتاب خودش را تصدیق می

منظور از تصدیق تورات و  ،ممکن است برخی بگویند. ها عمل کنند دهد که به آن کتاب دستور می

کند؛ اما این سخن به دو دلیل مردود است؛ اولاً  انجیل، این است که فقط الهی بودن آنها را تصدیق می

کرد که الهی  با ظاهر آیات قرآن سازگاري ندارد؛ زیرا اگر منظور قرآن اینطور بود، صریحاً بیان می

کرد و آن را هدایت و  را با اهل کتاب بود تصدیق میکنیم نه اینکه مطلقاً آنچه  بودن آن را تصدیق می

ثانیاً با توجه به اینکه قرآن در آیات متعددي، به اهل کتاب دستور داده است که به این . دانست نور می

ها عمل کنند این نظر مورد پذیرش نیست؛ زیرا معقول نیست که قرآن به اهل کتاب دستور دهد  کتاب

بلکه به !!! و دستورات کتب تحریف شده را انجام دهند ت کنندکه از کتب تحریف شده اطاع

  .هاي تحریف شده را رها کنند و فقط از قرآن پیروي کنند داد که این کتاب صراحت دستور می

کند که چرا به تورات و انجیل عمل  در واقع قرآن به این علت مسیحیان و یهودیان را سرزنش می

هاي بسیار  همچنان که پیشتر بیان کردیم ما نسخه. اند حریف کردهکنند، نه این که چرا آن را ت نمی

تر از قرن هفتم میلادي در اختیار داریم که با همین  ها قبل مقدس مربوط به قرن زیادي از کتاب

محکم قرآن بود؛ زیرا آیات تمامی این آیاتی که بیان شد، جزو . مقدس امروزي منطبق است کتاب

ها  کاملاً صریح و واضح بود و احتمال معناي دیگري از این نظر در آنها از این نظر  معناي آن

براي اینکه به خوانندگان قرآن اینگونه القاء کنند که  ،برخی از مترجمین قرآنمتأسفانه اما . رود نمی

هاي مضارع  بر خلاف اصول ترجمه زبان عربی، برخی از فعل ،کتب الهی پیشین تحریف شده است

ترجمه ) استدر انجیل هدایت و نور :(کنند؛ مثلاً بجاي اینکه ترجمه کنند ل میرا به ماضی تبدی
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یعنی برخی از علما و مترجمان قرآن براي القاء این عقیده که ) بوددر انجیل هدایت و نور :(کنند می

  .زنند که بسیار جاي تأسف دارد عملاً دست به تحریف قرآن می ،مقدس تحریف شده است کتاب

اصلی که چرا با وجود این  الؤسرسیم به این  حال می:مقدس لماء مسلمان به تحریف کتابعلت اصرار ع

محکم قرآن، باز علماء مسلمان آیات و  )علمی(شناسی یعنی دلیل عقلی، دلیل تاریخی و باستان ،دلایل

  مقدس تحریف شده است؟ اصرار دارند که بگویند کتاب

آن ترجمه  پس ازاسلام و فتوحات مسلمانان و  علت آن این است که پس از درگذشت پیامبر 

مقدس به زبان عربی، مسلمانان متوجه شدند که تعالیم  هاي مناطق فتح شده، از جمله کتاب کتاب

از  اسلام، هیچ اثري  رغم ادعاي پیامبر مقدس کاملاً با تعالیم قرآن در تعارض است و علی اساسی کتاب

چنانکه در فصل بررسی ادله نبوت پیامبراسلام نشان خواهیم (به ظهور ایشان داده نشده است خبر

در این برهه از زمان مسلمانان با یک دو راهی مواجه شدند، راه اول اینکه بپذیرند که نویسنده . )داد

ا تصدیق کرده است چشم بسته آن راصطلاحاً مقدس کاملاً آگاه نبوده است و  قرآن از محتویات کتاب

تر بود، این بود که  تواند از طرف خدا باشد، و راه دوم که بسیار سخت و در نتیجه چنین شخصی نمی

مقدس تحریف  رغم وجود دلیل عقلی و محکمات قرآن، از سر تعصب، اعلام کنند که کتابیعل

ري عجیب و مغایر شواهد این تعلیم بقد. !!!متأسفانه علماء مسلمان راه دوم را پیش گرفتند. است شده

تطبیق آن با آیات  ،انگیزه و مستندات است که خود علماء مسلمان در چگونگی، زمان، مکان، علت،

  .بسیار با هم اختلاف دارند ...و قرآن

تصور کنید شخصی : زنیم چقدر متعصبانه و غیرمنطقی است مثالی می ادعابراي اینکه نشان دهیم این  

قرآن موجود در زمان بارها اسلام است و  امروز ادعاي پیامبري کند و ادعا کند که پیامبرِ بعد از پیامبر

خواهد به قرآن عمل کنند و همچنین ادعا کند که نام او به عنوان بکند و از مسلمانان  خود را تصدیق 

یابیم که نه تنها نام  اما پس از درگذشت این شخص، با بررسی قرآن درمی. در قرآن آمده است پیامبر

بعد از پیامبراسلام نیامده است بلکه بیان شده که پیامبراسلام، آخرین  هیچ شخصی به عنوان پیامبرِ

برجدید پی پیامبر است، حال طرفداران این پیامبر جدید، بجاي اینکه به کذب بودن ادعاي این پیام

رغم سخنان پیامبر خودشان و شواهد زیاد دیگر، متعصبانه اعلام کنند که مسلمانان قرآن را یببرند، عل

  .مشاهده کردید که چقدر این روش متعصبانه و غیرمنطقی است !!!اند تحریف کرده
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شدن ن ناپذیري و تحریف مقدس، بدون اینکه توضیحی درباره ادله تحریف معتقدان به تحریف کتاب

مبحث،  چهارکنند که در اینجا در  مقدس بیان می مقدس داشته باشند، دلایلی را بر تحریف کتاب کتاب

  .پردازیم به بررسی این ادعاها می

  :مقدس بر پایه آیات متشابه قرآن ادعای تحریف کتاب.١

شود اما براي  باید این توضیح را نیز اضافه کنیم که قرآن اگر چه بر علیه مسلمانان دلیل محسوب می

مقدس تحریف  داشت که کتاب شود و حتی بر فرض محال، اگر قرآن ادعا می ما دلیل محسوب نمی

بود؛ اما همانطور که دیدیم قرآن در آیات  بود و براي ما الزام آور نمی اساس می شده است، ادعایی بی

داند و به  ایت میمقدس را تصدیق کرده و آن را نور  و هد محکم خود به صراحت و بارها کتاب

علماءاسلام چند آیه اغلب  دهد که از آن اطاعت کنند؛ اما با این وجود یهودیان و مسیحیان دستور می

برند که در اینجا به بررسی این چند  مقدس بکار می متشابه قرآن را براي تقویت عقیده تحریف کتاب

  .پردازیم آیه می

 ووههمم ععققََللُُووهه مماا ببععدد ممننْْ ییححررِِّّففُُووننََهه ثثُُمم االلللََّّهه ککََللََاامم ییسسممععووننََ ممننهْْهمم ففََررِِییققٌٌ ککََااننََ ووققدََد للکََکُُمم ییؤؤمْْمننُُوواا أأََننْْ أأفََفََتتََططْْممععووننََ((

  ))ییععللََممووننََ

)با توجه به آیات قبل منظور یهودیان است(آنان از گروهی که آن با آورند، ایمان شما به دارید انتظار آیا پس(

  ٧٥سوره بقره، آیه ) دانستند می خود که حالی در کردند می تحریفش آن، درك از بعد و شنیدند می را خدا سخن

است نه تحریف لفظی؛ منظور از تحریف » تحریف معنوي«پر واضح است که این آیه مربوط به 

اي دیگر برداشت  کردند اما معناي آن را به گونه معنوي آن است که ظاهر الفاظ و عبارات را حفظ می

مقدس  تحریف معنوي هم در قرآن و هم در کتاب. کردند ه عبارت دیگري بد تفسیر میکردند یا ب می

کتاب خدا باشد وجود ندارد » متن«در خود آیه هم هیچ عبارتی که صریح در تحریف . افتد اتفاق می

و صحبت از شنیدن سخن خدا، درك و تحریف است که همگی اشاره به تحریف معنوي دارد نه 

شناسی و  ثانی این نوع برداشت از این آیه با دلیل عقلی، دلیل تاریخی و باستان در. تحریف لفظی

، چنانکه دیدیم آیات متشابه را باید در پرتو آیات همچنین با آیات محکم قرآن در تعارض است

  .محکم درك کرد
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 مممماا للهََهمم ففََووییللٌٌ ققََللییللًًاا ثثََممننًًاا ببِِهه للییششْْتتََرروُُواا االلللََّّهه ععنندْْد ننْْمم ههذذاََا ییققُُووللُُووننََ ثثُُمم ببأِِأیََیددییههِِمم االلکْْکتتََاابب ییککْْتتُُببووننََ للللََّّذذییننََ ففََووییللٌٌ((

تتککََتتََبب ییههِِممددللٌٌ أأیََیییوووو مماا للهََهممووننََ ممببککْْسسیی ((  

 به را آن تا خداست، جانب از این: گویند می سپس و نویسند می خود هاى دست با را کتاب که ها آن بر واى پس(
  ٧٩بقره، آیه ) کنند می کسب آنچه از ها آن بر واى و هاشان نوشته دست از ها آن بر واى. بفروشند ناچیزى بهاى

کند این است که گویا به عقیده  با نگاهی بدون پیش داوري به این آیه، آنچه ظاهر این آیه بیان می

این  حال. کردند از جانب خداست نویسنده قرآن، گروهی از قوم یهود کتابی نوشته بودند و ادعا می

 ؛اصلاً مشخص نیست است، کتاب چه بوده و توسط چه کسانی و با چه هدفی نوشته شده بوده

. توان قاطعانه این نظر را پذیرفت باز نمی امااگرچه به عقیده برخی مفسرین منظور کتاب تلمود است 

نتیجه رود و در  بنابراین مفهوم دقیق این آیه مشخص نیست و احتمالات مختلفی در معناي آن می

اما چیزي که آشکار است این کتاب . جزو متشابهات است و آن را باید در پرتو آیات محکم فهمید

تصدیق به عنوان کتاب خدا تورات نبوده است؛ زیرا آیات محکم قرآن، مکرراً تورات زمان خود را 

.به آن عمل کنندکه و از یهودیان خواسته است کرده 

 ععننْْدد ممننْْ ههوو ووییققُُووللُُووننََ االلکْْکتتََااببِِ ممننََ ههوو وومماا االلکْْکتتََااببِِ ممننََ للتتََححسسببووهه ببِِااللکْْکتتََااببِِ أأََللْْسسننََتتهََهمم ییللْْووووننََ للفََفََرریِِیققًًاا ممننهْْهمم ووإإِِننََّّ(

اا االلللََّّههمموو ووننْْ ههمم نندْْدعع ققُُووللُُووننََ االلللََّّههییللىََى ووعع االلللََّّهه ببااللکْْکذََذ ممههووننََ ووللََممععیی( 

 کنید گمان که پیچانند می چنان را خود زبان کتاب، تلاوت هنگام به که هستند)کتاباهل ( ها آن از گروهی همانا و
 از که حالی در خداست جانب از آن که کنند می ادّعا و نیست، خدا کتاب از آن که حالی در خداست کتاب از

  ٧٨عمران، آیه  سوره آل) دانند در حالی که می بندند می دروغ خدا بر و نیست، خدا جانب

. کنید برخلاف آیات قبلی این آیه محکم است؛ زیرا معناي آن واضح است طور که ملاحظه می همان

هنگام تلاوت کتاب خود،  ،کتاب برخی از اهل ،کند که به زعم نویسنده قرآن آیه به صراحت بیان می

ا اینطور ام ،گویند جزو کتاب خداست آنچه میه کگونه نشان دهند  چرخاندند که این زبان خود را می

 یاهمانطور که واضح است این آیه اصلاً هیچ ارتباطی به تحریف لفظی و متن تورات . نبوده است

.انجیل ندارد
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 للََییاا ووررااععننََاا ممسسممععٍٍ غغََییررََ ووااسسممعع ووععصصییننََاا سسممععننََاا ووییققُُووللُُووننََ ممووااضضععهه ععننْْ االلکْْکََللمم ییححررِِّّففُُووننََ ههااددوواا االلََّّذذییننََ ممننََ(

ههِِممننََتتننًًاا ببأِِأََللْْسسططعََعیی ووییننِِ ففااللدد للََوووو ممننََاا ققََااللُُوواا أأََننََّّههععممننََاا سسأأطََطعََعوو ععممااسسااننْْظظُُررْْننََاا وورراًًا للکََکََااننََ ووخخََیی ممللهََه ممأأقََقْْووننْْ ووللََککوو ممننهََهللعََع 

االلللََّّهه ممننُُووننََ ففََللاََا ببِِککفُُفْْررِِههؤؤمْْمییللاًًا إإِِللََّّاا ییققََلل( 

 ،)»کردیم اطاعت و شنیدیم«: بگویند اینکه جای به( و کنند؛ می منحرف خود، جای از را سخنان یهود، از بعضی(
 راعنا:) گویند می تمسخر روی از( و! نشنوی هرگز که! بشنو:) گویند می نیز( و! کردیم مخالفت و شنیدیم«: گویند می

: گفتند می ها آن اگر ولی. زنند طعنه خدا، آیین در و بگردانند را حقایق خود، زبان با تا)!کن تحمیق را ما یعنی(
 ولی. بود سازگارتر واقعیت با و بهتر، آنان ده، برای مهلت ما به و بشنو را ما سخنان و کردیم؛ اطاعت و شنیدیم«

سوره ) .آورند نمی ایمان کمی عده جز رو این از است؛ ساخته دور خود رحمت از کفرشان، بخاطر را ها آن خداوند،
  ٤٦نساء،آیه

شانخود در کلام و سخنِاسلام،  بینیم که بعضی یهودیان زمان پیامبر در این آیه به صراحت می

از روي  ،یعنی شنیدیم و اطاعت کردیم)سمعنا و اطعَنا(و بجاي اینکه بگویند کردند  انحراف ایجاد می

بینیم که این  هم می باز). شنیدیم و نافرمانی کردیم(یعنی ) سمعنا و عصینا(گفتند طعنه و تمسخر می

  .آیه اصلاً مربوط به تورات یا هیچ کتاب دیگري نیست

 ببِِهه ذذکُُکِِّّررُُوواا ووننََسسووااححظظاامممماا ممووااضضععهه ععننْْ االلکْْکََللمم ییححررِِّّففُُووننََ ققََااسسییۀۀًً ققُُللُُووببههمم ووججععللْْننََاا للعََعننََّّااههمم ممییثثََااققهََهمم ننقََقْْضضههِِمم ففََببِِمماا((

  ))االلْْممححسسننییننََ ییححبب االلللََّّهه إإِِننََّّ ووااصصففََحح ععننهْْهمم ففََااععفف ممننهْْهمم ققََللییللاًًا إإِِللََّّاا ممننهْْهمم خخََاائئننََۀۀٍٍ ععللىََى تتََططََّّللعع تتََززاََاللُُ ووللََاا

 سخت را هایشان دل و ساختیم دور خویش رحمت از را) بنی اسرائیل( ها آن شان، شکنی پیمان خاطر به پس(
 فراموش بود شده گوشزد ها آن به را آنچه از بخشی و- کنند می تحریف خود هاى جایگاه از را کلمات-  گردانیدیم

  ١٣سوره مائده، آیه ...) شوى می آگاه ایشان از]  اى تازه[ خیانت به همواره تو و کردند،

کند که گروهی از یهود، کلمات را از جایگاه  باز هم مانند آیه قبل در یک جمله معترضه اشاره می

دهد که مقصود چیست؛ اما با توجه به آیه قبلی که  ساختند و توضیح بیشتري نمی خود منحرف می

 بررسی کردیم، مقصود آن قطعاً همان ایجاد انحراف در کلام و سخن خودشان و نه کتاب تورات

  . است

مقدس هیچ پایه و  پس با توجه به این مطالبی که بیان شد مشاهده کردیم که عقیده تحریف کتاب

صدیق زمان خودش را تمقدس  مکرراً کتاب ،بلکه برعکس قرآن در آیات متعدد ،ریشه قرآنی ندارد

اثبات تحریف  و آیاتی هم که براي ،ها را اجرا کنند کرده است و به اهل کتاب دستور داده است که آن
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انجیل ندارد؛ زیرا در  ،الخصوص هیچ کدام دلالتی بر تحریف تورات و علی ،شود مقدس بیان می کتاب

همانطور که  ؛نشده بوداي به مسیحیان یا انجیل  آیاتی هم که بررسی کردیم حتی کوچکترین اشاره

چون با دلیل  ،بود میکرد، ادعایی اشتباه  چنین ادعایی میقرآن اگر برفرض محال  حتیتر گفتیم  پیش

  .عقلی و دلیل تاریخی و باستانشناسی در تعارض است

:مقدس مقدس از خود کتاب اثبات تحریف کتاب.٢

مقدس استناد  مقدس تحریف شده است، به خود کتاب براي اثبات اینکه کتاب ،برخی از مسلمانان

ها را با هم بررسی  کنند که در اینجا آن مقدس استناد می قسمت از کتاب ها معمولاً به چند آن !کنند می

  :کنیم می

یک قسمت مربوط به فصل بیست و دوم کتاب پادشاهان و پیدا شدن کتاب تورات در معبد سلیمان 

کنند که با توجه به مندرجات کتاب پادشاهان، براي مدتی کتاب تورات  مسلمانان ادعا می. است

دهد که تورات تحریف شده  این نشان می ،اي آن را دوباره یافتند بود و سپس عدهموسی گم شده 

بینیم که این امر هیچ ارتباط و دلالتی بر تحریف متن تورات ندارد  اگرچه در نهایت تعجب می !است

مقدس،  مطابق کتاب ،»منَسی«توضیح اینکه یکی از پادشاهان یهودا به نام . دهیم اما باز توضیح می

هایی از عملکرد او را از  نمونه. پرستی پرداخت دور از خدا بود و به ترویج بتظالم و دي بسیار فر

  :خوانیم کتاب پادشاهان می

. بود  حِفْصِیبَه  مادرش  اسم و. نمود  سلطنت  اورشلیم در  سال  پنج و  پنجاه و شد  پادشاه  که بود  ساله  دوازده  منسی(
  کرده  اخراج  اسرائیل بنی حضور از را ها آن خداوند،  که  هایی امت  رجاسات  موافق بود، ناپسند خداوند درنظر  آنچه و

 بنا  بَعْل  برای ها  مذبح و کرد بنا دیگر بار بود،  کرده  خراب حِزْقیا ، پدرش  که را بلند  های مکان زیرا ؛نمود  عمل بود،
 ، نموده  سجده  آسمان لشکر  تمامی  به و  ساخت بود،  ساخته  اسرائیل  پادشاه ، اَخاب  که  نوعی  به را  اَشیره و نمود

  اورشلیم در را خود  اسم«: بود  گفته خداوند  اش درباره  که نمود بنا خداوند خانۀ در ها  مذبح و.کرد  عبادت را ها آن
  آتش از را خود پسر و .نمود بنا خداوند خانۀ  صحن دو هر در  آسمان لشکر  تمامی  برای ها مذبح و. گذاشت  خواهم

  شرارت خداوند نظر در و. نمود می  مراوده  جادوگران و  اجنه  اصحاب با و کرد می  افسونگری و  فالگیری و گذرانید
  به  اش درباره خداوند  که  ای خانه در بود،  ساخته  که را  اَشیره  تمثال و.آورد  هیجان  به را او  خشم ، ورزیده بسیار
 ، ام برگزیده  اسرائیل  اسباط  تمامی از را  آن  که  اورشلیم در و  خانه  این در«  که بود  گفته  سلیمان ، پسرش و داود
 بار  ام داده  ایشان  پدران  به  که  زمینی از را  اسرائیل  های پای و.نمود برپا » گذاشت  خواهم ابد  به تا را خود  اسم
  تمامی  حسب بر و  فرمودم امر  ایشان  به  هرآنچه  حسب بر تا نمایند  توجه  که  شرطی  به گردانید،  نخواهم  آواره دیگر

 مَنَسّی،  که زیرا ؛ننمودند  اطاعت  ایشان اما. نمایند رفتار بود،  فرموده امر  ایشان  به  موسی من، بندۀ  که  شریعتی
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دوم ) .نمودند رفتار بدتر بود،  کرده  هلاک  اسرائیل بنی  پیش خداوند  که  هایی امّت از تا نمود اغوا را  ایشان
  ٩تا  ١، آیات ٢١پادشاهان، فصل 

اما بعد از درگذشت . نیز ادامه پیدا کرد» آمون«حکومت پلید و ظالمانه منسی، در زمان پسرش 

به سلطنت رسید و دست  ،یهودا بودترین پادشاه  که تقریباً بهترین و خداترس» یوشیا«اش  نوه ،پسرش

در زمان همین بازسازي  ،و احیاء خداپرستی پرداختخدا به اصلاحات زیادي زد و به بازسازي معبد 

در معبد  ،معبد بود که کتاب تورات موسی را که در دوران سلطنت منسی کنار گذاشته شده بود

این داستان . خواندن تورات موسی انجام شد سلیمان یافتند و اتفاقاً بسیاري از اصلاحات یوشیا بعد از

کند که تورات  تورات موسی ندارد؛ زیرا همین کتابی که بیان میمتن به هیچ وجه دلالتی بر تحریف 

 واقعاً. کند که تورات را بازیافتند و بر طبق تورات عمل کردند مفقود شده بود، همین کتاب بیان می

در  ،مفقود شدن یک کتاب براي مدتی، چه ارتباطی به تحریف شدن متن آن کتاب دارد؟ در ضمن

گونه نبوده است که خدا کتاب تورات را به قوم اسرائیل بدهد و برود و دیگر  عتیق این دوران عهد

احکام تورات که اجراي  ،فرستاد دائماً پیامبر می ،عتیق خدا در عهد ،کاري با قوم اسرائیل نداشته باشد

  :موسی را به قوم اسرائیل یادآوري کنند، این نکته حتی در قرآن نیز بیان شده است

 ببِِمماا ووااللأْْأََححبباارر ووااللررََّّببااننییووننََ ههااددوواا للللََّّذذییننََ أأََسسللََمموواا االلََّّذذییننََ االلننََّّببِِییووننََ ببهِِهاا ییححککُُمم ووننُُوورر ههددىى ففییههاا االلتتََّّووررااةةََ أأََننْْززََللْْننََاا إإِِننََّّاا((

  ققََللییللًًاا ثثََممننًًاا ببِِآآییااتتیی تتََششْْتتََرروُُواا ووللََاا ووااخخْْششََووننِِ االلننََّّااسس تتََخخْْششََوواا ففََللََاا ششهُُهددااءء ععللََییهه ووککََااننُُوواا االلللََّّهه ککتتََااببِِ ممننْْ ححففظظُُووااااسستتُُ

  ))االلکْْکََااففرروُُوننََ ههمم ففأََأوُُوللََئئکک االلللََّّهه أأََننْْززََللََ ببِِمماا ییححککُُمم للََمم ووممننْْ

حکم یهود براى آن بنابر بودند فرمان تسلیم که پیامبرانی. کردیم نازل است، نور و هدایت آن در که را تورات ما
 مردم از پس، ،دادند گواهی آن بر و بودند مأمور خدا کتاب حفظ به که دانشمندان و خداشناسان نیز و کردند

 حکم است کرده نازل خدا که آیاتی وفق بر که هر و. مفروشید اندك بهاى به مرا آیات و بترسید من از مترسید،
  ٤٣سوره مائده،آیه ).است کافر نکند،

دلیل  ،هاي نادرستی از این آیات، با دلیل عقلی کنیم که چنین برداشت در ضمن باز هم بیان می

  .شناسی و آیات محکم قرآن در تعارض است تاریخی و باستان

،است گانه تورات موسی هاي کتاب تثنیه که از کتب پنج قسمت دیگر در مورد برخی از قسمت

گویند که  ها می آن. کند وفات موسی صحبت می که در مورد ،الخصوص فصل پایانی این کتاب علی

چطور موسی در مورد مرگ خود نوشته است؟ جواب این است که درست است که ما قائل هستیم 
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با الهام خداوند،  ،پنج کتاب تورات را موسی نوشته است اما این به آن معنی نیست که پیامبر دیگري

هاي دیگري را به عنوان تفسیر یا براي تکمیل کتاب به آن اضافه نکرده و کتاب را کامل نکرده  بخش

مقدس در اختیار ماست، تماماً  تر بیان شد چیزي که امروزه به عنوان کتاب همانطور که پیش ،باشد

جانشین -مال دارد که یوشع نبیدر نتیجه احت. الهام خداوند است و همین موضوع براي ما مهم است

یا عذرا کاهن بعد از  -جانشین هارون- یا ایلعازر کاهن ،خش پایانی را تکمیل کرده باشدب -موسی

مهم این  ،هاي الهامی اضافه شده باشد یا توسط یکی دیگر از انبیاء این بخش بابل بازگشت از تبعید

اگرچه ما نویسنده جسمانی آن را  ،القدس بوده است از روح الهام یافتهها  است که نویسنده این بخش

هاي مختلف کتاب پادشاهان یا برخی کتب  نویسنده بخش دانیم دقیقاً نمیما  همانطوردقیقاً نشناسیم؛ 

یک ها را  هرکدام از آن، اما مطمئناً ندا ها را نوشته آن اءنبییک از او کدام  چه کسانی بودنددیگر دقیقاً 

آنچه مهم است این است این کتب همگی مورد تأیید پیامبران . القدس نوشته است هام روحنبی به ال

  .اند الخصوص مسیح و رسولان او بوده بعدي و علی

  :خوانیم رسول است که در آن می قسمت دیگر مربوط به رساله دوم پطرس

 شما به شد، داده وی به که حکمتی برحسب نیز پولُس ما حبیب برادر چنانکه بدانید؛ نجات را ما خداوندِ تحمّلِ و(
 فهمیدن که چیزهاست بعضی ها آن در که نماید؛می بیان را چیزها این خود هایرساله سایر در همچنین و نوشت؛

 خود هلاکت به تا کنند،می تحریف کتب سایر مثل را ها آن ناپایدار و علمبی مردمان و است، مشکل ها آن
  ١٦و  ١٥آیات  ،٣دوم پطرس، فصل ).برسند

به صراحت  زیرا؛ گوید رسول در این دو آیه درباره تحریف معنوي سخن می مسلم است که پطرس

معناي درست آن را  ،بی علم هاي انسانو  استسخت ل، رسو هاي پولس رسالهکند که متن  بیان می

اشتباهی از منظور  فسیر، تیعنی با حفظ الفاظ ،کنند کنند و به اصطلاح بد تفسیر می درك نمی

  .کنند میارائه رسول  پولس

  مقدس و گناه پیامبران تحریف کتاب.٣

بعد چه فرض که پیامبران معصوم هستند و چه قبل از نبوت و  با این پیش بسیاري از مسلمانان شیعه

با مطرح  ها تسلطی ندارد، شوند و شیطان بر آن از آن، هرگز مرتکب گناه، اشتباه و فراموشی نمی

مقدس به پیامبران برخی گناهان نسبت داده شده است، مثلاً دروغ ابراهیم،  کردن این که در کتاب
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مقدس تحریف شده است و این  کنند که کتاب ، استدلال می...کاري یعقوب، زنا کردن داود و فریب

  .صحت ندارد مقدس درباره پیامبران ذکر شده است ی که در کتابمطالب

مقدس که  اید؟ در کتاب را از کجا آورده از گناه که عقیده عصمت پیامبران پرسیم آنان می ازدر پاسخ  

همچین مطلبی ذکر نشده است و برعکس با بیان این گناهان که جزو حقایق تاریخی زندگی آنان 

مقدس درصدد بیان حقایق است و  کتاب .اي ندارد که این عقیده هیچ پایه استبوده است، مشخص 

مقدس آن را سانسور کند و  شود، کتاب توان انتظار داشت که مثلاً وقتی موسی مرتکب قتل می نمی

  ! بگوید که خیر، موسی مرتکب قتل نشده است

  :به عنوان نمونه ها گناهکارند تمامی انسانمقدس بارها بیان شده است که  در کتاب

شرارت  محض دائماً  وی  دل  های خیال از تصور هر و ، است بسیار  زمین در  انسان  رارتش  که دید خداوند و(
  ٥، آیه ٦پیدایش، فصل ). است

  ٣، آیه ١٣٠مزمور)ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟( 

  ٢، آیه ١٤٣مزمور ).حضور تو عادل شمرده شود ای نیست که بهزیرا زنده ؛خود به محاکمه برمیا هو بر بند(

  ٢٣، آیه ٣رومیان، فصل)باشند،از جلال خدا قاصر می اند وزیرا همه گناه کرده(

 امین او کنیم، اعتراف خود گناهان به اگر .نیست ما در راستی و کنیم می گمراه را خود نداریم گناه که گوییم اگر(
 دروغگو را او ایم، نکرده گناه که گوییم اگر .سازد پاک ناراستی هر از را ما و بیامرزد را ما گناهان تا است عادل و

  ١٠تا  ٨، آیات ١اول یوحنا، فصل ).نیست ما در او کلام و شماریم می

براي رعایت اختصار خودداري  ،ها البته آیات زیاد دیگري هم در این باره وجود دارد که از بیان آن

مسیح بود، آن هم به  انسانی که گناه در ذات او وجود نداشت عیسیمقدس تنها  در کتاب. کنیم می

پس از . باره توضیح خواهیم داد چنان که در فصل بشارت مفصلاً در این ،انسانی او-دلیل طبیعت الهی

  .نظر ما مسیحیان این استدلال باطل است

مدعیان عصمت پیامبران  !در قرآن هم وجود ندارد پیامبران عقیده عصمت جالب اینجاست که اما

بیاورند که بیان کند که پیامبران مرتکب گناه  از قرآن توانند حتی یک آیه صریح و محکم نمی
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مختلف پیامبران اشاره شده است که  بلکه برعکس در آیات مختلفی از قرآن به گناهانِ ؛شوند نمی

  :کنیم ها را ذیلاً بیان می فقط چند مورد از آن

ععللََییکک ووییههددییکک صصرراََاططًًاا  وومماا تتأََأََخخََّّررََ ووییتتمم ننععممتتََهه ذذََننْْببکِِکللکََک ففََتتْْححاا ممببِِییننًًااللییغغفْْفررََ للکََک االلللََّّهه مماا تتقََقدََدمم ممننْْ  إإِِننََّّاا ففََتتََححننََاا((

  ))ممسستتقََقییمماا

ه تو را گناهان گذشته و آیندغرض این بود که خداوند  !فراهم ساختیم یآشکار یما براي تو پیروز)ای محمد((
  ٢و  ١سوره فتح آیات ).و نعمتش را بر تو تمام کند، و به راه راست هدایتت فرماید ببخشد

  ))ووللللْْممؤؤمْْمننییننََ ووااللْْممؤؤمْْمنناََاتت ووااللللََّّهه ییععللََمم ممتتقََقََللََّّببککُُمم ووممثثْْووااککُُمم للذذََننْْببکِِکففََااععللََمم أأََننََّّهه للََاا إإِِللهََه إإِِللََّّاا االلللََّّهه ووااسستتغََغفْْفررْْ ((

و مردان و زنان با ایمان استغفار کن، و خداوند محل حرکت  گناه خودپس بدان که معبودي جز الله نیست، و براي (
  ١١سوره محمد، آیه ).داند و قرارگاه شما را مي

))ررهِِهغغََیی ییثثددیی ححخخُُووضضُُوواا ففتتََّّىى ییحح ممننهْْهعع ررضِِضنناََا ففأََأعََعااتتیی آآییخخُُووضضُُووننََ ففییننََ ییااللََّّذذ تتأأیََیإإِِذذاََا رروو  ننََّّککییننْْسساا ییإإمِِموو

  ))االلششََّّییططََااننُُ ففََللاََا تتقََقْْععدد ببععدد االلذذِِّّککْْررىََى ممعع االلقْْقََووممِِ االلظظََّّااللممییننََ

بپردازند  یها روي بگردان تا به سخن دیگر از آن یکنند مشاهده نمائ یرا که آیات ما را استهزاء م یهر وقت کسان(
  ٦٨سوره انعام، آیه).جمعیت ستمگر منشین) این(با ، به محض توجه پیدا کردن و اگر شیطان از یاد تو ببرد

سسخخُُ االلللََّّهه مماا ییللْْققیی وومماا أأرََرسسللْْنناََا ممننْْ ققََببللکک ممننْْ ررسسووللٍٍ ووللََاا ننََببیِِی إإِِللََّّاا إإذِِذاََا تتََممننََّّىى أألََلْْققىََى االلششََّّییططََااننُُ ففیی أأمُُمننییتتهه ففََییننْْ((

للعع االلللََّّههوو ههااتتآآیی االلللََّّهه ممککححیی ططََااننُُ ثثُُممییممااللششََّّییککحح ییمم ((  

آغاز کرد، شیطان در خواندن او اخلال ] وحی را[و پیش از تو هیچ رسول یا نبی نفرستادیم مگر آنکه چون قرائت (
دارد و خداوند داناى  زداید، و سپس آیات خویش را استوار می کرد، آنگاه خداوند اثر القاى شیطان را می می

 ٥٢سوره حج، آیه )فرزانه است

))وو ككددججاا ووىى ضضََااللددففهََه((  

  ٧سوره ضحی، آیه )دکر هدایتتو  یافت گمراهتو را  )خدا(و(

))ززمْْمعع للهََه ننََججدِِد للََمموو ییللُُ ففََننََسسننْْ ققََببمم ممننََاا إإِِللىََى آآددههدِِدعع للََققدََدااوو((

  ١١٥سوره طه، آیه )و از پیش به آدم سفارش کردیم، ولی فراموش کرد، و در او عزمی استوار نیافتیم(

)) سسووسسللىََىففََووببللاََا یی للکْْکمموو ررةََةِِ االلْْخخُُللدْْدللىََى ششََججعع للُُّّککللْْ أأدََدهه مماا آآددططََااننُُ ققََااللََ ییااللششََّّیی ههاا إإِِللََییممللهََه تتدداا ففََببننهْْهففأََأکََکََللََاا مم

  ))ووععصصىى آآددمم ررببهه ففغََغََووىىسسووآآتتهُُهمماا ووططفََفققََاا ییخخْْصصففََااننِِ ععللََییههِِمماا ممننْْ ووررققِِ االلْْججننََّّۀۀِِ 
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انقراض را  خواهی درخت جاودانگی و سلطنت بی را وسوسه کرد، گفت اى آدم آیا می )آدم(سپس شیطان او(
بهشتی ]  درختان[ها از برگ  هایشان بر آنان آشکار شد و بر آن نشانت دهم؟آنگاه از آن خوردند و عورت

١٢٢و  ١٢١سوره طه، آیات )کرد و گمراه شد عصیانسان آدم از امر پروردگارش  بدینچسباندند و  می

ننتْْت سسببححااننکََک إإِِننِِّّیی ووذذاََا االلننُُّّووننِِ إإذِِذْْ ذذََههبب ممغغََااضضبباا ففََظظنََنََّّ أأنََنْْ للنََنْْ ننقََقدْْدرر ععللََییهه ففََننََااددىى ففیی االلظظُُّّللُُممااتت أأََننْْ للاََا إإِِللََهه إإِِللََّّاا أأََ((

  ))ککُُننْْتت ممننََ االلظظََّّااللممیینن

پنداشت که ما  یرفت، و چنین م) از میان قوم خود(، در آن هنگام که خشمگین )به یاد آور(را ) یونس(و ذا النون (
 یجز تو معبود! ها فریاد زد خداوندا در آن ظلمت) که در کام نهنگ فرو رفت یاما موقع(بر او تنگ نخواهیم گرفت، 

٨٧سوره انبیاء، آیه )تو، من از ستمکاران بودم ینیست، منزه

)) ددججاا ففََووههللننْْ أأََههییننِِ غغفََفْْللََۀۀٍٍ ممللىََى ححییننََۀۀََ ععددخخََللََ االلْْممددوو ههووددننْْ ععذذاََا ممههوو ههتتییععننْْ ششذذاََا ممللََااننِِ ههققْْتتََتتننِِ ییللََییججاا ررییههفف

االلششََّّییططََااننِِ إإِِننََّّهه  ففََااسستتغََغََااثثََهه االلََّّذذيي ممننْْ ششییععتتهه ععللىََى االلََّّذذيي ممننْْ ععددووهه ففََووککََززهََه ممووسسىى ففقََقََضضىََى ععللََییهه ققََااللََ ههذذاََا ممننْْ ععممللِِ

  ))رربب إإِِننِِّّیی ظظََللََممتت ننفََفْْسسیی ففََااغغفْْفررْْ للیی ففََغغفََفََررََ للََهه إإِِننََّّهه ههوو االلغْْغفََفُُوورر االلررََّّححییممققََااللََ ععددوو ممضضللٌٌّّ ممببِِییننٌٌ

در موقعي که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد، ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع  )موسی( او
 یدر برابر دشمنش تقاضا یان او بود از واز دشمنانش، آن یك که از پیرو یاز پیروان او بود، و دیگر یمشغولند، یک
از عمل  این: گفت یموس!) و او را به قتل رساند(بر سینه او زد و کار او را ساخت  یمشت محکم یموسکمك کرد، 

من به خویشتن ستم کردم، مرا ! عرض کرد پروردگارا .شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده آشکاري است
١٦و  ١٥سوره قصص، آیات ).تببخش، خدا او را بخشید که او غفور و رحیم اس

  ))ببِِضضعْْع سسننییننََااللسسججننِِ  ووققََااللََ للللََّّذذيي ظظنََنََّّ أأََننََّّهه ننََااججٍٍ ممننهْْهمماا ااذذکْْکُُررْْننیی ععنندْْد ررببکک ففأََأََننْْسسااهه االلششََّّییططََااننُُ ذذککْْررََ ررببهه ففََللََببِِثثََ ففیی((

کن،  ییادآور) سلطان مصر(مرا نزد صاحبت : یابد گفت یم یدانست رهائ یاز آن دو که م یبه آن یک) یوسف(و (
  ٤٢سوره یوسف، آیه )ماند یبرد و بدنبال آن چند سال در زندان باق یخاطر و پروردگارش را ازشیطان یاد  پس

اي که صراحتاً دلالت  بینیم نه تنها در قرآن نیز هیچ آیه میهمانطور که . به نظر همین مقدار کافی است

در  وجود ندارد، بلکه ،ها کند بر عصمت پیامبران از گناه، اشتباه، فراموشی و عدم تسلط شیطان بر آن

 به پیامبران ...صبري، عصیان از فرمان خداوند و بینیم که گناهانی مانند قتل، بی آیات متعددي می

دهد و در آیاتی هم صراحتاً به  فراموشی را به پیامبران نسبت می ی نیزدر آیات. ستنسبت داده شده ا

اي، همانند عقیده تحریف  بنابراین چنین عقیده. دهد که از گناهانش استغفار کند دستور می اسلامپیامبر

  .تکننده عقیده عصمت در قرآن زیاد اس آیات نقض بلکه برعکس ،مقدس هیچ پایه قرآنی ندارد کتاب
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مقدس و چه در قرآن،  رغم نبودن هیچ آیه صریح در باب عصمت پیامبران چه در کتابیبرخی هم عل

خواهند با استدلال عقلی عصمت پیامبران  کند، می و نیز وجود آیات زیادي که این عقیده را نقض می

نجام کاري نهی دهد یا از ا گویند که وقتی پیامبري به انجام کاري دستور می آنان می. را ثابت کنند

در غیر این صورت مردم نسبت به آن پیامبر و پیامش بدبین  ،کند، خودش باید آن را اطاعت کند می

ها هستند باید از هر  ها هستند و چون الگوي انسان گویند پیامبران الگوي انسان همچنین می! شوند می

  !گناهی مبرا باشند

ها ابلاغ کرده  پیامبر فقط آن امر و نهی الهی را به سایر انسانگوییم که آن  میبه استدلال اول در پاسخ 

کننده همواره خودش دستور ابلاغی را کاملاً  ابلاغ ،است و هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که بگوییم

کننده هم از دستور ابلاغ شده تخطی کند پس  از نظر عقل ممکن است که خود ابلاغ. کند رعایت می

گوییم که شاید برخی  در پاسخ به استدلال دوم نیز می. اساس و غیرمنطقی است یاین استدلال کاملاً ب

ها الگوي خوبی باشند، اما این هرگز به این معنا نیست که در تمام موارد و  پیامبران در برخی رفتار

الگوي رفتار ما نیست و فقط خود خدا هیچ انسانی مقدس  ها الگوي مناسبی باشند؛ در کتاب رفتار

وي ماست؛ زیرا او یگانه وجود قدوس است و خود خداوند هم دستور داده که اخلاق و رفتار ما، الگ

  :مانند خود خداوند باشد و نه یک انسان

 من آن از تا امکرده امتیاز ها امت از را شما و ،هستم قدوس یهوه من که زیرا ؛باشید مقدس من برای و(
٢٦آیه، ٢٠لاویان، فصل.)باشید

  :همچنین مسیح فرمود

  ٤٨، آیه ٥انجیل متی، فصل  ).است کامل است آسمان در که شما پدر چنانکه باشید کامل شما پس(

تواند یک انسان باشد؛ زیرا همه  نمی در قدوسیت و کاملیت، ها بینیم که الگوي رفتار ما انسان پس می

اي داشته باشند، اما طبق صراحت  رفتار پسندیدههایی  ها علارغم اینکه ممکن است در زمینه انسان

  . هاي بسیاري دارند؛ پس این استدلال نیز نادرست است مقدس گناهکارند و در زندگی ضعف کتاب

  مقدس مقدس و تعارض در کتاب تحریف کتاب.٤

مقدس تعارض وجود دارد، کتاب مقدس تحریف  کنند که به علت این که در کتاب برخی نیز ادعا می

  :توان این استدلال را اینطور بیان کرد به عبارت دیگر می. است شده
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  .مقدس تعارض وجود دارد در کتاب: صغري

  .هر کتابی که در آن تعارض وجود دارد، تحریف شده است: کبري

  .مقدس تحریف شده است کتاب: نتیجه

ارض آشنا شد و سپس براي نشان دادن اینکه این استدلال چقدر اشتباه است، باید ابتدا با معناي تع

مقدس تعارض وجود دارد یا خیر؛ و  ب کنیم که آیا در کتا دو مقدمه دیگر این استدلال را بررسی می

  .کند یا خیر نیز ببینیم که آیا تعارض دلالت بر تحریف می

تعارض خود به دو دسته . تعارض به معناي تنافی و ناسازگاري میان دو متن استتعارض چیست؟

  تعارض مستقر.2تعارض غیرمستقر .1: دشو تقسیم می

تعارضی است که در آن، متون، در نگاه اول و در ظاهر با هم ناسازگار و  :تعارض غیرمستقر)الف

با هم قابل  ،این دو متن ظاهراً متعارضشویم که  متنافی هستند اما با تأمل و دقت بیشتر متوجه می

  :خوانیم میبه عنوان مثال در کتاب مقدس  ؛هستندجمع 

 دهان آنگاه. شدند حاضر او نزد شاگردانش بنشست، او که وقتی و آمد کوه فراز بر دیده، بسیار گروهی)مسیح( و(
  ٢و١، آیات ٥انجیل متی، فصل)گفت، و داد تعلیم را ایشان گشوده، را خود

 تمام از قوم، از بسیار گروهی و وی شاگردان از جمعی و بایستاد هموار جای بر آمده، زیر به ایشان با )مسیح( و(
انجیل ).یابند شفا خود امراض از و بشنوند را او کلام تا آمدند صیدون و صور دریای کناره و اورشلیم و یهودیه

  ١٧، آیه٦لوقا، فصل

کنند که میان روایت متی  درباره این رویداد که به موعظه بالاي کوه معروف است، بعضی اعتراض می

کند که این موعظه بر فراز کوه بوده است اما لوقا بیان  دارد؛ زیرا متی بیان میو لوقا تعارض وجود 

بینیم این دو متن در ظاهر با هم  همانطور که می. کند که این موعظه در جاي همواري بوده است می

بینیم که این دو روایت با هم قابل جمع هستند، به این  ناسازگارند، اما اگر بیشتر دقت نماییم می

دقیقاً همانطور که محلی در . ورت که این موعظه بر جاي همواري بر فراز کوه صورت گرفته استص

همین ویژگی  ،داند نزدیکی کفرناحوم، مکانی که تاریخ کلیسا بطور سنتی محل وقوع این موعظه می
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 مقدس باز هم وجود دارد که در ظاهر متعارض است اما با از این دست تعارض در کتاب. را دارد

  . اندکی تأمل قابل جمع هستند

کند و امري معمول در تمام کتب دنیاست و حتی در  ن وارد نمیواین نوع تعارض، خللی به ارزش مت

شود که مواد قانونی با هم تعارض نداشته باشند، باز هم از  که نهایت دقت میو مقررات تنظیم قوانین 

در یک زمان  خاص و هایی که یک فرد کتابوقتی در . شود این نوع تعارض به وفور یافت می

نباید مقدس دقت بیشتري شود و  کتابمورد  وجود این نوع تعارض طبیعی است، باید در ،نویسد می

توسط یک نفر و در یک زمان واحد  مقدس هاي دیگر مقایسه کرد؛ زیرا کتاب مقدس را با کتاب کتاب

سال توسط عده نسبتاً زیادي از انبیاء و رسولان نوشته  1500نوشته نشده است، بلکه در طول حدود 

هاي  بنابراین وجود این نوع تعارض. اند شده است که هر کدام ادبیات و شرایط خاص خود را داشته

  . مقدس امري کاملاً طبیعی است غیرمستقر در کتاب

مانند دوربین فیلمبرداري نیستند که حوادث را ها  آنعنوان مثال اگر تنها اناجیل را در نظر بگیریم،  به

بلکه هر کدام از رسولان به الهام . کلمه به کلمه و دقیقاً مانند یکدیگر و به ترتیب ثبت کرده باشند

مقتضاي تعلیم روحانی  القدس و با توجه به نگاه الهیاتی خود، حوادث و اتفاقات را بر اساس روح

بنابراین طبیعتاً اناجیل در ذکر کردن یا ذکر نکردن جزئیات . اند نقل کرده خود و اهمیت رویدادها

نویس نقل کرده است و برخی را  بعضی جزئیات را یک انجیل. حوادث با هم تفاوت دارند

مرور کنید هر کدام از دید  همانند اینکه اگر یکی از خاطرات خود با دوستانتان را. نویس دیگر انجیل

کند و همه، جزئیات را مانند هم بیان  خود بخشی از خاطره را که از نظر او جالب بوده است بیان می

هاي مختلف، تصویر کاملی از آن  اما با در کنار هم قرار دادن این اناجیل و جمع متن. کنند نمی

شویم  بنابراین متوجه می. کنند می» تکمیل«به عبارتی دیگر اناجیل یکدیگر را . آید حوادث بدست می

که این کتب با هم تعارض مستقر ندارند بلکه در ذکر جزئیات و ترتیب حوادث به دلایل الهیاتی و 

  دارند» تفاوت«تعلیمی 

هایی از قبیل تخصیص، تقیید، نسخ،  در علم اصول، براي جمع دو متن که تعارض غیرمستقر دارند راه

  .شود استفاده می... تکمیل، ظهور اقوي و

  :خوانیم از این دست تعارض در قرآن هم به وفور وجود دارد مثلاً در قرآن می
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  االلذََّّذيي ووککلّّلََ ببِِککمُُم ثثُُممّّ إإلِِلََیی ررببِِّّککمُُم تتُُررْْججععووننََ ییتتوََوففََّّااککُُمم ممللکََک االلْْممووتتققلُُلْْ 

سوره .)دشوی و پس از مرگ به سوی خدای خود بازگردانیده می جان شما را خواهد گرفت، فرشته مرگ: بگو(
١١سجده، آیه 

ووااللتََّّتیی للََمم تتمََمتت ففیی ممننََااممههاا ففیََیممسسکک االلتََّّتیی ققضََضََیی ععللیََیههاا االلْْممووتت ووییررْْسسللُُ االلْْأأُُخخْْررََيي إإلِِلََیی أأََججللٍٍ  أأللللهََّّه ییتتوََوففََّّیی االلْْأأنََنففُُسس ححییننََ ممووتتههاا

  ممسّّسممیی إإِِننََّّ ففیی ذذلََلکک للآََآییااتت للّّققوََوممٍٍ ییتتفََفََککََّّرروُُوننََ

گیرد؛ سپس ارواح  م خواب میاند نیز به هنگا ، و ارواحی را که نمردهکند خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می
گرداند تا سرآمدی معیّن؛ در این امر  دارد و ارواح دیگری را بازمی کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می

!کنند های روشنی است برای کسانی که اندیشه می نشانه

که جان را وجود دارد؛ زیرا در آیه نخست، این فرشته مرگ است تعارض در این دو آیه در ظاهر 

اما این دو متن قابل جمع هستند و در . کند اما در آیه دوم االله است که این کار را می فکند توفی می

  .کند و این تعارض غیرمستقر است جمع آن باید گفت که االله بوسیله فرشته مرگ ارواح را توفی می

قابل جمع با یکدیگر نیست؛ ناسازگاري و تنافی در دو متن است که به هیچ عنوان : تعارض مستقر)ب

مثلاً اگر گفته شود مسیح مصلوب شد، اما در جایی دیگر گفته شود مسیح مصلوب نشد، این دو متن 

این نوع تعارض به ارزش متن خلل وارد . و از اقسام تعارض مستقر است با هم قابل جمع نیست

  .مقدس چنین تعارضی وجود ندارد در کتابباید بیان کنیم که . کند می

  کند؟ آیا تعارض دلالت بر تحریف می

پیشتر نیز با معناي تحریف آشنا شدیم و دیدیم که تحریف یعنی، . با تعارض و اقسام آن آشنا شدیم

با توجه به معانی تحریف و . تغییر دادن یک متن اصیل از طریق کاهش یا افزایش کلمات آن متن

اي با هم ندارند و تحریف  یچ ملازمهشویم که تعارض و تحریف ه تعارض به سادگی متوجه می

تمام مؤمنان باید در هفته : ( مثلاً اگر در یک متن دینی بیاید که ؛اي بر تعارض ندارد دلالت و ملازمه

حال تصور نمایید که شخصی بعداً ) یک مرتبه روزه بگیرند، یک دهم از اموال خود را صدقه دهند

در این  ،را حذف کند یا آن را به یک پنجم تغییر دهد) یک دهم از اموال خود را صدقه دهند(جمله 

  .صورت تحریف صورت گرفته است اما تعارضی صورت نگرفته است
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رد؛ مثلاً اگر یک شخص ابتدائاً متنی متعارض بنویسد، تعارض هم ملازمه و دلالتی بر تحریف ندا

نانی متناقض و متعارض چنانکه مثلاً یک متهم به قتل در بازجویی، براي فرار از اثبات جرمش سخ

توان گفت  بنابراین در این مثال نمی. بنویسد، در چنین حالتی تعارض وجود اما تحریفی وجود ندارد

و  اند که فرد متهم ابتدا سخنان غیرمتعارض نوشته است و بعدها دیگران سخنان او را تحریف کرده

  !این باعث شده که در سخنان متهم تعارض پیدا شود 

مقدس بود و بررسی  بررسی مقدمه اول استدلال، که مدعی وجود تعارض در کتابحال پس از 

شویم  مقدمه دوم که مدعی ملازمت تحریف و تعارض بود و اثبات بطلان هر دو مقدمه، متوجه می

  .مقدس را ثابت نماید تواند تحریف در کتاب که این استدلال کاملاً  باطل و نادرست است و نمی

دلایل عدم تحریف آن را بیان  ،مقدس در این فصلی که گذشت بعد از آشنایی با کتاب :گیری نتیجه

مقدس را هم بررسی کردیم و پس از اثبات اصالت و عدم  کردیم و دلایل معتقدان به تحریف کتاب

مقدس ریشه در  مقدس، دیدیم که علت اصلی پیدایش اعتقاد به تحریف کتاب تحریف کتاب

با این  .چه در مسائل اصولی و چه در جزئیات دارد ،مقدس ي قرآن با کتاباختلافات زیاد محتوا

.شویم نتیجه وارد فصل بعد می



٧٢

بررسی ادله نبوت پیامبر اسلام: مسوفصل 

: مقدمه

وجود به همانند مسیحیان و یهودیان  یعنی کسانی که مخاطبان اصلی این فصل مسلمانان هستند؛

.ایمان دارند، نزول کتب الهی و معاد پیامبران اوهمتا،  و بی خداي یکتا

شاید این سؤال در ذهنتان ایجاد شده باشد که چرا ما که مسلمان هستیم باید درباره مسیحیت و پیام 

محمد  عیسی و، ؟ مگر همه پیامبران الهی از موسیترین دین نیست آن مطالعه کنیم؟ مگر دین ما کامل

پیامبري ، قومیو براي هر که در هر دوره زمانی  است  مگر اینگونه نبوده نداشتند؟یک پیام واحد 

آمده تا  پیامبر بعدي می ،شد رفت یا کتاب او تحریف می آمده و بعد از مدتی که پیام او از بین می می

مگر  اسلام است؟ پیامبر پیامبران، آن بیان کند که آخرینِاست، پیام واقعی خدا را که منحرف شده 

ند و عده زیادي از آنان ا هطور نیست که یهودیان و مسیحیان کتب الهی خود را تحریف کرد این

مشرك شدند و امروزه دیگر از یهودیت و مسیحیت راستین تقریباً چیزي باقی نمانده است؟ 

  بنابراین به چه علت و هدفی ما باید این کتاب را بخوانیم؟. وسؤالاتی دیگر از این قبیل

شویم این  اما اگر کمی درباره سؤالات بالا بیاندیشم متوجه می در نگاه نخست حق با شما باشد،شاید 

رف این ایم و فقط به ص عقاید همگی به ما به ارث رسیده و ما خود در این زمینه هیچ تحقیقی نکرده

.ایم ها را پذیرفته اند ما هم آن این عقاید را داشته ایم اي که در آن متولد شده و جامعه که پدران ما

دانیم همه اینها عقایدي پیرامون اصول دین است و تقلید در اصول دین حرام است و  درحالی که می

و عقایدي که در جامعه مرسوم  از پدران »و بدون تحقیق تقلید کورکورانه«قرآن در آیات متعددي 

  : را مذمت کرده است به عنوان نمونه است

))ککککذََذََللاا ووللْْننََاا ممسسننْْ أأرََرمم ککللیی ققََببۀۀٍٍ ففننْْ ققََرریْْیییررٍٍ مماا ققََااللََ إإِِللََّّاا ننذََذتتْْررفََفُُووههننََاا إإِِننََّّاا ممددججننََاا ووااءءللىََى آآببۀۀٍٍ ععإإِِننََّّاا أأمُُمللىََى ووعع 

ممووننََ آآثثََااررِِههققْْتتدََدمم((

 مغرور و مست ثروتمندان اینکه مگر نفرستادیم، ای انذارکننده پیامبر تو از پیش دیاری و شهر هیچ در گونه این و(
٢٣سوره زخرف،آیه ) کنیم می اقتدا آنان آثار به و یافتیم آئینی بر را خود پدران ما«: گفتند آن

  :اي دیگر یا در نمونه
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 إإِِللىََى ییددععووههمم االلششََّّییططََااننُُ ککََااننََ أأوََوللوََو آآببااءءننََاا ععللََییهه ووججددننََاا مماا ننََتتََّّببعِِع ببللْْ ققاََاللُُوواا االلللََّّهه أأََننْْززلََلََ مماا ااتتََّّببعِِعوواا للهََهمم ققییللََ ووإإِِذذاََا((

  ))االلسسععییررِِ ععذذََااببِِ

پیروی  چیزی از ما بلکه نه،«: گویند می ،»!کنید پیروی کرده نازل خدا آنچه از«: شود گفته آنان به که هنگامی و(
 هم باز( کند فروزان آتش عذاب به دعوت را آنان شیطان اگر حتّی آیا» !یافتیم آن بر را خود پدران که کنیم می

٢١سوره لقمان، آیه ) )کنند؟ می تبعیّت

 اما مشکل. نیت و غیور در دین پدران خود بودند بینیم که این افراد هم افرادي دیندار، با حسن می

ها  ها نادرست بود، و علارغم اینکه آن آن» دین ارثی«این بود که دین پدران یا به عبارتی،  آنان

و خشنودي خداي خود را داشتند، اما در نیت داشتند و قصد پیروي از دین اجدادي خود  حسن

توانیم صرف اینکه عقایدي به ما به ارث رسیده تا آخر  بنابراین ما نیز نمی. بردند گمراهی به سر می

اي  عمر از همان عقاید به ارث رسیده پیروي کنیم؛ زیرا ممکن است ما به تبع پدران خود و یا جامعه

ر اشتباه باشیم، بلکه خود باید دست به تحقیق بزنیم و راه درست کنیم، نادانسته د که در آن زندگی می

  .را انتخاب کنیم

باید تمام تصورات قبلی و  ،اي که هنگام تحقیق نباید فراموش کرد این است که در این راه نکته

که از دین قبلی و ارثی خود داریم براي مدتی کنار بگذاریم تا بتوانیم درست قضاوت را عقایدي 

به تحقیق و » زنم من مسلمان هستم و به تحقیق هم دست می«:فرض که  و اگر با این پیشکنیم 

قضاوت بپردازید، مسلماً قضاوت شما هر چقدر هم تلاش کنید درست و اصولی نخواهد بود؛ زیرا 

اید و در این صورت با تعصب و از روي پیروي کورکورانه از  شما از قبل انتخاب خود را کرده

گیرید  اید دینی خود را وارد امر خطیر قضاوت خواهید کرد؛ بنابراین مطمئناً شما نتیجه میدینتان، عق

  . تان درست بوده است و راه به هیچ جایی نخواهید برد که همان دین قبلی

؛ پردازیم میپس براي مدتی، بدون هیچ تعصب و پیش فرضی به بررسی دو دین اسلام و مسیحیت 

مشکل اینجاست که عقاید . کنند کنند راه رستگاري و نجات را عرضه می دینی که هر دو ادعا می دو

کردید که مسیحیت و اسلام در  شاید شما تصور می؛ اصولی این دو دین کاملاً با هم متعارض است

س، اما دقیقاً برعک ،اصل و اساس با هم مشترکند و فقط در برخی مسائل فرعی با هم تفاوت دارند

رغم وجود بعضی اشتراکات کلی، بیشتر در مسائل اصولی و اساسی با هم تفاوت یاین دو دین عل

از آنجا که هم مسلمانان و هم مسیحیان به حیات . دارند و فقط در برخی مسائل فرعی شباهت دارند
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یات حیاتی که چگونگی آن، یعنی عذاب جاودانی در جهنم یا ح -جاویدان پس از مرگ اعتقاد دارند

اهمیت مطالعه این کتاب و  -خورد جاودانی در حضور خدا، در این دنیا به دست خودمان رقم می

  .شود دست زدن به انتخابی بزرگ، روشن می

رغم اینکه مسلمانان یتر ذکرکردیم تفاوت عمده اسلام با مسیحیت این است که عل همانطور که پیش

ین حال اعتقاد دارند که پیامبر جدیدي به نام اما در ع ،پذیرند اساس یهودیت و مسیحیت را می

هایی که بین اسلام و سایر ادیان  تفاوت سایراو کتاب آسمانی به نام قرآن دارد؛ آمده است و  »محمد«

تر ذکر کردیم ما به  بنابراین چنانکه پیش. گیرد ابراهیمی وجود دارد از این تفاوت عمده نشأت می

  .این ادعا، ادعاي درستی نیستکه  نشان دهیمعنوان مسیحی باید در این فصل 

. خوانندگان عزیز باید بدانند، که به هیچ عنوان هدف از نوشتن این کتاب، نقد دین اسلام نیست

اسلام ایمان دارد، پیام هدف ما بشارت ایمان مسیحی است؛ اما از آنجا که تا شخصی به نبوت پیامبر

ذیرد همواره در دلش شک و شبهه وجود دارد، لذا در این پذیرد، و اگر هم بپ بشارت مسیحی را نمی

نمودند، از طرف خدا فرستاده شده  اسلام چنانکه ادعا می کوشیم که ببینیم آیا واقعاً پیامبر فصل ما می

اسلام  بیان کردیم، به علت اینکه رفتار و اعمال پیامبر تر پیشطور که  بودند یا خیر؟ باید بدانید همان

کنیم و ما فقط با روشی  اسلام را نقد نمی ن حجت است، ما رفتار و اعمال شخصی پیامبربراي مسلمانا

اسلام واقعاً از طرف خدا باشند، باید از  کنیم؛ زیرا اگر پیامبر اصولی، اصل نبوت ایشان را بررسی می

ت که ما حال سؤال اینجاس. ایشان اطاعت کرد و اگر از طرف خدا نباشند، نباید از ایشان پیروي کرد

توانیم بفهمیم که پیامبراسلام از طرف خدا بوده است؟ به عبارت دیگر ما چه معیار  از چه طریقی می

  و ملاکی در این زمینه در اختیار داریم؟

اصل بر عدم  «که  کند بیان میداریم و آن اصل  »عدم« اصل اساسی و مهم و عقلانی مادر این زمینه 

؛ زیرا واضح است که »اي ثابت شود یست، مگر اینکه نبوت او بگونههیچ کس پیامبر نپیامبري است و 

اگر کسی پیامبر باشد برخلاف این اصل است، لذا نیاز به  اند و ها پیامبر نبوده اکثریت قاطع انسان

هایی  زاده مشکل اصلی علماء مسلمان و مسلمان. العاده مهم و حیاتی است این اصل فوق. اثبات دارد

رغم اینکه این اصل را قبول دارند و آن را در مقابل یکنند در این است که عل اع میکه از اسلام دف

اسلام، قائل به استثناء شده و دقیقاً برعکس این  برند، در مورد پیامبر دیگر مدعیان نبوت به کار می

ائه محمد، پیامبر خداست، اگر شما مخالفتی دارید دلیل ار«: گویند کنند و می اصلِ عقلی، عمل می
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لذا ما هم به پیروي از این اصل . این سخن از نظر منطقی سفسطه و استدلالِ نادرست است. »!کنید

شوند، بررسی  اي را که اقامه می دانیم و ادله اسلام را از جانب خدا نمی عقلی، در مرحله نخست، پیامبر

  اند یا خیر؟ کنیم که ببینیم آیا واقعاً ایشان فرستاده خدا بوده می

 ،فردي به نام محمد بن عبداالله ،در شبه جزیره عربستان ،در قرن هفتم میلادي ،دانیم طور که میهمان

موسی و  ،تر از طرف همان خدایی که پیش ،اند ادعا کردند که از طرف خدا به پیامبري برگزیده شده

  .مسیح را فرستاده بود اسرائیل و عیسی پیامبران بنی

بحث کردیم و عدم تحریف  »مقدس تحریف شده است؟ کتابآیا «از آنجایی که در فصل  

اسلام، کتب مقدس زمان خود را  مقدس را اثبات کردیم و همچنین از آنجایی که خود پیامبر کتاب

دهنده پیامبران و کتب آسمانی قبل از خود  ادامه ،کردند و بر طبق ادعاي خودشان مکرراً تصدیق می

  :مقدس آمده است از جمله نام ایشان در کتابکردند که  بودند و همچنین ادعا می

 ببِِااللْْممععرروُُوفف ییأأمْْمررُُههمم ووااللإْْإِِننْْججِِییللِِ االلتتََّّووررااةةِِ ففیی ععنندْْدههمم ممککْْتتُُووبباا ییججدِِدووننََهه االلََّّذذيي االلأْْأمُُمیی االلننََّّببیِِی االلررََّّسسووللََ ییتتََّّببعِِعووننََ االلََّّذذییننََ((

ممااههننهْْهییننِِ ووننکْْکََررِِ ععللُُّّ االلْْممححییوو ممللهََه ااتتببااللططََّّیی ررِِّّممححییوو ههِِممللََییثثََ ععاائئااللْْخخََبب ضضعََعییوو ممننهْْهعع ممررََههااللأْْأغََغْْللََااللََ إإِِصصیی ووااللََّّتت 

ککََااننََتت ههِِممللََییییننََ  ععننُُوواا ففََااللََّّذذآآمم ببِِهه ووههززََّّررععوو رروُُوههننََصصوواا ووععااتتََّّببوو يي االلننُُّّووررأأُُننْْززِِللََ االلََّّذذ ههععمم  ککأأوُُوللََئئ ممووننََ ههححففْْللااللْْمم((  

نزدشان  که انجیلی و تورات در را، او که پیامبری کنند؛ می پیروی »امّی« پیامبر ،)خدا( فرستاده از که ها همان(
  ١٥٧آیه  ،سوره اعراف) ...میدارد؛ باز منکر از و دهد، می دستور معروف به را آنها ؛یابند می است، مکتوب

یعنی در واقع ما . مقدس است کتاب ،در نتیجه بهترین معیار و ملاك براي تشخیص صداقت ایشان نیز

ها  مقدس چه ملاك بینیم که بر اساس کتاب بینیم که نبی کیست؟ ثانیاً می مقدس می ابتدا از طریق کتاب

بینیم که آیا ادعاي پیامبراسلام، با  و در مرحله بعد می ،یی براي شناسایی یک پیامبر داریم و معیارها

ر واقع این معیارها کلی هستند و اختصاص به شخص این معیارها همخوانی دارد یا خیر؟ د

کنند، مورد استفاده قرار  اسلام ندارند و در مواردي که اشخاص دیگر نیز ادعاي نبوت می پیامبر

  .گیرند می

توان دو تعریف  مقدس نبی را تعریف نکرده است، اما با توجه به مصادیق آن می کتاب:تعریف نبی

که توسط خدا  ،نبی انسانی است اعم از مرد و زن ،در تعریف عام. عام و خاص از نبی ارائه داد

نوح، . گوید و او نیز با خدا در ارتباط است با او سخن می ،بطور مداوم ،شود و خدا برگزیده می
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اما نبی در معناي . دنشو میء قوم اسرائیل شامل این تعریف انبیاابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف و 

با او  ،بطور مداوم ،شود و خدا انسانی است اعم از مرد و زن، که توسط خدا برگزیده می ،خاص کلمه

شامل نوح  ،نبی در معناي خاص. گوید ها سخن می خدا از طریق او، با سایر انسانگوید و  سخن می

در هایی که در ارتباط با ابراهیم و نوح  اغلب داستان(شود و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف نمی

انتقال  ها، براي ها بسوي انسان مقدس آن مقدس نیامده است و بر طبق کتاب در کتاب ،قرآن وجود دارد

ما هم در اینجا . شود نبوت به معناي خاص کلمه، از زمان موسی شروع می؛ )پیام خدا فرستاده نشدند

  . سرو کار داریم ،با نبوت به معناي خاص آن

یا  یابیم که سه ملاك مقدس درمی با مداقه و تفحص در کتاب:مقدس کتابهای شناخت انبیاء از  معیار

آشنا ها  آن اشرط براي احراز نبوت وجود دارد، همچنین یک قرینه و اماره براي نبوت داریم که ب

  :شویم می

):شرط کافی، اما غیرلازم(بیان بدون واسطه و مستقیم خداوند: معیار اول

هنگام تأسیس اولین نبوت  ،این مورد به صورت بسیار استثنایی در تاریخ رخ داده است؛ مثلاً خداوند 

براي اینکه جاي  ،عتیق  عهدبستن پیمان و یعنی در آستانه  ،در معناي خاص، در زمان فرستادن موسی

قوم اسرائیل  بعد از خروج ،اسرائیل در مورد نبوت موسی نگذارد اي براي قوم بنی هیچ شک وشبهه

 ،دقت کنید( خود را در کوه سینا به قوم اسرائیل نمایان ساختجلال  ،در کوه سینا ،با معجزات عظیم

الخصوص در  مقدس علی زیرا در آیات واضحی از کتاب نه خودش را؛ خدا جلالش را نمایان ساخت

بته در مورد اینکه تواند ببیند، ال همین کتاب خروج به صراحت آمده که خدا را کسی نمی 33فصل 

گونه  در کتاب خروج این) توان دید یا خیر، در فصل تثلیث بیشتر توضیح خواهیم داد آیا خدا را می

:خوانیم می

 فرو دود را سینا  کوه  تمامی و.ایستادند  کوه  پایان در و آورد،  بیرون  لشکرگاه از خدا  ملاقات  برای را  قوم  موسی و(
  متزلزل  سخت  کوه  تمامی و شد، می بالا  ای کوره دود  مثل  دودش و کرد،  نزول  آن بر  آتش در خداوند زیرا ؛ گرفت
 و. داد  جواب  زبان  به را او خدا و ، گفت  سخن  موسی شد، می  نواخته  سخت  زیاده و  زیاده کَرِنّا آواز  چون و. گردید

، ١٩خروج، فصل   )رفت بالا  موسی و خواند،  کوه قلۀ  به را  موسی خداوند و شد،  نازل  کوه  قله بر سینا  کوه بر خداوند
٢٠تا  ١٧آیات 

  :خوانیم در ادامه می. کند رود و لوح ده فرمان را دریافت می سپس وقتی موسی به بالاي کوه می
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 بدیدند را  این  قوم  چون و دیدند، بود دود از پر  که را  کوه و کَرِنّا  صدای و  آتش  های زبانه و رعدها  قوم  جمیع و(
 مبادا نگوید، ما  به خدا اما شنید،  خواهیم و بگو  سخن ما  به تو«: گفتند  موسی  به و بایستادند دور از و لرزیدند،

 و باشد شما  روی  پیش او  ترس تا ، است  آمده شما  امتحان  برای خدا زیرا مترسید«:  گفت  قوم  به  موسی» . بمیریم
  موسی  به خداوند و. آمد  نزدیک بود،  آن در خدا  که غلیظ  ظلمت  به  موسی و ایستادند دور از  قوم  پس».نکنید  گناه

  ٢٢تا  ١٩آیات  ٢٠خروج فصل ) ...: گفتم  سخن شما  به  آسمان از  که دیدید شما: بگو  چنین  اسرائیل بنی  به«:  گفت

  :خوانیم کتب پنجگانه تورات در یادآوري همین حادثه میهمچنین در کتاب تثنیه، یکی دیگر از 

 بر و ،گفت بلند آواز به غلیظ ظلمت و ابر و آتش میان از کوه در شما جماعت تمامی به خداوند را سخنان این(
 و شنیدید، تاریکی میان از را آواز آن شما چون و. داد من به ،نوشته سنگ لوح دو بر را ها آن و نیفزود چیزی ها آن

ما، خدای ،یهُوَه اینک: گفتید ،آمده من نزد خود مشایخ و اسباط روسای جمیع با شما ،سوختمی آتش به کوه
با خدا که دیدیم امروز پس ؛شنیدیم آتش میان از را او آواز و ،است کرده ظاهر ما بر را خود عظمت و جلال
 آواز اگر ؛سوخت خواهد را ما عظیمْ آتشِ این که زیرا ؛بمیریم چرا الان اما و. است زنده و گویدمی سخن انسان

 میان از که را حی خدای آواز ما مثل که کیست بشر تمامی از زیرا. مُرد خواهیم ،بشنویم دیگر را خود خدای یهُوَه
 ما خدای یهُوَه هرآنچه و بشنو بگوید، ما خدای یهُوَه هرآنچه و برو نزدیک ماند؟ تو زنده و بشنود گوید، سخن آتش

  ٢٧تا  ٢٢، آیات ٥تثنیه فصل ) .آورد خواهیم عمل به و شنید خواهیم پس ،کن بیان ما برای بگوید تو به

بعد از دیدن جلال  ،اسرائیل که تعدادشان در حدود بیش از دو میلیون نفر بود بینیم که قوم بنی می

البته . گوید و موسی نبی خداست کنند که خدا با موسی سخن می خداوند، قطع و یقین حاصل می

این روش . سال در بیابان به قوم اسرائیل به انحاء مختلف نشان داد 40خدا بارها جلالش را در طول 

زیرا  ؛و ضروري بود بسیار مهم ،براي زمان اعطاي شریعت و تأسیس اولین نبوت در معناي خاص

کلام خداست که  ،ما معیار دیگري نیز براي شناخت نبی خواهیم داشت و آن معیار ،بعد از این زمان

  .معیار دوم ماست که در جاي خودش صحبت خواهیم کرد

  :بینیم مسیح و در آستانه عهدجدید می مورد دیگري از این دست را در هنگام تعمید عیسی

 به القدس روح و شد شکافته آسمان کرد، می دعا گرفته تعمید هم عیسی و بودند یافته تعمید قوم تمامی چون امّا(
 تو به که هستی من حبیب پسر تو که رسید در آسمان از آوازی و شد نازل او بر کبوتری مانند جسمانی، هیأت

  ٢٢و  ٢١، آیات ٣لوقا، فصل  انجیل) .خشنودم

همانطور که قبلاً اشاره ) شود مسیح در فصل تثلیث صحبت می عیسیدر مورد مفهوم پسرخدا بودن (

گونه به نبوت  شد این شرط، شرط لازم براي نبوت نیست؛ زیرا واضح است که بسیاري از انبیاء این

  .شود احراز می ،اما اگر این شرط اتفاق بیافتد کافی است و نبوت شخص ،اند نرسیده
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):شرط لازم، اما ناکافی(نبوت با کلام خدا و پیام انبیاء قبل مطابقت پیام شخص مدعی : معیار دوم

  :توان به راحتی از مطالعه آیاتی از قبیل آیات زیر استنباط کرد این شرط را می 

 یا  آیت  آن و سازد، ظاهر شما  برای  ای معجزه یا  آیت و برخیزد، شما  میان از  خواب  بیننده یا  ای نبی تو  میان در اگر(
  عبادت را ها آن و ، نماییم  پیروی  شناسی نمی  که را غیر  خدایان  گفت ، داده خبر را تو  آن از  که شود  واقع  معجزه

 آیا  که بداند تا کند، می  امتحان را شما شما،  خدای ، یهُوَه  که زیرا ؛مشنو را  خواب  بیننده یا  نبی  آن  سخنان ، کنیم
 ٣تا  ١،آیات ١٣تثنیه، فصل ) نمایید؟ می  محبت خود  جان  تمامی  به و  دل  تمامی  به را خود  خدای ، یهُوَه

 بسیار کَذَبَه انبیای که زیرا ؛نه یا هستند خدا از که بیازمایید را ها روح بلکه مکنید قبول را روح هر حبیبان، ای( 
 از نماید اقرار شده مجسّم مسیح عیسی به که روحی هر شناسیم، می را خدا روح این، به .اند رفته بیرون جهان به

 اید شنیده که دجّال روح است این و. نیست خدا از کند، انکار را شده مجسّم مسیح عیسی که روحی هر خداست،و
  ٣تا  ١آیات  ٤اول یوحنا فصل ) است جهان در هم الآن و آید می او که

 بشارت آن به ما آنکه از غیر)منظور، بشارت ایمان مسیحی است( انجیلی آسمان، از ایفرشته یا هم ما هرگاه بلکه(
  ٨آیه  ١غلاطیان فصل ).باد اَناتیما رساند، شما به دادیم

اي برخلاف پیام انبیاء و کلام  تر بیان شد این شرط لازمه نبوت است؛ یعنی اگر نبی طور که پیش همان

اگر شخصی این شرط ناکافی است؛ یعنی  همچنین .مطمئناً آن شخص نبی نیست ،خدا سخن بگوید

بلکه باید یا معیار  ،صرفاً مطابق کلام خدا سخن بگوید به تنهایی براي احراز نبوت کافی نیست

  .دیگري یا قرینه نبوت یعنی معجزه را داشته باشد تا نبوت او احراز شود

):شرط کافی، اما غیرلازم:(بوت شخصبیان صریح یا ضمنی پیامبر قبلی یا پیامبر بعدی آن شخص، به ن: معیار سوم

در اکثر موارد در  ،که اغلب بصورت پیشگویی صورت گرفته است ،بیان پیامبر قبلی در عهدعتیق 

، در دو مورد در خصوص آمدن یحیی تعمیددهنده پیشگویی است موعود صورت گرفته مورد مسیح

ظهور مسیح و نجات دهنده، بیان شده وجود دارد که آن هم درباره رسالت او در راستاي آماده سازي 

  .است

اطلاعات بسیار اندکی وجود دارد و ما ... درباره اکثر پیامبران عهدعتیق مانند ناحوم، عوبدیا، حجی و

ها را  دانیم که کتب آن اند، اما می ها را پذیرفته دانیم که مردم آن روزگار چگونه نبوت آن دقیقاً نمی

شناختند، همین که  ها را بعنوان نبی می کرده بودند و به طور سنتی آنحفظ » کتب انبیاء«تحت عنوان 

ها را چه  ها به طرق دیگري غیر از این روش محرز شده است، نبوت آن پیامبران بعدي که نبوت آن
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ها بعنوان نبی، یا از طریق تأیید ضمنی، یعنی  ها یا نقل قول از آن بطریق صریح، یعنی نبی شناختن آن

به عنوان . ها قطع حاصل کرد توان به نبوت آن می ،ها در میان انبیاء با قرار گرفتن آن عدم مخالفت

کرد،  ها به عنوان نبی، نقل قول می کرد بلکه از آن مسیح نه تنها با کتب انبیاء مخالفتی نمی مثال، عیسی

بیان توسط همچنان که بیان کردیم این شرط، یعنی . مسیح هم ادامه یافت این روند توسط رسولان

اما این شرط لازم نیست که در مورد هر . ها قطعی است لذا نبوت آن ،کافی است ،پیامبر قبلی یا بعدي

  .پیامبري صورت بگیرد

):نه شرط لازم و نه شرط کافی(معجزه: اماره و قرینه نبوت

ر حالت ها د العاده است که انسان معجزه از عجز ریشه گرفته است و به معناي انجام کاري خارق

. معجزه دلیل نبوت نیست ،برخلاف تصور اکثریت مردم. ناتوان و عاجز باشد ،عادي از انجام آن عمل

مقدس وجود دارد و هم عقل این موضوع را تأیید  براي اثبات این موضوع هم آیات زیادي در کتاب

  .کند می

لزوماً پیامبر نیست به  کند کند که شخصی که معجزه می چند نمونه از آیاتی که به صراحت بیان می

  :این شرح است

یا  آیت  آن و سازد، ظاهر شما  برای  ای معجزه یا  آیت و برخیزد، شما  میان از  خواب  بیننده یا  ای نبی تو  میان در اگر(
  عبادت را ها آن و ، نماییم  پیروی  شناسی نمی  که را غیر  خدایان  گفت ، داده خبر را تو  آن از  که شود  واقع  معجزه

 آیا  که بداند تا کند، می  امتحان را شما شما،  خدای ، یهُوَه  که زیرا ؛مشنو را  خواب  بیننده یا  نبی  آن  سخنان ، کنیم
٣تا  ١، آیات ١٣تثنیه، فصل ) نمایید؟ می  محبت خود  جان  تمامی  به و  دل  تمامی  به را خود  خدای ، یهُوَه

 بودی ممکن اگر که نمود خواهند چنان عظیمه معجزات و علامات شده، ظاهر کَذَبَه انبیا و کاذب مسیحان که زیرا(
٢٤، آیه ٢٤انجیل متی، فصل ) کردندی گمراه نیز را برگزیدگان

  ٩، آیه ٢دوم تسالونیکیان، فصل ) دروغ عجایب و آیات و قوّت نوع هر با است شیطان عمل به )دجال(او ظهور که(

 را وحش نشان که را آنانی ها آن به تا کردمی ظاهر معجزات او پیش که وی با کاذب نبیِ و شد گرفتار وحش و(
 انداخته کبریت به شده افروخته آتش دریاچه به زنده دو، هر این. کند گمراه پرستند،می را او صورت و دارند
  ٢٠، آیه ١٩مکاشفه، فصل ) .شدند
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کند که هرکس  مقدس وجود دارد که به صراحت بیان می در کتاب ،آیات دیگري نیز مشابه این آیات

  .بلکه حتی ممکن است نبی کاذب و گمراه کننده باشد ،کند لزوماً پیامبر نیست که معجزه می

کند؛ زیرا در جهان امروزي نیز در نقاطی از جهان برخی افراد با  عقل هم موضوع را تأیید می

دهند که مردم  اي انجام می العاده کارهاي خارق ،ارواح پلید ریاضت و یا کمک گرفتن از جادوگري،

عادي از انجام آن اعمال عاجزند؛ مثلاً درباره معجزه عصاي موسی در مقابل فرعون در تورات 

  :خوانیم می

  روی  پیش را خود  عصای  هارون و. کردند بود  فرموده خداوند  آنچه و رفتند،  فرعون نزد  هارون و  موسی  آنگاه(
هم مصر  ساحران و طلبید را  جادوگران و  حکیمان نیز  فرعون و .شد اژدها و ، انداخت  ملازمانش  روی  پیش و  فرعون

  ١١و ١٠، آیات ٧خروج، فصل ) کردند  چنین خود  های افسون  به

بار کردند، چند  کرد و جادوگران هم همان کار موسی را تکرار می این اتفاق که موسی معجزه می

دیگر نیز تکرار شد تا کار بجایی رسید که جادوگران شکست خوردند و به قدرت خداي موسی اقرار 

 ،اسرائیل نشان دادن عظمت و قدرتش به مصریان و بنی ،اساساً هدف خدا از معجزات در مصر. کردند

معجزات خاصی هم که مسیح انجام . بر خدایان مصري بود ،)یهوه(و نشان دادن غلبه خداي یکتا

بینیم که  پس می. هاي دوران مسیحایی بود، نه صرفاً براي اثبات نبوت داد، براي تحقق پیشگویی می

بنابراین زمانی که ثابت شد کارهاي  .جادوگران هم قدرت انجام معجزه دارند اما نبی نیستند

دیگر نباید از معجزه به نبوت  ند،یرد که از طرف خدا نیستگ اي در جهان صورت می العاده خارق

العاده منحصر به نبی نیست و احتمال دارد از  استدلال کرد؛ زیرا فهمیدیم که این کارهاي خارق

  .شود که معجزه دلیل نبوت نیست معلوم میپس هاي دیگري بدست آمده باشد  راه

معجزه نداشتند اما نبی بودند؛ مثلاً در  ،پیامبرانمعجزه شرط لازم هم براي نبوت نیست؛ زیرا بعضی  

  :نبی معجزه نداشت خوانیم که یحیی انجیل به صراحت می

 راست گفت، شخص این هدربار یحیی چه هر لکن و ننمود معجزه هیچ یحیی که گفتند آمده، او نزد بسیاری و(
  ٤١، آیه ١٠انجیل یوحنا، فصل ) است

تنها فایده آن این  ،و نه براي احراز نبوت کافیست ،لازمه نبوت استگیریم معجزه نه  پس نتیجه می

یعنی ما احتمال  ،کند ایجاد ظن می ،است که اماره نبوت است؛ یعنی براي ما در مورد نبوت شخص



٨١

دهیم که آن شخص نبی است؛ اما در عین حال براي احراز نبوت نیاز به حداقل یکی از سه  زیادي می

  .کند معجزه به تنهایی کفایت نمیمعیار پیشین هست و 

هاي شناختن نبی کاذب  کتاب تثنیه یکی از راه 18در پایان این بخش باید اضافه کنیم که در فصل 

د و حادثه و نمطرح شده است که به اختصار به این شرح است که اگر شخصی ادعاي نبوت ک

دهد که آن شخص نبی  نشان می این ،د و آن حادثه و رویداد اتفاق نیفتدنرویدادي را پیشگویی ک

دهد که آن شخص نبی نیست و چون  این امر جنبه سلبی دارد نه ایجابی؛ یعنی به ما نشان می. نیست

در مقام اثبات نبی بودن هستیم و نه نبی نبودن، لذا در اینجا به آن » اصل عدم نبوت«ما مطابق با 

  .پردازیم نمی

:اسلامبا پیامبر  ی احراز نبوتمطابقت معیارها

معیار نخست بیان مستقیم و بدون واسطه خداوند در مقابل مردم بود؛ واضح است که  :معیار نخست

وجود ندارد و هیچ مسلمانی هم هرگز چنین ادعایی نداشته و  ،چنین معیاري در خصوص پیامبراسلام

توان از این نظر به  نمی ،اما از آنجا که بیان کردیم چنین معیاري شرط لازم براي نبوت نیست. ندارد

.نبوت ایشان اشکال گرفت

گیري  طور که در نتیجه و همان ،معیار دوم، مطابقت پیام شخص با کلام قبلی خداوند بود :معیار دوم

در  ،پیام قرآن با کتب الهی قبلی خود ،مشاهده کردیم »مقدس تحریف شده است؟ آیا کتاب«فصل 

مقدس تنها راه نجات را چنانکه در  مثلاً کتاب ؛تعارض است بسیاري مسائل عمده و اصلی در تضاد و

مسیح و کفاره گناهان بوسیله خون او که در مصلوب  ایمان به عیسی ،فصل بشارت شرح خواهیم داد

همچنین در آیات . کند اما قرآن اساساً مصلوب شدن مسیح را انکار می ،داند شدن او ریخته شد می

اما قرآن الوهیت مسیح را صراحتاً انکار  ،شود یت مسیح اشاره میمقدس به الوه متعددي از کتاب

ها  هاي کلی و جزئی بسیار دیگري نیز وجود دارد که از ذکر همه آن همچنین تفاوت. کند می

 ،کردند علت اصلی که یهودیان و مسیحیان از ایمان به پیامبراسلام خودداري می. کنیم خودداري می

اسلام این شرط را  گیریم که پیامبر پس نتیجه می. مقدس بود و با کتابهمین مطابقت نداشتن پیام ا

 فرستاده ،گیریم که ایشان لذا نتیجه می ،شرط لازم براي نبوت بود ،ندارد و چون دیدیم که این شرط

   .اند خدا نبوده
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از آنجا که بعد از پیامبراسلام . معیار سوم بیان صریح یا ضمنی پیامبر قبلی یا بعدي بود :معیار سوم

هاي پیامبران قبلی مراجعه کرد که آیا  ناگزیر باید فقط به پیشگویی ،شخص دیگري به پیامبري نرسیده

بران قبلی نام و کردند که در کتب پیام اسلام ادعا می اند یا خیر؟ خود پیامبر در این زمینه نبوت کرده

  :خوانیم در قرآن می. هاي ایشان، آمده است نشانه

  ......))ووااللإْْإِِننْْججِِییللِِ االلتتََّّووررااةةِِ ففیی ععنندْْدههمم ممککْْتتُُووبباا ییججِِددووننََهه االلََّّذذيي االلأْْأُُممیی االلننََّّببیِِی االلررََّّسسووللََ ییتتََّّببعِِعووننََ االلََّّذذییننََ((

که انجیلی و تورات در بطور مکتوب را او که پیامبری کنند؛ می پیروی »امّی« پیامبر ،)خدا( فرستاده از که ها همان(
  سوره اعراف ١٥٧بخشی از آیه ...)یابند است می نزدشان

هایی  اما مسلمانان به بخش. بینیم ما چنین چیزي را نمی ،مقدس اما در حقیقت در هیچ جایی از کتاب

کند که لازم است در  صحبت می اسلام کنند که درباره پیامبر کنند و ادعا می مقدس استناد می از کتاب

  :بپردازیم تا ببینیم این شرط وجود دارد یا خیر ها  اینجا به بررسی این بخش

 هر  موافق.بشنوید را او گردانید، خواهد  مبعوث تو  برای  من  مثل ، برادرانت از تو،  میان از را  ای نبی ، خدایت ، یهُوَه(- ١
 و ، نشنوم دیگر را خود  خدای  یهُوَه آواز«:  گفتی ، نموده  مسألت خود  خدای  یهُوَه از  اجتماع روز در  حوریب در  آنچه

  برای را  ای نبی .گفتند نیکو گفتند  آنچه«:  گفت  من  به خداوند و» . بمیرم مبادا ، نبینم دیگر را  عظیم  آتش  این
 او  به  آنچه هر و  گذاشت  خواهم  دهانش  به را خود  کلام و کرد،  خواهم  مبعوث تو  مثل  ایشان  برادران  میان از  ایشان

  خواهم  مطالبه او از  من نشنود، گوید  من  اسم  به او  که مرا  سخنان  که  کسی هر و. گفت خواهد  ایشان  به  فرمایم امر
  ١٩تا  ١٥، آیات ١٨تثنیه، فصل ) .کرد

در جواب . این آیه مربوط به پیامبراسلام استگویند که  کنند و می مسلمانان به این بخش استناد می

کند که فقط مخصوص  باید گفت که اولاً این آیات بسیار کلی است و ویژگی خاصی را بیان نمی

آن  مشمولتوان  و افراد بسیاري را می ،اسلام است پیامبراسلام باشد، تا ما پی ببریم که در مورد پیامبر

اً پیامبراسلام آن را ندارد و قطعاً شامل قطعکند که  ان میاي را بی اما در مقابل ویژگی ؛دانست

معنی دقیق این اصطلاح  ،است »از میان برادران قوم اسرائیل« نبیشود، آن اینکه این  پیامبراسلام نمی

اسباط قوم اسرائیل یکی ازاین است که باید شخصی از  ،که بارها و بارها در تورات به کار رفته

  :خوانیم که در مورد پادشاه قوم اسرائیل است ن را در فصل قبل همین بخش میباشد، نمونه واضح آ

بیگانه مرد و بساز، پادشاه خود بر را برادرانت از یکی. نما نصب خود بر برگزیند خدایت یهُوَه که را پادشاهی البته(
  ١٥، آیه ١٧تثنیه، فصل).نمایی مسلط خود بر توانینمی ،نباشد برادرانت از که را ای
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بسیار واضح است که مقصود از برادران این است که باید شخصی از یکی از اسباط قوم اسرائیل 

گشتند؛ به عنوان مثال در انجیل  می» نبی«و قوم اسرائیل هم همواره در میان خود به دنبال این . باشد

:خوانیم می

 جواب ؟هستی نبی آن تو آیا. نیستم گفت، هستی؟ الیاس تو آیا چه؟ پس کردند، سوال )یحیی نبی(او  از آنگاه(
  ١٥،آیه ١انجیل یوحنا، فصل ) .نی که داد

مقدس به این سؤال پاسخ داده شده است و آن نبی موعود،  کیست؟ در کتاب» نبی«اما این 

 ،در روز پنطیکاست ،رسول در مورد مسیح رسولان وقتی پطرس در کتاب اعمال. مسیح است عیسی

  :براي قوم اسرائیل موعظه کرد فرمود

مسیح عیسی و. برسد خداوند حضور از استراحت اوقات تا و گردد محو شما گناهان تا کنید بازگشت و توبه پس(
بدوِ از خدا که چیز همه معادِ زمان تا پذیرد را او آسمان باید می بفرستد،که بود شده اعلام شما برای اوّل از که را

نبی شما خدای خداوند که، گفت اجداد به موسی زیرا ؛نمود اِخبار آن از خود، مقدّس انبیای جمیع زبان به عالم
هر بشنوید؛و کند تکّلم شما به چه هر در را او کلام. انگیخت برخواهد شما برای شما برادران میان از من، مثل

از کردند، تکلّم او از بعد که آنانی و سموئیل از نیز انبیا جمیع و.گردد منقطع قوم از نشنود، را نبی آن که نَفْسی
 گفت ابراهیم به که وقتی بست، ما اجداد با خدا که عهدی آن و پیغمبران اولاد هستید شما.نمودند اِخبار ایّام این

 تا فرستاد برخیزانیده، را عیسی خود بندة خدا اوّلاً شما یافت، برای خواهند برکت زمین قبایل جمیع تو ذریّت از
٢٦تا  ١٩، آیات ٣اعمال رسولان، فصل )گناهانش از شما از یکی هر برگردانیدن به دهد برکت را شما

دو  ،»مسیح«موعود در تورات با » نبی«کردند که  در حقیقت مشکل یهودیان این بود که تصور می

یعنی به شخص واحدي  ،بینیم که این دو لقب اند، در حالی که با آمدن مسیح می شخص مجزا از هم

دانست که اشاره به  مسیح نیز همواره خود را موعود تورات موسی می عیسی. مسیح اشاره دارند عیسی

  :مسیح فرمود عیسی. همین بخش دارد

 چون امّا. است نوشته من هدربار او چونکه کردید می تصدیق نیز مرا کردید، می تصدیق را موسی اگر زیرا(
و  ٤٦، آیات ٥انجیل یوحنا، فصل ).کرد خواهید قبول مرا های سخن چگونه پس کنید، نمی تصدیق را او های نوشته

٤٧  

براي رعایت اختصار همین جا مسیح و تفاسیر آن بسیار مفصل است، اگر چه ارتباط این آیات با 

  .کنیم فقط به اینکه در خود کتاب مقدس این آیات به مسیح نسبت داده شده است بسنده می
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بدون ) محمدیم: مانند(هاي مختلف را با اعراب» محمد«در چند مورد مسلمانان لفظی شبیه نام  -2

مقدس  در کتاب» دمحم«کنند که ما حتی به دنبال لفظ  اما توجه نمی. کنند توجه به معنی آن، مطرح می

 ،فاظ بین این دو زبانتشابه ال ،ریشه است با زبان عربی هم ،زبان عبريبه علت اینکه بی شک  ،نیستیم

ادعاي  ،»کریم«آنچه مهم است معناي لفظ است؛ مثلاً فرض کنید شخصی به نام  ،امري عادي است

و وقتی از او بخواهیم نام خود را در قرآن نشان  ،پیامبري کند و ادعا کند نام او در قرآن آمده است

را در قرآن » کریم«ه ما لفظ در حالیک ،را در یکی از آیات قرآن نشان بدهد» کریم«لفظ  ،دهد

اي که در آن مثلاً آمده باشد پیامبري به نام کریم خواهد آمد یا چیزي شبیه به  خواهیم، بلکه آیه نمی

. داند که صرف وجود یک لفظ به تنهایی هیچ نشانی از نبوت شخص نیست هر کودکی هم می. این

  :است نبی هاي سلیمان غِزل تاب غزلدهند در ک یکی از آیاتی که در این زمینه زیاد ارائه می

 دختران ای ،من یار است این و من محبوب است این. است ترین مرغوب او تمام و شیرین بسیار او دهان(
  ١٦، آیه ٥های سلیمان، فصل  غزل غزل) .اورشلیم

. دیگري نیست بینیم در این آیه هیچ پیشگویی از آمدن پیامبري خاص یا هیچ شخص همانطور که می

فقط به صرف  اما ،سراید این شعر را می ،سلیمان در این آیه محبوبه سلیمان، در وصف معشوق خود

، بدون در نظر گرفتن آیات قبل )حتی نه محمد(است»محمدیم« این که لفظ عبري کلمه مرغوبترین

  !!!این آیه در مورد پیامبراسلام است ها اصرار دارند که غزل و بعد و کلیت کتاب غزلِ

  اطاعت را او مر و. بیاید »شیلو« تا ، وی  های پای  میان از  فرمایی فرمان  نه و. شد نخواهد دور یهودا از عصا( - ٣
  ١٠، آیه ٤٩پیدایش،  فصل ) بود خواهد ها امت

گوییم این  در جواب باز هم می. در این آیه، پیامبراسلام است» شیلو«کنند مراد از  مسلمانان ادعا می

باشد تا ما آن را نشانه  تطبیقچه ویژگی خاصی دارد که فقط بر شخص پیامبراسلام قابل » شیلو«

اند ادعا تو مقدس می هاي دیگر کتاب نبوت ایشان بدانیم؟ هر شخص دیگري هم بدون توجه به بخش

  .اوست» شیلو«کند که مراد از 

منظور . فرمایی چیست، تا قضیه روشن شود کیست؟ ابتدا باید ببینیم منظور از عصا و فرمان» شیلو«اما 

اي خاص خود  از عصا به طور خلاصه این است که هر یک از دوازده قبیله قوم اسرائیل، عصاي قبیله

شد که نماد هویت و استقلال و قدرت قضاوت و  حک می ها بر روي آن را داشتند که نام قبیله آن
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باید بدانید  ،اسرائیل فرماییِ قبیله یهودا بر سایر قبایل بنی در مورد فرمان. حکومت رهبران آن قبیله بود

خدا به او وعده داد که پادشاهیِ او را تا ابد حفظ  ،که از قبیله یهودا بود ،که از زمان پادشاهی داودنبی

در نتیجه در این زمان پادشاهی و فرمانروایی  ،ین وعده داد که مسیح از نسل او خواهد بودهمچن ،کند

همچنین این را باید بدانید که بعد از حمله . به قبیله یهودا رسیدبه نسل داود و تا ابد  ،قوم اسرائیل

فتند یا با قبایل دیگر هاي اسرائیل، تقریباً از بین ر قبیله ،آشور به اسرائیل و سپس حمله بابل به یهودا

ها مخلوط شدند و تنها قبیله یهودا توانست هویت و استقلال و خود را حفظ کند و بعد از  امت

اي که بیان  آیه. بازگشت از تبعید باز هم حکومت و هویت یهودا، اگرچه نه به مانند قبل، برقرار شد

  .شود و در تورات موسی ذکر شده است از زبان یعقوب بیان می ،شد

بعد از وعده خدا مبنی بر ظهور مسیح از نسل داود، در طول تاریخ قوم یهود، یهودیان همواره این  

شود که تا مسیح نیاید هویت و  و معناي آن این می ،دانستند اي درباره ظهور مسیح می آیه را پیشگویی

از مفهوم مخالف این آیه . اوت و حکومت قبیله یهودا از بین نخواهد رفتاستقلال و قدرت قض

در . شویم که بلافاصله بعد از آمدن شیلو عصا و فرمانفرمایی از یهودا برداشته خواهد شد متوجه می

، از صدور حکم )مرجع قضاوت یهود(میلادي به دستور رومیان شوراي سنهدرین یهودیان 11سال 

دانیم کمتر از  د که به قدرت قضاوت یهود بسیار ضربه زد و همانطور که میمرگ افراد محروم ش

ها به اورشلیم حمله  آن ، ها در پی شورش یهودیان علیه رومی ،چهل سال بعد از مصلوب شدن مسیح

پس روشن شد که مراد از . کردند و آن را نابود کردند و عملاً فرمانفرمایی قبیله یهودا را از بین بردند

که بعد از آمدن او عصا، به معناي قدرت قضاوت و فرمانروایی یهودا از بین رفت مسیح است » وشیل«

فرمایی یهودا تقریباً بیش از شش قرن  نه پیامبراسلام که از زمان برداشته شدن عصا و فرمان

  !!!گذشت می

 و آمد، سینا از  یهُوَه«:  ،گفت داده  رکتب  اسرائیل بنی  به  وفاتش از  خدا، قبل مرد ، موسی  که  برکتی  است  این و(-٤
  برای او  راست  دست از و آمد،  مقدسین  کرورهای با و گردید  درخشان  فاران  جَبَل از و نمود  طلوع  ایشان بر سعیر از

  ٢، آیه ٣٣تثنیه، فصل ) .آمد پدید  آتشین  شریعت  ایشان

) .گردید مملّو او  تسبیح از  زمین و پوشانید را ها آسمان او  جلال.  سِلاه ، فاران جبلِ از  قدّوس و آمد  تیمان از خدا(
  ٣، آیه ٣حبقوق، فصل 
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. کنیم با هم بررسی می ،اند و استدلالشان نیز مشابه هم است به علت این که این دو آیه به هم شبیه

اي  در عربستان است و در این دو آیه منظور این است که نبی» فاران«کنند که منطقه  مسلمانان ادعا می

گوییم که اولاً اصلاً منطقه فاران در عربستان نیست و  در جواب می. آید از فاران که عربستان باشد می

اسرائیل از مصر به سرزمین موعود قرار داشت؛ در  در شبه جزیره سینا قرار دارد که در محل گذر قوم

ثانی در هر دو آیه به وضوح در مورد خدا و کارهایی که در طول سفر طولانی قوم اسرائیل از مصر 

کند در آیه دوم هم مرجع تمام ضمیرها  ها را تمجید می به سرزمین موعود انجام داده است اشاره و آن

و اصلاً ارتباطی به آمدن شخص  امبر اسلام یا هیچ شخص دیگرينه پیگردد و  به خداي قدوس برمی

  .خاصی ندارد

מאד(کثیر  بسیار را او و ، گردانم بارور ، داده  برکت را او  اینک.  فرمودم  اجابت را تو ، اسماعیل  خصوص در اما و(-٥
  ٢٠، آیه ١٧پیدایش، فصل ) آورم بوجود  وی از  عظیم  امتی و آیند، پدید  وی از  رئیس  دوازده.  گردانم )במאד

کنند که در این آیه به آمدن پیامبر اسلام و  کنند و ادعا می این آیه را فقط مسلمانان شیعه مطرح می

، چون به امامت باور ندارند این آیه را سنت اما مسلمانان اهل ،دوازده امام از نسل او اشاره شده است

در این آیه به کار رفته اشاره به ) במאד מאד(»بمادماد«کنند که لفظ  شیعیان ادعا می !کنند مطرح نمی

در نگاه اول شاید مسلمانان . همخوانی دارد» محمد«پیامبراسلام دارد که حتی عدد ابجد آن با نام 

بماد «لفظ . دروغ و فریبی بیش نیست ،زده شوند، اما چنانکه خواهیم دید که این ادعا بسیار هیجان

تشکیل شده که بمادماد باهم به ) به معناي بسیار(» ماد«از دو کلمه تکراري ) במאד מאד(یا همان» ماد

تواند نام  بینیم در آیه ترجمه شده است، بنابراین نمی گونه که می است که همان) بسیارکثیر(معناي 

فته و باز به معنی به کار ر هم همین فصل 2در آیه » بمادماد«همین اصطلاح . شخص خاصی باشد

  :ترجمه شده است) بسیارکثیر(

  من  روی  پیش.  مطلق قادر  خدای  هستم  من«:  گفت ، شده ظاهر  ابرام بر خداوند بود،  ساله  نه و نود  ابرام  چون و( 
  خواهم)במאד מאד(کثیر بسیاربسیار را تو و ، بست  خواهم تو و خود  میان در را  خویش عهد و.شو  کامل و  بخرام

   ٢و  ١، آیات ١٧پیدایش، فصل ) .گردانید

مقدس به همین معناي بسیارکثیر یا مشابه آن به کار رفته است که  البته این اصطلاح باز هم در کتاب

از عدم آشنایی عوام مردم با  ،مشاهده کردید که به چه آسانی. میکن خودداري می ،ها از ذکر همه آن

آیند چیست؟  اما مقصود از دوازده رئیس که از اسماعیل بوجود می! ند؟کن زبان عبري، سوءاستفاده می
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بینیم که منظور، دوازده پسر او هستند که مانند دوازده پسر  در ادامه همین کتاب پیدایش پاسخ را می

  :خوانیم کتاب پیدایش این مطلب را می 25اي شدند در فصل  یعقوب، هر کدام سرمنشاء قبیله

  های نام  است  این و. زایید  ابراهیم  برای ، ساره کنیز ، مصری هاجر  که  ابراهیم  بن  اسماعیل  پیدایش  است  این(
 و  اَدَبیل و قیدار و ، نَبایوت ، اسماعیل زادۀ نخست.  ایشان  پیدایش  حسب  به  ایشان  های اسم  موافق ، اسماعیل  پسران
  است  این و ، اسماعیل  پسران اینانند . قِدْمَه و  نافِیش و یطُور و تیما و حدار و مسا و  دومه و  مشماع و.  مِبسام

١٦تا  ١٢، آیات ٢٥پیدایش، فصل ) ایشان  قبایل  حسب امیر،  دوازده ، ایشان  های حله و  بُلدان در  ایشان  های نام

  فوج  چون نماید و  اعلام بیند  که را  آنچه تا  بده قرار را  بان دیده و برو«:  است  گفته  چنین  من  به خداوند زیرا( -٦
 زد صدا شیر  مثل او  پس».بنماید  توجه  تمام  دقّت  به  آنگاه بیند را  شتران  فوج و  الاغان  فوج و  جفت  جفت  سواران

  اینک و  باشم می برقرار خود  بانگاه دیده بر  شب  تمامی و  ام ایستاده  مَحرَس بر روز در دائماً  من آقا  ای«  که
  تراشیده  های تمثال  تمامی و  است  افتاده افتاد  بابِل:  گفت ، کرده مزید او و آیند می  جفت  جفت  سواران و  مردان فوج

  ٩تا  ٦، آیات ٢١اشعیا، فصل ).اند شکسته  زمین بر را  خدایانش

وارد  ،مسیح است که سوار بر الاغی عیسی ،الاغان کنند که مراد از فوج سواران مسلمانان ادعا می

هرکس که متن  !!!شد اسلام است که بر شتر سوار می شتران، پیامبر اورشلیم شد و مراد از فوج سواران

را یک بار بخواند متوجه ضعف این استدلال کودکانه خواهد شد؛ زیرا نبوت اشعیا نبی درباره سقوط 

سواران و شترسوارانی  هاي الاغ وط آن در آینده توسط فوجدشمن یهوداست که قرار بود خبر سق ،بابل

مسیح دارد و نه به  آیند به اورشلیم برسد و این آیات نه ارتباطی به آمدن عیسی که به شهر می

  .اسلام یا هرشخص دیگري پیامبر

رزش طرح داشته باشد وجود ندارد؛ دیگر چندان آیه قابل توجهی در این زمینه که ا ،در عهد عتیق

  :جدید رسیم به عهد حال می

 که است تواناتر من از آید می من از بعد که او لکن. دهم می تعمید توبه بجهت آب به را شما من:) یحیی گفت((- ٧
١١، آیه ٣انجیل متی، فصل ) داد خواهد تعمید آتش و القدس روح به را شما او نیستم؛ او نعلین برداشتن لایق

دهنده در انجیل نقل شده است را مطرح و استدلال  زبان یحیی تعمیدمسلمانان این آیه را که از 

عیسی نیست؛ زیرا عیسی و یحیی معاصر هم بودند و  ،کند کنند که آن شخصی که یحیی معرفی می می

  .یحیی بیاید پس این آیات راجع به پیامبر اسلام است) بعد از(توانسته  عیسی نمی
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گویید این  به چه دلیلی می ،مسیح نباشد این آیه درباره عیسیگوییم که بر فرض محال  در جواب می

کنیم در این آیه هیچ ویژگی خاصی که آن را مختص  آیه درباره پیامبراسلام است؟ باز هم تکرار می

در ثانی این روش که بعضی از آیات انجیل را به دلخواه انتخاب و . به پیامبراسلام بدانیم وجود ندارد

در انجیل به صراحت یحیی  ؛ زیرادیگر را در نظر نگیریم نوعی مغالطه است قیچی کنیم و آیات

  :منظور خود را بیان کرده است

 را جهان گناه که خدا بره اینک، :گفت پس. آید می او جانب به که دید را عیسی یحیی، روز آن فردای در و (
 من بر که زیرا است؛ شده من از پیش که آیدمی من از بعد مردی که گفتم او هدربار من آنکه است ایندارد  برمی
  ٣٠و  ٢٩، آیات ١یوحنا، فصل  انجیل) .بود مقدّم

اما اگر انجیل . بشارت دادن و آماده کردن مسیر ظهور مسیح بوده است ،اساساً وظیفه و رسالت یحیی

دقیقاً رسالت خود را رسماً بعد از پایان رسالت  ،مسیح شویم که عیسی را با دقت بخوانیم متوجه می

مطابق انجیل یوحنا، . و بعد از سفر به جلیل آغاز کرد ،یعنی بعد از زندانی شدن او ،یحیی تعمیددهنده

رسالت خود را رسماً آغاز نکرده بود و  ،مسیح بعد از تعمید گرفتن از یحیی تا حدود یک سال عیسی

بعد از حدود یک سال و پس از دستگیري یحیی توسط . داد ا تعمید میصرفاً با شاگردان خود مردم ر

رسالت خود را رسماً در جلیل آغاز  ،کند که فصل چهارم انجیل یوحنا آن را ذکر می ،هیرودیس

فقط  ،یعنی فاصله بین تعمید عیسی تا دستگیري یحیی و سفر مسیح به جلیل را ،این یکسال. کند می

 اند و اي واضح نکرده بینیم و سایر اناجیل به این یک سال اشاره حنا میبه طور واضح در انجیل یو

آغاز خدمت و رسالت عیسی را از همان بدو ورود او به جلیل و پس از دستگیري یحیی  تمام اناجیل،

  :به عنوان نمونه ،دانند می

 و شد تمام وقت :گفتمی کرده، موعظه خدا ملکوت بشارت به آمده، جلیل به عیسی یحیی، گرفتاری از بعد و(
١٥و  ١٤، آیات ١انجیل مرقس، فصل ).بیاورید ایمان)بشارت( انجیل به و کنید توبه پس. است نزدیک خدا ملکوت

 یحیی و. داد می تعمید برده، سر به آنجا در ایشان با و آمد یهودیه زمین به خود شاگردان با عیسی آن از بعد و( 
؛ گرفتند می تعمید و آمدند می مردم و بود بسیار آب آنجا در که زیرا داد؛ می تعمید سالیم نزدیک عَیْنُون، در نیز

  ٢٤تا  ٢٢آیات  ٣انجیل یوحنا فصل ).بود نشده حبس زندان در هنوز یحیی چونکه
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به این اشاره دارد که آغاز فعالیت  »یحیی هنوز در زندان حبس نشده بود«یوحنا هم با ذکر اینکه 

پس حال متوجه منظور یحیی از . رسمی مسیح بعد از زندانی شدن و پایان رسالت یحیی بوده است

  .شدیم ،آید آن شخص که بعد از او می ،اینکه

القدس و آتش تعمید  آید مردم را با روح کند که آن شخصی که می نکته پایانی اینکه یحیی بیان می 

لکه ب. در حالی که نه پیامبراسلام و نه هیچ مسلمانی هرگز همچین ادعایی نداشته است ،ادخواهد د

بینیم که این عیسی است که اگر به او ایمان بیاوریم ما را به  می ،در جاهاي مختلفی از انجیل که

  .دهد تا نجات یابیم القدس تعمید می روح

در زبان (ای دهنده  تسلّی و کنم می سوال پدر از من و. دارید نگاه مرا احکام دارید، دوست مرا اگر:) عیسی فرمود((-٨

 او تواند نمی جهان که راستی روح یعنی، بماند شما با همیشه تا کرد خواهد عطا شما به دیگر )Paraclete=یونانی
شما در و ماند می شما با که زیرا ؛شناسید می را او شما امّا و شناسد نمی و بیند نمی را او که زیرا ؛کند قبول را

 ١٧تا  ١٥، آیات ١٤انجیل یوحنا، فصل ) .بود خواهد

به معناي ) Pariclytos(اصل در )Paraclete( دهنده کنند که منظور از تسلیمیمسلمانان ادعا 

گوییم که در  در پاسخ می. یعنی احمد و آن اشاره به محمد است !!!بوده است »شده شخص ستوده«

جدید حتی یک مورد هم وجود ندارد که بجاي  نسخه خطی یونانی از عهد 5000بیش از 

Paraclete  ازPariclytosدر ثانی . اساس است دلیل و بی استفاده شده باشد و این یک ادعاي بی

،که اگر این کار را کنند ،کنند آیه قبل و بعد آن را بیان نمی کنند و را قیچی می 16مسلمانان فقط آیه 

القدس است؛ زیرا مسیح قبل از مصلوب  روح ،مسیح شود که منظور عیسی خود به خود واضح می

ها  به آن» دیگري«دهنده گوید که تسلی دهد و می را تسلی میها  ، آنشدن و جدا شدن از شاگردانش

احمد کنم تا  من از پدر سوال می: شود روش مسلمانان ترجمه کنیم می اگر آن را مطابق ،خواهد داد

تا دهنده  آن تسلیگوید که  در ادامه می. منطقی است که بسیار عجیب و غیر !!به شما بدهد دیگري

به صراحت مسیح سپس  !!آیا پیامبر اسلام تا همیشه با شاگردان عیسی بود؟ ،همیشه با شما بماند

آیا  ؛زیرا مردم عادي جهان از دیدن روح عاجزند؛ تواند او را ببیند که جهان نمی روح راستیگوید  می

آیا پیامبر اسلام  ،او در شما خواهد بود: گوید سپس می !توانستند پیامبراسلام را ببینند؟ مردم جهان نمی

  :کند دهنده را معرفی می سپس مسیح در چند آیه بعد به صراحت تسلی !در شاگردان مسیح بود؟
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 و داد خواهد تعلیم شما به را چیز همه او فرستد، می من اسم به را او پدر که القدس روح یعنی دهنده تسلّی لیکن(
  ٢٦، آیه١٤انجیل یوحنا، فصل )آورد خواهد شما یاد به گفتم شما به آنچه

بلکه  ،مقدس وجود ندارد خب همانطور که دیدیم نه تنها نام و بشارتی به ظهور پیامبراسلام در کتاب

کنند تا  کاري می کنند و بعضاً عمداً فریب مقدس سوءاستفاده می متأسفانه مسلمانان به راحتی از کتاب

اسلام در  رغم ادعاي پیامبریپس دیدیم که عل. ثابت نمایند که نبوت پیامبراسلام داراي مشروعیت است

تر بیان کردیم که  اگرچه پیش. اي به رسالت ایشان نشده است مقدس هیچ اشاره هیچ جایی از کتاب

توان به نبوت  اشاره پیامبران قبلی یا بعدي شرط لازم براي نبوت نیست و از این حیث نمی

مقدس کتابکردند که رسالت ایشان در  پیامبراسلام خرده گرفت اما از آنجا که پیامبراسلام ادعا می

مورد اشاره قرار گرفته است، ) ووااللإْْإِِننْْججِِییللِِ االلتتََّّووررااةةِِ ففیی ععنندْْدههمم ممککْْتتُُووبباا ییججِِددووننََهه((انزمان خودش مکتوب در

  .بریم ادعاي نبوت ایشان می ،با این وصف پی به کذب بودن

از آنجا که قبلاً بحث کردیم که معجزه نه نشانه کافی براي نبوت است و  :)معجزه(قرینه و اماره نبوت

و از طرفی وقتی ثابت شد که پیامبراسلام معیار دوم یعنی مطابقت پیامش با پیام  ،نه لازمه نبوت

پیامبران قبلی را ندارند و همچنین به کذب بودن ادعاي ایشان در اینکه به رسالت ایشان در 

نماید؛ زیرا  فایده می اسلام امري بی لذا ظاهراً بررسی معجزات پیامبر ،مقدس اشاره شده پی بردیم کتاب

که ما مدعی هستیم که ایشان حتی معجزه هم (اي داشته باشند رفرض محال هم اگر ایشان معجزهب

اي در میان نباشد، به  اما براي اینکه هیچ جاي شک و شبهه. شود دلیلی بر نبوت ایشان نمی) اند نداشته

کار ابتدا بر  براي این. پردازیم اند، می پیامبراسلام ارائه داده ،کنند بررسی معجزاتی که مسلمانان ادعا می

یا خیر؟ سپس ادعاي  اند هاي داشتن بینیم که آیا اساساً پیامبراسلام معجزه اساس آیات محکم قرآن، می

  .پردازیم می دهند نسبت میمسلمانان را در مورد معجزاتی که به پیامبراسلام 

  اند یا خیر؟ اي داشته اساساً پیامبر اسلام معجزه ،حال ببینیم بر طبق آیات محکم قرآن

 االلأْْأََننهْْهاارر ففََتتفُُفََججررََ ووععننََببٍٍ ننََخخییللٍٍ ممننْْ ججننََّّۀۀٌٌ للکََک تتکََکُُووننََ ییننْْببووععااأأوََو االلْْأأََررضضِِ ممننََ للنََنََاا تتفََفْْججررََ ححتتََّّىى للکََک ننُُؤؤْْممننََ للنََنْْ ووققََااللُُوواا((

 ممننْْ ببییتت للکََک ییککُُووننََ ققََببِِییللًًااأأوََو ووااللْْممللََاائئککََۀۀِِ ببِِااللللََّّهه تتأََأتْْتیی أأوََو ککسسففًًاا ععللََییننََاا ززععممتت ککََمماا االلسسممااءء تتُُسسققططََ تتفََفْْججِِییرراًًاأأوََو خخللََااللهََهاا

خخْْررفُُفزز یی تتََررْْققىََى أأوََوفف ااءءممللنََنْْ االلسسننََ ووننُُؤؤمْْم ککییررقُُقتتََّّىى للننََاا تتُُننََززِِّّللََ ححللََییاا ععتتََااببکک ااننََ ققُُللْْ  ننقََقْْررََؤؤهُُهححببیی سسببللْْ ررهه ااإإِِللََّّ ککُُننْْتت 

  ))ررسسووللًًاا ببششََرراًًا
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 از باغی سازی، یا خارج ما برای سرزمین این از جوشانی چشمه اینکه تا آوریم نمی ایمان تو به هرگز ما«: گفتند و(
 ما سر بر -پنداری می که آنچنان- را آسمان قطعات یاکنی، جاری آن لای لابه در نهرها و باشد؛ تو آن از انگور و نخل
 آسمان به یا باشد؛ طلا از نگار و نقش پر ای خانه تو برای یابیاوری، ما برابر در را فرشتگان و خداوند یا آری؛ فرود

» :بگو«! بخوانیم را آن که آوری فرود ما بر ای نامه آنکه مگر آوریم نمی ایمان روی، آسمان به اگر حتی روی؛ بالا
  ٩٣تا  ٩٠اسراء، آیات  سوره)هستم؟ خدا فرستاده انسانی جز من مگر پروردگارم است منزه

))للََّّککففََللعََع تتََااررِِكك ضضععاا ببىى ممووححیی ککققٌٌ إإِِللََییضضََاائئوو ببِِهه ككررددققُُووللُُوواا أأََننْْ صصللََاا ییأأُُننْْززِِللََ للََوو ههللََییککََننْْززٌٌ عع أأوََو ااءءجج ههععمم للََککمم  

  ))ووککییللٌٌ ششیََیءء ککُُللِِّّ ععللىََى ووااللللََّّهه  ننذََذییررٌٌ أأََننْْتت إإِِننََّّمماا

 چرا«: گویند می که شود تنگ جهت این از ات سینه و کنی؛ ترک شود، می وحی تو به که را آیاتی بعض شاید(
 و نگاهبان خداوند، و ای؛ دهنده بیم فقط تو»  !است؟ نیامده او همراه ای فرشته چرا یا و! نشده؟ نازل او بر گنجی

  ١٢سوره هود، آیه  )چیزاست همه بر ناظر

 تتََششََااببههتت ققََووللههِِمم ممثثْْللََ ققََببللههِِمم ممننْْ االلََّّذذییننََ ققََااللََ ککذََذََللکک آآییۀۀٌٌ تتأََأتْْتییننََاا أأوََو االلللََّّهه ییککََللِِّّممننََاا للََووللََاا ییععللََممووننََ للََاا االلََّّذذییننََ ووققََااللََ((

ممههققُُللُُووبب ننََّّاا ققدََدییبب ااتتممٍٍ االلْْآآییققََووننُُووننََ للووققیی((  

 ها آن پیشینیان» !آید؟ نمی ما برای ای معجزه و آیه چرا یا و! گوید؟ نمی سخن ما با خدا چرا«: گفتند ناآگاه افراد(
تبیین  یقین اهل برای را آیات ما ولی است؛ یکدیگر مشابه افکارشان و ها دل گفتند؛ می سخن گونه همین نیز،

  ١١٨سوره بقره، آیه ) ایم کرده

  ))ههاادد ققََووممٍٍ ووللککُُللِِّّ  ممننْْذذرر أأََننْْتت ررببهه إإِِننََّّمماا ممننْْ آآییۀۀٌٌ ععللیََیهه أأُُننْْززِِللََ للََووللاََا ککفََفََرروُُواا االلََّّذذییننََ ووییققُُووللُُ(( 

 بیم فقط تو» !؟است نشده نازل او بر پروردگارش از ای معجزه و آیه چرا«: گویند می شدند کافر که کسانی(
  ٧سوره رعد، آیه )است ای کننده هدایت گروهی هر برای و! ای دهنده

  ))ممببِِییننٌٌ ننذََذییررٌٌ أأََننََاا ووإإِِننََّّمماا االلللََّّهه ععنندْْد االلْْآآییااتت إإِِننََّّمماا ققلُُلْْ  ررببهه ممننْْ آآییااتت ععللََییهه أأُُننْْززِِللََ للََووللاََا ووققََااللُُوواا((

 تنها من خداست؛ نزد همه معجزات«: بگو» !؟است نشده نازل او بر پروردگارش سوی از معجزاتی چرا«: گفتند
  ٥٠سوره عنکبوت، آیه ) !آشکارم ای دهنده بیم

 ننُُررْْسسللُُ ببهِِهاا وومماا ففََظظََللََمموواا ممببصصررََةةًً االلننََّّااققََۀۀََ ثثََمموودد االلْْأأوََوللُُووننََ ووآآتتََییننََاا ببهِِهاا ککََذذََّّبب أأََننْْ إإِِللََّّاا ببِِااللْْآآییااتت ننُُررْْسسللََ أأََننْْ ممننعََعننََاا وومماا((

ااتتتتََخخْْوویِِیففًًاا إإِِللََّّاا ببِِااللْْآآیی((  

 ناقه ثمود،) قوم( به ما کردند؛ تکذیب را آن پیشینیان، اینکه جز بفرستیم معجزات که نیست ما مانع چیز هیچ(
  ٥٩سوره اسراء، آیه ) .فرستیم می دادن بیم برای فقط را معجزات ما کردند ستم آن بر اما بود؛ روشنگر دادیم؛که
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 إإِِللََیی ییووححىى مماا إإِِللََّّاا أأتََتََّّببعِِع إإِِننْْ  ممللکََک إإِِننِِّّیی للکََکُُمم أأقََقُُووللُُ ووللََاا االلغْْغََییبب أأعََعللََمم ووللََاا االلللََّّهه خخََززََاائئننُُ ععننْْدديي للکََکُُمم أأقََقُُووللُُ للََاا ققُُللْْ((

  ))تتََتتفََفکََکََّّرروُُوننََ أأفََفََللََاا ووااللْْببصصییررُُ االلأْْأعََعممىى ییسستتََوويِِي ههللْْ ققُُللْْ

 از تنها ام؛ فرشته من گویم نمی شما به و! نیستم آگاه غیب من از و است؛ من نزد خدا خزاین گویم نمی من«: بگو
سوره انعام، ) اندیشید؟ نمی چرا پس! مساویند؟ بینا و نابینا آیا«: بگو» .کنم می پیروی شود می وحی من به آنچه
  ٥٠آیه 

  ))االلْْممننْْتتََظظرریِِیننََ ممننََ ممععککُُمم إإِِننِِّّیی ففََااننتْْتََظظررُُوواا للللََّّهه االلغْْغََییبب إإِِننََّّمماا ررببهه ففقََقُُللْْ ممننْْ آآییۀۀٌٌ ععللََییهه أأُُننزْْزِِللََ للوََوللََاا ووییققُُووللُُووننََ((

انتظار در شما! خداست برای تنها غیب«: بگو» !شود؟ نمی نازل او بر پروردگارش از ای معجزه چرا«: گویند می(
  ٢٠سوره یونس، آیه ) !انتظارم در شما با هم من باشید،

که صراحتاً بیان  ،به نظر همین مقدار کافی است، اگر چه باز هم مشابه این آیات در قرآن وجود دارد

 ،پرستان بودند اي ارائه نداده بودند و مخالفان ایشان نیز، که عمدتاً از بت کند که پیامبراسلام معجزه می

خودداري به دلایل مختلفی کردند؛ اما هر بار پیامبراسلام از این کار  مدام از ایشان طلب معجزه می

اما بر . باید دقت کنید که در میان این آیات، هم آیات مکی وجود دارد و هم آیات مدنی. نمودند می

که  ،!جزه داشته استکنند که پیامبر اسلام مع مسلمانان ادعا می ،خلاف این آیات صریح و محکم قرآن

 - 3معراج  -2القمر  شق -1: ها ارزش بیشتري دارد سه مورد است که از بقیه ادعا ،ها ترین آن مهم

  :کنیم که هر کدام را جداگانه بررسی می ؛قرآن

  ))ممسستتََممررٌٌّّ سسححررٌٌ ووییققُُووللُُوواا ییععررِِضضُُوواا آآییۀۀًً ییررََوواا إإِِننْْ وو االلقْْقََممررُُ ووااننْْششََققََّّ االلسسااععۀۀُُ ااققْْتتََرربََبتت((:شق القمر-١
 سحری این«: گویند می گردانده، روی ببینند را ای معجزه اگر و!شکافد می هم از ماه و شود می نزدیک قیامت(

  ٢و  ١سوره قمر، آیات )»است مستمر
اي ارائه نکرده  کند پیامبراسلام معجزه که بیان می ،مسلمانان برخلاف آیات صریح و محکم قرآن

کنند که پیامبراسلام ماه را  ادعا می ،این دو آیه و نه خود آیات» سبب نزول«اساس  صرفاً بر ،بودند

شود  شوند، اطلاق می سبب نزول به مجموعه شرایط و اتفاقاتی که باعث نزول آیات می! است شکافته 

 گویند؛ اسباب نزول آیات قرآن، بسیار فراوانند و در می» شأن نزول«که در عرف، به اشتباه به آن 

اند که در مورد آیات واحد، بسیار با هم  آوري شده بعضی کتب مختلف بر اساس احادیثی جمع

یعنی مثلاً درباره یک آیه واحد اسباب نزول مختلف و متناقضی نقل شده  ؛متعارض و بعضاً متناقضند

 .است که به هیچ وجه با هم قابل جمع نیست؛ لذا اصولاً اسباب نزول آیات قرآن حجیت ندارند
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اند و آیات سوره قمر را که  ، ترجمه صحیح و اصولی قرآن را نیز تغییر داده»سبب نزول«بخاطر همین 

اند، تا اینگونه القاء شود که ماه  ماضی ترجمه کرده ،شد بر طبق اصول ترجمه، باید مضارع ترجمه می

متعددي، که جاي بحث به دلایل »اصل جایگزینی«قبلاً شکافته شده است؛ زیرا در زبان عربی بر پایه 

به . شود بیان قطعیت یک حادثه در آینده، از فعل ماضی استفاده میها در اینجا نیست، از جمله  آن

  :اي که شبیه آیات سوره قمر هستند عنوان مثال دو آیه

١سوره انشقاق، آیه )شکافته شودهنگامی که آسمان ())ااننْْششقََقََّّتت االلسسممااءء إإِِذذاََا(( 

  ))ککََااللددههااننِِ ووررددةةًً ففکََکََااننََتت االلسسممااءء ااننْْششََققََّّتت ففََإإذِِذاََا((

  ٣٧سوره الرحمن، آیه) گردد گلگون مذاب روغن همچون و شود شکافته آسمان که هنگام آن در(
به جاي فعل مضارع از فعل ماضی  ،براي بیان قطعیت روز قیامت ،بینیم چنانکه در این آیات می

این کاربرد به . ما باید آن را به مضارع ترجمه کنیم ترجمه، اما طبق اصول صحیحاستفاده شده است 

اگر یک بار دیگر آیه . وفور در قرآن بکار رفته است که معمولاً در رابطه با بیان قطعیت قیامت است

بینیم که  اما می. کند بینید که درباره روز وقوع قیامت صحبت می اول سوره قمر را مشاهده کنید می

در مورد این سوره قائل به  ،ي القاء این فکر که پیامبراسلام ماه را شکافته استمترجمان قرآن برا

از طرف دیگر اینگونه  !!اند افعال را ماضی ترجمه کردهبرخلاف اصول صحیح ترجمه، استثناء شده و 

نازل شده است و مؤید این مطلب است که  سوره با آیاتی که بعد از این ،برداشت از این آیات

در  آیاتاند، کاملاً در تعارض است؛ چنانکه گفته شده است این  نکرده اي ارائه اسلام معجزه پیامبر

، در حالی که آیات زیادي بعد از این زمان و حتی آیات نازل شده استسال قبل از هجرت  5مکه و 

بنابراین بهترین سبب نزولی که  !اند اي نداشته لام معجزهمدنی بر این نکته تأکید دارند که پیامبراس

پرستان از پیامبراسلام  گویا بت ،همین سوره درنظر گرفت این است که 2توان با توجه به آیه  می

شود  قیامت نزدیک می: اند که تقاضا کرده بودند که ماه را براي آنان بشکافد و پیامبراسلام هم فرموده

گویند سحري  اي ببینند می اگر معجزه«: گوید که به صراحت می 2زیرا آیه  ؛شود و ماه شکافته می

اند در غیر  ظهور در این مطلب دارد که ایشان این معجزه را انجام نداده آیه، این لحن »آشکار است

تر بیان  این برداشت، بسیار به آیاتی که پیش. شود معنی می این سوره کاملاً بی 2این صورت آیه 

  .کردند از انجام معجزه خودداري می ،بیه است که هربار پیامبراسلام به دلایلیکردیم ش
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این مسلمانان در عصر تکنولوژي و ! تر ادعاي دروغ تأیید این رویداد توسط ناساست از همه جالب

کنند که  زمانی که همه افراد به آسانی به اطلاعات دسترسی دارند، عکس زیر را منتشر کرده و ادعا می

  !سال قبل به دو نیم تقسیم شده است 1400ا هم تأیید کرده است که ماه در حدود ناس

ادعا برخلاف آنچه که است که  Ariadaeus Rilleاما در حقیقت این یک گسل معروف در ماه به نام 

کیلومتر  300، این شیار بصورت کمربندي دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها شود می

نسبت این گسل نسبت به ماه را در تصویر زیر  !کیلومتر است 3,476قطر ماه در حالی که  است

  :بینید می

هایی وجود دارد، اما  ها بر روي ماه زیاد است و حتی بر روي زمین نیز چنین گسل از این دست گسل

گسل سن  در زیر تصویر!! این بدان معنا نیست که زمین در گذشته به دو نیم تقسیم شده باشد

  :کنید اندریاس در ایالت کالیفرنیا را مشاهده می
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 ححووللََهه ببااررککْْننََاا االلََّّذذيي االلأْْأقََقْْصصىى االلْْممسسججدِِد إإِِللىََى االلحْْحررََااممِِ االلْْممسسججدِِد ممننََ للََییللًًاا ببعِِعببددهه أأََسسررىََى االلََّّذذيي سسببححااننََ((:معراج - ٢

ههننُُرریِِیننْْ للمم ننََاا إإِِننََّّههااتتآآیی ووهه ییععممییررُُ االلسسصصااللْْبب((
 را گرداگردش که- الاقصی مسجد به الحرام مسجد از شب، یک در را اش بنده که خدایی است منزه و پاک(

  ١سوره اسراء، آیه )بیناست و شنوا او که چرا دهیم؛ نشان او به را خود آیات از برخی تا برد، - ایم ساخته پربرکت

بعد از آنکه از مکه به اورشلیم برده  ،کنند که پیامبراسلام مسلمانان بر اساس این آیه ادعا می 

کنند و در احادیث زیادي به این  شوند، از آنجا سوار بر الاغی شده و به هفت آسمان عروج می می

شخص پیامبراسلام  ،این مورد را برخلاف مورد پیشین. کنند هاي زیادي اضافه می حادثه شاخ و برگ

اند و  اند، اما از آن جهت که این واقعه را هیچ کس حتی مسلمانان و اصحاب پیامبر ندیده ادعا کرده

تواند چنین ادعایی را مطرح کند، چندان  دلیل و مدرك است که هرکس می صرفاً فقط یک ادعاي بی

ت که مردم آن را ببینند و یم؛ زیرا واضح است که علت انجام معجزه این اسکن نمی توجهیبه آن 

!!تواند دیگران را ملزم کند؟ اي که دیده نشود چگونه می معجزه

باید ( :پردازیم ها می کنند که بطور مختصر به آن براي قرآن ابعاد مختلفی از اعجاز را ادعا می :قرآن -٣

ی و تخصصی است خواننده گرامی این نکته را بداند که نقد ادبی و محتواي قرآن کاري بسیار طولان

گنجد، لذا  که نیاز به چند صد صفحه بررسی و استدلال دارد که این امر در چند صفحه مختصر نمی

  )ها پاسخ خواهیم داد بصورت بسیار مختصر به این ادعا

چنان اصلوب و ساختار ویژه  ،کنند که آیات قرآنمسلمانان ادعا می :فصاحت و بلاغت و زیبایی قرآن) الف

اند، در مقابل آن  و زیبایی دارد که حتی مخالفان پیامبر که خود از بزرگان فصاحت و بلاغت بوده

به عبارتی دیگر قرآن مقصود خود را با الفاظی روشن و .است  شدند و این خود معجزهمی زدهحیرت

گوییم اولاً در پاسخ می. بایی بیان کرده استشود و با زیاي که معناي آن زود فهمیده می روان، بگونه

این امر که مخالفان پیامبر از شنیدن آیات قرآن، چه از نظر محتوا و چه از نظر وزن و الفاظ 

ها بعد از پیامبراسلام  شدند صرفاً یک ادعاست که در کتب روایی خود مسلمانان قرنزده می شگفت
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قرآن در زمینه واکنش مخالفان پیامبراسلام بعد از شنیدن  آمده است که منبع مستقلی نیست، اما خود

  :گوید قرآن میآیات 

  ))االلأْْأوََوللییننََ أأسََسااططییررُُ إإِِللََّّاا ههذذاََا ههذذاََا إإِِننْْ ممثثْْللََ للقََقُُللْْننََاا ننََششََااءء للوََو سسممععننََاا ققدََد ققََااللُُوواا آآییااتتُُننََاا ععللََییههِِمم تتُُتتْْللىََى ووإإِِذذاََا((

 جز چیزى این ،گوییم می آن همانند بخواهیم اگر و. شنیدیم: گفتند شد، خوانده ها آن بر ما آیات چون(
  ٣١سوره انفال، آیه ).نیست پیشینیان هاى افسانه

 أأََسسااططییررُُ ووززووررااووققََااللُُوواا ظظُُللْْمماا ججااءءوواا ففقََقدََد آآخخََرروُُوننََ ققََوومم ععللََییهه ووأأعََعااننََهه ااففْْتتََرراََاهه إإِِففکْْک إإِِللََّّاا ههذذاََا إإِِننْْ ککفََفََرروُُواا االلََّّذذییننََ ووققََااللََ((

  ))ووأأََصصییللًًاا ببککْْررََةةًً ععللََییهه تتُُممللىََى ففهََهیِِی ااککْْتتََتتََببههاا االلْْأأوََوللییننََ
 ظلم ها آن» .اند داده یاری کار این بر را او دیگر گروهی و ساخته، او که است دروغی فقط این«: گفتند کافران و(
 هر و ،کرده رونویس را آن وی که است پیشینیان های افسانه همان این«: گفتند و.شدند مرتکب را بزرگی دروغ و

    ٥و  ٤سوره فرقان، آیات )شود می املا او بر شام و صبح

  ))للََممججننُُووننٌٌ إإِِننََّّهه ووییققُُووللُُووننََ االلذذِِّّککْْررََ سسممععوواا للمََماا ببأِِأبََبصصااررِِههمم للََییززْْللققُُووننکََک ککفََفََررُُوواا االلََّّذذییننََ ییککََاادد ووإإِِننْْ((
او«: گویند می و ببرند، بین از را تو خود زخم چشم با شنوند می را قرآن آیات که هنگامی کافران است نزدیک(

  ٥١سوره قلم، آیه )»!است دیوانه
بینیم که مشرکان عرب از شنیدن آیات قرآن، چه از نظر محتوا و چه از نظر وزن و  در این آیات نمی

زده شده باشند و اگر در این زمینه حدیثی بیاورند، چون منبع مستقلی نیست و با این  الفاظ شگفت

ی یا بینیم که شخصی از زیبای و امروزه هم نمی. در تعارض است، قابل پذیرش نیستهم آیات 

بینند، نه  زده بشود و این فقط مسلمانان هستند قرآن را زیبا می فصاحت و بلاغت قرآن شگفت

  .غیرمسلمانان

ممکن  ،از طرفی در مورد ادعاي اعجاز زیبایی قرآن باید بدانیم که زیبایی کاملاً امري نسبی است 

هاي حافظ و سعدي  اي از نظر شخصی زیبا باشد اما از نظر دیگران زیبا نباشد؛ مثلاً کتاب است نوشته

بدون تعصب و اینکه این امر به  ،و مولوي با این که بسیار زیبا هستند و افراد مختلفی از سراسر جهان

کسی قائل اما  ؛برند ت پی میآنها دیکته شده باشد، به زیبایی این کتب دستکم از نظر الفاظ و فصاح

اي زیبا  ها از نظر عده چون ممکن است همین کتاب ،ها معجزه هستند که زیباییِ این کتاب نیست

این در صورتی  ،تواند ملاك و معیار پیامبري قرار بگیرد نباشند و زیبایی که یک امر نسبی است، نمی

برد که  ستند که هر شخص غیرمتعصبی پی میها زیبا ه است که اگر بپذیریم قرآن به اندازه کتاب آن

ها در  هاي قرآن فراوان است که بیان همه آن هاي عدم زیبایی نمونه ،قرآن چندان کتاب زیبایی نیست

ضمناً به اعتراف خود مسلمانان قرآن زمانی نوشته شده است که فصاحت و . گنجد این مختصر نمی
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ین امر عجیبی نیست که یک شخص مانند سایر عرب به اوج خود رسیده بود و ا میان بلاغت در

افراد جامعه خود شخص فصیحی باشد، این در حالی است که بپذیریم که قرآن کتاب فصیح و بلیغی 

اندازند؛  است؛ زیرا آیات قرآن مشکلات زیادي دارند که آن را از فصاحت و بلاغت و زیبایی می

آیات با متن آیه، عدم تناسب مبتدا و خبر، خطاهاي گرامري قرآن، عدم تناسب انتهاي  ، ازجمله

هاي نابجا، عدم تناسب جواب شرط با شرط، ابهام بیش از اندازه، استفاده از لغات متروك و  حذف

نامفهوم، جملات ناتمام، ضمایر با مراجع نامشخص و مبهم، استثنائات نامعقول، حصر نادرست، 

گنجد و  ها در این کتاب مختصر نمی همه آنکه ذکر ... تخصیص اکثر از اقل، خطاهاي تمثیلی و

  :شود؛ مثلاً آیه زیر را بخوانید صرفاً به تعداد بسیار کمی از آنان اشاره می

  ))تتکََکْْسسببووننََ ککُُننْْتتُُمم مماا ذذوُُوققُُوواا للللظظََّّااللممییننََ ووققییللََ االلقْْقییااممۀۀِِ ییوومم االلعْْعذذََااببِِ سسووءء ببِِووججههِِهه ییتتََّّققیی أأفََفََممننْْ((
: شود می گفته ظالمان به و )؟؟؟(...سازد می دور قیامت روز در را دردناک عذاب خود صورت با که کسی آیا

  ٢٤سوره زمر، آیه  )آوردید می دست به را آنچه بچشید«
پرسد، سپس در ادامه، سؤال را  کنید، ابتداي آیه سؤالی را می همانطور که در این آیه مشاهده می

معمولاً در . کند که بسیار عجیب و غیرمعقول است میبصورت ناقص رها کرده و مطلب دیگري بیان 

اي از همین ایراد را در  نمونه. کنند این مواقع خود مترجمان قرآن در داخل پرانتز، این خلأها را پر می

در واقع اگر به اکثر پرانتزهاي مترجمان قرآن توجه کنید، متوجه . توانید ببینید همین سوره می 9آیه 

  :اي دیگر یا در نمونه. شوید آیات قرآن می هاي خلأها و ناقصی

 ففیی ییععللََمم للاََا ببِِمماا تتُُننََببئئُُووننََهه أأمََم سسممووههمم ققُُللْْ ششرُُرکََکََااءء للللََّّهه ووججععللُُوواا ککََسسببتت ببِِمماا ننفََفسْْسٍٍ ککُُللِِّّععللىََى ققََاائئمم ههوو أأفََفََممننْْ

 ممننْْ للََهه ففََمماا االلللََّّهه ییضضْْللللِِ ووممننْْ  االلسسببِِییللِِ ععننِِ ووصصددوواا ممککْْررُُههمم ککفََفََررُُوواا للللََّّذذییننََ ززییننََ ببللْْ االلقْْقََووللِِ ممننََ ببِِظظََااههررٍٍ أأمََم االلْْأأََررضضِِ

ااددهه  
 شاید. ببرید نام را ها آن: بگو. شدند قائل شریکانی خدا براى و)؟(...است ناظر اعمالشان و مردم همه بر که آن آیا(

 مکرشان کافران نظر در گویند؟ می بیهوده سخنان یا داند، نمی که کنید آگاه زمین روى در چیزى از را او خواهید می
  ٣٣سوره رعد، آیه ) .ندارد راهنمایی هیچ کند گمراه خدا را که هر و. شدند در به راست راه از و آمد آراسته

  .بینیم که جمله پرسشی ناقصی بیان شده و این امر اصلاً زیبا و معقول نیست باز هم می

 آیات مختلف قرآن در مورد اینکه خدا هروقت دستور به وجود چیزي بدهد آنمورد دیگر اینکه در 

  :بکار رفته است مانند" کن فیکون "شود به درستی عبارت موجود می چیز

))ییععددبب ااتتااووممضضِِ االلسسااللأْْأََررإإِِذذاََا  وورراًًا ققََضضىََى وواا أأمََمققُُووللُُ ففإََإِِننََّّممیی ککُُووننُُ ککنُُنْْ للََههففََیی((  
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موجود«: گوید می تنها کند، صادر را چیزی وجود فرمان که هنگامی و! اوست زمین و ها آسمان بخش هستی(
  ١١٧سوره بقره، آیه ).شود می موجود آن و» !باش

  ))ففََییککُُووننُُ ککنُُنْْ للََهه ننقََقُُووللََ أأََننْْ أأرََرددننََااهه إإِِذذاََا للششیََیءء ققََووللُُننََاا إإِِننََّّمماا((

  ٤٠سوره نحل، آیه )شود می موجود آن و» !باش موجود«: گوییم می آن به فقط کنیم، می اراده را چیزی وقتی(
  :اما در یک آیه از قرآن این عبارت نادرست و نابجا بکار رفته است

  ))ففََییککُُووننُُ ککنُُنْْ للََهه ققََااللََ ثثُُمم تتُُرراََاببٍٍ ممننْْ خخََللقََقََهه آآددمم ککََممثثََللِِ االلللََّّهه ععنندْْد ععییسسىى ممثثََللََ إإِِننََّّ((
و آن » !باش موجود«: فرمود او به سپس و آفرید، خاک از را او که است؛ آدم همچون خدا، نزد در عیسی مَثَل(

  ٥٩عمران، آیه  سوره آل)!!!شود موجود می
در حقیقت باید . کنند ترجمه می) موجود شد(آن را  ،براي رفع این مشکل بزرگ، مترجمان قرآن

  .)موجود باش و او موجود شد: به او گفت(یعنی  ) قالَ لهَ کنُ فکَانَ: (شد اینگونه نوشته می

اند و سعی شده است که دستور زبان عربی  با اینکه دستور زبان عربی را با توجه به قرآن تدوین کرده

در قرآن، اشتباهات بزرگ گرامري وجود دارد که  ،با قرآن مطابقت داشته باشد، اما باز با این حال

شود؛ مثلاً در  یدهد قرآن فصاحت کافی ندارد که در اینجا فقط به ذکر چند نمونه اکتفا م نشان می

از نظر مؤنث و مذکر بودن و منصوب باشد و با عدد  مفردزبان عربی معدود عدد دوازده باید 

  :مانند باشد هماهنگ

))إإذِِذققىََى ووتتََسسىى ااسسووسسمم ههممققََووففقََقُُللْْننََاا لل ااضضْْرربِِب ااككصصررََ ببعِِعججااللْْحح  ررتََتففََااننفْْفََجج ننْْههششْْررََةةََ ااثثْْننََتتََاا ممعع ننًًععبقره،سوره......)) اایی 
١٢آیه 

٣٦،آیه  سوره توبه......))االلسسممااووااتت خخََللََققََ ییوومم االلللََّّهه ککتتََااببِِ ففیی ااششهََهررًً ععششََررََ ااثثْْننََاا االلللََّّهه ععنندْْد االلششُُّّههووررِِ ععددةةََ إإِِننََّّ((

هم مفرد است و هم با عدد  ،بینیم در هر دو مورد معدود عدد دوازده طور که در این دو آیه می همان

هر  ،، اما در یک آیه قرآن)مؤنث معنوي است» عین«لغت (دوازده در مذکر و مؤنث بودن برابر است

  :شود دو این قوانین نقض می

))ممننََااههققََططََّّععوو ششْْررََةةََ ااثثْْننََتتیََیااططًًااأأََ ععبباا سسممننََاا أأمُُمییححأأوََوىى إإِِللىََى ووووسسمم إإذِِذ ققََااههتتََسسااسس ههممأأََننِِ ققََوو ااضضْْرربِِب ااككصصررََ ببعِِعججااللْْحح  

تتسسججففََااننْْبب ننْْههششْْررََةةََ ااثثْْننََتتََاا ممنناًًا ععییعع  ققدََد مملل١٦٠سوره اعراف، آیه ......)) عع  

در مذکر و  ،بینیم علاوه بر اینکه برخلاف قاعده، معدود را جمع آورده و نه مفرد طور که می همان

  )سبطًا عشْرَ ااثْنَ: (شود مؤنث بودن هم با هم تفاوت دارند در حقیقت درست آن می

  :دو آیه عین هم در قرآن تکرار شده است اما اعراب آن مختلف است اینکه مورد جالب دیگر
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 ففََللهََهمم صصااللححاا ووععممللََ االلْْآآخخررِِ ووااللْْییووممِِ ببِِااللللََّّهه آآممننََ ممننْْ االلصصااببِِئئییننََوو ووااللننََّّصصااررىى ههااددوواا ووااللََّّذذییننََ آآممننُُوواا االلََّّذذییننََ إإِِننََّّ((

ممررُُههأأََجج نندْْدعع ههِِممببللََاا رروو ففخخََوو ههِِممللََییللََاا ععوو ممززََننُُووننََ ههحح٦٢سوره بقره، آیه ))یی

شده است کلمه  بیانکاملاً درست  ،بینیم، بر اساس قواعد زبان عربی همانطور که در این آیه می

اما در آیه  ،باشد) ي(شده است، باید منصوب به اعراب فرعی ) إِنَّ(چون عطف به اسم  ،)صائبین(

  :است اشتباهآمده که ) صائبون(مرفوع و به شکل ) صائبین(، همین آیه تکرار شده منتها کلمه دیگر

 خخََووفف ففََللََاا صصااللححاا ووععممللََ االلْْآآخخررِِ ووااللْْییووممِِ ببِِااللللََّّهه آآممننََ ممننْْ ووااللننََّّصصااررىى االلصصااببِِئئُُووننََوو ههااددوواا ووااللََّّذذییننََ آآممننُُوواا االلََّّذذییننََ إإِِننََّّ((

ههِِممللََییللََاا ععوو ممززََننُُووننََ ههحح٦٩سوره مائده، آیه ))یی

  :دیگر مورد

 ککََمماا ببِِخخََللََااققککُُمم ففََااسستتََممتتعََعتتُُمم ببِِخخََللََااققههِِمم ففََااسستتََممتتعََعوواا ووأأوََوللََاادداا أأمََمووااللًًاا ووأأکََکْْثثََررََ ققُُووةةًً ممننکْْکُُمم أأََششدََد ککََااننُُوواا ققََببللککُُمم ممننْْ ککََااللََّّذذییننََ((

تتعََعتتََممییننََ ااسسننْْ االلََّّذذمم ککُُممللققََبب ههِِممببِِخخََللََااقق وويي خخُُضضْْتتُُممخخََااضضُُوواا ککََااللََّّذذ (...  

 مند بهره خویش نصیب از ایشان. بیشتر فرزندان و دارایی و بیشتر نیروى با بودند، شما از پیش که کسانی همانند(
 خویش نصیب از اند، بوده شما از پیش که کسانی که همچنان اید، شده مند بهره خویش نصیب از نیز شما. شدند

  ٦٩سوره توبه، آیه )...گفتند می ناپسند سخن!!! که مثل کسی گفتید، ناپسند سخنان شما. بودند شده مند بهره
استفاده  )الَّذي(کنیم، براي اشاره به جمع، از اسم موصول مفرد همانطور که در این آیه مشاهده می

  . است) کَالَّذین(شده است و درست آن 

الامکان سعی  بسیار است؛ دستور زبانی که حتی ،دستور زبان عربی اشتباه استاز این آیاتی که از نظر 

البته مسلمانان هم در توجیه این . کنیم ما نیز به همین مقدار اکتفا می. شده با قرآن مطابقت داشته باشد

یند گو کنند تا خطاهاي قرآن را بپوشانند؛ مثلاً می اشتباهات قرآن استدلالات بسیار عجیبی مطرح می

کنیم که بین دوازده و اسباط  یعنی فرض می ؛بین عدد دوازده و کلمه اسباط، لغتی در تقدیر است

لغتی وجود دارد که بیان نشده و اسباط معدود دوازده نیست یا براي بقیه موارد هم استدلالات عجیبی 

ما هم هدفان همین است که نشان دهیم قرآن به تنهایی داراي اشتباهات دستور زبانی . آورند را می

اشتباهات آن را بپوشانند  ،که با در تقدیر و فرض گرفتن لغتی است و گویا قرآن به افرادي نیاز دارد

فرض کنید شخصی در پاسخ به تحدي قرآن، ادعاي . اما این خود به منزله عذر بدتر از گناه است

آوردن آیاتی نظیر آیات قرآن را بکند، و همچنین خطاهایی هم که ذکر شد در آیات این شخص 

پذیرند؟ آیا حاضر هستند  ن گونه توجیهات عجیب و غریب را میباشد، آیا مسلمانان از آن شخص ای

  .که با ادعاي عجیب فرض گرفتن لغتی، اشتباهات آن شخص را بپوشانند؟ مطمئناً خیر
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هم در زمان جاهلیت، در شعرش این  شود فلان شخص یا در پاسخ به برخی از اشتباهات گفته می 

گوییم آن شخص هم اشتباه کرده است و اشتباه  ی میمورد را این گونه آورده است، ما هم به راحت

  .کند شخص دیگري خطاهاي گرامري قرآن را پاك نمی

که براي اولین  ،به نام رشاد خلیفه بود ،گذار این روش شخصی مصري پایه:در قرآن ١٩معجزه عدد ) ب

سم االله الرحمن ب«مثلاً  ؛وجود دارد 19هاي زیادي از قرآن ساختار عدد  بار ادعا کرد که در بخش

قابل تقسیم  19هاي قرآن همه بر عدد  ها و آیه حرف تشکیل شده است یا تعداد سوره 19از » الرحیم

اما خلاصه بگویم  ،گنجد نمی هدف دیگري داردنقد تحقیقات رشاد خلیفه در این کتاب که . هستند

داد؛  گفت و فریب می روغ میبرسد، د 19که او در بسیاري موارد عالماً و عامداً براي اینکه به عدد 

ممکن است اکثریت مردم حروف بسم . مثلاً از همین بسم االله ساده شروع کنیم که بسیار آسان است

حرف تشکیل شده اما اگر چند ثانیه وقت  19االله را نشمارند و چشم بسته بپذیرند که بسم االله از 

حرف  21خواهید دید که بسم االله از بگذارید و تعداد حروف بسم االله را بشمارید در کمال تعجب 

اي عمل  سلیقه 19طور بود که براي رسیدن به عدد  روش کار خلیفه این !!!حرف 19تشکیل شده نه 

کرد اما  کلمه االله که تشدید دارد را دو حرف حساب می) لام(حرف  ،کرد؛ مثلاً در همین بسم االله می

کرد تا به  الرحیم را که آنها هم مشدد هستند را یک حرف حساب می) ر(الرحمن و همچنین ) ر(

یا در نمونه . برسد 19خواست به عدد  او با هر روش و ترفندي فقط می. عدد دلخواه خود برسد

برسد، بر خلاف ) ن(براي اینکه به تعداد دلخواه حرف ) ن و القلم( دیگر در مورد سوره قلم و آیه

آورد که به دو حرف نون دست پیدا کند تا  بحساب می» نون«آیه اول را ) ن(قاعده و اصول خودش، 

نون را به ) واو(اما همین شخص در شمارش حروف همین سوره حرف . به عدد دلخواهش برسد

در همین دو نمونه ساده دیدیم که او چقدر براي رسیدن . هش برسدآورد تا به عدد دلخوا حساب نمی

. حال شما خود حساب اعداد بزرگتر او را بکنید ،زد به اعداد دلخواهش دست به فریب و نیرنگ می

کار به اینجا ختم نشد و با اینکه او براي رسیدن به اعداد دلخواهش دست به هر نیرنگ غیرعلمی 

او را بهم  عجیب و غریب ین که دو آیه آخر سوره توبه بسیاري از محاسباتدر آخر با بیان ا ،زد می

 !!اند ادعا کرد که دو آیه آخر سوره توبه جزو قرآن نیست، و آن را بعدها به قرآن اضافه کرده ،دنز می

او پا را از این هم فراتر . یعنی عملاً ادعاي تحریف قرآن را بیان کرد که با خشم مسلمانان روبرو شد

اش نام خودش را در  هاي محاسباتی عجیب و غریب و غیرعلمی گذاشت و ادعا کرد با همین روش

کرد که نهایتاً به خاطرهمین  قرآن به عنوان پیامبر پیدا کرده است و در آخر عمرش ادعاي پیامبري می
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و مقالات زیادي توسط خود مسلمانان در رد ادعاهاي ا.( عقایدش توسط خود مسلمانان کشته شد

و شما را براي مطالعات بیشتر در این زمینه به آن  منتشر شده است که در اینترنت موجود هست

  .)دهیم مقالات ارجاع می

در   شود که حقایقی علمی دانند که ادعا می این مورد را از این نظر معجزه می :معجزات علمی قرآن)ج

ها از طرف شخصی که سواد  یان آنقرآن مطرح شده است که در زمان خودش سابقه نداشته است و ب

سوادي، یک نظریه علمی را به طور صریح بیان کند و  اگر شخص بی ،بله. معجزه است ،نداشته

سواد، کاملاً درست  دانشمندان پس از آزمایش و بررسی ادعاي او، پی ببرند که نظریه آن شخص بی

د، در قرآن حتی یک مورد هم وجود اما چنانکه خواهیم دی. توان آن را معجزه دانست بوده است، می

از طرف پیامبراسلام  بطور صریح، سابقه و ناشناخته تا زمان پیامبراسلام بیندارد که یک نظریه علمی 

بلکه ترفندي که بعضی از . ، به صحت ادعایش پی ببرنددانشمندان با بررسی نظریه اومطرح شود و 

برند این است که آیاتی از قرآن را که بیانگر مطلب و مقصود  در چند سال اخیر بکار می ،مسلمانان

گیرند و آن را با  دیگري است و اصلاً در صدد بیان آن مطلب مورد نظر مسلمانان نیست، می

همین  !گذارند و نام این را معجزه می ،دهند ربط میبه یکی از کشفیات امروزي  ،استدلالات عجیبی

تک  خود قدم بزرگی براي شماست که خودتان تک ،ا روش کار آنان را در اینجا یادگرفتیمکه م

بخش بطور ها پی ببرید اما ما هم در این  ادعاهاي مسلمانان را شخصاً بررسی کنید و به بطلان آن

  :پردازیم مختصر، به چند مورد از این ادعاها می

  ))ببننََااننََهه ننُُسسوويي أأََننْْ ععللىََى ققََااددرریِِیننََ ببللىََى((

  ٤سوره قیامت، آیه ) کنیم مرتّب و موزون را او انگشتان که قادریم آری(
وقتی از  ؛کنند که قرآن بیان کرده است اثر انگشت هر فردي منحصر بفرد است مسلمانان مدام ادعا می

کند که ما در روز قیامت  این آیه به صراحت بیان می. کنند کنیم این آیه را ارائه می آنان مطالبه دلیل می

اي نشده است بلکه فقط  حتی به سرانگشتان هم اشاره. را مرتب کنیم) یعنی انسان(قادریم انگشتان او

رساند که اثر انگشت هر  طلب را میحال بسیار جاي تعجب دارد که این آیه چگونه این م !!!انگشتان

اي به منحصربفرد بودن اثر  چون مفهوم آیه کاملاً واضح است و هیچ اشاره !!فردي منحصربفرد است؟

  .انگشت هر فرد، ندارد

))ببننِِ ررششْْررقِِقََییااللْْمم ببررننِِ ووییغغْْرربِِبااللْْمم((  

  ١٧سوره الرحمن، آیه )است مغرب دو پروردگار و مشرق دو پروردگار او(
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قبلاً گفتیم که معجزه علمی . کند که زمین کروي است کنند که این آیه بیان می مسلمانان ادعا می

در حالی که اگر این دسته از . گیرد که تا آن زمان، بشر به آن پی نبرده باشد زمانی صورت می

قرن قبل از  چندین ،شوند که دانشمندان یونانی مسلمانان، سطح مطالعات خود را بالا ببرند، متوجه می

هاي مختلفی، کروي بودن زمین را اثبات کرده بودند و این عقیده، یعنی  ، با آزمایشات و روشمیلاد

تقریباً بیش از هزار سال قبل از رسالت پیامبراسلام اثبات شده و در تمام مناطق  ،کروي بودن زمین

زیادي داشتند و پیامبر اسلام  حجاز آن زمان مراوداتکه با ... از جمله مصر و بیزانس ومتمدن جهان 

 - 276(حتی اراتوستن . پذیرفته شده بودهم در جوانی به برخی از این مناطق سفر کرده بود، 

ه دانشمند یونانی در شهر اسکندریه مصر محیط زمین را به دقت نسبتاً زیادي محاسبه کرد) م.ق195

  .بود

کنند نیز از  الیله و محاکمه شدن او را مطرح میاین که همواره مسلمانان در ادامه این ادعا، داستان گ 

باید بدانید داستان گالیله، اصلاً ارتباطی به کروي بودن زمین . اشتباهات و کمبود مطالعات ایشان است

بلکه گالیله به علت اینکه  ،به کروي بودن زمین باور داشتند ،حتی مخالفین سرسخت گالیله ،ندارد

را مبنی بر چرخش زمین به دور خورشید و نه برعکس و عدم مرکزیت زمین را » کوپرنیک«نظریه 

کرد که زمین کروي  بنابراین حتی اگر در قرآن به صراحت تمام اشاره می. کرد محاکمه شد اثبات می

ست، اصلاً منظور پیامبراسلام از عبارت طور که از آیه پیدا اما همان. داد است، چیز جدیدي ارائه نمی

روشن نیست و این آیه هیچ صراحت و دلالتی به کروي بودن زمین ندارد؛ مثلاً » مشرقَین و مغربین«

اگر شما براي آموزش اینکه زمین کروي است، به یک کودك یا هر شخص دیگري که از کروي بودن 

مطمئناً متوجه کروي بودنِ شکل  ،ود داردزمین آگاه نیست، بگویید که دو مشرق و دو مغرب وج

هم »مشارق و مغارب«و » مشرق و مغرب«با توجه به اینکه در قرآن عباراتی نظیر . شود زمین نمی

، سبک خاص »مشرقَینِ و مغربینِ«بکار رفته است، به نظر بهترین تفسیر از منظور قرآن از عبارت 

، تقریباً همه چیز، زوج است و از دو دریا، دو باغ و نسبتاً کوتاه سوره الرحمن است که در این سوره

در ثانی وجود . دو باغ دیگر، دو نوع میوه دو نوع چشمه، دو مغرب و دو مشرق صحبت شده است

دو مشرق و دو مغرب فقط براي شکل هندسی کره متصور نیست، براي اشکال دیگري از قبیل 

اما در مقابل . کنند به کار برود که مسلمانان ادعا میتواند به آن شکلی  هم می... واستوانه یا مخروط 

  :کند که زمین مسطح است آیه دیگري در قرآن صریحاً بیان می

))سسططححتت ککََییفف االلأْْأََررضضِِ ووإإِِللىََى((
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  ٢٠سوره غاشیه، آیه )؟است گشته مسطح چگونه که زمین به و(

است؛ یعنی در قرآن نه تنها به  بینیم که در این آیه به صراحت به مسطح بودن زمین اشاره شده می

مسطح بودن  ،رغم علم و دانش آن روزگاریعل ،است بلکه برعکس  اي نشده کروي بودن زمین اشاره

تري از تعلیم مسطح بودن زمین را در آیه مشهور ذوالقرنین  نمونه واضح. زمین تعلیم داده شده است

  :بینیم می

 أأََننْْ إإمِِماا االلقْْقََررْْننََییننِِ ذذاََا ییاا ققُُللْْنناََا ققََوومماا ععنندْْدههاا ووججددوو ححممئئۀََۀٍٍ ععییننٍٍ ففیی تتغََغْْرربُُب ههااووججدد االلششََّّممسسِِ ممغغْْرربِِب ببللغََغََ إإِِذذاََا ححتتََّّىى

ذذِِّّبباا تتعُُعإإمِِمذذََ أأنََنْْ ووتتََتتََّّخخ ییههِِممننًًاا ففسسحح((  

 و ؛رود می فرو آلودی گل و تیره چشمه در خورشید که یافت)جا آن در( رسید؛ خورشید غروبگاه به تا)ذوالقرنین((
 ها آن مورد در نیکویی روش یا و کنی، مجازات را خواهی می آیا! القرنین ذو ای«: گفتیم یافت؛ را قومی جا آن در

  ٨٦سوره کهف، آیه )نمایی؟ انتخاب
گذشته از اشتباهات علمی این آیه، واضح است که در این آیه زمین مسطح فرض شده است که 

وقتی به محل غروب خورشید رسید، در آنجا یافت که خورشید در ذوالقرنین، بعد از سفري طولانی، 

اي که در بسیاري از قبایل بدور از علم و دانش وجود داشت که  عقیده ،رود یک چشمه تیره فرو می

در . کند رود و صبح روز بعد از طرف دیگر طلوع می اي فرو می خورشید در هنگام شب در چشمه

در ) وجد(دقت کنید که کلمه . ن زمین صد در صد مغایرت داردحالی که چنین فرضی با کروي بود

تمام قرآن به معناي یافتن و پی بردن است، اما مترجمین قرآن در این آیه معناي آن را تغییر داده و آن 

کما اینکه در همین آیه کلمه وجد . کنند ترجمه می) چنین به نظرش رسید(یا ) احساس کرد(را 

  .کنند می ترجمه »یافت«و مرتبه دوم را دوباره بکار رفته است 

  ))ففََججععللََ ممننْْهه االلززََّّووججییننِِ االلذذََّّککََررََ ووااللأْْأُُننْْثثىََىثثُُمم ککََااننََ ععللقََقََۀۀًً ففََخخََللََققََ ففََسسووىى أأََللََمم ییکک ننُُططفْْفََۀۀًً ممننْْ ممننیی ییممننىََى((

خداوند او را آفرید و بسته در آمد و  سپس بصورت خون نبود ،شود اى از منی که در رحم ریخته می   آیا او نطفه(
  ٣٩تا  ٣٧سوره قیامت،آیات )موزون ساخت و از او دو زوج مرد و زن آفرید

کنند که در این آیات بیان شده است که جنسیت جنین را منی یا همان اسپرم  برخی مسلمانان ادعا می

در . چنانکه علم امروزي هم این امر را ثابت کرده است و این امر معجزه است ،کند مرد تعیین می

اي از منی که در رحم ریخته  کند که ما انسان را از نطفه آفریدیم، نطفه گوییم که آیه بیان می پاسخ می

تشکیل در قسمت ورودي فرج زن شود؛ باید بدانید که نطفه از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  می

منی را اشتباه مسلمانان این است که . رود و پس از تشکیل، این نطفه به داخل رحم می دشو می
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هم به فقه اسلامی منی، فرهنگ و در حالی که در زبان عربی و کلاً در ! دانند مترادف با اسپرم می

 .شود شود و هم مایعی که از زن خارج می شود اطلاق می مایعی که در عمل آمیزش از مرد خارج می

ها رجوع کنید و ببینید که مایعی که در آمیزش از  المسائل براي اثبات این امر کافی است که به توضیح

بینیم  پس با این توضیح می. پس منی مترادف با اسپرم نیست. اند شود را هم منی نامیده زن خارج می

مایع مایع مرد و (از منی اي که  گوید که انسان از نطفه می. کند که این آیه مطلب عجیبی را بیان نمی

  .شود شود و از آن هم مرد و زن آفریده می آید و به رحم ریخته می بوجود می) زن

))ضضااللأْْأََرروو ددععبب ککاا ذذََللااههححدد((  

  ٣٠سوره نازعات، آیه ) داد گسترش آن از بعد را زمین و(

مرغی شکل است؛ زیرا یکی از  کند که زمین تخم کنند که این آیه بیان می بعضی از مسلمانان ادعا می

هاي قرآن به هر  گوییم که اولاً در تمام ترجمه در پاسخ می. مرغ است به معنی تخم) دحا(معانی دور 

انی بر فرض در ث. اند ترجمه کرده) گسترش داد(معناي صورت فعل و به زبانی، همگی آن را به 

. مرغ هیچ شباهتی ندارد محال که قرآن همچین منظوري داشته باشد باید بدانید که زمین با تخم

درست است که زمین به طور کامل کروي نیست و مقدار بسیار کمی بیضوي است، اما دقیقاً برعکس 

علاوه بر این که . النهار نه از نصف) مانند کدوتنبل(مرغ زمین از خط استوا شعاع بیشتري دارد  تخم

طور که در مورد آیه مورد بحث قبلی بیان کردیم،  این آیه نیز هیچ صراحتی در این زمینه ندارد، همان

ها قبل از پیامبر اسلام کشف و پذیرفته شده بود و آیه صریح قرآن در  عقیده کروي بودن زمین، قرن

  . مورد مسطح بودن زمین را هم مشاهده کردیم

 ببِِمماا خخََببِِییررٌٌ إإِِننََّّهه ششیََیءء ککُُللََّّ أأََتتقْْقنََنََ االلََّّذذيي االلللََّّهه صصننعْْع االلسسححااببِِ ممررََّّ تتََممررُُّّ ووههیی ججااممددةةًً تتََححسسببههاا االلْْججِِببااللََ ووتتََررىََى(

  )تتفََفعْْعللُُووننََ

  ٨٨سوره نمل، آیه ...) حرکتند؛ در ابر مانند که حالی در پنداری، می جامد و ساکن را ها آن و بینی، می را ها کوه(
ست  پاسخ این آیه بسیار ساده !کند کند زمین حرکت می کنند که این آیه بیان می مسلمانان ادعا می

ها در  به حرکت در آمدن کوهکافی است که شما آیه قبل را بخوانید تا متوجه شوید این آیه درباره 

ین آیه را قیچی کند و اصلاً ارتباطی به حرکت زمین ندارد، اما مسلمانان فقط ا صحبت می روز قیامت

حال اگر با آیه قبلی بصورت کامل بخوانید  ،دهند تا دستشان رو نشود کنند وبه شما نشان می می

  :شود مطلب کاملاً روشن می
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))ممووییننْْففََخخُُ وویی ییووررِِ ففااللصص ننْْ فففََفََززعِِعیی ممفف ااتتااووممننْْ االلسسممیی ووضضِِ ففننْْ إإِِللََّّاا االلْْأأرََرمم ششََااءء ککُُللٌٌّّ االلللََّّههوو ههررِِییننََ أأتََتََووااخختتََررىََى ددوو 

  ))تتفََفعْْعللُُووننََ ببِِمماا خخََببِِییررٌٌ إإِِننََّّهه ششیََیءء ککُُللََّّ أأتََتْْققنََنََ االلََّّذذيي االلللََّّهه صصننعْْع االلسسححااببِِ ممررََّّ تتََممررُُّّ ووههیی ججااممددةةًً تتََححسسببههاا االلْْججِِببااللََ

 در هستند زمین و ها آسمان در که کسانی تمام و شود، می دمیده »صور« در که را روزی) آورید خاطر به( و
 را ها کوهو  شوند می حاضر او پیشگاه در خضوع با همگی و خواسته؛ خدا که کسانی جز روند، می فرو وحشت

  ٨٨و ٨٧سوره نمل،آیه )...حرکتند؛ در ابر مانند که حالی در پنداری، می جامد و ساکن را ها آن و بینی، می

شود بلکه پیوند نزدیکی با همان  نمیتر است و در آن به آیه خاصی اشاره  مورد بعدي خیلی عجیب

کلمه دریا در قرآن :آن ادعا بدین شرح است. تر بررسی کردیم اعجاز عددي قرآن دارد که پیش

حال اگر این دو . بار به کار رفته است 13بار به کار رفته است و کلمه خشکی نیز  32بصورت مفرد 

را  13و اگر عدد  71/0کنیم عدد  45تقسیم بر را  32حال اگر . رسیم می 45عدد را جمع کنیم به عدد 

 71شود یعنی  که نسبت دریا بر خشکی همین مقدار می. آید بدست می 29/0کنیم عدد  45تقسیم بر 

بار به  32بصورت مفرد » بحر«گوییم که درست است که کلمه دریا یا به عربی  در پاسخ می. 29به 

بار در قرآن به کار رفته است، در واقع حیله آنان  12به معناي خشکی » بر«کار رفته است اما کلمه 

است » بر«که آن هم مترادف با » یبسا«این است که براي اینکه به عدد دلخواه خود برسند از کلمه 

حال سؤال این است که چرا در شمارش کلمات خشکی، از . برسند 13کنند تا به عدد  استفاده می

کنند و از  استفاده می» بحر«اما در شمارش کلمات دریا فقط از کلمه  ،کنند استفاده می هم مترادف آن

بینید که مانند  می. کنند که بارها در قرآن به کار رفته است چشم پوشی می» یم«مترادف آن یعنی کلمه 

در ثانی نسبت . وجود دارد از اعداد اي و فریبکارانه اعجاز عددي قرآن در اینجا نیز استفاده سلیقه

خشکی همیشه ثابت نیست بلکه در طول زمان متغیر است؛ مثلاً در گذشته این نسبت امروزي  دریا و

نبوده و در آینده نیز ممکن است تغییر کند بویژه در عصر حاضر با گرمایش زمین و ذوب شدن 

  .شود هاي قطبی نسبت دریاها قطعاً نسبت به امروز بیشتر می یخ

زیادي وجود دارد که به علت اینکه هدف اصلی این کتاب  در زمینه معجزات علمی قرآن، ادعاهاي

ها را یادگرفتیم  پردازیم، اما در همین مقدار اندك که روش کار آن ها نمی چیز دیگري است به همه آن

خبر  توان در مقابل این ادعاهایی که حتی خود پیامبراسلام از آنها بی و فهمیدیم که چطور براحتی می

  .استعمل کرد، کافی  ،بود

:عدم وجود اختلاف در قرآن) د
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  )) ککََثثییرراًًا ااخخْْتتللََااففًًاا ففییهه للََووججددوواا االلللََّّهه غغََییررِِ ععنندْْد ممننْْ ککََااننََ ووللََوو االلقْْقُُررآْْآننََ ییتتدََدببرروُُوننََ أأفََفََللََاا((

  ٨٢سوره نساء آیه ) .یافتند می آن در فراوانی اختلاف بود، خدا غیر سوی از اگر اندیشند؟ نمی قرآن درباره آیا(
کنند چون در قرآن اختلافی وجود ندارد، پس این کتاب از جانب  مسلمانان برپایه این آیه ادعا می

یعنی . گردد که این استدلال چقدر اشتباه است با کمی تأمل بر همگان واضح و مبرهن می !خداست

ختلاف بود، از ببینیم اگر در آن ا ،لازمه اینکه ثابت شود کتابی از جانب خداست یا خیر: اینکه بگوییم

چه بسیار کتاب در دنیا وجود دارد  !!!جانب خدا نیست و اگر در آن اختلاف نبود از جانب خداست

توانند ادعا کنند که کتابشان از  ها هرکدام می آیا نویسندگان این کتاب ،که در آن اختلافی وجود ندارد

. مسلماً خیر !!داشت؟؟ بود در آن اختلاف وجود می خداست؟؟ چون اگر از جانب غیر خدا می

ي ادر حقیقیت کبر زیرا ؛بینیم این یک استدلال نادرست و به اصطلاح مغالطه است طور که می همان

چون اکثریت . یک گزاره غلط است) هر کتابی که در آن اختلافی نیست از خداست(این استدلال که 

آن چه خوب در این زمینه استدلال کنند که قر مردم با علم منطق آشنایی ندارند در نظر اول تصور می

بهترین اما باید بدانیم منظور از اختلاف چیست؟ . کرده است در صورتی که دیدیم اینطور نیست

چنانکه دیدیم تعارض به دو دسته مستقر . معنایی که براي آن در نظر گرفته شده است تعارض است

اما چنانکه دیدیم این نوع  د وجود داردتعارض غیرمستقر که در قرآن زیا. شود و غیرمستقر تقسیم می

ماند تعارض مستقر که چنین تعارضی بسیار نایاب  می. کند تعارض خللی به ارزش متن وارد نمی

اساساً بسیار بعید است که یک نویسنده واحد در طول چند سال یک سخنی کاملاً مغایر با . است

بنابراین اینکه در قرآن تعارض مستقري  .سخن قبلی خود بگوید و سخن خود را کاملاً تغییر بدهد

این انتظاري است که از تمام . وجود نداشته باشد، چنان امتیازي نیست که بتوان نام آن را معجزه نهاد

بنابراین علاوه بر اینکه چنین استدلالی از  . رود که بدون تعارض مستقر سخن بگویند نویسندگان می

.را امتیاز و معجزه محسوب کرد توان نقص نداشتن اساس باطل است، نمی

پذیرند که این کتاب از جانب  خواهد که اگر نمی قرآن در آیات متعددي از مخالفانش می :تحدی) ه

؛ !توانند مثل آن را بیاورند پس این کتاب از جانب خداست خداست مثل آن را بیاورند و چون نمی

  :بعنوان نمونه

 للببععضضٍٍ ببععضضهُُهمم ککََااننََ ووللََوو ببِِممثثْْللهه ییأأتْْتُُووننََ للاََا االلقْْقُُررآْْآننِِ ههذذاََا ببِِممثثْْللِِ ییأأتْْتُُوواا أأََننْْ ععللىََى ووااللْْججنِِنُُّّ االلإْْإِِننسْْس ااججتتََممععتت للََئئننِِ ققُُللْْ((

  ))ظظهََهِِییرراًًا
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 چند هر آورد؛ نخواهند را آن همانند بیاورند، را قرآن این همانند که کنند اتفاق جنیان و ها انسان اگر«: بگو(
  ٨٨اسراء، آیه سوره ) .کنند کمک را یکدیگر

بین مقدمات این استدلال و نتیجه آن هیچ رابطه  زیرا ؛این مورد هم مانند مورد قبل مغالطه است اولاً

توانیم کتابی مانند قرآن بیاوریم؛  چه کسی گفته است که بر فرض چون ما نمی. اثباتی وجود ندارد

افراد هرچقدر که تلاش شود شبیه آثار ادبی زیرا مسلماً ! از جانب خداست؟ این کتابپس در نتیجه 

اند از فردوسی،  سعی کرده اشخاصدر طول تاریخ بسیاري از  مثلاً ؛شود باشد، باز هم مثل هم نمی

اما هرچقدر تلاش کردند،  ،ها عرضه کنند تقلید کنند و آثاري مثل آن ...و یا مولويسعدي  ،حافظ

تواند اثري  کس نمی شود که چون هیچ ین دلیل نمیها ارائه کنند، ا اثري به مانند آندقیقاً نتوانستند 

همانطور که واضح است این هم استدلال  .باشد مثل قرآن بیاورد، پس این کتاب از جانب خدا دقیقاً

 .فریب دهدنادرست یا همان مغالطه است که ممکن است مردم عادي را که با منطق آشنایی ندارند 

عربی زبان این است که اولاً اکثریت مردم دنیا اصلاً  دهند علت اینکه مردم به تحدي قرآن پاسخ نمی

و در پی معارضه با قرآن  دانند اکثراً مسلمان هستند بلد نیستند و کسانی هم که زبان عربی را می

شود  اي در بر ندارد و هیچ مسلمانی بر روي زمین هیچگاه قانع نمی ثانیاً این کار اصلاً فایده. نیستند

 زیرا ؛بنده عمداً این مورد را در پایان این بحث مطرح کردم. مثل قرآن استکه کتاب جدید، 

اي ندارد که مردم از آوردن مثل  العاده همانطور که در این فصل دیدیم، کتاب قرآن هیچ ویژگی خارق

 بسیار مبهمطور که دیدیم این کتاب نه تنها فصیح، بلیغ و زیبا نیست بلکه  زیرا همان ؛آن ناتوان باشند

  .بهتري بیاورند  هاي به مراتب توانند کتاب و از نظر گرامري و علمی نادرست است، بلکه مردم می

پیامبر اسلام از طرف خدا  ،متوجه شدیم که با دلایل قوي و قطعی ،پس از این بررسی نسبتاً طولانی

علت توفیق ایشان . و تعالیم ایشان با کلام خدا در کتب انبیاء و رسولان در تعارض است ،اند نبوده

هاي بعد از ایشان، فتوحات نظامی بود و علت گسترش اسلام در  چه در زمان خودشان و چه در قرن

و دنیاي امروز هم مهاجرت انبوه مسلمانان به مناطق دیگر و فرزندآوري زیاد است نه مسائل الهیاتی 

بیشتر در مورد حقیقت  ،پس بر ماست که دیگر بدون ترس و واهمه از دین اسلام. استدلالات منطقی

  .خدا و پیام مسیحیت بدانیم
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  در جستوجوی مسیح: فصل چهارم

  :مقدمه

مخاطبان اصلی این فصل فرزندان اسرائیل و پیروان آئین موسی هستند؛ یعنی کسانی که به مانند 

  .، فرستادن انبیا و تورات و کتب انبیا ایمان دارند)یهوه(همتا  کتا و بیمسیحیان به خداوند ی

سال پیش، از دل یهودیت و توسط رسولان یهودي، از سرزمین اسرائیل به  2000مسیحیت در حدود  

بنابراین یهودیت و مسیحیت اشتراکات بسیار زیادي با یکدیگر داشته و . تمام جهان گسترش یافت

هاي انبیا معتقدند که مسیح  ه این دو دین در این است که مسیحیان، بر پایه نبوتتفاوت عمد. دارند

است که در حدود دو هزار سال پیش در سرزمین اسرائیل ظهور کرد و » ناصري عیسی«موعود همان 

گیري و انسجام کلیسا به دست رسولان مسیح و مستقل شدنِ تدریجی  این تفاوت بعدها با شکل

  .ت در اواسط قرن اول میلادي، بیشتر و بیشتر شدمسیحیت از یهودی

بخشِ مسیح به سراسر جهان بودند، براي قوم اسرائیل که  رسولان مسیح که مأمور رسانیدن پیام نجات

اعمال «اي قائل بودند؛ بطوري که از کتاب  وارث عهدها و کتب الهی بودند، ارزش والا و جداگانه

زاده، هنگامی که به هر شهر و  کنیم این رسولان یهودي برداشت میو سایر رسالات رسولان » رسولان

 ها رفتند این پیام را ابتدا به فرزندان اسرائیل و سپس به سایر امت روستایی براي بشارت پیام مسیح می

بنابراین ما نیز تصمیم گرفتیم که یک فصل جداگانه براي رساندن این پیام به برادران . کردند اعلام می

  .خود که محبوب خداوند هستند بنگاریم یهودي

هاي انبیاء اسرائیل، بطور قطعی ثابت کنیم که  هدف ما در این فصل این است که با استفاده از نبوت 

  .است» ناصري عیسی«مسیح موعود همان 

شود که از سوي  در متون مقدس، به کسی اطلاق می» مسیح«دانید واژه  همانطور که میمسیح کیست؟ 

 ،با روغن مقدسکهانت و پیامبري یا کاهن یهودي، براي انجام رسالت خاص پادشاهی،  یک نبی

توان  اند که از جمله می مقدس به مسیح نامیده شده به همین دلیل افرادي در سراسر کتاب. مسح شود

و آن پادشاه موعودي که ما در   دهنده اما مسیح و نجات. اشاره کرد ...، الیشع وداودبه شائول، 
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و هلاکت، به  براي نجات بشر از گناه خدایک شخص خاص است که توسط ستجوي او هستیم ج

  . شود میمسح  ، با روح خداعنوان پادشاه، کاهن و نبی

  :چنانکه در کتاب اشعیا نبی مکتوب است

، خداوند بر او قرار خواهد گرفت و روح. خواهد شکفت هایشاز ریشه ای، شاخهآمده بیرون یسَّی از تنه و نهالی(
٢و  ١، آیات ١١اشعیا، فصل  ).خداوند و ترس معرفت و روح و قوّت مشورت و روح و فهم حکمت روح یعنی

  :خوانیم در جاي دیگر می

تا  نهم می او بر را خود  روح  من ، است خشنود او از  جانم  که  من  برگزیده و  نمودم  دستگیری را او  که  من  بنده  اینک(
 نخواهد ها کوچه در را  آن و نمود نخواهد بلند را خود آواز و زد نخواهد فریاد او.سازد صادر ها امّت  برای را  انصاف

 صادر  راستی  به را  عدالت تا  ساخت نخواهد  خاموش را  ضعیف  فتیله و  شکست نخواهد را  شده خرد  یِنِ. شنوانید
 او  شریعت منتظر ها جزیره و دهد قرار  زمین بر را  انصاف تا شد نخواهد منکسر و گردید نخواهد  ضعیف او.گرداند
  که  قومی  به را  نفس و گسترانید را  آن  نتایج و  زمین و کرد  پهن را ها آن و آفرید را ها آسمان  که  یهوه خدا.باشند

  عدالت  به را تو  هستم  یهوه  که  من«:گوید می  چنین دهد، می سالکند  آن در  که  آنانی بر را  روح و باشند  آن در
چشمان تا.گردانید  خواهم ها امّت نور و  قوم عهد را تو و  داشت  خواهم  نگاه را تو ، گرفته را تو  دست و  ام خوانده
 ١، آیات ٤٢اشعیا، فصل .) آوری  بیرون  محبس از را  ظلمت در  نشینندگان و  زندان از را  اسیران و  بگشایی را  کوران

  ٧تا 

  :فرماید همچنین در همین کتاب اشعیا از زبان مسیح موعود می

 تا  فرستاده مرا و  دهم  بشارت را  مسکینان تا  است  کرده  مسح مرا خداوند زیرا ؛ است  من بر  یهوه خداوند  روح( 
  پسندیده  سال از تا ، و کنم ندا  آزادی  به را  محبوسان و  رستگاری  به را  اسیران و  بخشم  التیام را  دلان  شکسته
  ٢و ١، آیات ٦١اشعیا، فصل ). بخشم  تسلّی را  ماتمیان  جمیع و  نمایم ندا ما  خدای  انتقام  یوم از و خداوند

  :خوانیم همچنین در کتاب ارمیا نبی می

  به ، نموده  سلطنت  پادشاهی و  کنم می برپا داود  برای  عادل  ای شاخه  که آید می  ایامی  اینک«: گوید می خداوند(
 و  یافت خواهد  نجات یهودا  وی  ایام در . داشت خواهد مُجرا  زمین در را  عدالت و  انصاف و کرد خواهد رفتار  فطانت

  عدالت  یهوه( صدقینو  یهوه:  است  این شود می  نامیده  آن  به  که  اسمی و شد خواهد  ساکن  امنّیت با  اسرائیل
  ٥، آیه ٢٣ارمیا، فصل .))ما
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  :خوانیم یا در کتاب زکریا نبی می

و  او عادل. آیدتو نزد تو می پادشاه اینک! بده آواز شادمانی دختر اورشلیمبسیار وجد بنما و ای دختر صهیون ای(
  ٩، آیه ٩زکریا، فصل ).سوار است الاغ بچه و بر کُره باشد و بر الاغمی و حلیم نجات صاحب

  :خوانیم همچنین در کتاب دانیال نبی می

حضور  رسید و او را به الایامآمد و نزد قدیم آسمان با ابرهای پسر انسان مثل و اینک نگریستم شب و در رویای(
. نمایند ها او را خدمت ها و زبانامّتها و قوم شد تا جمیع او داده به و ملکوت و جلال آوردند و سلطنت وی

  ١٤و  ١٣، آیات ٧دانیال، فصل ).نخواهد شد او زایل و ملکوت است زوالو بی جاودانی او سلطنت سلطنت

آیات زیاد و گاه به ظاهر متعارضی در کتب انبیا وجود دارد؛ مثلاً در جاهایی » مسیح موعود«در مورد 

  :زوال دارد و در زمان او اسرائیل در امنیت خواهد زیست  دشاهی بیخوانیم که او سلطنت و پا می

١٤آیه ، ٧دانیال، فصل ).نخواهد شد او زایل و ملکوت است زوالو بی جاودانی او سلطنت سلطنت(

 بعد بود، خواهد تو  پسران از  که را تو  ذریت  آنگاه ، کنی  رحلت خود  پدران نزد  که شود  تمام تو عمر  روزهای  چون و(
  به تا را او  کرسی  من و کرد خواهد بنا  من  برای  ای خانه او.نمود  خواهم پایدار را او  سلطنت و  برانگیخت  خواهم تو از

 کرد  نخواهم دور او از را خود  رحمت و بود خواهد پسر مرا او و بود  خواهم پدر را او  من . ساخت  خواهم ابداستوار
 و  ساخت  خواهم پایدار ابد  به تا  خودم  سلطنت و  خانه در را او و . کردم دور بود تو از  قبل  که  کسی از را  آن  چنانکه
  ٢ ١٤تا  ١١، آیات ١٧اول تواریخ، فصل).ابدالاباد تا ماند خواهد استوار او  کرسی

  به ، نموده  سلطنت  پادشاهی و  کنم می برپا داود  برای  عادل  ای شاخه  که آید می  ایامی  اینک«: گوید می خداوند(
و  یافت خواهد  نجات یهودا  وی  ایام در. داشت خواهد مُجرا  زمین در را  عدالت و  انصاف و کرد خواهد رفتار  فطانت

  عدالت  یهوه( صدقینو  یهوه:  است  این شود می  نامیده  آن  به  که  اسمی و شد خواهد  ساکن  امنّیت با  اسرائیل
  ٥، آیه ٢٣ارمیا، فصل .))ما

؛ اما تحقق کامل و نهایی آن استدر مورد سلیمان  قق اولیه نبوتتح که درست استدر مورد این آیات باید دقت کرد که .2

ها بعد از هاي متعدد انبیا بعدي که قرن درباره مسیح است؛ زیرا اولاً سلطنت سلیمان پایدار نبود و زایل شد و ثانیاً مطابق نبوت

تحقق نهایی شود که  واضح می ،ورت گرفتزوال دارد ص از نسل داود که پادشاهی بی سلیمان درباره مسیح و آن پادشاه موعود

.این آیات درباره مسیح موعود است نه سلیمان
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خوانیم که او منقطع و کشته خواهد شد و اورشلیم و قدس ویران خواهند  اما در جاي دیگري می

  !:شد

آیدمی که رئیس آن قوم بلکه بود، نخواهد او آن از و گردید خواهد منقطع مسیح ،هفته دو و شصت آن از بعد و(
است معین ها خرابی جنگ آخر تا و بود خواهد سیلاب آن در او آخر و ساخت خواهند خراب را قدس و شهر

٢٦، آیه ٩دانیال، فصل ).

  :بنده خداستانسان و خوانیم که او  در جایی می

تا  نهمخود را بر او می روح ، مناز او خشنود است جانم که من و برگزیدهنمودم  او را دستگیری که من بنده اینک(
١، آیه ٤٢اشعیا، فصل ).ها صادر سازدامّت را برای انصاف

در مورد آیاتی که به الوهیت (تلویحاً به الوهیت او اشاره شده استصریحاً یا اما در جاهاي دیگر 

  :)مسیح اشاره دارد در فصل مربوط به تثلیث بیشتر توضیح خواهیم داد

 دشمن را شرارت و دوست را عدالت.است تو سلطنت عصای راستی عصای است؛ ابدالآباد تا تو تخت خدا، ای(
  ٧و  ٦، آیات ٤٥مزمور ).است کرده مسح رفقایت از بیشتر شادمانی روغن به را تو تو خدای خدا، بنابراین،. داشتی

و مشیر و  عجیب او  اسم و بود خواهد او  دوش بر  سلطنت و شد  بخشیده ما  به  پسری و  زاییده  ولدی ما  برای  که زیرا
 بر و داود  کرسی بر را او  سلامتی و  سلطنت  ترقّی.شد خواهد  خوانده  سلامتی سرور و  سرمدی پدر و قدیر )אל( خدای

  یهوه  غیرت. نماید استوار و  ثابت ابدالاباد تا  الان از  عدالت و  انصاف  به را  آن تا بود نخواهد انتها  وی  مملکت
  ٧و ٦، آیات ٩اشعیا، فصل ).آورد خواهد بجا را  این  صبایوت

  قوم بر  که آمد خواهد  بیرون  کسی  من  برای تو از ، هستی  کوچک یهودا  های هزاره در  چه اگر  اَفْراتَه لَحَمِ بَیتْ  ای تو و(
  که  زمانی تا را  ایشان  بنابراین. است  بوده  ازل  ایام از و  قدیم از او  های طلوع و نمود خواهد  حکمرانی  اسرائیل  من
  ٢، آیه  ٥میکاه، فصل ) . گشت بازخواهند  اسرائیل بنی با  برادرانش  بقیه و نمود خواهد  تسلیم بزاید  حامله  زن

اما در ) یعنی از سبط یهوداست(در جاهاي متعددي عنوان شده است که او پادشاهی از نسل داود

همانطور که مستحضرید کهانت (است، کاهنی به رتبه ملکیصدقخوانیم که او کاهن  جاي دیگري می

  ):مخصوص فرزندان هارون از سبط لاوي است
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خداوند عصای قوّت تو را . یهوه به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم(
در . باشندروزِ قوّتِ تو، هدایای تبرّعی می قوم تو در.  در میان دشمنان خود حکمرانی کن. از صهیون خواهد فرستاد

خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد . های قدّوسیت، شبنمِ جوانیِ تو از رَحِم صحرگاه برای توست زینت
٤تا  ١، آیات ١١٠مزمور  ).که تو کاهن هستی تا ابدالآباد، به رتبه ملکیصدق

  :وم اسرائیل خواهد آمددر جاهایی عنوان شده است که او براي نجات ق

نمایند خواهد  بازگشت از معصیت در یعقوب که آنانی و برای صهیون برای ایدهنده نجات گوید کهو خداوند می(
٢٠، آیه ٥٩اشعیا، فصل ).آمد

  به ، نموده  سلطنت  پادشاهی و  کنم می برپا داود  برای  عادل  ای شاخه  که آید می  ایامی  اینک«: گوید می خداوند(
 و  یافت خواهد  نجات یهودا  وی  ایام در. داشت خواهد مُجرا  زمین در را  عدالت و  انصاف و کرد خواهد رفتار  فطانت

  عدالت  یهوه( صدقینو  یهوه:  است  این شود می  نامیده  آن  به  که  اسمی و شد خواهد  ساکن  امنّیت با  اسرائیل
  ٥آیه  ،٢٣ارمیا، فصل .))ما

  :ها نیز خواهد آمد خوانیم که او براي نجات امت اما در آیات دیگر می

 و طلبید خواهند را  آن ها امّت و شد خواهد برپا ها قوم عَلَمِ  جهت  به  یسَّی  ریشه  که شد خواهد  واقع روز  آن در و(
  ١٠، آیه ١١اشعیا، فصل ).بود خواهد  جلال با او  سلامتی

در و.شد  خواهم  ساکن تو  میان در و  آیم می  اینک  که گوید می خداوند زیرا ؛ کن  شادی و نما  ترنّم  صهیون دختر  ای(
  خواهی و  گرفت  خواهم  سُکنی تو  میان در  من و شد خواهند  من  قوم ، شده  مُلْصَق خداوند  به بسیار  های امّت روز  آن

  ١١و  ١٠، آیات ٢زکریا، فصل ). است  فرستاده تو نزد مرا  صبایوت  یهوه  که  دانست

ها امت  اطاعت را او مر و .بیاید شیلو تا  وی  های پای  میان از  فرمایی فرمان  نه و. شد نخواهد دور یهودا از عصا(
  ١٠، آیه ٤٩پیدایش فصل ) .بود خواهد

. نماییم ها خودداري می همچنین آیات دیگري نیز وجود دارد که به خاطر رعایت اختصار از بیان آن

فقط  ،نباید براي تشخیص مسیحتوانیم به دست آوریم این است که ما  اي که از آیات فوق می نتیجه

تأکید  هاي مسیح آیات خاص را در نظر بگیریم و فقط بر یک جنبه از اعمال و ویژگیاز یک دسته 

بلکه باید همه آیات در مورد مسیح را در نظر گرفته و به یک و آیات دیگر را نادیده بگیریم؛  کنیم

در غیر این صورت با مشکلات متعددي مواجه خواهیم شد؛ مثلاً اگر چنانکه در . برسیمنتیجه کلی 

یل خواهد آمد، بین بعضی از یهودیان مرسوم است قائل شویم که مسیح فقط براي نجات قوم اسرائ
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ها بوسیله مسیح در کتب انبیا مکتوب است را نادیده  شویم آیاتی را که درباره نجات امت مجبور می

ها توجه نکنیم یا اگر فقط بر انسان بودن مسیح تأکید کنیم، آنگاه با آیاتی که صراحتأ یا  گرفته و به آن

ر اعتقاد داشته باشیم بر پایه آیات تلویحأ به الوهیت مسیح دلالت دارند چه خواهیم کرد؟ یا اگ

شود و اسرائیلیان تا  مختلفی از کتب انبیا بعد از ظهور مسیح جهان پر از صلح و عدالت جاودانی می

اي که درمورد منقطع شدن مسیح و ویرانی اورشلیم و  ابد در صلح و امنیت خواهند زیست، با آیه

  گوید چه خواهیم کرد؟ معبد سخن می

از یابیم  هاي مربوط به مسیح است چند نکته مهم درمی ه تنها بخشی از آیات و نبوتاز آیات فوق ک

از نسل داود است که در عین حال از الوهیت برخوردار  ،مسیح موعود پادشاهی انسانی :جمله اینکه

زاده خواهد شد و توسط روح خداوند یهوه مسح خواهد شد تا  »لحم افراته بیت«است و او در شهر 

ها  یهود و هم براي امت و اسیران و محبوسان را بشارت دهد و عدالت و انصاف را هم براي مساکین

ر ایام او یهودا دهد و د قرار می) و نه صرفاً یهودیان( ها خداوند او را عهد قوم و نور امت. اجرا کند

خواهد شد و مسیح منقطع و کشته اما . و کران و لنگان شفا خواهند یافت کوراننجات خواهد یافت، 

در عین حال اما  و عصا و فرمانفرمایی از یهودا دور خواهد شد اورشلیم و قدس ویران خواهند شد

بر رتبه  کاهن نیز هستهمچنین مکتوب است که او  .زوال است پادشاهی و سلطنت او جاودانی و بی

. و صاحب نجات عظیم است ملکیصدق

را » مسیح موعود«نظرانه درمورد  هاي تنگ کنم که دیدگاه بنابراین از شما عزیزان یهودي خواهش می

دهنده موعود است آیا تمام  رها کرده و با دید باز ببنید که شخصی که مدعی مقام مسیح و نجات

  ها را جامه عمل پوشانیده است یا خیر؟  نبوت

ها را  ناصري آیات نسبتاً زیادي وجود دارد که ما بیشتر آن در مورد مسیح موعود و تطبیق آن بر عیسی

ها را در این فصل بررسی نخواهیم کرد؛ بلکه  در این کتاب مختصر نشان خواهیم داد اما همه آن

استدلال قاطع و در عین هدف ما در این فصل بر اساس سبک نویسنده این کتاب این است که با یک 

فاده از چند نبوت به شما یهودیان عزیز ثابت کنیم که مسیح موعود، و فقط با است حال مختصر و مفید

هاي مسیح را در فصول بعد به فراخور موضوع  سایر آیات و ویژگی. ناصري بوده است همان عیسی

بنابراین ما فقط در این قسمت با استفاده از این چند نبوت زیر ثابت . مورد بررسی قرار خواهیم داد

  :ناصري بوده است وعود همان عیسیم  کنیم که مسیح می
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 ها امت  اطاعت را او مر و. بیاید شیلو تا  ،وی  های پای  میان از  فرمایی فرمان  نه و. شد نخواهد دور یهودا از عصا(
  ١٠، آیه ٤٩پیدایش فصل ) .بود خواهد

است هم بر یهود توان نتیجه گرفت تا زمانی که مسیح و آن پادشاه موعود که قرار  از این آیه مهم می

مفهوم عصا . فرمایی قوم یهودا از میان نخواهد رفت ها پادشاهی کند نیاید، عصا و فرمان و هم بر امت

  .فرمایی اشاره به هویت قبیله یهودا و قدرت قضاوت و حکومت رهبران یهودا دارد و فرمان

برداشته . 1: افتد اتفاق می شویم که بعد از ظهور مسیح موعود دو از مفهومِ مخالف این آیه متوجه می 

فرمایی  برداشته شدن فرمان. 2شدن عصاي قوم یهودا که به هویت و استقلال قوم یهودا اشاره دارد 

  .قوم یهودا که اشاره به قدرت قضاوت و حکومت یهودا دارد

دوم قرن اول میلادي با محدود شدن قدرت قضاوت   هاي تحقق این نبوت در دهه اولین نشانه 

میلادي با حمله روم به اورشلیم هم استقلال و هم  70سنهدرین آشکار شد و سپس در سال  شوراي

بنابراین مسیح . قدرت قضاوت و فرمانفرمایی یهودا بطور کل از بین رفت و این نبوت به تحقق رسید

یر شاید بگویید این تفس .کرده باشدمیلادي ظهور  70موعود هر کسی که بوده باشد باید قبل از سال 

روي باشد؛ اما اگر دو نبوت بعد را مطالعه بفرمایید متوجه خواهید شد که  از این یک آیه کمی زیاده

  .بطور قطع همین برداشت از آیه درست است

  : گویند دو نبوت دیگر می 

طالب شما  که  خداوندی و ؛ ساخت خواهد مهیا  من  روی  پیش را  طریق او و فرستاد  خواهم را خود  رسول  من  اینک(
 او  هان. باشید می مسرور او از شما  که  عهدی  رسول  آن  یعنی آمد، خواهد خود  هیکل  به  ناگهان باشید، می او

  ١، آیه ٣ملاکی، فصل ). است  این  صبایوت  یهوه  قول! آید می

انجام ها به آن شود و گناهان تمامها  آن تا تقصیرهای باشدمقرر می شهر مقدّست تو و برای قوم برای هفتاد هفته(
 الاقداسگردد و قدس مختوم و رویا و نبوّت شود آورده جاودانی شود و عدالت کرده عصیان جهت به رسد و کفّاره

، رئیس مسیح) ظهور(تا  اورشلیم و بناکردن تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان که و بفهم بدان پس. شود مسح
تعمیر و بنا خواهد  تنگی های ها و حصار در زمانبا کوچه) اورشلیم(و  خواهد بود و دو هفته و شصت هفته هفت

می که رئیس آن قوم ، بلکهاو نخواهد بود خواهد گردید و از آن منقطع ، مسیحو دو هفته شصت و بعد از آن. شد
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  معین ها خرابی  جنگ آخر تا و بود خواهد  سیلاب  آن در او آخرساخت خواهند را خراب شهر و قدسآید 
  ٢٦تا  ٢٤، آیات٩دانیال، فصل.) است

مسیح موعود و آن خداوند و رسول عهدي که در انتظار او شویم که  از این دو نبوت متوجه می

 70که در سال  شاید شما بگویید منظور از معبد نه معبد دوم. خواهد شدو معبد هستیم وارد هیکل 

باشد؛ اما در جواب  میلادي ویران شد بلکه معبدي است که احتمالاً در آینده ساخته خواهد شد می

نبی در  نبی قطعاً درباره معبد دوم است؛ زیرا در زمان تبعید بابل، دانیال گوییم که نبوت دانیال می

کند و در ادامه در همین  نبی فکر می ابتداي فصل نهم، به پایان تبعید هفتاد ساله بر اساس نبوت ارمیا

کند که هنوز ساخته نشده است و اورشلیم همچنان  راستا بازسازي اورشلیم و معبدي صحبت می

ویران است و قرار است فرمان بازسازي اوشلیم صادر شود و سپس بعد از زمانی اورشلیم به همراه 

نبی همان معبد دوم است نه  طعاً منظور دانیالقدس یا همان معبد دوباره ویران شود که با این تفاسیر ق

با در کنار هم قرار دادن این سه نبوت متوجه . معبدي که قرار است احتمالاً در آینده ساخته شود

  :شویم می

مسیح و آن پادشاه موعود منقطع و .2شود  می) دوم(آید و وارد معبد مسیح و آن پادشاه موعود می.1 

ویران ) دوم(شود و اورشلیم و معبد  فرمایی از یهودا برداشته می فرمانعصا و . 3شود  کشته می

.شوند می

کند که مسیح هر کس که بوده باشد، باید قبل  ممکن است بپرسید این استدلال فقط این را ثابت می 

عیسی «آمده است در صورتی که قرار بود ما ثابت کنیم که مسیح موعود همان  میلادي می 70از سال 

کنیم که این مسیح موعود  نبی بطور قطع ثابت می درست است ما از همین نبوت دانیال. است» يناصر

  :کنیم ابتدا متن نبوت را کامل مطالعه می. است» ناصري عیسی«همان 

انجام ها به آن شود و گناهان ها تمام آن تا تقصیرهای باشدمقرر می شهر مقدّست تو و برای قوم برای هفتاد هفته(
 الاقداسگردد و قدس مختوم و رویا و نبوّت شود آورده جاودانی شود و عدالت کرده عصیان جهت به رسد و کفّاره

، رئیس مسیح) ظهور(تا  اورشلیم و بناکردن تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان که و بفهم بدان پس. شود مسح
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تعمیر و بنا خواهد  تنگی های ها و حصار در زمانبا کوچه) اورشلیم(و  خواهد بود و دو هفته و شصت هفته هفت
می که رئیس آن قوم ، بلکهاو نخواهد بود خواهد گردید و از آن منقطع ، مسیحو دو هفته شصت و بعد از آن. شد

  معین ها خرابی  جنگ آخر تا و بود خواهد  سیلاب  آن در او آخرخواهند ساخت را خراب آید شهر و قدس
  ٢٦تا  ٢٤، آیات٩دانیال، فصل.) است

:موارد را بررسی کنیمدر اینجا باید این

مبازسازي اورشلیتاریخ صدور فرمان

دو هفته یعنی چه مدت زمانهفت هفته و شصت و

مسیح بررسی زمان آمدن

چنین  25 آیهدر این رابطه، در . باشد زمانی می  بازهمبداء این ،باید روشن شودابتدا اي که   لهأمس

است که  آیه این منظور از این...) اورشلیم و بناکردن تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان (...:خوانیم می

و دوباره به شهرِ خدا این فرمان مذکور، اورشلیم باید بازیابی و بازسازي شود؛ یعنی بایدطی مفاد

در نتیجه، براي  ؛برپا بودمرکز پرستش او مبدل گردد؛ به همان صورت که پیش از ویران شدنش

فرمانی که در دنبال تعیین تاریخ صدور چنین فرمانی باشیم؛   بهیافتن تاریخ آغاز این هفتاد هفته، باید

.باشدمسکونی شدن اورشلیم، صادر شده راستاي بازسازي کامل و

آید که آنچه موجب پریشانی  برمی، نحمیا فصل اول کتاب از. یابیم این فرمان را ما در کتاب نحمیا می

باشند و می و افتضاح سخت در مصیبت(...سرزمین موعودآن بود که یهودیان ساکن در ه بود،گردید نحمیا 

،  پیشگویی دانیال نزدیک است بهاین بسیار ).است شده سوخته آتش به هایشو دروازه خراب حصار اورشلیم

).تعمیر و بنا خواهد شد تنگی های ها و حصار در زمانبا کوچه) اورشلیم(و  ...(:دگوی آنجا که می

 و بخشیدن جواز ،درخواست نحمیا از اردشیر پادشاه خوانیم که میکتاب نحمیا همچنین در فصل دوم 

  :بازسازي و بازیابی کامل اورشلیم و یهودیه بوداقتدار و امکانات لازم براي

موضع که شهری آنکه حالنباشد و ملول چگونه بماند؛ رویم ابد زنده تا به پادشاه«: گفتم پادشاه به)نحمیا(و (
٣،آیه ٢نحمیا، فصل )؟شده سوخته آتش به هایشو دروازه است باشد، خراب پدرانم قبرهای
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مبنی بر بخشیدن هاي نحمیا طور کامل با درخواست پادشاه بهاردشیر یابیم که  آیات نیز در می  از ادامه

مورد نظر نبوت  فرمانی که، در نتیجه. دموافقت نموهاي اورشلیم  اقتدار جهت بازسازي دیوارها و دروازه

  :فرماید که می نحمیا اول فصل دومآیه طبق . باشد نحمیا می به پادشاه همان فرمان اردشیرباشد، دانیال 

 ، گرفته را  شراب  من و بود  وی  پیش  شراب  که شد  واقع ، پادشاه)اردشیر(اَرْتَحْشَسْتا  بیستم  سال در ، نیسان  ماه در و
  ١، آیه ٢نحمیا، فصل .) نبودم  ملول  حضورش در  من  آن از  قبل و  دادم  پادشاه  به

م به سلطنت .ق 464سال   اردشیر در فوریهت؛ ر گشته اساین فرمان در سال بیستم سلطنت اردشیر صاد 

سال پس از  20یا به عبارتی دشیرراسال بعد از سلطنت 20 .ماه پس از مرگ پدرش7یعنی . رسید

صادر م .ق 444در سال جهت بازسازي اورشلیم، یعنی فرمان اردشیر ؛ شود می م.ق444سال م .ق464

.شده است

.خواهد آمدرچما-فوریهم .ق 444نتیجه مسیح هفت هفته و شصت و دو هفته پس از سال در

:مکنیبیایید نبوت را بازنویسی

و شصت و دو مسیح رئیس، هفت هفته] ظهور[ تافرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیمکه از صدور«
  »هفته خواهد بود
  :به عبارتی دیگر

»دمسیح رئیس، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بو] ظهور[ تام.ق444از سالکه «

است؛  »ي هفت ساله یک دوره« از ساختار برگرفته و سیاق آیات دانیال روشن است که منظور از هفته، 

در این . تها بوده اس وجوي دانیال بر مبناي تعداد سال خوانیم که پرس ، می9ویژه که در ابتداي فصل  به

.دم بیایی.ق 444هفته پس از سال 62هفته و  7صورت مسیح قرار است 

)٧ ٤٨٣=(٧×٦٢)+(٧×:شود می که 

سال نبوتی  483م میلاد می آید یعنی .ق.444سال بعد از سال  483مسیح موعود گوید وقتی دانیال می

بر اساس سال هاي ما  تمامی سالدانید  میهمانطور که.دم میلاد می آی.ق.444پس از سال روزه 360

هاي کتاب مقدسی  زمان خودش و همچنین سالاز تقویم نبی ولی دانیالد؛میلادي هستن/خورشیدي

.روزه 365.25نه روزه و 360هاي یعنی از سالکرده است؛ استفاده 

:مکنی میروزه تبدیل 365.25هاي  روزه را به سال 360هاي  اکنون سال

کنیم تا می 365.25کنیم و پس از آن عدد حاصله را تقسیم بر  می 360را ضربدر نبوتی سال 483یعنی 
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:تعداد سال هاي شمسی به دست آیند

483×173880360=روز                                                                                          

173880/ 365.25=476سال شمسی                                                                           

 33به سال  444از  476از تفریق  .آمدم خواهد.ق.444سال پس از سال  476در نتیجه مسیح موعود 

 476در واقع وقتی شما . وجود ندارد 0دقت کنید که سال در محاسبه باید  ( .میلادي خواهیم رسید

بعد از  1قبل از میلاد و  1ي بین سال  ولی فاصله. 33و نه میرسید  32 به عدد کنید می 444را منهاي 

  )میلادي 33شود  پس یک سال به جواب باید اضافه کنیم و می. سال 2سال است و نه 1میلاد تنها 

:کنیمرا بازنویسی نبوتبیایید 

هفته و شصت و دو هفتمسیح رئیس، ]ظهور[ صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تاکه از«

  : به عبارتی دیگر»خواهد بودهفته

»خواهد بودهفته و شصت و دو هفتههفتمسیح رئیس،] ظهور[ تام.ق 444که از سال «

»خواهد بودسال476مسیح رئیس،] ظهور[ تام.ق 444که از سال «

:تر بگوییم اگر باز هم بخواهیم دقیق

  »خواهد بودروز173880رئیس،مسیح] ظهور[ تاآپریل/ماه مارچم .ق 444از سال که«

) ظهور(تا  )م.ق444یعنی سال (اورشلیم و بناکردن تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان که و بفهم بدان پس

ها و کوچهبا ) اورشلیم(و )سال 476یعنی در کل (خواهد بود و دو هفته و شصت هفته ، هفترئیس مسیح

یعنی زمانی بین مارچ و آپریل (و دو هفته شصت و بعد از آن. تعمیر و بنا خواهد شد تنگی حصار در زمانهای

آید شهر و می که رئیس آن قوم او نخواهد بود، بلکه و از آن خواهد گردید منقطع مسیح،)میلادي 33سال 
  .است ها معین خرابی خواهد بود و تا آخر جنگ سیلاب و آخر او در آن خواهند ساخت را خراب قدس

ي قربانی  برهبه عنوانمیلادي  33سال نیسان  10در روز دوشنبه  »ناصري عیسی«بر اساس اناجیل، 

روز 4عیسی ناصري.اورشلیم استتنها چیزي که مانده بدانیم سال ورود مسیح به.دوارد اورشلیم ش

این روز عید فصح بود که در جمعه افتاده. شد مصلوب ننیسا 14یعنی در  بعد از ورودش به اورشلیم

  .دبو



١١٩

 30هاي  نیسان سال14اکنون.اندکارمان را آسان کرده (rosetta calendar)  همانندهایی وب سایت 

. قرار داشته استکنیم تا ببینیم کدام یک در جمعه می بررسیرا میلادي  35تا 

شنبهچهار: نیسان 14میلادي  30سال 

دوشنبه : نیسان14میلادي  31سال 

دوشنبه : نیسان14میلادي  32سال 

)تقویم امروزي گریگورین(آپریل  1مصادف با جمعه : نیسان 14میلادي  33سال 

دوشنبه : نیسان14میلادي  34سال 

دوشنبه : نیسان 14میلادي  35سال 

 33مارچ سال 28روز قبل از آن  4میلادي مصلوب شده و  33آپریل سال  1در  عیسی ناصري

تقویم(ماه مارچ  28میلادي و  33در سال  ناصري عیسییعنی به طور قطع .شود می میلادي

.شدي قربانی وارد اورشلیم براي آخرین بار به عنوان مسیح رهبر و بره) گریگورین

ماه (مارچ  28تا  فوریه 27قبل از میلاد و روزي بین  444در سال دیدیم که فرمان بازسازي اورشلیم 

پس  173880مسیح رهبر نبوت، همچنین حساب کردیم که بر اساس این .است داده شده)ننیسا

.خواهد شدخواهد آمد و پس از آن کشته) ماه نیسان(مارچ 28-فوریه27م .ق.444

دقیقاً مطابق میلادي  33مارچ سال  28در  ناصريعیسی  خوانیم، که در اناجیل و تاریخ مین اهمچن

در واقع .شدروز پس از آن کشته 4و پادشاه وارد اورشلیم شد و  مسیحعنوان بهنبی،  با نبوت دانیال

بایست  مسیح می صورت گرفته است، ناصري عیسیسال قبل از  600 حدود کهنبی نبوت دانیالطبق 

.دشوبه عنوان رهبر بیاید و پس از آن کشته 22آپریل  تامارچ 24میلادي در روزي بین  33در سال 

با  .آپریل مصلوب گردید 1و در  شدوارد اورشلیممارچ28میلادي و33نیز در سال ناصري عیسی

مانده   اي برایتان باقی کنم که هیچ جاي شک و شبهه مطالعه این نبوت شگفت آور دیگر تصور نمی

  . است» ناصري عیسی«موعود همان  باشد که مسیح

موعود است؛ اما  ناصري همان مسیح ما تا کنون فقط با استفاده از چند نبوت ثابت کردیم که عیسی

هاي  همانطور که پیشتر بیان کردیم درباره مسیح آیات زیادي در کتب انبیا وجود دارد که باید ویژگی
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ها را بررسی  اخور موضوع این نبوتناصري تطبیق داده شود که ما در فصول آینده به فر آن با عیسی

خواهیم کرد و خواهیم دید که مسیح که بود؟ براي چه به این جهان آمد؟ چرا مسیح کشته شد؟ 

چطور مسیح هم انسان و هم خداست؟ آیا مرگ مسیح پایان کار اوست؟ به امید خدا بزودي نشان 

به » ناصري عیسی«ی در شخص هاي گوناگون و بعضاً متناقض چطور همگ خواهیم داد که این نبوت

. اند انجام رسیده
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  مسیحیت و کلیسامنابع ایمان :پنجمفصل 
براي آشنایی با هر دین و مذهب، ابتدا باید با منابع ایمان آن دین و مذهب آشنا شد و این امر 

مسیحیت، ابتدا باید ببینیم که هم در ابتداي آشنایی با بنابراین ما ؛اختصاص به مسیحیت ندارد

کردند و به عبارتی دیگر، منابع ایمان کلیسا چه  مسیحیان، از ابتدا، ایمان خود را از کجا استخراج می

سه  -کلیسایی که نویسنده این کتاب پیرو آن است -بوده و هست؟ منابع ایمان در کلیساي کاتولیک

  :چیز است

  کلیسایی بین شوراهاي -3سنت رسولان - 2کتاب مقدس  -1

تا حدودي آشنا  »آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟«مقدس در فصل  با کتاب :مقدس کتاب- ١

باید . مقدس تقریباً امري بدیهی است و نیاز به دلیل ندارد الاتباع بودن کتاب حجیت و لازم. شدیم

. موعود است مسیحناصري، همان  بدانید که مسیحیان، نخستین یهودیانی بودند که ایمان آوردند عیسی

کردند که مسیح  کردند اما این عقیده را هم به آن اضافه می لذا آنها عقاید یهودي خود را حفظ می

به این ترتیب اصول عقاید آنان، بر پایه عهدعتیق و تعالیم شفاهی رسولان . موعود ظهور کرده است

، رهبران کلیسا و رسولان هاي بعدي که غیریهودیان هم ایمان آوردند در دهه. مسیح قرار داشت

مسیحی را به ایشان تعلیم دادند این امر بصورت شفاهی صورت  -مسیح، اصول اساسی ایمان یهودي

یعنی (از دیدگاه تاریخی، مسیحیت برپایه کتاب بنا نشده بود، بلکه بر پایه سنت رسولان. گرفت می

نشده بود یا اگر نوشته شده بود همه نوشته  هاي عهدجدید  ؛ زیرا یا تمام کتاب)تعالیم شفاهی ایشان

آوري نشده بود؛ بلکه در کلیساهاي مختلف، در شهرهاي مختلف قرار  ها یک جا جمع این کتاب

داشت؛ با این وجود مسیحیت وجود داشت و حافظ مسیحیت و اعتقادات آن کلیساي واحد رسولی 

وده است و اگر کتب عهدجدید جدید مقدم ب واقعیت انکارناپذیر این است که کلیسا بر عهد. بود

نوشته شد، یا براي این بوده است که تعالیم شفاهی حفظ شود یا اینکه مشکلاتی که در کلیسا پیش 

اما با پایان قرن اول، وقتی دوره . آمده بود حل و فصل شود یا سؤالات مسیحیان پاسخ داده شود

یابند؛  العاده می ولان مسیح، اهمیت فوقهاي رس بینیم که نوشته رسولان به پایان رسید، به تدریج می

ها به عنوان سند رسمی رسولان براي  هاي مستقیم دست رسولان بودند و این کتاب ها نوشته زیرا آن

مقدس از دو  تر ذکر شد کتاب همانطور که پیش. شدند اثبات تعالیم شفاهی کلیسا، به کار گرفته می

تمام کتب عهدجدید مورد اتفاق تمام مسیحیان از جدید تشکیل شده است که  جزء عهدعتیق و عهد

عتیق وجود را دارد، قبول  هر مذهب است اما یهودیان و مسیحیان پروتستان، هفت کتابی که در عهد
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علت آن این است که این هفت کتاب در ابتدا به زبان عبري نوشته شده بودند، اما یهودیان . ندارند

دادند در حدود سه قرن قبل  هی را از این شهر تشکیل میشهر اسکندریه مصر که جمعیت قابل توج

از میلاد، همزمان با گسترش فرهنگ و زبان یونانی در سراسر دنیاي متمدن آن زمان، به دلیل فتوحات 

عتیق به زبان یونانی کردند که این هفت کتاب هم در  اسکندر مقدونی، مبادرت به ترجمه کتب عهد

این ترجمه به ترجمه هفتادتنان معروف است؛ زیرا . یق ترجمه شدمیان این کتب به عنوان عهدعت

هفتاد و دو نفر از علماء یهود، بر این ترجمه اتفاق نظر داشتند که در قرون اولیه میلادي، این ترجمه 

دانستند که راه را براي گسترش پیام انجیل  و اتفاق همه علماء یهود بر آن را، نوعی الهام خداوند می

بعدها متن عبري این هفت کتاب از بین رفت و فقط ترجمه یونانی . کرد آن زمان هموار میدر دنیاي 

جالب است بدانید که مسیحیان اولیه و بویژه رسولان مسیح هم از ترجمه . این هفت کتاب باقی ماند

مورد همچنین این هفت کتاب از همان ابتدا در کنار سایر کتب عهدعتیق . کردند هفتادتنان استفاده می

توان نتیجه گرفت که رسولان مسیح بطور  بنابراین می. استفاده کلیسا و پدران کلیسا قرار داشتند

شناختند؛ زیرا هیچ مخالفتی با این کتب نکردند و اگر آنان با این  ضمنی این کتب را به رسمیت می

. کردند میکتب مخالف بودند، اولین کسانی بودند که این کتب را از دایره کتب مقدس خارج 

  .همچنین این کتب بطور صریح مورد قبول و استفاده پدران کلیسا قرار داشتند

بعد از نابودي اورشلیم به دست رومیان در سال هفتاد میلادي، یهودیان براي حفظ و احیاء یهودیت،  

، به ، فهرستی از کتب عهدعتیق را تهیه کردند که این هفت کتاب»جامنیا«میلادي در شهر  90در سال 

این کار . ها در دسترس نبود، مورد پذیرش یهودیان قرار نگرفت دلیل اینکه متن عبري این کتاب

زمانی صورت گرفت که مسیحیت بطور کلی از یهودیت مستقل شده بود و تشکیلات جداگانه خود 

  .را داشت

این تصمیم شوراي » هیپو«کلیسایی  هنگام پایان جفاها به مسیحیان، شوراي بین ،در قرن چهارم 

اما در قرن . عتیق را به رسمیت شناخت یهودیان را مردود شناخت و این شورا اعتبار کتب یونانی عهد

این  بهمذهبی مارتین لوتر، اگرچه شخص مارتین لوتر  –شانزدهم میلادي در پی ظهور جنبش سیاسی

، به همان دلیل »نژان کالو«راضی نداشت، اما بعد از او رهبران دیگر اصلاحات مانند کتب اعت

یهودیان، این کتب را به رسمیت نشناختند و در پاسخ به این اقدامِ مسیحیان پروتستان، کلیساي 

را صحیح اعلام کرد و این هفت » هیپو«تصمیم شوراي » ترنت«کلیسایی  کاتولیک در شوراي بین

همان مرجعی که در مرحله اول، کتب الهامی را کلیسا، الهامی و رسمی اعلام کرد؛ یعنی  کتاب را
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تأیید کرده بود، در مرحله دوم یا متأخر، الهامی و رسمی بودن این کتب را اعلام کرد به همین علت 

در پی  جالب است بدانید که. گویند می» کتب قانونی ثانی«یا » کتب قانونی متأخر«به این هفت کتاب، 

  .هایی از این کتب به زبان عبري یافت شد میلادي، بخش 1940اکتشافات منطقه قمران در اوخر دهه 

  مقدس اعتماد نمود؟ توان به مطالب کتاب تا چه حد می

سازد، این است  مقدس را از کتب سایر ادیان و مذاهب منحصربفرد می نکته جالب توجهی که کتاب

اي و مربوط هزاران سال پیش  ادیان مربوط به حوادث و وقایع اسطورهکه این کتب مانند کتب سایر 

همزمان با وقوع همان حوادث و با در بطن تاریخ و مقدس  از خود نیستند؛ بلکه اکثر مطالب کتاب

؛ مثلاً مطالب کتاب تورات موسی که مربوط به شدند و ثبت می نوشته ،حضور شاهدان بسیار زیاد

در همان زمان و در حضور صدها هزار  ،نگیز قوم اسرائیل از مصر بودا خروج مقتدرانه و شگفت

توانست در کتاب خود در  بنابراین موسی نمی. نفري که شاهد خروج عظیم از مصر بودند، نوشته شد

همچنین . حضور صدها هزار نفر شاهد، مطالبی دروغ و غیر واقعی که رخ نداده است را بنویسد

دم اسرائیل خود شاهد و ناظر اعمال اناجیل و رسالات زمانی نوشته شدند که رسولان و سایر مر

مسیح بودند و قریب به اتفاق رسولان در مقابل همین ادعاهاي خود درباره مسیح، به بدترین  عیسی

توانستند به راحتی، راستی یا دروغ  وجه ممکن به شهادت رسیدند و غیر از آنان مردم دیگر نیز می

رسول هیچ یک از این امور در  به قول پولسادعاهاي آنان را در خصوص مسیح تحقیق کنند؛ زیرا 

رسول هنگام محاکمه در حضور  پولس. خلوت رخ نداد بلکه در حضور افراد بیشماري از مردم

  :اغریپاس پادشاه به او گفت

 هیچ که است یقین مرا چونکه است، مطّلع امور این از گویم، می سخن دلیری به او حضور در که پادشاهی زیرا(
  ٢٦،آیه٢٦اعمال رسولان، فصل).نشد واقع خلوت در امور این که زیرا نیست؛ مخفی او بر دّماتمق این از یک

متواترات . شود جزو متواترات محسوب می ،مقدس از نظر علم منطق بنابراین اکثر مطالب کتاب

پذیر  ها بر دروغ امکان اي که تبانی آن اند، بگونه قضایایی هستند که افراد زیادي آن را گزارش کرده

در صورتی که کتب . ها اعتماد کرد توان به آن از نظر علم منطق متواترات حجت هستند و می. نیست
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ها حوادثی که مربوط به  ویژگی را ندارند و معمولاً در آن کدام این مذهبی سایر ادیان و مذاهب هیچ

  .ها نبوده است کس شاهد آن صدها یا هزاران سال قبل است بیان شده است و هیچ

واضح . است کرده حفظ »کلیسا« را رسولانشفاهی  لیماتع که مسیحیان کاتولیک عقیده دارند :سنت -٢

رسولان ابتدا بصورت . ندا نشده نوشته عهدجدیدکتب  در رسولان، لیماتع تمامی که است روشنو 

هایی را در هر  شفاهی ایمان مسیحی را در سراسر حوزه تمدنی آن زمان بشارت داده بودند و کلیسا

را به ... کردند، بنابراین آنان اصول اعتقادات، طرز اداره کلیسا، نحوه عبادات و شهر تاسیس می

توان تصور نمود که کلیسا و ایمانداران  اي را می بنابراین دوره. آموختند نوایمانان بصورت شفاهی می

 هستند رسالاتی و ها کتاب مجموعه عهدجدیدکتب  .جدید وجود ندارند حضور دارند اما کتب عهد

 رفع براي یا رسالات، خصوصاً عهدجدید، کتاب هر .اند شده نوشته »خاص مقتضیاتی به بنا« که

 به رسول پولس رساله دو مطالعه از مثال، براي ؛سؤالی به پاسخگویی براي یا شد نوشته مشکلی

 و بوده، داده مسیح عیسی بازگشت خصوص در تعالیمی شفاهاً پولس که شویم می متوجه ،تسالونیکیان

 دومك .ر( دهد می ارائه خود شفاهی تعالیم مورد در بیشتري توضیح رساله، دو این طی اکنون

 این امروز ما بود، نیامده پیش تسالونیکی کلیساي در زمینه این در مشکلی اگر). 2 :2 تسالونیکیان

 یافت 15 فصل قرنتیان اول رساله در دیگر مثالی ؛داشتیم نمی رسالات این در را ارزنده مطالب

 تکرار وار خلاصه بود، داده ایشان به که را) انجیلی( شفاهی پیام رسول پولس آن در که شود می

 از بخش آن که معتقدند کاتولیکمسیحیان . پردازد می قیامت مسأله از مبسوطی شرح به سپس ،کند می

. است شده حفظ »سنت« در ،اند نیامده عهدجدید در که رسولان تعالیم

یعنی پدرانی که شاگرد مستقیم رسولان ( رسولان عهد پدران خصوص به کلیسا، پدران

 ها آن در که اند گذاشته جاي بر خود از بسیاري هاي نوشته ،)میلادي دوم و اول هاي قرن)(بودند

. است شده ثبت ها آیین و عبادات نحوه ویژه به و اعتقادات اصول خصوص در اولیه کلیساي نگرش

 در اکنون ها نوشته این. دنده می تشکیل را رسولان سنت عمده بخش ،ها نوشته این مجموعه

 و اول قرن پایان پدران هاي نوشته در مثال، براي ؛دارد قرار همگان دسترس در کلیسا تاریخ هاي کتاب

 شیوه با را شیوه این وقتی. است شده نقل جزئیات با کلیسا در مسیحیان عبادت شیوه دوم، قرن اوائل

 نحوه و ترتیب در حتی ها، آن بسیار شباهت متوجه کنیم، می مقایسه کاتولیک کلیساي مراسم

 روش به تعمید و نوزادان تعمید مانند دیگري رسوم ها، کتاب این شهادت طبق. شویم می دعایشان،

 یی که بدست رسولان بنا شده بود،، در تمام کلیساهادوم قرن همان از داوطلب، سر بر آب ریختن
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هاي  برگزاري آیین نیز و مریمحضرت  تکریم قدیسین، از شفاعت طلب دعاي. است بوده مرسوم

مقدس منعکس شده  اشاره به سنت و حجیت آن در خود کتاب .باشند می دست این از هفتگانه کلیسا

  :فرماید می رسول پولساست؛ 

 گرفت را نان کردند، تسلیم را او که شبی در خداوند عیسی که سپردم نیز شما به آنچه یافتم، خداوند از من زیرا(
  ٢٣، آیه ١١قرنتیان، فصل  اول) ...و

 یا »سپردن« معنی به لاتین کلمه این. نامیم می »سنت« ما که اي کلمه همان اینجا در »سپردم« کلمه

 دهد، تعلیم خداوند شام درباره خود رساله از قسمت این در آنکه از پیش پولس. است »دادن تحویل«

  :یا در نمونه دیگر . بود داده تعالیمی قرنتس مسیحیان به شفاهاً قبلاً

 هم آن در و پذیرفتید هم را آن که نمایممی اعلام دادم بشارت شما به که انجیلی از را شما برادران، ای الآن(
 نگاه محکم دادم، بشارت شما به که را کلامی آن که شرطی به یابید،می نجات نیز آن هوسیلبه وباشید، می قائم

٢و  ١، آیات ١٥اول قرنتیان، فصل ) .آوردید ایمان عبث والاّ دارید

. به اهالی شهر قرنتس تعالیمی شفاهی داده بود بینیم، پولس رسول قبلاً میهمانگونه که در این آیات 

  :ها را حفظ کنند کند که سنت رسول صراحتاً به مسیحیان امر می یا در مورد دیگر پولس

دوم ).دارید نگاه اید، آموخته ما هرسال از خواه و کلام از خواه که را روایات آن و باشید استوار برادران، ای پس(
  ١٥، آیه ٢تسالونیکیان، فصل 

دهد که  رسول دستور می هاست که پولس به معناي سنت »traditions«در این آیه کلمه روایات همان 

شویم که تعالیم رسولان به دو بخش مکتوب و  از این آیات کاملاً متوجه می .ها را نگاه داریم آن

  .شود و کلیساي رسولی و جهانی، این سنت شفاهی را حفظ کرده است شفاهی تقسیم می

  :مقرر است )م 1547(شوراي ترنت بیانیهدر 

ش حکم مسیح، پسر خدا، نخست انجیل خود را اعلام کرد و سپس به رسولان خداوند ما عیسی«

بخش و نیز به عنوان اصول رفتار اخلاقی، به خلایق  فرمود که آن را به عنوان منشاء حقیقت نجات

این شورا بر این باور است که این حقیقت و اصول هم در کتب مکتوب و هم در سنن . موعظه کنند

ها را  ا خود آناند و ی این سنن نامکتوب که رسولان آن را از دهان مسیح شنیده. نامکتوب وجود دارد

اي دقیق و خطاناپذیر منتقل  اند و حتی به ما نیز رسیده است، بگونه القدس مقرر داشته تحت الهام روح

این شورا با استناد به نمونه پدران راستین کلیسا تمام کتب عهدعتیق و عهدجدید را با احترام . اند شده

به همین . کتب عهدعتیق و عهدجدید استپذیرد؛ زیرا خدا مؤلف همه  عمیق و دلبستگی و اکرام می

پذیریم، خواه مربوط به ایمان باشند و خواه مربوط به قوانین کلیسایی و  شکل ما سنن کلیسایی را می
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ها را  القدس آن اند و یا روح شده  پذیریم که توسط دهان خود مسیح گفته ها را به عنوان حقایقی می آن

رپی و لاینقطع در کلیساي کاتولیک محفوظ باقی مانده و به ما د الهام نموده است و توسط انتقال پی

  ».اند رسیده

  :شوراهای بین کلیسایی اجماع -٣
 نیز »کاتولیکرسولی و ي کلیسا« رسولان، سنت و مقدس کتاب بر علاوه به عقیده مسیحیان کاتولیک،

 این بر تاریخی، منابع و عهدجدید شهادت اساس بر ،مسیحیان کاتولیک. باشد می مرجعیت داراي

 کتاب وسیله  به نه یافت، گسترش و شد آغاز کلیسا وسیله به و کلیسا از اولیه مسیحیت که اعتقادند

 از را صحیح تعلیم که بود کلیسا این. شدند نوشته کلیسا بطن در عهدجدید هاي کتاب. عهدجدید

 این اساساً و. برخاست مبارزه به ها بدعت با که بود کلیسا این. کرد حفظ دروغین معلمان گزند

 مسیحیان الهامی هاي کتاب که کرد تصویبمیلادي  390 سال حدود در که بود کلیسا مرجعیت

علت حجیت  .دهد می تشکیل را مسیحیان عهدجدید امروز که باشد می کتابی 27 این از متشکل

. القدس در کلیسا و تحت هدایت قرار داشتن کُلیت کلیسا از جانب روح خداست کلیسا، حضور روح

  :کنند بدین شرح است بعضی از آیاتی که به مرجعیت و حجیت کلیسا دلالت می

 تو سخن هرگاه. کن الزام خلوت در او و خود میان را او و برو باشد، کرده گناه تو به برادرت اگر و:) عیسی فرمود((
 هر شاهد، سه یا دو زبان از تا بردار خود با دیگر نفر دو یا یک نشنود، اگر دریافتی؛ و را خود برادر گرفت، گوش را

یا خارجی مثل تو نزد در نکند، قبول را کلیسا اگر و. بگو کلیسا به کند، ردّ را ایشان سخن اگر و. شود ثابت سخنی
در گشایید، زمین بر آنچه و باشد شده بسته آسمان در بندید، زمین بر آنچه گویممی شما به هرآینه.باشد باجگیر
 متّفق بخواهند که چه هر هدربار زمین در شما از نفر دو گاه هر گویممی شما به باز .باشد شده گشوده آسمان
 به نفر سه یا دو که جایی زیرا؛شد خواهد کرده ایشان برای است آسمان در که من پدر جانب از هرآینه شوند،

  ٢٠تا  ١٥، آیات ١٨انجیل متی، فصل ).حاضرم ایشان میان در آنجا شوند، جمع من اسم
روحِ یعنی او چون لیکن و.ندارید را ها آن تحمّل طاقت الآن لکن بگویم، شما به دارم نیز دیگر چیزهای بسیار و(

 است شنیده آنچه به بلکه کندنمی تکلّم خود از که زیرا ؛کرد خواهد هدایت راستی جمیع به را شما آید، راستی
١٣و  ١٢، آیات ١٦انجیل یوحنا، فصل ).داد خواهد خبر شما به آینده امور از و گفت خواهد سخن

 چه انسانم پسر که مرا مردم گفت، پرسیده، خود شاگردان از آمد، فیلِپس قیصریه نواحی به عیسی که هنگامی و
 گفت، را ایشان. انبیا از یکی یا اِرمیا بعضی و الیاس بعضی و دهنده تعمید یحیی بعضی گویند؟ گفتند، می شخص

 گفت، وی جواب در عیسی!زنده خدای پسر مسیح، تویی که، گفت جواب در پطرس شمعون دانید؟ می که مرا شما
 و .است آسمان در که من پدر بلکه نکرده، کشف تو بر را این خون و جسم زیرا! یونا بن شمعون ای تو خوشابحال

بر جهنّم ابواب و کنم می بنا را خود کلیسای صخره این بر و ،)به معناي صخره(پطرس تویی که گویم می را تو نیز من
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بسته آسمان در ببندی زمین بر آنچه و سپارم؛ می تو به را آسمان ملکوت کلیدهای و. یافت نخواهد استیلا آن
  ١٩تا  ١٣، آیات ١٦انجیل متی، فصل).شود گشاده آسمان در گشایی زمین در آنچه و گردد

 را این چون و. فرستممی را شما نیز من فرستاد، مرا پدر چنانکه. باد شما بر سلام :گفت ایشان به عیسی باز(
آنانی و شد آمرزیده ایشان برای آمرزیدید، که را آنانی گناهان.بیابید را القدسروح گفت، ایشان به و دمید گفت،

  ٢٣تا  ٢١، آیات ٢٠انجیل یوحنا، فصل ).شد بسته بستید، که را
 معلوم کلیسا هوسیلبه خدا گوناگون حکمتِ آسمانی، های جای در ها قدرت و ها ریاست ارباب بر الحال آنکه تا( 

  ١٠، آیه ٣افسسیان، فصل )شود

بنیاد و ستون و حیّ خدای لیسایک که کنی، رفتار خدا هخان در باید چگونه که بدانی تا اندازم، تأخیر اگر لیکن(
  ١٥، آیه ٣اول تیموتائوس، فصل )است راستی
 در. بخشید اقتدار کلیسا، یعنی ،خود رسولان جمع به مسیح شود، طور که در این آیات دیده می همان

 به مسیح. کند فتق و رتق را ایمانداران امور تا بخشد می اقتدار کلیسا به مسیح )18فصل (متی انجیل

 به فرموده مسیح،). 23 :20 یوحنا( تا بخشش گناهان یک فرد را اعلام کنند بخشید اقتدار کلیسایش

 دارد قدرت کلیسا). 13 :16 یوحنا( شود می هدایت »راستی جمیع« به القدس روح وسیله به لیساک

. ر( بپذیرد خود جمع به باز را او یا) 5 - 4 :5 قرنتیان اولك . ر( بسپارد شیطان به را خطاکار ایماندار

همه ) 3:15ك اول تیموتائوس.ر(این کلیساست که ستون و بنیاد راستی است )8 -5 :2 قرنتیان دومك 

، کند القدس در کلیسا ساکن است و آن را به جمیع راستی هدایت می ها به این دلیل است که روح این

، دچار برخی مسائل عملید و از اي از زمان، کلیسا دچار لغزش و اشتباه شو البته ممکن است در بازه

.شود شود و مربوط به عملکرد کلیسا می انحراف شود؛ اما این مورد، شامل مسائل اعتقادي نمی

 یوحنا( القدس روح هدایت تحت دارد اقتدار کلیسا کاتولیک، کلیساي اعتقاد طبق ترتیب، این به

 کند، تفسیر نو از ،زمانه مقتضیات اساس بر را کهن هاي آموزه مقدس، کتاب اصول اساس بر و) 13 :16

یعنی مرجع تفسیر ایمان اصیل  .نماید گیري تصمیم ها آیین برگزاري و عبادات نحوه خصوص در یا

  . مسیحی، کلیساي کاتولیک است

القدس در کلیسا حاضر است و از  کنیم که علت این اهمیت کلیسا این است که روح باز هم تکرار می

کند، به نحوي که اگر کسی این اقتدار کلیسا را به رسمیت  خود را هدایت میطرق مختلف کلیساي 

  :اهمیت کلیسا به حدي است که مسیح فرمود. القدس را رد کرده است نشناسد، گویی که روح

باجگیر یا خارجی مثل تو نزد در نکند، قبول را کلیسا اگر و. بگو کلیسا به کند، ردّ را ایشان سخن اگر و(
  ١٧، آیه١٨انجیل متی، فصل).باشد
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این  .باشد می جهان سراسر از کلیساها اسقفانو اجماع  همایش نیزکلیسایی  شوراهاي بین از منظور

تصمیماتی که در این . شود در طول عمر کلیسا برگزار میو مهم هاي حساس  شوراها معمولاً در زمان

گیرد، داراي حجیت است؛ زیرا این تصمیمات تحت هدایت  شوراها مورد اتفاق اسقفان قرار می

اند؛ در فصل  گذار این روش بوده در عمل نیز، خود رسولان پایه. القدس به دست آمده است روح

نجات لازم است که رسولان، در مورد اینکه آیا نوایمانان غیریهودي براي  پانزدهم کتاب اعمال

القدس  و نتیجه آن اجماع را ناشی از روح دادندشریعت موسی را انجام دهند یا خیر، شورایی تشکیل 

  :دانستند

  ٢٨، آیه ١٥رسولان، فصل  اعمال) ضروریّات این جز ننهیم شما بر باری که دیدیم صواب ما و القدسروح که زیرا(

کتاب مقدس، سنت : مسیحی از سه جزء تشکیل شده استبنابراین مشاهده کردیم که منابع ایمان 

کلیسایی؛ و مشاهده کردیم که حجیت و اعتبار سنت و اجماع شوراي  ي بینهارسولان و اجماع شورا

  .مقدس منعکس شده است کلیسایی نیز در کتاب بین

که در بعضی موارد  -متأسفانه، در قرن شانزدهم میلادي، در پی جنبش اعتراضی مارتین لوتر

فقط «ایشان با شعار  -اعتراضاتی بجا و درست بود و مورد قبول کلیساي همان موقع هم واقع شد

، دو منبع دیگر ایمان، یعنی سنت »مقدس را تفسیر کند تواند کتاب هرکس می«نیز و » مقدس کتاب

متأسفانه روش ایشان بسیار اشتباه بود؛ زیرا همانطور . کلیسایی را رد کردند لان و شوراهاي بینرسو

مقدس بسیار دچار  مقدس جدا کنیم، در تفسیر درست کتاب که خواندیم، اگر سنت کلیسا را از کتاب

قدس را م سواد در زمینه الهیاتی، بخشی از یک قسمت کتاب شویم و هرشخص ناوارد و کم اشتباه می

ایمان مسیحی، که ریشه اصلی آن سنت کلیساي  و کُلیت اصول گیرد و بدون توجه به اساس، می

کند، چنانکه  خاص خود میاست، شروع به تفسیر خاص خود و تأسیس فرقه  و جهانی رسولی

ها هزار فرقه مختلف  ده ،گذرد امروزه شاهدیم فقط در همین نزدیک به پنج قرن که از این جنبش می

دیگر مانند شاهدان یهوه، یگانه انحرافی ر مذهب پروتستان بوجود آمده است و حتی برخی ادیان د

  .لوتر تأسیس کرد هم ریشه در همین روش اشتباهی دارد که مارتین... انگاران و

  :کنند برخی از مسیحیان پروتستان، در رد سنت کلیسا به این آیات استناد می 

 بلکه نمایندنمی سلوک مشایخ تقلید به تو شاگردان که است چون :پرسیدند )مسیح(او  از کاتبان و فریسیان پس(
 چنانکه ریاکاران، ای شما هدربار اشعیا نمود اِخبار نیکو :گفت ایشان جواب در خورند؟می نان ناپاک های دست به

می عبادت عبث مرا پس .است دور من از دلشان لیکن دارندمی حرمت مرا خود های لب به قوم این است، مکتوب
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 نگاه را انسان تقلید کرده، ترک را خدا حکم زیرادهند،می تعلیم فرایض جای به را انسانی رسوم که زیرا نمایند؛
، فصل  انجیل مرقس) .آوریدمی عمل به بسیار دیگر رسوم چنین و هاپیاله و هاآفتابه شستن چون دارند،می

  ٨تا  ٥،آیات٧
کند که آن را تا حد فرایض الهی  اي اشاره می »رسوم انسانی«اگر دقت کنید، مسیح در این آیات به 

دوستان و برادران پروتستان نباید . هاي انسانی نداریم بالا برده بودند؛ اما ما در کلیسا رسوم و سنت

دس در کلیسا حضور الق نیست، بلکه روح» انسانی«فراموش کنند که کلیسا مانند مجمع علماي یهود، 

ها هم همه ریشه در رسولان مسیح  این سنت. القدس است مقدس کلیسا معبد روح دارد و مطابق کتاب

اند یا از مسیح  یعنی سننی که رسولان به کلیسا منتقل کرده ؛دارد که به منبع الهام متصل بودند

شوراهاي کلیسایی هم، چنانکه  مصوباتاند؛  القدس دریافت کرده اند یا خود تحت الهام از روح شنیده

؛ شوند القدس انجام می مسیح فرمود و رسولان مسیح هم همین اعتقاد را داشتند، تحت هدایت روح

البته باید تذکر دهیم که مسیحیان . الفارق است از اینرو قیاس کلیسا با علماي یهود، قیاسی معپس 

رش، هیچ اتفاق نظري ندارند، بلکه در این هاي مورد پذی ها و اعتقادنامه پروتستان، در تعیین سنت

هایی که به مذاقشان خوش  ها یا اعتقادنامه کنند؛ یعنی آن دسته از سنت اي عمل می زمینه کاملاً سلیقه

اي که کتب عهدجدید را مورد پذیرش قرار داد،  قسطنطنیه، اعتقادنامه -آید مثل اعتقادنامه نیقیه می

آید را رد  هایی که به مذاقشان خوش نمی پذیرند اما آن را می ...سنت جمع شدن در روز یکشنبه و

لوتر، بیشتر مسائل سیاسی بود نه مسائل الهیاتی؛ اما  در حقیقت علت توفیق جنبش مارتین. کنند می

چنانکه دیدیم، مسیحیان کاتولیک، منابع ایمان کاملاً مشخص و دقیقی دارند و از این سه منبع، عقاید 

.کنند میخود را استخراج 
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تثلیث: ششمفصل 

شود که مسیحیان معتقدند که  یا گفته می ،کنند سه خدا را پرستش می ،شود که مسیحیانبسیار گفته می

مسیح است و به این علت است  عیسی ،خدا با مریم مقدس ازدواج کرده است که حاصل آن ازدواج

اندیشند حتی  باید بدانید که کسانی که این گونه می !که مسیحیان اعتقاد دارند عیسی، پسر خداست

این عقاید هرگز در مورد خدا و مسیح  ،اند چند دقیقه هم در مورد مسیحیت و پیام آن مطالعه نکرده

  .در طول تاریخ مسیحیت وجود نداشته است

اعتقاد » همتا ییک خداي یکتا و ب«مانند یهودیت و اسلام همواره به  ،باید در ابتدا بدانید که مسیحیت

مقدس نیز آیات  در کتاب. داشته و دارد؛ به عبارتی مسیحیت نیز جزو ادیان توحیدي قرار دارد

که  ،پرستان وجود دارد هاي مشرکان و بت خدا، در مقابل اندیشهذات در تأکید به وحدانیت  ،فراوانی

:شود براي نمونه چند مثال هم از عهدعتیق و هم از عهدجدید آورده می

  ٤، آیه ٦تثنیه، فصل )است واحد  یهُوَه ما،  خدای ، یهُوَه بشنو،  اسرائیل  ای(
 و هستم آخر من و هستم اوّل من: گویدمی چنین است ایشان ولّی که صبایوت یهوه و اسرائیل پادشاه خداوند(

  ٦، آیه ٤٤اشعیا، فصل ).نیست خدایی من از غیر
  ٢،آیه ٢سموئیل، فصل اول).نیست ای صخره ما خدای مثل و نیست، کسی تو از غیر زیرا نیست؛ قدوسی یهُوَه مثل(
)مسیح عیسی( او از آمده، پیش داد، نیکو جواب را ایشان که دید شنیده، را ایشان مباحثه چون کاتبان، از یکی و(

 اسرائیل، ای بشنو که است این احکام ههم اوّل که داد جواب را او است؟ عیسی کدام احکام ههم اوّل که پرسید
  ٢٩و  ٢٨، آیات ١٢انجیل مرقس، فصل ).است واحد خداوند ما خدای خداوند

) نیست یکی جز دیگر خدایی اینکه و نیست چیزی جهان در بت که دانیم می ها، بت های قربانی خوردن هدربار پس(
  ٤، آیه٨قرنتیان، فصل  اول

  ١٩، آیه٢یعقوب، فصل ) !لرزندمی و دارند ایمان نیز شیاطین! کنیمی نیکو است؟ واحد خدا که داری ایمان تو(
کند که خدا، واحد است و  مقدس وجود دارد که با صراحت بیان می از این دست آیات باز در کتاب

پس تثلیث چیست؟ و چرا با این حال : اما شاید شما بپرسید. در جهان دو یا چند خدا وجود ندارد

مسیحیان قائل به الوهیت پدر، پسر و  ،مقدس آمده که خدا واحد است آیات کتاب که با صراحت در

  القدس هستند؟ آیا تعلیم تثلیث با عقل یا با توحید در تعارض نیست؟ روح

لازم است تا شما داستانی را  ،دهدتثلیث دقیقاً چه چیز را تعلیم می آموزهم دهیقبل از اینکه توضیح 

تا موقعیت خودمان در مقابل خدا و میزان شناخت ما شده است، بخوانید  وار بیان که بصورت تمثیل

:از او را بهتر درك کنید
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در . اند ها از بدو تولد نابینا به دنیا آمده آموز حضور دارند که همه آن فرض کنید در کلاسی، صد دانش

اند،  چیز را ندیدهآموزانی که تا کنون هیچ  کند که به این دانش اولین جلسه درس، معلم سعی می

آموزان، اصلاً  در پایان درس اول، پنجاه نفر از این دانش. را تعلیم دهد» مرئی وجود نور«مفهوم 

هاي معلم درباره وجود مفهومی به نام نور را باور نکردند و گفتند که ما تا چیزي را با حواس  حرف

رغم اینکه تا کنون نور و روشنایی یعلاما پنجاه نفر دیگر، . پذیریم خود حس نکنیم، وجود آن را نمی

هاي معلم در  را در زندگیشان ندیده بودند و آن را حس نکرده و هیچ تصوري از آن نداشتند، حرف

  .آوردند» ایمان«را باور کردند و به اصطلاح به آن » وجود نور مرئی«مورد 

هاي جلسه اول معلم را باور کرده بودند،  آموزي که حرف در جلسه دوم، که فقط همان پنجاه دانش 

علارغم اینکه یک : ها را بیشتر با نور آشنا کنند، و به آنان تعلیم داد شرکت کردند، معلم خواست تا آن

تشکیل شده  نورمرئی وجود دارد، اما همین نور، در درون خود از هفت نور با هفت رنگ مختلف

دهند، و در  است، هر کدام از این هفت، در ذات خود نور هستند ولی یک نور واحد را تشکیل می

دهد که هر کدام از نورهاي رنگی وجود متمایزي از دیگر نورها دارد، اما در هر حال  ادامه توضیح می

لسه دوم چهل و پنج در پایان ج. دهند هر کدامشان نور هستند و یک نور واحد مرئی را تشکیل می

هاي معلم نشدند؛ زیرا نه تنها هیچ تصوري از نور نداشتند بلکه  آموزان نابینا متوجه حرف نفر از دانش

تعلیم تو بسیار سخت است ها به معلم گفتند  آن. ها هم نداشتند هیچ تصور و شناختی نسبت به رنگ

م و همان به وجود نور مرئی باور خواهیم کنی و ما آن را باور نمی توانیم آن را تصور کنیم و ما نمی

  . آوردند و تعلیم او را پذیرفتند»ایمان«هاي معلم  آموزان باز به حرف داشت، اما پنج نفر از این دانش

توان  این داستان کوتاه، به علت اینکه در مورد خداست و در مورد خدا هیچ مثال جامع و کاملی نمی

دارد، اما با این وصف، اولاً تصویر خودمان را به خودمان بسیار هایی  ها و نقص  زد، طبیعتاً ضعف

شناساند و ثانیاً انتظارات ما را در مورد میزان شناخت ما از خدا بسیار خوب به تصویر  خوب می

آموزان نابینا هستیم، به این معنا که ما  ها به منزله همان دانش در این داستان، ما انسان. کشد می

به ویژه ذات امور غیرمادي توانیم عالم روحانی و  مادي و جسمانی هستیم و نمی محدودیت داریم و

یعنی ما هرچقدر بکوشیم  ؛ زیرا ابزار درك آن را نداریم؛کنیم و تصور دركنامحدود خدا را حس، 

اما این که  ؛را اثبات کنیم نه چگونگی خدا را» وجود خدا«توانیم با برخی استدلالات فلسفی  نهایتاً می

ها  تعلیم دهد؛ زیرا ما انسان ما الفاظ انسانیخود خداوند باید به ما و با  را خدا دقیقاً چطور است

تواند به نامحدود احاطه  گاه نمی موجود محدود هیچمحدود هستیم و خدا وجودي نامحدود است و 
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اي نیز  »روحانی«مقدس، بجز این عالَم مادي، عالَم  ها باید بپذیریم که مطابق کتب ما انسان. پیدا کند

هیچ شناخت و تصوري درباره آن نداریم و وسیله و ابزار درك آن را هم در اختیار وجود دارد که ما 

  . نداریم

توانمان است، خواهد خود را تا جایی که در  معلم تصویر خود خداست که میدر این داستان، 

اي از  دانیم عده می. ها تعلیم داد در وهله اول خدا وجود و یکتایی خود را به انسان. مکشوف سازد

گانه حس کرد،  توان با حواس پنج چیزي را که نمی«ها، با این استدلال که  زیتیویستومردم به ویژه پ

وقت نور را  انی که چون هیچآموز پذیرند، مانند همان دانش ، وجود خدا را نمی»پس وجود ندارد

  .کردند ، وجود آن را انکار میدیده بودندن

تا جایی که انسان توان در مرحله بعدي، خدا خواست که معرفت بیشتري در مورد خود، به انسان،  

طبیعتاً مخاطبان . مکشوف سازد ، با الفاظی بشري و انسانیدارد و به نقشه نجات او مربوط است

اما در پایان درس دوم، . آورده بودندخداوند در این درس کسانی هستند که قبلاً به وجود او ایمان 

ها  آن. افرادي، به تصور اینکه تعلیم درس دوم مغایر با درس اول است، فقط به درس اول اکتفا کردند

اما پنج نفر آخر که . احترامی کردند علم بینیز با نپذیرفتن درس دوم، مانند گروه اول، غیرمستقیم به م

نکته اصلی . بخوبی، متوجه ضعف و محدودیت خود شده بودند، باز هم به معلم خود ایمان آوردند

جاست؛ ما ابتدا باید بپذیریم که هرچقدر هم باهوش باشیم، اما محدودیت داریم و از  دقیقاً همین

آموزان نابینا که هرچقدر باهوش باشند، اما  د دانشعالم روحانی قاصریم، ماننامور غیرمادي درك 

توانند به وجود آن و  توانند نور را درك کنند و فقط می چون وسیله و ابزار دیدن را ندارند نمی

  . سخنان معلمشان ایمان بیاورند

ي خود، ها و ضعف ها  اشتباه گروه اول این بود که مغرورانه و از روي ناآگاهی نسبت به محدودیت

. کردند که هر آنچه که انسان آن را حس نکند وجود ندارد دانستند و تصور می ود را عقل کل میخ

شوند این است که یا متوجه محدودیت و  اشتباه گروه دوم که اغلب مسلمانان و یهودیان دچار آن می

تحلیل  بعد از خواندن و حال. اند نشده خوب متوجه تعلیم دومنیستند و یا  به طور کاملضعف خود 

. هایمان و انتظاراتی باید از میزان شناخت خدا داشته باشیم، آشنا شدیم این داستان، با خود و ضعف

  دهد؟ چه تعلیمی می حال ببینیم که تثلیث که به منزله همان درس دوم خداشناسی است، دقیقاً

در (گانگی  ی قائل به سهآید؛ بنابراین تثلیث یعن می» سه«به معنی » ثلاثه« اصطلاح تثلیث از کلمه عربی

  .شدن است) الوهیت
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  :در کتاب اصول اعتقادات کلیساي کاتولیک تثلیث اینگونه تعریف شده است

 ، یعنییک خداي واحد در سه شخصما قائل به سه خدا نیستیم، بلکه به . تثلیث، واحد است«  

شراکت چند نفر در مالکیت مانند (هاي الهی در الوهیت یکتا شریک نیستند شخص. »تثلیث همذات«

همانی است که پسر است، پسر ) در الوهیت(پدر . ، بلکه هر یک از آنها خداي کامل است)شی واحد

یعنی در طبیعت خود  ؛القدس است همانی است که پدر است و پدر و پسر همانی هستند که روح

  » .ماهیت الهی استهریک از این سه شخص، همین واقعیت، یعنی ذات، جوهر یا  .یک خداي واحد

صفات  »ذات«منظور از . گانه است سه» شخص«یکی است اما در » ذات«بینیم که خدا در  بنابراین می

رود، مقصود آن است  سه شخص تثلیث سخن می بنابراین وقتی از ذات واحد. ممیزة هر چیز است

منظور از  .دکه هر سه در قدرت و حکمت و نیکویی و قدوسیت و سایر صفات الهی یکی هستن

وجودي است که در عین تمایز از دیگري و دیگران، در رابطۀ متقابل با دیگران تعریف » شخص«

باید توجه داشت  .منظور از شخص، فرد نیستباید توجه داشت که و  یابد شود و موجودیت می می

یک لحاظ آید که بگوییم خدا از  تناقض زمانی پیش می. نیست متناقضاي  که آموزة تثلیث آموزه

»لحاظی«گوید خدا از  میکلیسا بلکه  ،ولی کلیسا به این معتقد نیست. هم یک است و هم سه ،واحد

   .در این تناقضی وجود ندارد و استسه  »لحاظی دیگر«یک است و از 

داراي سه ، )یعنی یهوه(ا این خداي واحدتر مسیحیت به یک خداي واحد عقیده دارد، ام به زبان ساده

این سه شخص، به یک اندازه . القدس است؛ یعنی شخصِ پدر، شخصِ پسر و شخصِ روح» شخص«

این سه . باشند سه خدااین که ، نه است) یهوه( یک خداي واحد این سه شخصِ. الوهیت دارند

القدس و پسر هم نه  شخص در عین حال وجودي متمایز از هم دارند؛ یعنی پدر نه پسر است نه روح

  .القدس هم نه پسر است نه پدر لقدس و روحا پدر است نه روح

توان رابطه اشخاص تثلیث را به همان نورهاي رنگیِ نور واحد، تشبیه  تقریباً به صورت ناقصی می 

کرد که هرکدام بطور مستقل نور بودند اما هیچ کدام از آن نورها، نور دیگري نبود اما در عین حال 

یکتاست » ذات«خدا در توان گفت  بنابراین می. دادند ها نور بودند و نور واحد را تشکیل می همه آن

  .گانه است سه» شخص«اما در 

توانم در ذهنم تثلیث را  من نمی: گویند گاهی بعضی افراد بعد از تعلیم دیدن در مورد تثلیث می 

ن کردیم، اما همچنان باید بپذیریم دقت کنید علارغم اینکه تثلیث را به این صورت تبیی. تصور کنم
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توانیم خدا و تثلیث او را به طور کامل تصور و درك کنیم؛ زیرا ما هم مانند آن  که ما هیچوقت نمی

تواند بر  و درك محدود ما نمی درك خدا و عالم روحانی را نداریمآموزان نابینا، وسیله و ابزار  دانش

ر و شناختی از ذات خدا داریم و نه تصور و شناختی ما نه تصو. خداي نامحدود سیطره پیدا کند

این مقدار ناقص از درك ما از تثلیث را هم خود خدا، از طرق مختلف، با نسبت به شخصِ خدا؛ 

الفاظ انسانی به مقداري که به نقشه نجات ما مربوط است مکشوف ساخته است، در غیر این صورت 

  .ز قادر به تصور آن در ذهنمان نیستیمرسیدیم و هرگ ما هیچ وقت به این تعلیم نمی

آموزان نابینا، نه تصوري از نور داشتند و نه تصوري از  باید توجه داشته باشید همانطور که آن دانش 

خدا؛ این » شخص«خدا داریم و نه تصوري از » ذات«رنگ داشتند، همانطور ما نیز نه تصوري از 

ها به  ما انسانبرد؛ اما مفهوم دقیق آن بر  را کلیسا براي توضیح روابط تثلیث بکار می» شخص«عبارت 

علت نقص ابزار ادراك ما، پوشیده است؛ اما باید با این حال توضیح دهیم که منظور از شخص این 

نیست که هر کدام از اشخاص الهی، جزئی از ذات خدا را تشکیل میدهند و خدا به سه قسمت 

سیم است و چنین برداشتی درست نیست؛ زیرا خدا وجودي بسیط است و غیرقابل تق! شود تقسیم می

دهد اما باز  اندکی به انسان درباره خدا شناخت می ،نهایتاً باید اعلام کنیم که این آموزه. جزء ندارد

  .تواند هیچگاه ذات خدا را درك کند و او را تصور کند انسان نمی

  اما این تعلیم چگونه بوجود آمد و کلیسا چگونه به این تعلیم دست یافت؟

معنا نیست که در  بدانبینیم اما این  تري می ر عهدجدید، بصورت واضحاگر چه آموزه تثلیث را د

رغم تأکید یعتیق عل هاي متعدد آن وجود ندارد؛ در واقع در کتب مختلف عهد عهدعتیق آثار و نشانه

بسیار بر یکتایی خدا و نادیدنی بودن خدا، مسائلی مطرح شده است که از قدیم براي یهودیان بسیار 

اي از خدا بصورت قابل رؤیت  مورد اول رویدادهایی است که در آن، جلوه. است بودهسؤال برانگیز 

شود؛ اما در عین  اطلاق می» تجلی قابل رؤیت خدا«بر بشر ظاهر شده است که به آن در اصطلاح 

خاص ظاهر  مثلاً انسانی به انبیاء یا افرادي حال ذات الهی کماکان در تمام عالم هستی وجود داشت؛

  .کردند که آن انسان، خود خداست داد که آنان یقین حاصل می شد و کاري انجام می می

شد که گویا او هم  هاي مختلف کتب عهدعتیق، به شخص دیگري اشاره می مورد دوم اینکه در جاي

  :گونه پیشگویی شده است الوهیت دارد؛ به عنوان مثال در کتاب اشعیا نبی در مورد مسیح این

 و مشیر و عجیب او اسم و بود خواهد او دوش بر سلطنت و شد بخشیده ما به پسری و زاییده ولدی ما برای که زیرا(
  ٦، آیه ٩اشعیا، فصل ).شد خواهد خوانده سلامتی سرور و سرمدی پدر و قدیر خدای
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سرمنشاء ابدیت به معناي » پدر سرمدي«و » خداي قدیر«، انسانی دقت کنید که در این آیه این پسرِ

جالب اینجاست که این مطالب در کتابی بیان شده . خداست لقب گرفته است که تماماً صفات خود

است که شدیداً مروج یکتاپرستی است و بارها تاکید شده است که خدا هیچ موجود دیگري را در 

شخص موارد دیگري از این دست آیات که نشان دهنده الوهیت . کند جلال خودش شریک نمی

دیگري بجز خداست در عهدعتیق باز وجود دارد؛ اما نکته مهم که باید به آن توجه داشته باشیم این 

در عهدعتیق، هدف خدا تأکید بر . است که عهدعتیق، به منزله همان درس اول معلم داستان است

یق انتظار داشت ، بنابراین نباید از عهدعتپرستی بود پرستی و بت یکتایی ذات خدا، در مقابل چندگانه

که تعلیم تثلیث، به وضوحِ عهدجدید در آن بیان شده باشد؛ زیرا ممکن بود براي قوم اسرائیل که در 

طور که  اما همان. فهمی و سوءبرداشت شود باعث ایجاد کج ،برد دوره طفولیت از نظر روحانی بسر می

ها در این کتاب مختصر  همه آن هاي تثلیث در عهدعتیق فراوان است که بیان بیان شد آثار و سایه

  .گنجد نمی

تر مطرح  جدید که به منزله درس دوم معلم داستان است، موضوع تثلیث بسیار روشن اما در عهد

نخست . ها بود شود؛ چون هدف عهدجدید شناخت بیشتر از خدا در رابطه با نقشه نجات انسان می

گوید که  شود و به او می مریم، ظاهر می اي در خواب به یوسف، نامزد پیش از تولد مسیح، فرشته

وار در رحم مریم قرار  القدس بصورت معجزه فرزندي از مریم به دنیا خواهد آمد که از جانب روح

اي خواهد بود که اشعیا در مورد او پیشگویی کرده است و گفت  دهنده گرفته است و او همان نجات

با «است؛ زیرا عیسی، خدایی بود که » دا با ماخ«خواهد بود که معنی آن » عمانوئیل«که نام او 

یا در انجیل یوحنا به صراحت در مورد عیسی مسیح نوشته شده . بود» ها میان انسان«و در» ها انسان

  :است

  ١، آیه ١انجیل یوحنا، فصل ).بود خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در(
  :خوانیم سپس در ادامه می

 هیگان پسر هشایست جلالی دیدیم، را او جلال و راستی؛ و فیض از پُر ،شد ساکن ما میان و گردید جسم کلمه و( 
  ١٤، آیه ١انجیل یوحنا، فصل ).پدر

هایی که با علماي یهود داشت، چندین بار  همین عیسی چون رسالت خود را آغاز کرد، در مباحثه

و » پسر خدا«گونه خود را  داد و این میبصورت غیرمستقیم القاب و افعال خدا را به خود نسبت 

  :کرد؛ به عنوان نمونه معرفی می» مساوي با خدا«
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 جواب در عیسی.بود سَبَّت کرده روز در را کار این که زیرا کردند؛می تعدّی عیسی بر یهودیان سبب این از و(
 او قتل قصد بیشتر یهودیان سبب، این از پس. کنممی کار نیز من و کندمی کار کنون تا من پدر که، گفت ایشان

انجیل ).ساختمی خدا مساوی را خود گفته، خود پدر نیز را خدا بلکه شکستمی را سَبَّت تنها نه که زیرا کردند؛
  ١٨تا  ١٦، آیات ٥یوحنا، فصل 

کرد، آیات فراوان  ادعاي الوهیت می بصورت تلویحیمسیح با کارها و سخنانش  در مورد اینکه عیسی

  .در ادامه بخشی از آن را خواهیم دیددیگري هم وجود دارد که 

، هم در عهدعتیق و هم در عهدجدید، آیات زیادي وجود دارد که نیز القدس در مورد الوهیت روح 

  . در جاي خودش بیان خواهد شد

ان آغاز مسیحیت، یعنی قرن اول میلادي، هم به گواه اسناد تاریخی فراوان مسیحی و غیرمسیحی، از

آنان بر طبق تعالیم شفاهی . کردند عنوان خدا پرستش می مسیحیان در تجمعات خود عیسی را به تمام 

  .دانستند عیسی را یک وجود الهی می) سنت کلیسا(رسولان

  اما این آموزه چطور شکل گرفت و تدوین شد؟

مسیح  و صعود او به آسمان، رسولان  مسیح و قیامش از مردگان پس از پس از مصلوب شدن عیسی 

در اثر رابطه نزدیک و مشاهده تعالیم و زندگی مسیح، و بعدها پدران کلیسا با بررسی آثار مکتوب و 

و  القدس به این آگاهی و باور رسیده بودند که سه شخص پدر، پسر سنت کلیسا، تحت هدایت روح

مسیح  دهند، و عیسی ل میشکالقدس هر سه الوهیت دارند و سه شخص ذات واحد خدا را  روح

دهنده موعود انبیاء بود که در مقطعی از زمان، تن گرفت و  خدا و نجات» تجلی قابل رؤیت«همان 

اما . انسان شد و در میان ما زیست تا کفاره گناهان ما را بر روي صلیب بپردازد و ما را نجات دهد

  : انگیخت تبیین و بیان دقیق این موضوع سؤالاتی را برمی

ذات است؟ آیا با خداي پدر هم مرتبه است یا  آیا مسیح با خداي پدر برابر است؟ آیا با خداي پدر هم

  پایین تر از او قرار دارد؟ آیا مخلوق خداست یا مولود خدا؟رابطه سه شخص تثلیث چگونه است؟

مقدس، حقایق و تعالیم بصورت  اي نبود؛ زیرا در کتاب سؤالات کار ساده جمع بندي و پاسخ به این

در همین حال در . مدون بیان نشده است، بلکه در لابلاي رویدادها و تعالیم مختلف ابراز شده است

مقدس و سنت شفاهی کلیسا در  ها هم بوجود آمده بود که با کتاب جهان مسیحیت برخی بدعت

تمام آن تعالیم را به شکل یک اصل منسجم بیان کرد که هم جامع توان  میتعارض بود، حال چگونه 

مقدس را بیان کند و هم از شرك و چندخدایی دوري کند و  باشد و هم مانع؟ هم تمام حقایق کتاب

  گزاران را بدهد؟ هم پاسخ بدعت
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ن برجسته ها، علماء الهیات و پدرا در قرون دوم و سوم میلادي بخاطر بوجود آمدن برخی بدعت

یعنی مدون کردن (»یک آموزه رسمی و جامع را احساس کردندتدوین«کلیسا، به تدریج نیاز به 

از اینرو علماي برجسته الهیات ). ها و نه ابداع آموزه هاي موجود، براي جلوگیري از بدعت آموزه

ی و الهیاتی خود، ها و رسالات فلسف در کتاب... مسیحی و پدران کلیسا از جمله ترتولیان و اوریجن و

سرانجام بعد از . ، به تشریح این آموزه پرداختندي رسولیکلیساشفاهی مقدس و سنت  بر اساس کتاب

عقاید مسیحیت، در قرن »تدوین«متوقف شدن جفاها بر علیه مسیحیان و بوجود آمدن فرصت براي 

تدوین شد، تا » تثلیث« اي تحت عنوان کلیسایی، آموزه  چهارم میلادي، با برگزاري چند شوراي بین

مقدس، سنت کلیساي  در تدوین این آموزه، از کتاب. ها باشد معیار شناخت مسیحیت حقیقی از بدعت

ها، اعتقادنامه  ترین این اعتقادنامه مهمترین و اصلی. رسولی و تفاسیر پدران اولیه کلیسا استفاده شد

ذیلاً متن این اعتقادنامه مهم . مسیحیت استاست که مورد پذیرش تمام مذاهب » قسطنطنیه   -نیقیه«

:شود آورده می

  . ناپیداست و پیدا آنچه هر و زمین، و آسمان آفریدگار مطلق، قادر پدر یکتا، خدای به دارم ایمان من 
 نور، از نور خدا، از خداست او. پدر ازلیِ مولود خدا، یگانه پسر مسیح، عیسای یکتا، خداوند به دارم ایمان من

 هستی چیز همه او طریق از و پدر با ذات هم. است نشده آفریده و شده زاده که راستین خدای از راستین خدای
 انسان و گرفت تن عذرا مریم از القدس، روح قدرت به آمد فرود آسمان از ما نجات برای و آدمیان ما برای. یافت

 مقدس، کتاب حسب بر و گشت مدفون و مرد کشید، رنج شد، مصلوب ما برای پیلاطس پنطیوس زمان در و گردید
 آمد خواهد جلال در دیگر بار و است نشسته پدر راست دست به و کرد صعود آسمان به و نمود رستاخیز سوم روز

  . بود نخواهد پایان را سلطنتش و کند داوری را مردگان و زندگان تا
 و پدر با را او و گردد می صادر )پسر و( پدر از که است حیات بخشنده و خداوند که القدس روح به دارم ایمان من

  . است گفته سخن پیامبران طریق از او. است جلال یک و پرستش یک پسر
 برای تعمید یک به دارم اعتقاد و است و رسولی )همگانی(کاتولیک مقدس، یکتا، که کلیسا به دارم ایمان من

  .آمین. انتظارم در را آینده جهان زندگی و مردگان رستاخیز من. گناهان آمرزش

کنید، شخص پدر در تثلیث، آفریدگار آسمان و زمین  همانطور که در متن اعتقادنامه ملاحظه می :پدر

اغلب مردم هرآنچه در مورد  .پدر شخص متعال و فراباشنده خداست .و هرآنچه پیدا و ناپیداست

دانند و کم و بیش با پدر آشنا هستند، اما درباره پسر و  دانند، همان چیزي است که از پدر می خدا می

کنیم با پسر و  دهیم و بیشتر سعی می دانند، لذا توضیح بیشتري در این رابطه نمی القدس کمتر می روح

  .القدس آشنا شویم روح
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مسیح بدهیم  توانیم توضیحات بیشتري در باره عیسی ، اینک می موضوع تثلیثپس از پرداختن به :پسر

چه » پسر خدا«.  چیست»  عیسی پسر خداست«گویند  و شرح دهیم که منظور مسیحیان از اینکه می

 مسیح بود؟ معنایی دارد؟ آیا منظور این است که خدا همسري اختیار کرد و نتیجه آن تولد عیسی

، بهترین راه  براي تشریح این نکته عنوان پسر خدا با خداي پدر چه بود؟ او به عیسی که بود؟ رابطه

بحث در خصوص پسر .کنند را تشریح می» پسر خدا«هایی از عهدجدید است که مقوله  بررسی بخش

   : کنیم را، با نقل یک آیه بسیار مهم از انجیل یوحنا آغاز می  خدا بودنِ عیسی

، ١فصل  ،یوحناانجیل ) ، همان او را ظاهر کرد ای که در آغوش پدر است ؛ پسر یگانه استخدا را هرگز کسی ندیده ( 
  ١٨آیه 

طبق تعلیم .  نخست اینکه خدا را هیچکس ندیده است  : ، سه نکته بسیار مهم نهفته است در این آیه

را در آغوش خود ، وجودي  این خداي نادیده و نادیدنی . ، انسان قادر به دیدن خدا نیست مقدس کتاب

اصطلاح .  نامیده شده است» پدر«،  خدا در بخش دوم این آیه.  نامیده شده است»  پسر یگانه«دارد که 

که طبعاً حالتی استعاري و مجازي دارد، به یک حقیقت روحانی بسیار مهم اشاره دارد و »  پسر یگانه«

همانطور که انسان .  لکه مولود است، ب ، مخلوق نیست که در آغوش پدر است» وجود«که این  آن این

عبارت  ، یا به نیز مولود خداست»  پسر یگانه«سازد،  کند بلکه او را مولود می فرزند خود را خلق نمی

؛ همانطور که فرزند انسان نیز  ، او نیز هست هست» پدر«هر چه .  تر، از ذات خود پدر است ساده

بر اساس این .  ات ژنتیکی پدر و مادر را دارا استانسان است و ذات انسانی دارد و تمام خصوصی

، فعل به زمان حال  ، چرا که در بخش دوم این آیه پدر است»  آغوش«همواره در »  پسر یگانه«، این  آیه

نبوده باشد یا پدر و پسر یگانه بدون »  پسر یگانه«یعنی هیچ زمانی وجود نداشته که .  کار رفته است به

نیز که حالتی استعاري و » آغوش پدر«اصطلاح . ل از هم وجود داشته باشندوجود یکدیگر و مستق

  .باشد برقرار می»  پسر یگانه«و » پدر«مجازي دارد، بیانگر رابطه حیاتی و تنگاتنگی است که میان 

تواند هم  بینیم که گرچه خدا یا پدر را هرگز کسی ندیده و نمی ، در بخش سوم این آیه می و بالاخره 

در زبان . کند ، هم اوست که پدر را بر ما ظاهر می» اي که در آغوش پدر است پسر یگانه«اما  دید،

»  پسر یگانه«یعنی .  است»  تفسیر کردن«به معنی »  ظاهر کردن«، عبارت  ، یعنی زبان یونانی اصلی انجیل

در عهدعتیق هم (.یدنما کند و آن را براي ما تفسیر و تشریح و معرفی می وجود خدا را بر ما کشف می
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را » شخص پسر«هرگاه کسی خدا را دیده بوده است، در حقیقت با توجه به این آیه و آیات دیگر، 

نماي وجود  مسیح آینه تمام بینیم که چگونه عیسی ها می ، در انجیل همین جهت به )است  بوده دیده 

  :مسیح در شب آخر به شاگردانش فرمود عیسی . خداست

 ای :گفت وی به فیلپُّس .اید دیده را او و شناسید می را او این از بعد و شناختید می نیز مرا پدر شناختید، می مرا اگر(
 مرا آیا ام، بوده شما با مدّت این در فیلیپُس ای :گفت بدو عیسی .است کافی را ما که ده نشان ما به را پدر آقا

انجیل یوحنا،فصل )ده؟ نشان ما به را پدر گویی می تو چگونه پس. است دیده را پدر دید، مرا که کسی ای؟ نشناخته
  ٩تا  ٧،آیات  ٨

در آیه اول کند؛  یوحنا نیز به درك بهتر مطلب کمک شایانی می آیه آغازین و معروف انجیل

    :خوانیم می

  ١، آیه ١انجیل یوحنا، فصل  )در ابتدا کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود(

    :فرماید همان فصل می 14و بعد در آیه  

، جلالی شایسته پسر یگانه  و جلال او را دیدیم.  و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی(
  ١٤، آیه ١یوحنا، فصل  انجیل).پدر

اما چرا پسر یگانه .  همان پسر یگانه خداست»  کلمه«بریم که  پی می 14؟ از آیه  کیست»  کلمه«این 

، و نیز  ، سخن ، به معنی کلمه در زبان یونانی) Logos(؟ واژه لوگوس  نامیده شده است»  کلمه«خدا 

د کل بود که در پس جهان هستی وجود رَلوگوس نزد یونانیان آن خ. باشد معرفت و شناخت می

یا خرد را آن بخش از وجود خدا »  حکمت«یهودیان نیز . کرد و حفظ میداشت و آن را ابقا 

یوحناي رسول تحت الهام .)8ك امثال سلیمان فصل.ر(وجود آورد پنداشتند که عالم هستی را به می

از ازل »  کلمه«. مسیح را با خدا توضیح دهد کند تا رابطه عیسی از همین واژه استفاده می ،القدس روح

عبارت دیگر، خدا  به. خدا بود»  کلمه«از همان ازل نزد خدا بود؛ و این »  کلمه«این ؛  وجود داشت

 همذات با خداي پدرگرچه »  کلمه«این .  بوده است»  کلمه«، و در بطن او  همیشه وجود داشته است

  . اي از او متمایز است گونه ، به ، اما در عین حال بوده
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اي که براي بشر  گونه مقرر فرموده بود، از او صادر شد، و به پدردر مقطعی از زمان که »  کلمه«این 

همانطور که در . باشد، ظاهر گردید»  قابل لمس«، و » قابل درك«، » قابل شنیدن«، »قابل دیدن«خاکی 

، هر که  بدینسان» … کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی«،  آمده 14 :1یوحنا 

همین جهت بود که عیسی  به.  را دید، خدا، آن خرد اعظم را دیده است»  پسر یگانه«این  ،» کلمه«این 

  :به شاگردانش فرمود

  ٩، آیه١٤فصل  ،یوحناانجیل ) کسی که مرا دید، پدر را دیده است(

   :و در جاي دیگر فرمود

  ٣٠، آیه ١٠فصل  ، یوحناانجیل  ) یک هستیم ،من و پدر( 

    : خوانیم چنین می در این رساله. باشد به عبرانیان نیز روشنگر این موضوع میهایی در رساله  آیه

 ایّام این در نمود، تکلّم ما پدران به انبیا بوساطت مختلف، هایطریق و متعدّد اقسام به سَلَف زمانِ در که خدا،( 
 آفرید؛ را ها عالَم او هوسیلبه و داد، قرار موجودات جمیع وارث را او که شد، متکلّم خود پسر بوساطت ما به آخر
 به را گناهان طهارت چون بوده، موجودات ههم حامل خود قوّت هکلم به و بوده جوهرش خاتَم و جلالش فروغ که

  ٣تا  ١، آیات ١عبرانیان، فصل .)بنشست علّییّناعلی در کبریا راست دست به رسانید، اتمام

؛ اما وقتی پسرش را فرستاد،  گفت با بشر سخن می، از طریق انبیا  خدا پیش از فرستادن پسرش

» فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود او«چرا که این پسر  ؛اي مستقیم با انسان تکلم کرد گونه به

را توضیح » مظهر کامل وجود خدا«و » فروغ جلال خدا«، باید دو اصطلاح  براي درك مطلب. باشد می

  . دهیم

خورشید را چگونه . باشد پرتوِ خورشید تابناك خداي متعال می بود؛ او» فروغ جلال خدا«عیسی 

؟ آیا  رسید؟ آیا پرتو خورشید از خود او جداست دیدیم اگر پرتو و اشعه و فروغ او به زمین نمی می

اند،  شود؟ آیا آن دو، گرچه از یکدیگر قابل تشخیص درخشش خورشید در پرتو و اشعه آن ظاهر نمی

  اما از یک ذات نیستند؟
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در دوران باستان که امضا مرسوم نبود، افراد . استمهر دقیق وجود خدا  به معنی »خاتم جوهر خدا«

وقتی مهر را . کردند مهم انگشتري بر انگشت داشتند که مهر ایشان بود و با آن اسناد رسمی را مهر می

عیسی . شد مهر تولید می زدند، تصویري عیناً مشابه دادند یا آن را بر روي کاغذ می روي موم فشار می

  .سازد مهر خداست و تصویر دقیق ذات و ماهیت او را منعکس می

بینیم که تمامی اجزاء عالم صرفاً  ، می هنگام شرح آفرینش جهان هستی ، به در فصل اول کتاب پیدایش

ین است که اما واقعیت ا. ها آفریده شدند خدا کلامی بر زبان آورد و پدیده. ندخدا خلق شد» گفتنِ«با 

طرح ). 1 :1یوحنا (» نزد خدا بود و خدا بود«اي است که  این گفتن یا این کلام خدا، همان کلمه

از اینرو، یوحناي رسول در .؛ پسر یگانه او این طرح را به اجرا در آورد آفرینش را خداي پدر ریخت

   :فرماید ادامه آیه نخست انجیلش می

٣، آیه ١فصل  ،یوحنا )غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت به واسطه او آفریده شد و همه چیز به(

دهنده بشریت گردد، بلکه هم او  نه فقط در مقطعی از زمان انسان شد تا نجات »کلمه خدا«،  بدینسان

، هم اوست که تمام هستی را با  افزون بر این. بود که از جانب خداي پدر، مجري طرح آفرینش بود

  . دارد، یعنی عامل بقاي حیات و عالم هستی است ود نگاه میکلام پر قدرت خ

.  خدا است یگانه ذاتاز  شخصیاو . بود، او نیز بود پدر ياز ازل بود؛ از زمانی که خدا خداي پسر

براي زمانی از پدر جدا شد، انسان گردید، به زمین آمد، بر روي صلیب » خدا ذاتاز  شخص«این 

جان سپرد تا کفاره گناهان بشر را بپردازد، و در روز سوم زنده شد، و به آسمان به جایگاه ازلی و 

  .نزد خداي پدر ، به ابدي خود بازگشت

زندگی و تعالیم و معجزاتش نشان  این انسان با. اند مسیحیان یک انسان را به مقام خدایی نرسانده

ها  اش را داده بودند، همان کسی که طبق پیشگویی داد که همان کسی است که انبیاي عهدعتیق وعده

» خوانده خواهد شد "خداي قدیر"سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و «

ها  تدریج بر آن این امر به. نبرده بودندحتی شاگردانش نیز از ابتدا به این حقیقت پی ).6 :9اشعیا (

  :هنگام شام آخر، به شاگردانش فرمود عیسی به. آشکار شد
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 هان :گفتند بدو شاگردانش .روم می پدر نزد گذارده، را جهان باز و شدم، وارد جهان در و آمدم بیرون پدر نزد از(
 از کسی که نیست لازم و دانی می را چیز همه که دانستیم الآن .گویی نمی مَثَل هیچ و گویی می سخن علانیةً اکنون

  ٣٠تا  ٢٨، آیات ١٦فصل  ،یوحناانجیل ).آمدی بیرون خدا از که کنیم می باور جهت بدین. بپرسد تو

، در رساله  هاي واپسین زندگانی ، در سال یوحناي رسول که آیات فوق را در انجیلش نوشته است 

    :نویسد اول خود با اطمینان می

  ١٤، آیه٤فصل  ،اول یوحنارساله  )دهنده جهان بشود پسر را فرستاد تا نجات ،دهیم که پدر ایم و شهادت می ما دیده(

   :کند او فصل اول همین رساله را چنین آغاز می 

های ما لمس کرد درباره  ، آنچه بر آن نگریستیم و دست چشم خود دیده بهایم و  آنچه از ابتدا بود، و آنچه شنیده(
دهیم از حیات جاودانی که نزد  دهیم و به شما خبر می ایم و شهادت می و حیات ظاهر شد و آن را دیده.  کلمه حیات

  ٢و  ١، آیات ١فصل ،اول یوحنارساله ) پدر بود و بر ما ظاهر شد

ي در اثبات الوهیت مسیح وجود زیاد در عهدعتیق آیات :الوهیت مسیحآیاتی از عهد عتیق در اثبات 

  :کنیم ها اشاره می دارد که تنها به بعضی از آن

  به ، نموده  سلطنت  پادشاهی و  کنم می برپا داود  برای  عادل  ای شاخه  که آید می  ایامی  اینک«: گوید می خداوند(
 و  یافت خواهد  نجات یهودا  وی  ایام در. داشت خواهد مُجرا  زمین در را  عدالت و  انصاف و کرد خواهد رفتار  فطانت

عدالت  یهوه( صدقینو  یهوه:  است  این شود می  نامیده  آن  به  که  اسمی و شد خواهد  ساکن  امنّیت با  اسرائیل
٥، آیه٢٣ارمیا، فصل .))ما

نامیده شده است که تلویحاً به ) یهوه صدقینو(موعود، کنیم آن پادشاه  چنانکه در این آیه مشاهده می

  .کند الوهیت او و همذات بودن او با خدا اشاره می

قوم بر  که آمد خواهد  بیرون  کسی  من  برای تو از ، هستی  کوچک یهودا  های هزاره در  چه اگر  اَفْراتَه لَحَمِ بَیتْ  ای تو و(
  که  زمانی تا را  ایشان  بنابراین. است  بوده  ازل  ایام از و  قدیم از او  های طلوع و نمود خواهد  حکمرانی  اسرائیل  من
  ٢، آیه  ٥میکاه، فصل ). گشت بازخواهند  اسرائیل بنی با  برادرانش  بقیه و نمود خواهد  تسلیم بزاید  حامله  زن
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ذات دانیم تنها  ازلی است و همانطور که می ،کنیم، آن پادشاه موعود چنانکه در این آیه مشاهده می

توان گفت که آن  در نتیجه می و سایر مخلوقات هیچکدام ازلی نیستند؛ ازلی استاست که خدا 

  .پادشاه الوهیت دارد و همذات با خداست

 دشمن را شرارت و دوست را عدالت.است تو سلطنت عصای راستی عصای است؛ ابدالآباد تا تو تخت خدا، ای(
  ٧و  ٦، آیات ٤٥مزمور ).است کرده مسح رفقایت از بیشتر شادمانی روغن به را تو تو خدای خدا، ،بنابراین. داشتی

) اي خدا(القدس مسیح و پادشاه موعود را  کنیم، داود با الهام از روح چنانکه در این آیه مشاهده می

کند که  الوهیم استفاده میو در همین آیه براي مسیح هم عرض خدا از واژه . کند خطاب می

  .دهنده الوهیت اوست نشان

طالب شما  که  خداوندی و ؛ ساخت خواهد مهیا  من  روی  پیش را  طریق او و فرستاد  خواهم را خود  رسول  من  اینک(
 او  هان .باشید می مسرور او از شما  که  عهدی  رسول  آن  یعنی آمد، خواهد خود  هیکل  به  ناگهان باشید، می او

   ١، آیه٣ملاکی، فصل ). است  این  صبایوت  یهوه  قول! آید می

 ایهر دره. نمایید ما در صحرا راست خدای برای خداوند را مهیا سازید و طریقی ، راهدر بیابان ایکننده ندا صدای(
خداوند  جلال و.هموار خواهد گردیدها  و ناهمواری ها راست خواهد شد؛ و کجی پست و تلّی و هر کوه برافراشته

، ٤٠اشعیا، فصل ).است را گفته خداوند این دهان زیرا که ؛خواهند دید را با هم بشر آن ، تمامیگشته مکشوف
  ٥تا  ٣آیات 

دهنده در  هاي ملاکی و اشعیا به هم مرتبط است و مربوط به خدمت یحیی تعمید آیات فوق از کتاب

  :خوانیم سازي خدمات مسیح است چنانکه در انجیل میراستاي آماده 

 درباره بریم؟ جواب فرستادند را ما که کسانی آن به تا کیستی پس گفتند، )یحیی(بدو)فرستادگان فریسیان(آنگاه(
 نبی اشعیا چنانکه کنید، راست را خداوند راه که بیابانم در ای کننده ندا صدای من گویی؟گفت، می چه خود

  ٢٣و  ٢٢، آیات١انجیل یوحنا، فصل .)گفت

کند خدایی که  آماده می) خدا(کنیم که آن رسول و آن صدا، راه را براي  در ادامه آیات مشاهده می

همانگونه که اتفاق افتاد و این دلالت آشکار بر الوهیت مسیح . خواهد شد» خود«وارد هیکل و معبد 

  .دارد
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شما و آید می  الهی  عقوبت با او. آید می  انتقام با شما  خدای  اینک مترسید و شوید  قوی: بگویید  خائف  های دل  به(
مثل  لنگان  آنگاه.گردید خواهد  مفتوح  کران  های وگوش شد خواهد باز  کوران  چشمان  آنگاه. داد خواهد  نجات را

 خواهد صحرا در نهرها و  بیابان در ها آب  که زیرا ؛سرایید خواهد  گنگ  زبان و نمود خواهند خیز و  جست  غزال
  ٦تا ٤، آیات ٣٥اشعیا، فصل .)جوشید

هاي  بینیم که خداوند خواهد آمد و همزمان چشمان کوران باز خواهد شد و گوش در این آیات می

کران مفتوح خواهد شد و افراد لنگ راه خواهند رفت و زبان گنگان گشوده خواهد شد که همه این 

نبی  آنجا که یحیی داداین آیات را به خود نسبت نیز مسیح  به انجام رسانید؛مسیح  عیسی رامعجزات 

به خاطر فشار زندان و شناخت ذهنی قبلی خود از مسیح موعود به عنوان پادشاه، درباره ماهیت 

  :مسیحایی او به شک افتاد و دو نفر از شاگردانش را به نزد عیسی فرستاد تا از او بپرسند

 یا هستی آینده آن تو آیا گوید می فرستاده، تو نزد را ما دهنده تعمید یحیی گفتند، آمده، )عیسی(وی نزد نفر دو آن(
 بینایی را بسیاری کوران و داد شفا پلید ارواح و بلایا و ها مرض از را بسیاری ساعت، همان در.باشیم دیگری منتظر

 لنگان و بینا کوران، که دهید خبر اید شنیده و دیده آنچه از را یحیی و بروید گفت، ایشان جواب در عیسی .بخشید
 کسی خوشابحال و .شود می داده بشارت فقرا به و گردند می زنده مردگان، و شنوا کران، و طاهر ابرصان و خرامان

  ٢٣تا  ٢٠، آیات ٧انجیل لوقا، فصل ).نخورد لغزش من در که

خواهند اند زده  نیزه  که  من بر و  ریخت  خواهم را  تضرّعات و  فیض  روح  اورشلیم  ساکنان بر و داود  خاندان بر و(
  زاده نخست  برای  که  کسی مانند و نمود خواهند  گری نوحه خود،  یگانه پسر  برای  گری نوحه  مثل  من  وبرای  نگریست

  ١٠، آیه ١٢زکریا، فصل .)گرفت خواهند  تلخ  ماتم  من  برای گیرد،  ماتم  خویش

این آیات که مربوط به ایام آخر و نجات قوم اسرائیل است، خداوند خود را که براي نجات قوم در 

  :خوانیم باره می در انجیل در این. اند کند که به او نیزه زده آید شخصی معرفی می خویش می

 پیلاطس از بود، بزرگ روز سَبَّت، آن و بود تهیه روز چونکه نماند، صلیب بر سَبَّت روز در ها بدن تا یهودیان پس
 و اوّل آن های ساق و آمدند لشکریان آنگاه.بیاورند پایین و بشکنند را ایشان های پای ساق که کردند درخواست

 است، مرده آن از پیش که دیدند و آمدند عیسی نزد چون امّا.شکستند بودند، شده صلیب او با که را دیگری
 آن و .آمد بیرون آب و خون ساعت آن در که زد ای نیزه او پهلوی به لشکریان از یکی لکن .نشکستند را او های ساق

زیرا ؛آورید ایمان نیز شما تا گوید می راست که داند می او و است راست او شهادت و داد شهادت دید که کسی
گوید، می دیگر کتاب باز و .شد نخواهد شکسته او از استخوانی گوید، می که شود تمام کتاب تا شد واقع این که
  ٣٧تا  ٣١، آیات ١٩انجیل یوحنا، فصل ).نگریست خواهند زدند نیزه که را کسی آن
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  :فرماید همچنین یوحنا رسول در کتاب مکاشفه در مورد بازگشت مسیح می

 وی برای جهان های امّت تمامی و زدند، نیزه را او که آنانی و دید، خواهد را او چشمی هر و آید؛ می ابرها با اینک،(
  ٧، آیه ١مکاشفه، فصل ).آمین! بلی. نالید خواهند

دانیم این مسیح است که در ایام آخر براي نجات قوم اسرائیل بعد از مصیبت هفت  همانطور که می

. یعنی خدا خواهند نگریست ،اند ساله خواهد آمد و آن بقیه قوم اسرائیل بر آن کسی که نیزه زده

مسیح همان خداوندي است که کتاب زکریا از زبان او سخن  شویم که عیسی بنابراین متوجه می

  .گوید می

  :دهیم صریحی را که پیشتر ذکر کرده بودیم را دوباره قرار می  و براي حسن ختام این بخش آیه

و مشیر و  عجیب او  اسم و بود خواهد او  دوش بر  سلطنت و شد  بخشیده ما  به  پسری و  زاییده  ولدی ما  برای  که زیرا
 بر و داود  کرسی بر را او  سلامتی و  سلطنت  ترقّی.شد خواهد  خوانده  سلامتی سرور و  سرمدی پدر و قدیر  خدای

  یهوه  غیرت. نماید استوار و  ثابت ابدالاباد تا  الان از  عدالت و  انصاف  به را  آن تا بود نخواهد انتها  وی  مملکت
  ٧و ٦، آیات ٩اشعیا، فصل ).آورد خواهد بجا را  این  صبایوت

یک  به عنوانالقدس کیست، بلکه وجود او را  دهد که روح مقدس توضیح نمی کتاب :القدس روح

مقدس او را  کتاب .القدس شخص سوم در تثلیث اقدس است روح .شمارد بدیهی می الوهیشخص 

. کند، نه یک نیرو معرفی می »شخص«

، اما کلیساي ارتدوکس گردد القدس از پدر و پسر صادر می روحمقدس و اعتقادنامه،  مطابق کتاب

در . را نپذیرفت و این بزرگترین وجه اختلاف کلیساي کاتولیک و ارتدوکس است) و پسر(عبارت 

  .سایر موارد اختلافات این دو کلیسا، بسیار جزئی است

، اما توضیح »گرفتها را فرو  روح خدا سطح آب«، ذکر شده که 2آیه  ،پیدایشفصل اول کتاب در 

شود که او  القدس، مشخص می مقدس به روح لیکن از اشارات بعدي کتاب و. دهد که او کیست نمی

هایی که در عهدعتیق  در بعضی جاهاي عهدجدید نبوت. است وجودي الهی و همذات با خداي پدر

همین مؤید  ، والقدس نسبت داده شده است روحصراحتاً به شخص جاري شده،  )یهوه(از زبان خدا

  :؛ به عنوان مثالالوهی بودن او است
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 مرا  لبیک«:  گفتم »برود؟ ما  برای  که  کیست و  بفرستم را  که«:  گفت می  که  شنیدم را خداوند آواز  آنگاه(
  درک امّا  نگریست خواهید هرآینه و فهمید نخواهید امّا شنید، خواهید  البّته بگو  قوم  این  به و برو«:  گفت». بفرست

  ٩و ٨، آیات ٦اشعیا، فصل ).کرد نخواهید

  :خوانیم درباره همین نبوت در عهدجدید می

 که بود گفته را سخن یک این پولُس آنکه از بعد شدند جدا او از کردند،می معارضه یکدیگر با)یهودیان(چون  و
به بگو بدیشان رفته قوم این نزد که، است کرده،گفته خطاب نیکو ما اجداد به نبی اِشَعْیای وساطت به القدس روح

، آیات ٢٨اعمال رسولان، فصل )دید نخواهید و نگریست خواهید کرده نظر و فهمید نخواهید و شنید خواهید گوش
٢٦و  ٢٥

القدس  سط روحفرماید که خدا حقایق روحانی را تو میس قرنتبه مسیحیان اول رساله پولس نیز در 

  :است بر ما آشکار فرموده

زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او  ؛کاود که روحْ همه چیز، حتی اعمال خدا را نیز می چرا(
 ١٠، آیات ٢اول قرنتیان، فصل )که در درون اوست؟ بر همین قیاس، فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است

  ١١و 

  :مسیح، پس از قیامش، به شاگردانش امر فرمود که 

انجیل متی، ).دهید تعمید القدس روح و ابن و اب اسمِ به را ایشان و سازید شاگرد را ها امّت ههم رفته،پس (
 ١٩آیه ٢٨فصل

ها گواه است  اینهمه . دهد القدس را هم عرض و در کنار پدر و پسر قرار می در این آیه مسیح، روح

  . قدساو شخص سوم از تثلیث  الهیالقدس وجودي است  بر اینکه روح

  القدس کار روح

بینیم که او به جهانی که در آب  می 2فصل اول آیه در پیدایش . القدس نگهدارنده خلقت است روح

القدس عاملی است  خوانیم که روح می 30آیه ، 104همچنین در مزمور . بخشد ور بود نظم می غوطه

  .براي بقاي خلقت
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تحت الهام مستقیم  ،نوشتند هر آنچه انبیا و رسولان می. بخش انبیا بوده است الهام ،القدس روح 

  :فرماید رسول می پطرس. القدس بوده است روح

 آورده هرگز انسان هاراد به نبوّت که زیرانیست؛ نبی خود تفسیر از کتاب نبوّتِ هیچ که، بدانید نخست را این و(
  ٢١، آیه ١دوم پطرس، فصل  ).گفتند سخن خدا جانب از شده، مجذوب القدسروح به مردمان بلکه نشد،

.»او از طریق پیامبران سخن گفته است«که است به همین دلیل است که در اعتقادنامه آمده 

. القدس است شود که ایمان بیاورد، روح نکته بسیار مهم دیگر این است که آنچه در انسان باعث می

فرمود که انسان تا ) 9 -5 :3یوحنا ك .ر(گفتگویی که با نیقودیموس داشت مسیح در  خداوند ما عیسی

خوانیم که  نیز می 3 :12در اول قرنتیان . القدس مولود نگردد، ملکوت خدا را نخواهد دید از روح

  .بخواند »خداوند«تواند عیسی را  القدس نمی انسان بدون عاملیت روح

به همین ). 13 :16یوحنا ك .ر(کند  جمیع راستی هدایت میالقدس جمع ایمانداران را به سوي  روح

مصلحت «تصمیماتی گرفتند و آن را  ، دلیل است که رسولان مسیح در نخستین شوراي کلیسایی

یوحنا ك .ر(دهد  القدس بر مسیح شهادت می روح )28 :15اعمال ك .ر(خواندند » القدس و ما روح

او این کار را امروزه از طریق عطاهایی که به ). 14 :16ا یوحنك .ر(بخشد  و او را جلال می) 26 :15

راستی  القدس به روح .بخشد تحقق می ،رساند انجام می دهد و خدماتی که از طریق آن به کلیسا می

القدس در زندگی ایمانداران انجام  رسیم که روح و بالاخره به کاري می .صاحب و هادي کلیسا است

شود و  خداي پدر و پسر خدا در وجود ایمانداران ساکن میالقدس از جانب  روح. دهد می

یوحنا ك .ر(کند  او در ایمانداران زندگی می). 16 :14یوحنا ك .ر(مدافع ایشان است  ودهنده  تسلی

  ).26 :14یوحنا ك .ر(دهد  و ایشان را تعلیم می) 17 :14

خدا است که ما با او سر و کار  ذاتاز  شخصیالقدس آن  توان گفت که روح به این ترتیب، می

در مقطعی از زمان پدر در آسمان است و کسی هرگز او را ندیده است، اما پسر خدا شخص . داریم

را بر ما ظاهر کرد و ما از طریق او خداي پدر را شناختیم  براي نجات انسان به جهان آمد و خدا

اما او اکنون از . خدا نشسته استمسیح به آسمان بازگشت و به دست راست  )18 :1یوحنا ك .ر(

از وجود خدا است که در  شخصیالقدس آن  روح. القدس با ما مشارکت دارد روحشخص طریق 
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هرگاه حضور . جهان و در میان مردم و در دل ایمانداران از جانب خداي پدر و پسر خدا فعال است

سر و کار و ما در این عصر  .ایم القدس را احساس کرده خدا را احساس کنیم، در واقع حضور روح

اوست که از جانب پدر و پسر در جهان، در میان مردم، و در دل مؤمنین کار . در واقع با او است

  .کند می

براي همین است که اعتقادنامه . ایم القدس نیز دعا کنیم، خطا نکرده اگر خطاب به مسیح یا روح

  .»استاو را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال «: گوید می

القدس را از پدر دریافت کرد و بر ما  پسر نیز روح. نداپسر را فرستاد تا خود را بر ما بشناس ،پدر

وقتی عیسی . دهد تا او را بشناسیم بخشد و بر او شهادت می القدس پسر را جلال می روح. ریختفرو

و او کل در کل باشد  کند تا در نهایت پدر جلال یابد را شناختیم، او ما را به سوي پدر هدایت می

  ).28 :15اول قرنتیان ك .ر(

  :القدس ری روحپُ

تواند به مسیح ایمان بیاورد و تولد  القدس نمی روح فیضاولاً باید یادآوري کنیم که هیچ کس بدون 

اینکه ایمانداري عضو کلیسا یعنی . هاي قبلی همین فصل تذکر دادیم این را در بخش. تازه بیابد

  :فرماید رسول می پولس. القدس است گردد، کار روح میخانواده الهی 

 از همه و آزاد خواه غلام، خواه یونانی، خواه یهود، خواه یافتیم، تعمید بدن یک در روح یک به ما جمیع که زیرا(
 ١٣، آیه ١٢اول قرنتیان، فصل ) .شدیم نوشانیده روح یک

شود ایمان بیاوریم و عضو بدن مسیح  که سبب میالقدس اکتفا کنیم  اما نباید به این عمل اولیه روح

القدس پر باشیم و کنترل زندگی خود را به  مقدس بارها ما را اندرز داده تا دائماً از روح کتاب. گردیم

خواهیم بدانیم که از  اگر می). 18 :5؛ افسسیان 16 :5؛ غلاطیان 14 :8رومیان ك .ر(دست او بسپاریم 

القدس پر است که  کسی از روح. القدس پر هستیم یا نه، باید به زندگی خود نگاه کنیم روح

  : فرماید پولس می. اش در اطاعت از کلام خدا سپري شود زندگی

٨، آیه ١٤رومیان، فصل ).خدایند پسران ایشان شوند،می هدایت خدا روح از که کسانی ههم زیرا(
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اما کنترل . مان دائماً تحت کنترل و هدایت او باشد القدس کافی نیست؛ باید زندگی تولد تازه از روح 

ما مانند . القدس به این معنی نیست که خودمان کنترلی بر زندگی خود نداشته باشیم و هدایت از روح

اراده آزاد، کنترل  ما با. آیند و کنترلی بر خود ندارند شویم تحت تسخیر دیو در می دیوزدگان نمی

  .سپاریم القدس می زندگی خود را به دست روح

این بستگی به اطاعت ما از کلام خدا دارد؛ بستگی به میزان . القدس دست خودمان است پري از روح

القدس قرار گرفت، این ثمرات از ما سر  مان تحت کنترل و هدایت روح وقتی زندگی. اشتیاق ما دارد

ك .ر(ي، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداري، فروتنی و خویشتنداري محبت، شاد: خواهد زد

گردد که  اما اگر یکی از این عوامل در زندگی ما دیده شود، مشخص می). 23 -22 :5غلاطیان 

پرستی و  عفتی، ناپاکی، هرزگی، بت بی: مان تحت کنترل و هدایت نفس اماره ما است زندگی

مستی و عیاشی  ،بندي، حسد طلبی، نفاق، دسته جاه ،، رشک، خشمجویی جادوگري؛ دشمنی، ستیزه

  ).21 -19 :5غلاطیان ك .ر(

  القدس عطایای روح

. پردازد تفصیل به مسأله عطایاي روحانی می به 14تا  12هاي  رسول در رساله اول قرنتیان، فصل پولس

القدس  بخشنده عطایا روح. دهد که عطایا مختلف است شرح می 12پولس به شکلی مبسوط در فصل 

بخشد، آن هم براي منفعت همگان نه  اي می است و اوست که بر حسب اراده خود به هر کس عطیه

القدس پر بوده،  وظیفه شخص مسیحی این است که با اطاعت و اشتیاق، از روح .آن فرد به تنهایی

القدس بر حسب اراده خود  در این صورت، روح. باشد ها انسانو سایر  کلیسا خدا، مشتاق خدمت به

  .عطایی به او خواهد بخشید تا بتواند براي بناي کلیسا مفید واقع شود) 11و  7 :12اول قرنتیان ك .ر(

  القدس کفر به روح

  : مسیح فرمود عیسی

 در و عالم این در گوید، القدسروح برخلاف که کسی امّا شود آمرزیده گوید، سخنی انسان پسر برخلاف هرکه و(
  ٣٢، آیه ١٢انجیل متی، فصل ).شد نخواهد آمرزیده هرگز آینده، عالم
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القدس  اکنون که به همه کارهاي روح. گناهی نابخشودنی است، القدس در مسیحیت، کفر به روح 

 اشاره کردیم، مشخص است که اوست که از جانب خداي پدر و پسر خدا بر زمین و در زندگی ما

تواند باعث توبه و ایمان  پس اگر کسی به او کفر گوید، در واقع تنها عاملی را که می. کند کار می

تواند بخشوده  آوردن او، و در نتیجه دریافت تولد تازه گردد، رد کرده است و دیگر به هیچ روي نمی

.شود

  :تثلیث و بحث حدوث و قدم

اما . ثلیث را خود خداوند بر بشر مکشوف کرده استهمانطور که گفتیم این مقدار از آگاهی ما از ت

این آگاهی ما از تثلیث گره یکی از مهمترین مناقشات فلسفی و کلامی را درمورد حدوث و قدم حل 

  .اگرچه کمی شاید براي مردم عادي بحث سنگینی باشد ولی بیان آن خالی از فایده نیست. کند می

اما مقصود فلاسفه از حادث  .است» کهنه«به معنی  »قدیم«و » نو«در عرف و لغت به معنی  »حادث«

، یعنی اول نبوده و بعد نبوده است بوجود آید،آن است که آن چیز پیش از آنکه  ،بودن یک چیز

این است که آن چیز همیشه بوده است و هیچگاه  ،مقصودشان از قدیم بودن بوجود آمده است و

که به خداي یکتا در یک شخص  متکلمین اسلامی .لی استبه عبارتی از ،باشد نبوده است که نبوده

است و هر چه غیر از خدا است که به عنوان و ازلی ، معتقدند که فقط خداوند قدیم اعتقاد دارند

گر چیزي حادث نباشد و قدیم گویند ا می ها آن .، همه حادثندشود نامیده می» ماسوي«یا » جهان«

 خدا،پس اگر فرض کنیم که غیر از ذات . وجه نیازمند به خالق و علت نیست آن چیز به هیچ باشد،

ها  پس در حقیقت آن ؛باشند نیاز از خالق می ها بی آن طبعاً ،دیگر هم وجود دارند که قدیمند هاي چیز

کند که واجب الوجود بالذات  هم مانند خداوند واجب الوجود بالذاتند، ولی براهینی که حکم می

دهد که ما به بیش از یک واجب الوجود قائل شویم، پس بیش از یک قدیم  اجازه نمی ،واحد است

  . وجود ندارد

گویند  که می ؛ زیرام نیز باید قدیم باشدکنند که عالَ اما برخی فلاسفه نیز با استدلالاتی ثابت می

الاحسان است، امکان ندارد که فیض و احسان او را محدود و  و قدیمالاطلاق  خداوند فیاض علی

گویند باید عالم و مخلوقاتی از ازل وجود داشته  میبه عبارت دیگر فلاسفه الهی . منطقع فرض نمائیم

الاطلاق  الاحسان و فیاض علی در غیر این صورت خدا قدیم ،باشد تا خداوند بر آنان احسان کند
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شود خدا را نیازمند به  باعث می شکال این نظر این است کها. م هستدانی در حالی که می، نیست

نظر اول هم به  .استاز مخلوقاتش است نیاز  در حالی که خدا بی ،مخلوقات خود بدانیم

  .کند الاطلاق بودن خدا خدشه وارد می الاحسان بودن و فیاض علی قدیم

اما وقتی با تثلیث . نتایج متفاوتی داده استبه ظاهر با اینکه استدلال هر دو گروه درست است اما 

اول یوحنا ك .ر( »خدا محبت است«گوید  مقدس می کتاب .شود گره این مسئله باز می ،شویم آشنا می

از همین رو آموزة . وجود داشته باشدنیز م باید محبوبی رَاما هر جا که محبت باشد لاج). 16و  7 :2

.دهد بودن خدا دارد که قلب مسیحیت را تشکیل میاي ناگسستنی با محبت  تثلیث رابطه

در غیر این صورت . اگر خدا در ذات خود محبت است، در این صورت باید از ازل محبت باشد

ولی اگر خدا از ازل . خواهد بود، نه ذاتی ، محدود و منقطعموقتی ،محبت بودن او امري تصادفی

در غیر این صورت، خدا محتاج مخلوقات خود . محبت است، پس باید از ازل محبوبی در کار باشد

پس او محتاج . زیرا پیش از آفرینش جهان کسی وجود ندارد که مورد محبت خدا باشد ؛شود می

در بنا بر آموزة تثلیث از ازل چنین محبوبی  اما. شود موجودي را بیافریند تا بتواند او را محبت کند می

ك .ر(کرده است  پسر را محبت میشخص  پدر از ازل شخص .وجود داشته استذات خدا 

ممکن است گفته شود خدا محبت را در خود داشت ولی تا پیش از خلق جهان آن را  ).17 :3 متی

شد که خدا براي فعلیت بخشیدن  اما در این صورت محبت او صرفاً محبتی بالقوه می ؛ابراز نکرده بود

بنابراین . تر و والاتر از محبت بالقوه است چه قطعاً محبت بالفعل کامل. به آن محتاج خلقت بود

بینیم که در این آموزه درعین حال  بنابراین می. اعتقاد به تثلیث لازمۀ اعتقاد به محبت بودن خداست

  .زند نیازي خدا از مخلوقاتش نیز مهر تأیید می شود، به بی که به قدیم بودن خداي یگانه تأکید می

  برهان محبت در اثبات تثلیث

امد که  توجه به مطالبی که بیان شد، برخی از فلاسفه مسیحی براي اثبات تثلیث براهینی اقامه کردهبا 

  .کنیم معروف است تشریح می» برهان محبت«ما در اینجا یکی از این براهین را که به 

به پیشتر آموختیم که خدا والاترین و کاملترین وجود هستی است و در او کمال تمام صفات نیک 

محبت کمال معنوي است و از آنجا . یکی از این صفات کمالی، محبت است. وجود داردکامل  نحو
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محبت تام و کامل این . که خداوند کمال مطلق است پس محبت را بصورت کامل و مطلق داراست

اما این شخص دیگر کیست؟ وي . را محبت نماید و نه اینکه خودمحور باشد» يدیگر«است که 

آفرینش حاصل اراده آزاد خداست و نه حاصل ذاتش؛ محبت به  لوق باشد؛ زیراتواند یک مخ نمی

ورزد ولی ذاتاً خلق  گردد ولی آفرینش به ذات او تعلق ندارد؛ یعنی خدا ذاتاً محبت می ذات خدا برمی

توانیم در ازل، زمانی را تصور کنیم که در آن خدایی که ذاتاً محبت است ولی  پس می. کند نمی

. باید در ذات واحد خدا باشد» شخص دیگر«گیریم که این  پس نتیجه می. وجود ندارد اي آفریده

صادر شود تا » محبوبی«به » محبی«از » حبی«شویم که در ذات واحد خدا باید  بنابراین متوجه می

، »ذات«رغم وحدت خدا در یکند که عل برهان ثابت می ، ایناینبنابر. بتوان گفت خدا محبت است

  .متکثر باشد» شخص«باید در  خداوند

؛ اما وقتی شود حیت به آن نائل مییمقدس و مس این چیزي است که عقل مستقل از کتاب 

در اناجیل خداي . مقدس است بینیم که این مطالب مورد تأیید کتاب کنیم می مقدس را مطالعه می کتاب

از پدر براي محبت پسر  القدس آن حبی است که پدر، محب است، خداي پسر، محبوب است و روح

  .شود صادر می

  :خوانیم که خدا محبت است در اناجیل به صراحت می

  ٨، آیه ٤اول یوحنا، فصل) .است محبّت خدا زیرا شناسدنمی را خدا نماید،نمی محبّت که کسی و(

  :نموده است خوانیم که پدر از ازل، پسر را محبت می همچنین می

 ای داده من به که مرا جلال تا باشم می من که جایی در باشند من با ای داده من به که آنانی خواهم می پدر ای(
  ٢٤، آیه ١٧انجیل یوحنا، فصل).نمودی محبّت جهان بنای از پیش مرا که زیرا ؛ببینند

  ٣٥، آیه ٣انجیل یوحنا، فصل.)است سپرده او بدست را چیز همه و نماید می محبّت را پسر پدر(

  :انداز شد تعمید مسیح نداي آسمانی پدر به این طور طنینهمچنین در هنگام 

 مثل که دید را خدا روح و شد گشاده وی بر آسمان ساعت در که برآمد آب از فوراً یافت، تعمید چون عیسی امّا(
 او از که من حبیب پسر است این که رسید در آسمان از خطابی آنگاه. آیدمی وی بر کرده، نزول کبوتری

  ١٧و١٦، آیات ٣انجیل متی، فصل).خشنودم
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  :کند القدس، که روح محبت است ما را محبت می خوانیم که خدا از طریق روح همچنین می

 شده ریخته ،شد عطا ما به که القدسروح به ما های دل در خدا محبّت که زیرا ؛شودنمی شرمساری باعث امید و(
  ٥، آیه٥رومیان، فصل).است

تواند  میتوان به جرأت گفت تنها خدایی که  بنابراین نه تنها آموزه تثلیث خلاف عقل نیست بلکه می

  .همان خداي عقل باشد، خدایی است که مسیحیان به آن باور دارند و آن خداي تثلیث است

  :بعد از آشنایی با تثلیث به چند سؤالی که اغلب با آن مواجه خواهید شد پاسخ خواهیم داد

. بله است بدون شک،پاسخ کوتاه این سؤال مسیح هرگز ادعای الوهیت داشته است؟  آیا خودِ عیسی

هنگام حضور بر روي زمین، در سرزمین اسرائیل و در میان یهودیانی زیست که فرهنگ مسیح  عیسی

خود شاید اگر یک فرد غیریهودي انجیل را مطالعه نماید، بگوید که . و ادبیات خاص خود را داشتند

این به آن دلیل است که آن شخص با فرهنگ و ادبیات قوم  ؛عیسی هرگز ادعاي خدایی نکرده است

العاده مهم را نباید فراموش کرد که چنانکه در فصل بشارت  البته این نکته فوق. یهود آشنا نیست

 هدفش فدا کردن جان خودش براي ،مسیح در ظهور اول خود مفصلاً توضیح خواهیم داد، عیسی

اي  رغم اینکه بگونهیعل ،مسیح عیسی یعنی. ها بود و نه برقراري ملکوت خداوند نجات جان انسان

کرد، براي اینکه به این  به یاران خود بیان میبه طرق مختلفی الوهیت خود و نیز مسیح بودن خود را 

عجزات او هدف اصلی خود، یعنی رفتن بر روي صلیب برسد، همواره از یاران خود و مردمانی که م

خواست که نام او را شهرت ندهند و حتی زمانی که مردم آمدند تا او را به پادشاهی  می ،دیدند را می

از این کار امتناع کرد؛ زیرا او در ظهور اول خود براي پادشاهی و برقراري ملکوت خدا  ،برسانند

اي الوهیت  بنابراین عیسی هم به گونه. بلکه آمده بود تا جانش را بر روي صلیب فدا نماید ،نیامده بود

چنان آن را  کرد و هم قبل از مصلوب شدنش آن خود را با زبان و فرهنگ خاص یهودیان مطرح می

 به چند مورد از این بیان .تا به هدف اصلی خودش از آمدن بر روي زمین برسد ،کرد واضح بیان نمی

  :کنیم الوهیت توسط خود مسیح اشاره می

  :خوانیم چنانکه در کتاب خروج می ،باشد می» من هستم«به معناي » یهوه«نام خدا در آیین یهود  

 شما نزد مرا شما  پدران  خدای  گویم  بدیشان و ، برسم  اسرائیل بنی نزد  من  چون  اینک«:  گفت خدا  به  موسی(
 و» . هستم  آنکه  هستم«:  گفت  موسی  به ؟ خدا گویم  چه  بدیشان ، چیست او  نام  که بپرسند  من از و ، است  فرستاده

  ١٥و  ١٤، آیات ٣خروج، فصل).فرستاد شما نزد مرا)  هستم(  اهْیه: بگو  چنین  اسرائیل بنی  به«:  گفت
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  : خوانیم اما در انجیل می

 :گفتند بدو یهودیان. گردید شادمان و دید و ببیند مرا روز اینکه بر کرد شادی ابراهیم شما پدر:)عیسی فرمود((
آنکه از پیش که گویم می شما به آمین آمین گفت، بدیشان ؟ عیسیای دیده را ابراهیم و نداری سال پنجاه هنوز

 از و ساخت مخفی را خود عیسی امّا. کنند سنگسار را او تا برداشتند ها سنگ آنگاه. »هستم من« شود پیدا ابراهیم
٥٩تا  ٥٦، آیات ٨انجیل یوحنا، فصل ).برفت همچنین و شد بیرون هیکل از گذشته، میان

هیچ برداشت خاصی نکنند، اما » من هستم«بینیم، شاید افراد عادي از جمله  چنانکه در این آیه می

سنگسار یهودیان کاملاً متوجه منظور عیسی شدند و خشمگینانه خواستند تا او را به خاطر کفرگویی 

  .نمایند

  :خوانیم در کتاب اشعیا می

 و هستم آخر من و هستم اوّل من: گویدمی چنین است ایشان ولّی که صبایوت یهوه و اسرائیل پادشاه خداوند(
  ٦، آیه٤٦اشعیا، فصل )نیست خدایی من از غیر

  :خوانیم اما در عهدجدید می

 ترسان گفت، نهاده، من بر را خود راست دست و. افتادم هایش پای پیش مرده مثل دیدم، را)عیسی(او چون و(
 اموات عالم و موت کلیدهای و هستم؛ زنده ابدالآباد تا اینک، و شدم؛ مرده و زنده، و آخر و اوّل هستم من مباش؛

  ١٨و  ١٧، آیات ١مکاشفه، فصل ).است من نزد

  :اسرائیل معرفی شده است مثلاًهمچنین خداوند در عهدعتیق بارها به عنوان شبان قوم 

  ١، آیه ٢٣مزمور ).بود نخواهم چیز هیچ به محتاج است؛ من شبان خداوند(

  : مسیح فرمود اما عیسی

  ١١، آیه ١٠انجیل یوحنا، فصل )نهدمی گوسفندان راه در را خود جان نیکو شبان. هستم نیکو شبان من(

  :کند مثلاً داوري میدر روز آخر ها را  در عهدعتیق این یهوه است که امت

  به  که  هایی امّت  همه بر تا  نشست  خواهم آنجا در  من  که زیرا ؛برآیند  یهوشافاط  وادی  به و شوند  برانگیخته ها امّت(
  ١٠، آیه ٣یوئیل، فصل ). نمایم  داوری هستند  آن  اطراف

  :مسیح فرمود اما عیسی

 و نشست، خواهد خود جلال کرسی بر آنگاه آید، خویش مقدّس ملائکه جمیع با خود جلال در انسان پسر چون امّا(
 جدا بزها از را ها میش شبان که قسمی به کند، می جدا همدیگر از را ها آن و شوند جمع او حضور در ها امّت جمیع

  ٣٣تا  ٣١ ، آیات٢٥انجیل متی، فصل).دهد قرار خود چپ بر را بزها و راست دست بر را ها میش و .کند می
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  :در عهدعتیق این یهوه است که نور است مثلاً

، ٢٧مزمور ) شوم؟ هراسان کِه از است؛ من جان ملجای خداوند بترسم؟ کِه از است؛ من نجات و من نور خداوند(
١آیه 

  : اما مسیح فرمود

 نشود سالک ظلمت در کند، متابعت مرا که کسی. هستم عالم نورِ من گفت، کرده، خطاب بدیشان باز عیسی پس(
  ١٢، آیه ٨انجیل یوحنا، فصل .)یابد را حیات نور بلکه

  :کند، مثلاً میراند و زنده می در عهدعتیق این یهوه است که می

 و  کنم می  مجروح.  کنم می  زنده و  میرانم می  من.  نیست  دیگری  خدای  من با و.  هستم او خود،  من  که ببینید  الان(
  ٣٩، آیه ٣٢تثنیه، فصل ). نیست  ای رهاننده  من  دست از و.  دهم می شفا

  :اما مسیح فرمود

 که هر و شنوندمی را خدا پسر آواز مردگان که است اکنون بلکه آیدمی ساعتی که گویممی شما به آمین آمین(
 آواز باشند، می قبور در که کسانی جمیع آن در که آید می ساعتی زیرا ؛مکنید تعجّب این از و...گردد زنده بشنود

 بجهت کرد، بد اعمال که هر و حیات قیامت برای کرد، نیکو اعمال که هر آمد؛ خواهند بیرون و شنید، خواهند را او
  ٢٩و  ٢٨، ٢٥، آیات ٥انجیل یوحنا، فصل )داوری قیامت

  :در عهدعتیق پرستش هر چیزي جز خدا بارها و بارها نهی شده است، مثلاً

  من از غیر دیگر  خدایان را تو . آوردم  بیرون  غلامی خانۀ از و مصر  زمین از را تو  که تو،  خدای ، یهوه  هستم  من(
 در  آنچه از و ، است  زمین در  پایین  آنچه از و ، است  آسمان در بالا  آنچه از  تمثالی  هیچ و  تراشیده  صورتی« .نباشد

  ٥تا  ٢، آیات ٢٠خروج، فصل ...)منما  عبادت را ها آن و ، مکن  سجده ها آن نزد. مساز خود  برای ، است  زمین زیر  آب

هنگامی که مورد پرستش قرار  ،گونه بود و هم رسولان و هم فرشتگان در عهدجدید نیز همین

  :کردند می منعکننده را از این کار  گرفتند، سریعاً پرستش می

 را او پطرس امّا .کرد پرستش افتاده، هایش پای بر کرده، استقبال را او کرنیلیوس شد، داخل پطرس چون(
  ٢٦و  ٢٥، آیات ١٠اعمال رسولان، فصل ).هستم انسان نیز خود من برخیز، گفت، برخیزانیده،

 امور این که ای فرشته آن های پای پیش تا افتادم دیدم، و شنیدم چون و دیدم و شنیدم را امور این یوحنّا، من، و(
 با و برادرانت یعنی انبیا با و هستم تو با خدمت هم که زیرا ؛نکنی زنهار گفت، مرا او.کنم سجده داد نشان من به را

  ٩و  ٨، آیات ٢٢مکاشفه، فصل).کن سجده را خدا. دارند نگاه را کتاب این کلام که آنانی
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کرد و با این سکوتش  نمی یاعتراضنهی و شد هیچگونه  مسیح هرگاه مورد پرستش واقع می اما عیسی

  .موارد پرستش عیسی در اناجیل زیاد است. کرد ها را تأیید می پرستش آن

گوید که از  همچنین او می). 6:8متی،(کند ها عیسی خود را مالک روز سبت، معرفی می گذشته از این

که آمرزش  آمرزد در حالی کرد که گناهان را می او ادعا می) 6:12متی،(معبد سلیمان بزرگتر است

که آسمان و زمین زایل  که ادعا کرد او علاوه بر این) 12-1:1مرقس،(گناهان تنها در اختیار خداست

اي از تورات از بین نخواهد رفت، اعلام کرد که آسمان و زمین زایل  هیچ همزه و نقطه شود اما می

او سخن خود را هم عرض سخن خدا در ) 5:18متی،(خواهد شد اما سخنان او از بین نخواهد رفت

اید که به اولین گفته شده  شنیده«: دهد و در موعظه بالاي کوه با اقتدار بیان کرد عهدعتیق قرار می

این سخنان او به قدري عجیب بود که تعجب همه شنوندگان  »...گویم به شما می» من«اما ... تاس

از این دست اعمال و سخنان ). 7:28متی،.(برانگیخت از این سخنان جسورانه مسیح یهودي او را

به در اناجیل بسیار است که براي رعایت اختصار  ،وجود دارد الوهیتمسیح که در دلشان ادعاي 

  .کنیم ن مقدار اکتفا میهمی

گیریم که علاوه بر آیات زیادي از عهدعتیق و همچنین رسالات رسولان و اناجیل، خود  پس نتیجه می

؛ »اي مردم من خدا هستم«بلی عیسی هیچگاه نگفت که  ؛مسیح هم بارها ادعاي الوهیت داشته است

ل و سخنانش کاملاً این امر را بر زیرا با هدف آمدن و ظهور اول او مغایرت داشت، اما او با اعما

  .اي در میان نباشد اي که جاي هیچ شک وشبهه یارانش روشن ساخت به گونه

رغم وجود آیات بسیار زیادي در اثبات الوهیت مسیح، چه در یعلآیا مسیح الوهیت خود را انکار کرد؟ 

مسیح الوهیت  یند کهگو معترضان میعهدعتیق و چه در عهدجدید، یک آیه در انجیل وجود دارد که 

  :ابتدا این آیات را بخوانیم و بعد نتیجه بگیریم. خود را انکار کرده است

 چه از گفت، را وییابم؟  جاودانی حیات تا کنم نیکو عمل چه نیکو، استاد ای گفت، را وی آمده، شخصی ناگاه(
 را احکام شوی، حیات داخل بخواهی اگر لیکن. فقط خدا جز نیست، نیکو کسی آنکه حال و گفتی نیکو مرا سبب
  ١٧و  ١٦، آیات ١٩انجیل متی، فصل ).دار نگاه

همانطور که قبلاً در بحث آیات محکم و متشابه بحث کردیم، باید . پاسخ به این آیه ساده است

ما آیات محکم زیادي . همیشه آیات محکم را مبنا قرار دهیم و آیات متشابه را در سایه آن تفسیر کنیم

یرا معانی اي که پیش روي ماست متشابه است؛ ز کند و این آیه داریم که الوهیت مسیح را ثابت می

من خدا «یا  »من استاد نیکو نیستم«گوید که  در این آیه مسیح نمی. توان از آن استنباط کرد مختلفی می

داند جز خدا نیکو نیست، او را نیکو خطاب کرده  پرسد که چرا وقتی می ، بلکه از آن جوان می»نیستم



١٥٧

را به او واقعاً مسیح، قرار دادن  خطاب طور موردپرسد که آیا با این است؟ به عبارتی مسیح از او می

فهمیم که این  عنوان خدا و خداوند پذیرفته است؟ چون اگر ادامه همین آیات را مطالعه کنیم می

طور خطاب کردن مسیح توسط او از روي ریاکاري و این  شته استجوان اصلاً به مسیح ایمان ندا

کرده و هم نیکو؛ که ذیلاً آورده  استاد خطابهم صورت مسیح بارها خود را  ؛ وگرنهبوده است

  :شود می

  ١٣، آیه ١٣انجیل یوحنا، فصل ).هستم چنین که زیرا ؛گوییدمی خوب و خوانیدمی آقا و استاد مرا شما(
  ١١، آیه ١٠انجیل یوحنا، فصل ).نهدمی گوسفندان راه در را خود جان نیکو شبان. هستم نیکو شبان من(

انجیل )هستم؟ نیکو من که رو آن از است بد تو چشم مگر بکنم؟ خواهم آنچه خود مال از که نیست جایز مرا آیا
  ١٥، آیه ٢٠متی، فصل

شود که  خیر، این سؤال وقتی مطرح می آیا مسئله الوهیت مسیح، فقط در انجیل یوحنا آمده است؟

مقدس دیدیم که  مقدس ندارد؛ زیرا در بخش آشنایی با کتاب سؤال کننده آشنایی چندانی با کتاب

شدند؛ مثلاً رسالات رسولان  جدید هر کدام به مخاطبان خاصی و با هدف خاصی نوشته می کتب عهد

د و خود رسولان در این مورد بصورت مسیح، به افرادي نوشته شدند که ایماندار مسیحی بودن

ها وجود دارد، یا  داده بودند و آنچه در رابطه با تثلیث در این رساله ات لازم راشفاهی به آنان تعلیم

کند؛ مثلاً وقتی در رساله  می »یادآوري«اي از این تعلیم را  تثلیث نیست یا گوشه» تعلیم«در مقام 

  :خوانیم فیلیپیان می

 غنیمت را بودن برابر خدا با بود، خدا صورت در چون که بود نیز عیسی مسیح در که باشد شما رد فکر همین پس(
 یافت انسان شکل در چون شد؛ و مردمان شباهت در و پذیرفت را غلام صورت کرده، خالی را خود نشمرد، لیکن

 بغایت را او نیز خدا جهت این از. گردید مطیع صلیب موت به تا بلکه موت به تا و ساخت فروتن را خویشتن شد،
  ٩تا  ٥، آیات ٢فیلیپیان، فصل ) .بخشید بدو است، ها نام جمیع از فوق که را نامی و نمود سرافراز

گونه  رسول در اینجا در مقام تعلیم تثلیث است، در صورتی این شاید برخی تصور کنند که پولس

با الوهیت مسیح کاملاً آشنا  ، از قبلاین نامهنیست؛ زیرا به راحتی از خود آیات پیداست که مخاطبان 

مسیح، براي تعلیم فروتنی و پرهیز از تعصب، و خود  رسول از این الگوي عمل عیسی اند و پولس بوده

کند؛ اما از همین تعالیم رسولان، در  برتربینی که در کلیساي فیلیپیان برخی دچار آن بودند استفاده می

اناجیل متی، مرقس و لوقا که به همچنین . بسیار بهره برده شده است هاي مسیحی تدوین اعتقادنامه

فرض نوشته  معروفند، همگی با این پیش» اناجیل نظیر«ها به یکدیگر، به  خاطر شباهت محتواي آن
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.این اعتقاد را داشتند از قبل است و مخاطبان این اناجیل هم» خدا و خداوند«مسیح،  اند که عیسی شده

شوند؛ مثلاً این  معنی می ها بسیار عجیب و بی ها بگیرید مطالب آن اگر این پیش فرض را از این کتاب

  :بخش از انجیل مرقس را بخوانید

 ازدحام جمعی درنگبی است، خانه در که یافت شهرت چون شده، کفرناحوم وارد باز چندی، از بعد )مسیح عیسی( و(
 آمده وی نزد بعضی ناگاه که.کردمی بیان را کلام ایشان برای و نداشت گنجایش نیز در بیرون که بقسمی نمودند

 او که را جایی طاق برسند، او نزد نتوانستند جمعیت سبببه چون و. آوردند برداشته، نفر چهار دست به را مفلوجی
 دید، را ایشان ایمان چون عیسی. هشتند زیر به بود، خوابیده آن بر مفلوج که را تختی شکافته، و کرده باز بود

 خود دل در بودند، نشسته آنجا در که کاتبان از بعضی لیکن.شد آمرزیده تو گناهان فرزند، ای گفت، را مفلوج
 بیامرزد؟ در را گناهان بتواند که کیست واحد، خدای از غیر گوید؟می کفر چنین شخص این چرا که نمودند تفکّر

به را خیالات این چه بهر از گفت، بدیشان کنند،می فکر چنین خود با که نموده ادراک خود روح در عیسی ساعت
 را خود بستر و برخیز گفتن یا شد؟ آمرزیده تو گناهان گفتن را مفلوج است؟ سهلتر دهید؟کداممی راه خود خاطر

 گفت، را مفلوج. هست زمین روی بر گناهان آمرزیدن استطاعت را انسان پسر که بدانید تا لیکن بخرام؟ برداشته
 پیش برداشته، را خود بستر تأمّل بی و برخاست او! برو خود هخان به برداشته، را خود بستر و برخیز گویممی را تو

 )!بودیم ندیده هرگز امر این مثل گفتند، نموده، تمجید را خدا شده، حیران همه که بطوری شد روانه همه روی
  ١٢تا  ١، آیات ٢انجیل مرقس، فصل 

معنی  بیعجیب و  این آیات کاملاً اگر ما از قبل به تثلیث و الوهیت مسیح باور نداشته باشیم،

از قبل بدانیم و ایمان داشته باشیم که مانند مخاطبان اصلی این اناجیل، باید ما بنابراین  .شوند می

دست آیات که شخص دوم تثلیث است، تا این آیات مفهوم پیدا کنند؛ از این  عیسی خدا و خداوند و

  .فراوان است» اناجیل نظیر«تلویحاً بیان کننده الوهیت مسیح است، در 

بنابراین طبیعتاً  ،دهند مسیحیان تشکیل نمی اما انجیل یوحنا تنها انجیلی است که مخاطبان آن را صرفاً

 و یوحناي رسول در انجیلش موضوع تثلیث و الوهیت مسیح را با وضوح بیشتري بیان فرموده است

توان گفت که انجیل  بلکه میدر همان ابتداي انجیلش الوهیت مسیح را به صراحت تعلیم داده است، 

  :فرماید زیرا یوحناي رسول در اواخر کتابش می ؛یک انجیل بشارتی است ،یوحنا

ایمان تا شد نوشته قدر این لیکن.نشد نوشته کتاب این در که نمود شاگردان نزد بسیار دیگرِ معجزاتِ عیسی و( 
، آیات ٢٠انجیل یوحنا، فصل ) .یابید حیات او اسم به آورده، ایمان تا و است خدا پسر و مسیح عیسی، که آورید

  ٣١و  ٣٠

با توجه به تعریفی که از تثلیث اگر عیسی خداست، زمانی که عیسی بر روی زمین بود، خدا کجا بود؟

وقتی پسر، دومین شخص تثلیث، در مقطعی از زمان . ارائه کردیم، پاسخ به این سؤال واضح است
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القدس کماکان در همه جا حضور داشتند  انسان شد و بر روي زمین حضور داشت، خداي پدر و روح

. همه جا حاضر مطلق بودو ذات خداي واحد بطور کل هیچگاه محدود به مکان و زمان نشد و 

شویم که حتی در ایام بشریت مسیح نیز او بطور کامل محدود به مکان و  گرچه بنابر آیاتی متوجه می

  :مثلاً. زمان نشد

در که انسان پسر یعنی آمد، پایین آسمان از که کس آن مگر نرفت بالا آسمان به کسی و :)عیسی فرمود((
  ١٣آیه ، ٣انجیل یوحنا، فصل ).است آسمان

همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، کرد؟ اگر عیسی خداست، چرا و به درگاه چه کسی دعا می

و در عین » خداي کامل«در طول زندگی مسیح در این جهان، او . شد و به زمین آمد انسانیعنی پسر، 

مسیح، او هم از الوهیت کامل برخوردار بود  جهانیِ عیسی بنابراین در دوره این. بود» انسان کامل«حال 

عنوان بشر نیاز داشت که غذا بخورد، استراحت کند، بخوابد ه و هم از انسانیت کامل؛ او ب

عنوان بشر نیاز داشت که دعا کند و در مقام پسر خدا نیاز به مشارکت با پدر خود ه همچنین ب...و

.گفت کرد با پدر خود در آسمان سخن می داشت، لذا وقتی که دعا می

آیا عبارات نبی، فرستاده خدا، و بنده خدا که در اناجیل به مسیح، در کنار القاب دیگری مانند پسرخدا یا 
تر بیان کردیم، شخص دوم  همانطور که پیشت داده شده است، با الوهیت او در تضاد نیست؟خدا، نسب

تثلیث، یعنی پسر، به عنوان انسان وارد این جهان شد و هم از الوهیت کامل برخوردار بود و هم از 

ا هم انسانیت کامل؛ بنابراین بعنوان انسان، بنده خدا بود و در عین حال همچنین نبی و فرستاده خد

.بود و این موارد هیچکدام با الوهیت مسیح تعارضی ندارد و با هم قابل جمع هستند

  مسیحیت از ادیان مشرکان اقتباس شده است؟عقاید آیا 

میتراییسم، پرست مانند  و بت آلود شركشود که مسیحیت از سایر ادیان پاگان یا  بسیار شنیده می

 هاادعااین  باورمندان بهاساساً . مطالبی را به عاریه گرفته است... یونانی وهندوییسم، ادیان مصري، 

وجود نداشته است و شاگردان و  شود، ، آنگونه که گفته میناصري بر این عقیده هستند که عیسی

  . اند شکل دادهخود را  تعالیمآلود  هاي ادیان پاگان و شرك از آموزهبا استفاده ها  بعد ،پیروان او

مسیحیت اول اینکه را در نظر بگیریم؛ مهم از پاسخ مفصل به این دست از ادعاها، باید چند نکته قبل 

جدید، و تعالیم شفاهی رسولان در کلیساي جهانی  بر پایه استوار و مفصل کتب عهدعتیق، کتب عهد
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در اختیار  آلود چنین پشتوانه الهیاتی را در قرن اول بنا شده است؛ در حالی که ادیان پاگان و شرك

معلومات امروزي ما از این بسیار ناقص است و پاگان اطلاعات ما در مورد ادیان  دوم اینکه .ندارند

ها بعد از این ادیان است، بطوري که درباره اصول عقاید  از منابع بسیار محدود و مربوط به قرنادیان، 

توان  درباره این ادیان آنطور که میتوان به طور قاطع  شود و نمی ها معمولاً حدس و گمان زده می آن

همانطور که در وم اینکه س. و نظر داد مسیحیت و منابع عقاید آن را مطالعه کرد، دست به پژوهش زد

اي، در دل تاریخ  برخلاف سایر ادیان و مذاهب اسطوره ،مباحث قبل گفتیم، یهودیت و مسیحیت

این ایمان که مبتنی بر مشاهدات  ومورد مشاهده هزاران نفر بوده است  ،اند و حوادث آن وجود داشته

 ،شد نقل می براي دیگران بصورت متواتر و از طریق شاهدان بسیار زیاد و محسوسات ایمانداران بود،

ترین حالات ممکن جان  تا جایی که حاضر بودند براي این اعتقادات و مشاهدات خود، به وحشیانه

مطالبی را از  ،با چنین ایمان محکمی ،معتقد بود چنین افراديتوان  ؛ بنابراین نمیفدا کنندخود را 

دانند دروغ است؛ حتی بر  آلود بگیرند و به ایمان خود اضافه کنند درحالی که خودشان می ادیان شرك

با مخالفت  زیرا شد؛ قطعاً در عمل موفق نمی ،داشت فرض محال هم اگر شخصی چنین قصدي می

  . شد مواجه میوفادار مومنان اکثریت 

» روش کار«اما حال بپردازیم به پاسخ مفصل و دقیق به این دست از ادعاها؛ براي این کار ابتدا باید 

آلود اقتباس شده است، مورد  کنند مسیحیت از ادیان پاگان و شرك که ادعا میرا این دست از مدعیان 

  .قرار دهیم بررسی

مسیح را به صد  مثلاً اگر ما وقایع تاریخی زندگی عیسی ،گونه است کهروش کار این مدعیان به این 

ما  سپس اگراي را نیز به صد بخش تقسیم کنیم،  قسمت تقسیم کنیم، و شرح زندگی خدایان اسطوره

تفاوت  ،قسمت 98اي مقایسه کنیم، در  وقایع زندگی مسیح را با هر یک از این خدایان اسطوره

البته با این توضیح -هایی وجود داشته باشد کن است در دو قسمت شباهتفاحش وجود دارد، اما مم

 - کاري است مدعیان، جعلی و فریب هاي ادعاییِ می موارد شباهتاکه بزودي نشان خواهیم داد تم

اي،  خدایان اسطوره بامسیح   هاي فاحش میان زندگی پوشی از تفاوت این دست از نویسندگان با چشم

کنند و برپایه همین دو درصد شباهت، ادعا  ادعایی تمرکز می درصد بخش شباهتتنها بر روي آن دو 

بر همین مبناست که هر از گاهی  !!!اقتباس شده استپاگان کنند که تمام مسیحیت از این دین  می

کند که  کند و کشف می نادرست، کتابی منتشر میاز نظر علمی اي با همین روش کودکانه و  نویسنده
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ین روش اشتباه، معتقد است که انویسنده با یک . فلان دین پاگان اقتباس شده استمسیحیت از 

گیرد که مسیحیت از  اي دیگر با همین روش نتیجه می مسیحیت از میتراییسم کپی شده است، نویسنده

گیرد که مسیحیت از خدایان  اي دیگر با همین روش نتیجه می نویسنده! بوداییسم کپی شده است

گیرد که  اي دیگر با همین روش نتیجه می نویسنده! کپی شده است... مانند هرکول و زئوس ویونانی 

کپی از خداي موارد دیگري نیز مانند  و !مسیحیت از خدایان مصري مانند هوروس کپی شده است

همین که این . اند وجود دارد که همگی از همین روش اشتباه استفاده کرده... وکریشنا و هندوییسم 

خود نشان از  ،اند کودکانه به چنین نتایج صددرصد متفاوتی رسیده  ویسندگان با این روشن

   .استدلال دارد شیوه غیرعقلانی بودن این

. ایم المان برداشتهؤآشنا شدیم گام بلندي در رسیدن به پاسخ س ه با روش کار این نویسندگانین کهم

طلبد، اما در  تمامی ادعاها خود یک کتاب جداگانه میقطعاً به دلیل زیاد بودن ادعاها، پاسخ دادن به 

هاي  شباهتترین  مهم رابطه بادر را ترین ادعاهاي مطرح شده  مهمکنیم که تنها،  این بخش تلاش می

  .، مطرح و نقد کنیمادعایی میان مسیحیت و ادیان پاگان

  : موارد ادعایی شباهت مسیحیت و میتراییسم

  :کنند م را با هم مقایسه میسکه به این صورت مسیحیت و میتراییشاید شما بسیار دیده باشید 

.  دسامبر متولد شده است 25میترا مانند مسیح در  .2. .میترا مانند مسیح از یک باکره متولد شد .1

میترا مانند مسیح بعد . 5میترا مانند مسیح، خودش را فدا کرد .4میترا مانند مسیح شاگردانی داشت .3

  .کردند پیروان میترا هم از نماد صلیب استفاده می .6 .مردگان قیام کرداز مرگ از 

میان فاحش درصد تفاوت  98پوشی از آن  ها و با چشم این دست از مدعیان با مطرح کردن این ادعا

اما بپردازیم به این . کنند که مسیحیت از میتراییسم کپی شده است مسیحیت و میتراییسم ادعا می

  : موارد ادعایی

بر طبق اسنادي که از میتراییسم  باید گفت، که ادعاي تولد میترا از باکره استدرباره ادعاي اول 

واقعاً سنگ چه ارتباطی با یک زن باکره ! متولد شده است» سنگ«بدست آمده است، میترا از یک 
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که مسیح  این استفلسفه تولد مسیح از باکره  چنانکه در فصل بشارت خواهیم دید،دارد؟ ضمناً 

ماهیت دوگانه الهی و انسانی داشت و خلقت جدیدي بود، از یک باکره بدنیا آمد تا هم انسان باشد و 

در ثانی تولد مسیح از . نباشد؛ در حالی که این موضوع درباره میترا وجود ندارد» آدم«هم از نسل 

و اینطور ) 7:14ك اشعیا.ر(گویی شده بود سال پیش از تولد مسیح توسط اشعیا نبی پیش 700باکره، 

   .برداري کنند نیست که مسیحیان از یک دین پاگان این مطلب را کپی

 25درباره ادعاي دوم یعنی تاریخ تولد میترا و مسیح باید گفت که مسیح قطعاً در این تاریخ یعنی 

ر شب، خوانیم، در شب میلاد مسیح چوپانان د آنطور که در انجیل می. دسامبر به دنیا نیامده است

دهد که قطعاً میلاد  این امر نشان می) 2:8ك انجیل لوقا،.ر(مشغول حراست از گوسفندان خود بودند

ها  این تاریخ، یک تاریخ نمادین است که قرن. دسامبر و در اوج سرما باشد 25توانسته در  مسیح نمی

خورشید رومیان  يِبعد که امپراطوري روم مسیحی شد، کلیسا براي نشان دادن پیروزي مسیح بر خدا

که روز بزرگداشت این خدا بود، با روز میلاد مسیح  دسامبر را 25، روز »سول اینویکتوس«یعنی 

بطوري که  ،تاریخ تولد مسیح ارتباطی به اصول عقاید مسیحیت ندارد ،گذشته از این. جایگزین کرد

همواره  ل اعتقادي آنو اصو شناختند اما مسیحیت ها مسیحیان چنین روزي را به رسمیت نمی قرن

  .وجود داشته است

اگر هم باشد امر  ،درباره ادعاي سوم باید گفت که از شاگردان میترا هیچ اطلاعی در دست نیست

  .عجیبی نیست، چون بدیهی است که شاگرد داشتن خاص یک شخص نیست

کرد، همانطور که پیشتر  فدامیترا مانند مسیح خودش را درباره ادعاي چهارم که گفته شده است که 

نقصان  یکی از موارد. درباره ادیان پاگان اطلاعات بسیار اندکی در دست است ،یمکرداشاره 

داند میترا  هیچکس بطور دقیق نمی. میترا چگونه از دنیا رفته است همین مورد است کهاطلاعات، 

یک دروغ و فریب و ادعایی شود میترا خودش را قربانی کرد  اینکه ادعا می .چگونه کشته شده است

نظریه غالب دانشمندان این است که میترا توسط یک گاو کشته شده . اساس و بدون منبع است بی

  . یت تاریخیعاست که این مورد هم تنها یک نظریه است نه یک واق
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ی باید گفت همانطور که هیچ اطلاع موثقدرباره ادعاي پنجم که مربوط به قیام میترا از مردگان است 

بنابراین این  ؛هیچ اطلاعی هم درباره قیام او پس از مرگ وجود ندارد ،از مرگ میترا در دست نیست

  .است و دروغ ادعا هم فریب

باید گفت که نماد صلیب چیزي نیست جز  ،از نماد صلیبپیروان میترا استفاده  ادعاي ششم و درباره

پیروان میترا به این . اي نیست یچ عقیدهشامل دو خط عمود برهم که در انحصار ه ،یک علامت ساده

در حالی که  ؛دانستند خورشید می و سمبل کردند که آن را نشانه علت از علامت صلیب استفاده می

مجسمه مسیح از  ،ابتدا ازکنند که  بدیهی است مسیحیان به این علت از علامت صلیب استفاده می

تدریج از صلیب به . این به نماد پیروان مسیح تبدیل شد شد و صلیب استفاده میروي مصلوب بر 

شد و واضح است که این موضوع هیچ ارتباطی با  میبه عنوان نماد مسیحیت استفاده نیز تنها 

  .خورشید و عقاید میتراییسم ندارد

  :موارد ادعایی شباهت مسیح با هوروس خدای مصری

درصد تفاوت فاحش مسیح و هوروس، با مقایسه  98پوشی از  باز هم در این مورد مدعیان با چشم

  :کنند مسیح از هوروس کپی شده است چند مورد ادعا می

مانند تولد مسیح سه پادشاه  .2. هوروس مانند مسیح از یک باکره به نام ایسیس به دنیا آمده است.1

شد و به مدت مانند مسیح مصلوب .4. مانند مسیح دوازده شاگرد داشت. 3. تولد او را ستایش کردند

  .سه روز به خاك سپرده شد و پس از سه روز قیام کرد

درباره ادعاي اول باید گفت که برپایه منابع مصري، ایسیس هرگز باکره نبوده است او بیوه اوزیریس 

  .بنابراین چنین ادعایی یک فریب آشکار است ؛بوده است

  .اساس است ادعاي دوم هم هیچ منبعی ندارد و کاملاً بی 

بر اساس منابع مصري او  بلکه  درباره ادعاي سوم باید گفت که هوروس دوازده شاگرد نداشته است 

 .یار انسانی نیز داشته است 16بر اساس منابع دیگر او . اند چهار الهه داشته است که پیرو او بوده

  .بنابراین در هر حال این ادعا نیز نادرست است
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اما هیچکدام از  ،درباره مرگ هوروس روایات مختلفی وجود دارددرباره ادعاي چهارم باید گفت که  

در نهایت هم . کنند و این نیز یک فریب و دروغ است نمی اي این روایات به مصلوب شدن او اشاره

ما هیچ مدرکی دال بر اینکه هوروس سه روز به خاك سپرده شد و بعد از آن قیام کرد، نداریم این 

  . ادعا هم طبق معمول ساختگی و جعلی است

  ها مسیح و کریشنا موارد ادعایی شباهت

  . دوباره زنده شد. 3. مصلوب شد.2.  کریشنا مانند مسیح از یک باکره متولد شد.1

مادر کریشنا از قبل داراي  درباره ادعاي اول باید گفت که کریشنا از باکره متولد نشد؛ درواقع پدر و

  . است دروغبنابراین این یک ادعاي  ؛بودآنان هفت فرزند بودند که کریشنا هشتمین فرزند 

که  روایتیکند؛  درباره ادعاي دوم باید گفت هیچ متن هندویی به مصلوب شدن کریشنا اشاره نمی

هدف قرار توسط یک شکارچی مورد وجود دارد این است که کریشنا در یک جنگل بطور تصادفی 

  .هیچ ارتباطی به مصلوب شدن ندارد این موضوع شود که گیرد و کشته می می

تان زنده شدن مسیح و داستان زنده ساو باید گفت که هیچ شباهتی بین دادرباره ادعاي زنده شدن  

شود و با شکارچی صحبت  کریشنا برخلاف مسیح بلافاصله زنده می. شدن کریشنا وجود ندارد

توان  در حالی که داستان مرگ و رستاخیز مسیح کاملاً متفاوت است و نمی ،بخشد کند و او را می می

  . مدعی شد که داستان مرگ و رستاخیز مسیح از کریشنا کپی شده باشد

ها درباره مهمترین ادعاها بود، گذشته از مواردي که که  ترین شباهت مواردي که بررسی شد مهم

تر هستند و نحوه  ضعیفبسیار که از مواردي که مطرح شد  عنوان شد موارد دیگري نیز وجود دارد

اساس چنین استدلالی  ،انند مواردي است که بررسی کردیم؛ یعنی اولاً از دید کلیپاسخ به آنان هم م

موارد ادعایی تماماً یا فریب و دروغ هستند یا اصلاً  ،کاملاً غلط و نادرست است و ثانیاً از دید جزئی

منبعی ندارند؛ زیرا برخلاف مسیحیت که پشتوانه الهیاتی مفصل و دقیقی از کتب عهدعتیق، کتب 

و به همین خاطر  اي ندارد این ادیان ادعایی چنین پشتوانه ،هدجدید و تعالیم شفاهی رسولان داردع
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هر ادعاي  ،کنند و براي فریب خوانندگان خود استفاده میسوءاین دست از نویسندگان از این خلأ 

  .کنند اساسی را مطرح می بی

را از خدایان یونانی یا رومی » تثلیث«کنند که مسیحیان عقیده  برخی از مخالفین مسیحیت نیز، ادعا می

اند، در پاسخ باید گفت که این اشخاص آشنایی بسیار کمی در مورد مسیحیت و  یا مصري تقلید کرده

عقاید کلیسا در طور که پیشتر بیان شد، منبع تدوین  منابع اعتقاد و ایمان آن دارند؛ زیرا همان

سنت رسولان مسیح در سراسر جهان مسیحیتو  عهدجدیدکتب ، هدعتیقکتب عخصوص تثلیث، 

در ضمن این اشخاص با این ادیان هم آشنایی کافی ندارند؛ . بود، نه ادیان رومی و یونانی یا مصري

 ،»داراي سه شخصیک خداي واحد «وم زیرا هیچکدام از این ادیانِ ادعایی، عقیده تثلیث را به مفه

ها قائل به سه یا چند خداي مجزا هستند و در رده ادیان چندخدایی قرار  دهند، بلکه آن تعلیم نمی

.گیرند نه ادیان توحیدي می
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بشارت                                                                                                                        :هفتمل فص

. مسیح است ها از بوسیله عیسی بشارت یعنی مژده و خبر خوب؛ و این خبرخوب، خبر نجات انسان

گان این کتاب، که آشنایی چندانی با وضعیت انسان، از نظر خدا ندارند و تصور خواننداکثر اما براي 

مگر چه . نماید توانند نجات یابند، مطمئناً این خبر عجیب می کنند که با اعمال خوب خودشان می می

سرنوشتی در انتظار ماست که ما باید به فکر نجات خود از این سرنوشت باشیم؟ خوانندگان گرامی 

گونه  مطرح شده است، بدین مقدس، تعلیمی که در قرآن درباره ترازوي اعمال دانند که در کتابباید ب

دهند، و هر  که در قیامت اعمال خوب را در یک طرف ترازو، وگناهان را در طرف دیگر قرار می

 هیچ عنوان وجود ندارد؛ زیرا در شود، به طرف که سنگینی کرد فرد به بهشت یا به جهنم محکوم می

مقدس از  دهنده نداشت، اما کتاب اینصورت خود انسان قادر به نجات خویش بود و نیازي به نجات

باید ابتدا ببینیم که از نظر . کند دهنده و عدم توانایی انسان در نجات خویش تأکید می ابتدا بر نجات

یلی دور هاي خ براي این منظور باید به گذشته. مقدس وضعیت انسان چگونه است خدا و کتاب

  .بازگردیم، به زمان آفرینش عالم و انسان

بعد از اینکه خداوند تمام آسمان و زمین و تمام گیاهان و حیوانات را آفرید، در پایان خداوند اراده 

فرمود تا مخلوقی منحصربفرد بیافریند، مخلوقی که در صورت و شباهت خودش بود، مخلوقی به 

توانست حکومت کند، محبت کند و با خدا در ارتباط شخصی  یمخلوقی که مانند خدا، م. اسم انسان

  :خوانیم باشد، در کتاب پیدایش در این رابطه می

 اجناس به را زمین حشرات همۀ و ها آن اجناس به را بهایم و بساخت ها آن اجناس به را زمین حیوانات خدا پس(
 و دریا ماهیان بر تا بسازیم ما شبیه موافق و ما بصورت را آدم«: گفت خدا و. نیکوست که دید خدا و. ها آن

 را آدم خدا پس».نماید حکومت خزند،می زمین بر که حشراتی همۀ و زمین تمامی بر و بهایم و آسمان پرندگان
٢٧تا  ٢٥، آیات ١فصل پیدایش، ) .آفرید ماده و نر را ایشان. آفرید خدا بصورت را او. آفرید خود بصورت

، پدر همه ما را آفرید تا بر روي زمین حکومت کند و »آدم«بدین ترتیب خداوند، اولین انسان یعنی 

نه در بهشت، (در رابطه صمیمانه و ابدي با خداوند باشد، و خداوند آدم را در باغی که خود در زمین

ر داد و تنها به آدم فرمان داد که از درخت ایجاد کرده بود قرا) دهند چنانکه بعضی مسلمانان تعلیم می

  :معرفت نیک و بد نخورد
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 بد و  نیک  معرفت  درخت از بخور، اما  ممانعت بی  باغ  درختان همۀ از«:  گفت ، فرموده امر را  آدم خدا خداوند و(
  ١٧و  ١٦ ، آیات٢پیدایش، فصل )».مرد  خواهی  هرآینه ، خوردی  آن از  که  روزی زیرا ؛ نخوری زنهار

کند، و آن  را تعیین می گناه، یعنی نافرمانی از دستور خودبینیم که خداوند در اینجا، نتیجه و جزاي  می

و همچنین خداوند حوا، مادر همه ما را آفرید تا آدم تنها نباشد و معاونی موافق، داشته . است» مرگ«

مقدس اطلاعات چندانی در رابطه  تابک. شود همه چیز نیکو بود تا اینکه شیطان وارد صحنه می. باشد

دانیم که او کروبی مسح شده خدا، و یکی از زیباترین فرشتگان  قدر می دهد، اما همین با شیطان نمی

مقدس بر اساس  خدا بوده است؛ اما به سبب غرور و گناهی، که به عقیده بسیاري از مفسرین کتاب

البته او در این راه . د، از حضور خدا رانده شدآیاتی، شورش او علیه خدا براي نشستن بجاي خدا بو

ها  تنها نبود و عده زیادي از فرشتگان هم شیطان را یاري کردند و بر علیه خداوند طغیان کردند که آن

ها هم گناه کردند و به اصطلاح  نیز سقوط کردند و به شیاطین و ارواح پلید مبدل شدند؛ زیرا آن

اه و نافرمانی و شورش علیه خدا، با خدا دشمن شدند؛ خدایی که بی ؛ زیرا از همان لحظه گن»مردند«

. سزا نگذارد کند که گناه را بی نهایت قدوس و عادل است و عدالت و قدوسیت مطلق او اقتضا می

است و معناي آن دوري از حضور خدا و عذاب ابدي در آتش جهنم » مرگ«حکم خداوند علیه گناه 

مقدس، خداوند براي اجراي این حکم علیه شیطان و  لفی از کتاب، اما بر اساس آیات مخت است

فرشتگانش، زمان مشخصی را معین فرموده است که هنوز فرا نرسیده است، بلکه تعداد زیادي از 

اي  ، عدهبرند بسر می) دنیاي محکومان(یا به عبارتی ) دنیاي مردگان(ها تا مدتی نامعلوم در هاویه آن

از قبل براي شیطان و فرشتگان » جهنم«. تا زمان مجازاتشان فرا برسد ارندهم بر روي زمین حضور د

  :مسیح فرمود عیسی. ها خلق شد و نه براي انسان او، به سبب گناه آن

مهیّا او فرشتگان و ابلیس برای که جاودانی آتش در شوید دور من از ملعونان، ای گوید، را چپ طرف اصحاب پس(
  ٤١، آیه ٢٥انجیل متی، فصل ).است شده

همین شیطان در قالب مار، به این مخلوق محبوب خداوند، یعنی انسان، نزدیک شد تا او را نیز در  

متأسفانه در این راه موفق شد، در کتاب پیدایش . »بمیراند«سرنوشت خود شریک کند و او را هم 

  :خوانیم می

 است گفته حقیقتاً خدا آیا«: گفت زن به و. بود هُشیارتر بود، ساخته خدا خداوند که صحرا حیوانات همۀ از مار و(
 در که درختی میوۀ از ، لکنخوریممی باغ درختان میوۀ از«: گفت مار به زن »نخورید؟ باغ درختان همۀ از که
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 نخواهید آینه هر«: گفت زن به مار ».بمیرید مبادا مکنید، لمس را آن و مخورید آن از گفت خدا ،است باغ وسط
 ».بود خواهید بد و نیک عارف خدا مانند و شود باز شما چشمان بخورید، آن از که روزی در داندمی خدا مرد، بلکه

 اشمیوه از پس افزا،دانش و دلپذیر درختی و خوشنما بنظر و نیکوست خوراک برای درخت آن که دید زن چون و
٦تا  ١، آیات ٣پیدایش، فصل ).خورد او و داد نیز خود شوهر به و بخورد ،گرفته

خواسته، بر علیه خداوند  اي آزاد و خود بینیم که پدر ما آدم، که سرِ انسان بود، با اراده متأسفانه می

، خود را زیر همان »خداسازي نفس«و » خدا شدن«با شیطان همداستان شد و با همان نیت 

ها با اطاعت از شیطان و نافرمانی از  آن. که شیطان و فرشتگانش در زیر آن قرار داشتند محکومیتی برد

ها نیز با گناه خود بر علیه  به عبارتی با این اقدام آدم و حوا، آن. خدا، شیطان را ارباب خود ساختند

حانی از ؛ مرگ رو»جسمانی  مرگ«و هم » روحانی  مرگ«؛ یعنی هم »مردند«خداوند شوریدند و لذا 

آن لحاظ که رابطه خود را با خدا قطع کردند و از حضور او رانده شدند و مرگ جسمانی به این 

خواست انسان تا ابد زنده بماند، اما خود انسان، مرگ را وارد زندگی  رغم اینکه خدا مییلحاظ که عل

) یاي مردگاندن(ایستد و روح او به هاویه  جسم انسان بعد از مدتی از زندگی می. خود ساخت

آدم و حوا با این گناه به طور تمثیلی، از تابعیت کشور . رود تا زمان اجراي محکومیت فرا برسد می

به عبارتی با این گناه آدم، شیطان در . خدا خارج شدند و وارد تابعیت گناه و مرگ و شیطان شدند

نسان را نیز همانطور که او خواهد که بر طبق عدالتش، ا حضور خدا مدعی انسان گردید و از خدا می

اي که با این ادعا به صورت تمثیلی، کلید عالم هاویه در دستان  را محکوم ساخت، محکوم کند، بگونه

در . البته خدا نیز بر طبق قدوسیت وعدالتش چنین کرد و انسان نیز محکوم شد. شیطان قرار گرفت

  :گیرد قرار می بینیم که با این گناه آدم، زمین هم تحت تأثیر ادامه می

نخوری آن از گفتم ،فرموده امر که خوردی درخت آن از و شنیدی را اتزوجه سخن چونکه«: گفت آدم به)خدا( و(
 رویانید خواهد برایت نیز خس و خار.خورد خواهی رنج با آن از عمرت ایام تمام و شد، ملعون زمین تو بسبب پس ،
 از که ،گردی راجع خاک به که حینی تا خورد خواهی نان اتپیشانی عرق به وخورد، خواهی را صحرا هایسبزه و

١٩تا  ١٧،آیات ٣پیدایش، فصل ) ».برگشت خواهی خاک به و هستی خاک تو که زیرا ؛شدی گرفته آن

شد، خلقتی که قبل از گناه  و فاسد ملعونگناه به جهان، خلقت نیکوي خدا هم  بینیم که با ورود می

اما جنبه مهمتر، همان مرگ . در آن قرار نداشت ...و مرگ ،رنج ،سختی ،آدم کاملاً نیک بود و بیماري

آدم، ذات و طبیعت انسان فاسد شد  زیرا با این گناه ؛روحانی انسان بود، یعنی دوري از رابطه با خدا

برند، یعنی از رابطه با خدا  زیر این محکومیت بسر می و نسل آدم هم همگی از همان هنگام تولد،
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رود تا زمان اجراي  میرند و روحشان به هاویه می محرومند و بعد از مدتی زندگی در این جهان، می

زیرا نسل آدم هم فاسد است و گناه بالقوه در ذات انسان قرار دارد و زمانی  ؛این محکومیت فرا برسد

گذارد و در طول زندگی خود  این گناه بالقوه را به مرحله اجرا می شود،اري که انسان قادر به انجام ک

تر و  شود و محکومیت خود را سخت و نافرمانی از خدا میشخصی صدها هزار بار مرتکب گناه 

توان گفت که کل نسل بشر، به عنوان بدن واحد انسان واحد است  به عبارتی می .سازد تر می سخت

گناه آدم عواقب در و فرزندان آدم، به سبب این اتحاد نسل بشر، همه آدمیان  است،» آدم«که سر آن 

شویم که آدم و حوا به علت گناه شخصی خود، قداست و  ما از طریق الهام خدا توجه می. گرفتارند

گناه «؛ این آن چیزي است که به »مردند«عدالت اولیه خود را از دست دادند و به لحاظ روحانی 

بنابراین گناه نخستین یک حالت است نه . شود ف است که از طریق زاد ولد منتقل میمعرو» نخستین

ضعیت گناه نخستین است در حالی که گناه  یک رفتار؛ یک نوزاد تازه متولد شده در حالت و و

  .شخصی مرتکب نشده است

  :فرماید مقدس می کتاب 

شرارت  محض دائماً  وی  دل  های خیال از تصور هر و ، است بسیار  زمین در  انسان  شرارت  که دید خداوند و(
  ٥، آیه ٦پیدایش، فصل ). است

زیرا که ؛نکنم لعنت انسان را بسبب دیگر زمین بعد از این«: خود گفت بویید وخداوند در دل خوش و خداوند بوی(
، آیه ٨پیدایش، فصل ).کردم ، چنانکهنکنم را هلاک ، و بار دیگر همۀ حیواناتبد است از طفولیت انسان دل خیال

٢١  

  ٣، آیه ١٣٠مزمور)ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟(

  ٢، آیه ١٤٣مزمور ).ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شودزیرا زنده ؛خود به محاکمه برمیا هو بر بند(

  ٢٣، آیه ٣رومیان، فصل)باشند،از جلال خدا قاصر می واند زیرا همه گناه کرده(

 امین او کنیم، اعتراف خود گناهان به اگر .نیست ما در راستی و کنیم می گمراه را خود نداریم گناه که گوییم اگر(
 دروغگو را او ایم، نکرده گناه که گوییم اگر .سازد پاک ناراستی هر از را ما و بیامرزد را ما گناهان تا است عادل و

  ١٠تا  ٨، آیات ١اول یوحنا، فصل ).نیست ما در او کلام و شماریم می
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بیشماري که خود در  گناهان شخصیو هم به لحاظ  نخستینبنابراین فرزندان آدم، هم به لحاظ گناه  

، که هرکدامشان به تنهایی براي محکومیت و ناشی از گناه نخستین است دهند طول زندگی انجام می

گناه نخستین اراده انسان را مخدوش نمود و او را  .انسان کافی است، محکوم هستند» ابديمرگ «و 

  .درحالتی قرار داد که همواره متمایل به گناه است

رغم محکومیت انسان و استحقاق او براي یعل. اما خدا، این مخلوق محبوب خود را رها نکرد 

اوند به انسان و به دلیل نیکو بودن خود وصف خد نهایت و بی مجازات ابدي، به دلیل محبت بی

اما  ؛خداوند، او اراده فرمود که بر انسان ترحم کند و راه نجاتی براي او از مرگ ابدي محیا سازد

کند که بسادگی و بدون هیچ مجازات و بهایی، انسان را از این  عدالت و قدوسیت خداوند اقتضا نمی

  :فرماید مقدس می کتاب. گیردمحکومیت نجات دهد و گناه او را نادیده ب

 و  است  طوفان و باد تند در خداوند  راه. گذارد نمی سزا بی هرگز را  گناه و  است  القوّت عظیم و  دیرغضب خداوند( 
  ٣، آیه ١ناحوم، فصل ) .باشد می او  پای  خاک ابرها

خداي پدر براي نجات انسان . باید بهاي آن را بپردازد» انسان«گناه آدم باید مجازات شود و  

شخص دوم تثلیث یعنی خداي پسر، داوطلبانه و براي انجام اراده پدر . اي را تدبیر کرد گناهکار، نقشه

ره کند و بجاي انسان شود تا این بها را بپردازد و گناه انسان را کفا خود در باب نجات انسان، آماده می

چگونگی اجراي نقشه خدا براي نجات انسان، در طول تاریخ قوم خدا بطور خلاصه . مجازات شود

کند و به شیطان  خداوند نقشه نجات خود را از همان لحظه محکومیت آدم، آغاز می: بدین شرح است

  :گوید می

 را  وی پاشنۀ تو و کوبید خواهد را تو سر او ؛ گذارم می  وی  وذریت تو  ذُرّیت  میان در و ، زن و تو  میان در  عداوت و(
  ١٥،آیه  ٣پیدایش، فصل ) .کوبید  خواهی

، انسانی زاده خواهد شد که »زن«کنیم، خداوند اعلام فرمود که از  چنانکه در این آیه مشاهده می

رغم اینکه خداوند انسان را از یعل. سرشیطان را خواهد کوبید و به اصطلاح او را شکست خواهد داد

درگاه خود اخراج کرد، اما چون اراده نجات او را داشت او را رها نکرد و به او دستور داد که بارور 

اما متأسفانه ذات گناهکار و فاسد شده انسان در همان اولین نسل . و کثیر شود و زمین را پر بسازد

اما انسان . نسان در همان اولین نسل آدم بوقوع پیوستآدم، خود را نشان داد و اولین قتل در تاریخ ا
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تر داشت، شروع به زاد ولد کرد و بر روي زمین کثیر  که در ابتداي جدایی از خدا عمري طولانی

شان، بسیار شرور و گناهکار بودند  هاي بعدي انسان به سبب ذات و طبیعت فاسد شده اما نسل. شدند

و خداوند اراده فرمود که نسل انسان را نابود سازد؛ بجز خانواده . این خشم خدا را بسیار برانگیخت

اي  که در زمان خود مردي عادل بود؛ بنابراین خداوند به نوح فرمود که کشتی» نوح«یک نفر به نام 

در )نوح و زنش، سه پسر نوح و زنانشان(شدند  بسازد و خود وخانواده خود که جمعاً هشت نفر می

چنین خداوند از هر حیوان یک نر و یک ماده قرار داد تا نابود نشوند و خداوند آن قرار بگیرند و هم

و بعد از طوفان خداوند . و خداوند چنین کرد. را فرستاد تا تمام زمین را نابود سازد» طوفان بزرگ«

خیلی ها  اما باز دوباره نسل آن. به نوح و فرزندانش فرمود که بارور و کثیر شوند و زمین را پر بسازند

  .پرستی مبادرت ورزیدند پرستی و گناهان قبیح از قبیل زنا و قربانی فرزندان در هنگان بت زود به بت

دار احکام و شریعت و  در این زمان خدا اراده فرمود تا ملتی ایجاد کند که او را بشناسند و امانت 

براي این . عود آماده سازددهنده مو هاي او باشند و از این طریق راه را براي آمدن آن نجات فرمان

اور «خدا به ابراهیم که در منطقه . را برگزید تا از نسل او این ملت پدید آیند» ابراهیم«منظور، خدا 

کرد، فرمان داد تا از آنجا خارج شود و به زمین  زندگی می) جایی در عراق امروزي(» کلده

خداوند وعده داد و با او عهد بست که این  وقتی ابراهیم به آنجا رسید. بیاید) اسرائیل امروزي(کنعان

دهد که شرارت و گناه مردم این  زمین را به او و نسل او خواهد داد؛ اما اینکار را زمانی انجام می

 ؛سرزمین تا به حدي برسد که آنان را از آنجا نابود بسازد و نسل او را بجایشان جایگزین کند

  :ریت موعود از نسل او خواهد بودهمچنین خدا به ابراهیم وعده داد که آن ذ

  ١٨، آیه ٢٢پیدایش، فصل ). شنیدی مرا  قول  چونکه ، یافت خواهند  برکت  زمین  های امت  جمیع تو،  ذریت از و(

  سخن ، است  گفته تو  به  ساره  آنچه هر  بلکه نیاید،  سخت  بنظرت ، کنیزت و خود پسر دربارۀ«:  گفت  ابراهیم  به خدا(
  ١٢، آیه ٢١پیدایش، فصل ) .شد خواهد  خوانده  اسحاق از تو  ذریت  که زیرا ؛بشنو را او

بود، این عهد را با پسرش اسحاق و سپس با پسر  که وعده دادهبعد از ابراهیم، خدا همانگونه 

به دلیل قحطی، ). اسرائیل بنی(ادامه داد و بعد از ایشان با فرزندان یعقوب) اسرائیل(اسحاق، یعقوب

دانید از کنعان مهاجرت کردند و در مصر  یعقوب و فرزندانش بر طبق همان داستانی که اکثراً می

ات یوسف، بسیار به فرزندان یعقوب احترام گذاشت و آنان ساکن شدند و فرعون مصر به دلیل خدم
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اي دیگر از فراعنه بر روي کار آمدند که با  اما بعد از چندین سال سلسله. در مصر ساکن شدند

  .را به بردگی گرفتند) اسرائیل بنی(یوسف و خدمات او آشنایی نداشتند و نسل یعقوب

ل به مصر، خداوند اراده فرمود تا بوسیله موسی و اسرائی بعد از حدود چهارصد سال از ورود بنی 

بنابراین خداوند با . ها را به زمین موعود کنعان بیاورد اسرائیل را از مصر خارج کند و آن هارون، بنی

ها راهی سرزمین  اسرائیل را رها کند و آن معجزات فراوان و قدرت عظیمش فرعون را مجبور کرد بنی

داوند اراده فرمود تا احکام و شریعت خود را به قوم اسرائیل بدهد و با در میان سفر خ. موعود شدند

بنابراین خداوند اولین ملت خداپرست و . آنها عهد ببندد که این احکام و شریعت را اجرا کنند

ها چقدر گناهکار هستند و  را داد تا اولاً نشان دهد که آن» شریعت«یکتاپرست را ایجاد کرد و به آنان 

اي  هاي خدا چقدر دورند و ثانیاً نشان دهد که براي گناهانشان باید بهایی بپردازند و قربانیاز معیار

اکنون . دهنده محیا سازد بجاي آنان کشته شود تا گناه آنان کفاره شود و ثالثاً راه را براي ورود نجات

. اسرائیل بدهد به بنیها را  گناهان ساکنان کنعان به حدي رسیده بود که خداوند دستور نابودي همه آن

مانند شهرهاي سدوم و (کرد خداوند پیشتر ازطریق بلایاي طبیعی اقوام گناهکار را مجازات و نابود می

اما این بار اراده فرمود توسط قوم خودش این کار را انجام دهد تا به آنان نشان ) غموره در زمان لوط

اسرائیل به  اما بنی. این سرزمین رانده خواهند شددهد که اگر آنان نیز گناهکار شوند، به همین طور از 

  .سبب نافرمانی از ورود به سرزمین موعود، چهل سال از ورود به سرزمین موعود محروم شدند

پس از ، اما ندوارد سرزمین موعود شد، جانشین موسی، »یوشع«به رهبري  بعد از چهل سال قوم 

اقوام وصلت   ساکن کنعان را نابود نکردند بلکه با آنبرخلاف فرمان خداوند نه تنها همه اقوام مدتی 

در طول این زمان به . شروع شد» داوران«بعد از این زمان، زمان . ها را پرستیدند کردند و خدایان آن

کرد و هنگامی که قوم اسرائیل  ها مسلط می سبب گناه بی حد قوم اسرائیل، خداوند اقوامی را بر آن

اما بعد از رهایی . داد ها را نجات می آن» داور«کردند، خداوند توسط یک  میآمدند و توبه  به خود می

حدود سیصد سال به طول انجامید تا زمانی » داوران«از دشمن، دوباره روز از نو، روزي از نو؛ دوران 

که آخرین داور » سموئیل«اسرائیل، از خدا پادشاهی طلب کردند و خداوند بوسیله نبی خود  که بنی

اما بعدها شائول هم به دلیل گناه از این مقام . را به پادشاهی قوم اسرائیل برگزید» شائول«ود، نیز ب

دهد که از نسل او  خداوند به داود وعده می. را به پادشاهی برگزید» داود«خلع شد و خداوند 

  :رستد و سلطنت او تا ابد ادامه خواهد داشتبف  دهنده را  نجات
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 از  که را تو  ذریت  آنگاه ، کنی  رحلت خود  پدران نزد  که شود  تمام تو عمر  روزهای  چون و:)خدا به داود گفت((
 خواهد بنا  من  برای  ای خانه او. نمود  خواهم پایدار را او  سلطنت و  برانگیخت  خواهم تو از بعد بود، خواهد تو  پسران

  رحمت و بود خواهد پسر مرا او و بود  خواهم پدر را او  من . ساخت  خواهم ابد استوار  به تا را او  کرسی  من و کرد
 تا  خودم  سلطنت و  خانه در را او و.  کردم دور بود تو از  قبل  که  کسی از را  آن  چنانکه کرد  نخواهم دور او از را خود

١٤تا  ١١، آیات١٧تواریخ، فصل اول ) .ابدالاباد تا ماند خواهد استوار او  کرسی و  ساخت  خواهم پایدار ابد  به

پسر سلیمان، حکومت » رحبعام«به سلطنت رسید و در زمان » سلیمان«و بعد از داود نیز پسرش  

بود » نسل داود«که پادشاهی آن در اختیار » یهودا«یک پاره . اسرائیل به دلیل گناه سلیمان، دوپاره شد

. اشت و پادشاهانی بسیار گناهکار و شرور داشتکه سلسله پادشاهی ثابتی ند» اسرائیل«یک پاره هم 

در این زمان یعنی از زمان حکومت داود تا از بین رفتن پادشاهی اسرائیل بدست آشور و بعدتر 

پادشاهی یهودا بدست بابل، که حدود پانصد سال بطول انجامید خداوند با فرستادن انبیاء خود مدام 

را به پرستش خدا و دوري از گناه و انجام فرامین خدا  قوم اسرائیل و پادشاهان اسرائیل و یهودا

داد که هم   دهنده و مسیح را می همچنین توسط انبیاء مختلف، خداوند وعده ظهور نجات. خواند فرامی

  .پادشاه بود و هم نجات دهنده؛ اکثر انبیاء قوم اسرائیل در این بازه زمانی ظهور کردند

 پادشاه هخامنشی، فرصتی دیگر به قوم اسرائیل» شکور«د به دست اما بعد از اسارت در بابل، خداون 

ها را بار دیگر به سرزمین اسرائیل بازگرداند، قومی که از این زمان به دلیل از بین رفتن  و آن داد

یهودیان مانند زمان گذشته، دیگر پادشاهیِ  .شدند نامیده می» یهودي« ،یهودا بجز اساس سایر قبایل

مستقل و منسجمی نداشتند، اما تحت حکومت امپراطوري هخامنشی، آزادي کامل براي پرستش 

پرستی و گناهان را ترك  یهودیان تصمیم گرفتند که یک بار و براي همیشه بت. خداي خود داشتند

خامنشیان به دست اسکندر مقدونی، جانشینان بعد از نابودي ه. کنند و به شریعت موسی پایبند باشند

اسکندر به پیروي از او به ترویج و تحمیل پرستش خدایان یونان و اشاعه فرهنگ یونانی و بر سایر 

آمد و به همین دلیل به شورش و قیام  چیزي که به مذاق یهودیان اصلاً خوش نمی. اقوام پرداختند

دهنده و  در این بازه زمانی، یهودیان بیشتر متوجه نجات. هاي جانشین اسکندر پرداختند علیه حکومت

هاي  ها و قیام بعد از شورش. پادشاه و مسیح موعود شدند که خداوند وعده آن را پیشتر داده بود

فراوان بالاخره یهودیان توانستند که حکومتی برپا کنند؛ اما این حکومت چندان قدرتمند و مستقل 

نانیان، با رومیان پیمان بستند و بعد از پیروزي رومیان بر یونانیان، نبود و براي رهایی از دست یو

  .تحت حکومت و سلطه رومیان قرار گرفتند
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مسیح، افراد زیادي آمدند که ادعاي مسیح بودن را داشتند و یهودیان را به مبارزه  قبل از میلاد عیسی 

شتند و همه آنان نیز یکی بعد از هاي مسیح را ندا با حکومت روم فراخواندند، اما هیچکدام نشانه

  .رفتند شدند و از یاد می دیگري کشته می

روغن  ، باشد که توسط کاهن یا یک نبی براي انجام یک مأموریت به شخصی گفته می» مسیح« 

ها از گناه و مرگ ابدي  شخصی بود که براي نجات انسان» مسیح موعود«اما این . شد مقدس مسح می

 که بود التهابی پر دوران چنین درسال پیش،  2000حدود . شد لقدس مسح میا روح خدا با از سوي

:که فرمود» میکاه نبی«بر طبق پیشگویی  او. گذارد صحنه به قدم مسیحایی ادعاي با دیگر شخصی

 بر که آمد خواهد بیرون کسی من برای تو از ،هستی کوچک یهودا هایهزاره در چه اگر »بَیتْ لَحَمِ اَفْراتَه« ای تو و(
٢، آیه ٥میکاه، فصل ) .است بوده ازل ایام از و قدیم از او هایطلوع و نمود خواهد حکمرانی اسرائیل من قوم

 به چشم یهود، قوم مذهبی مرکز ، اورشلیم از دور چندان نه ،» لَحم بیت« نام به کوچک شهر یک در

 پیش سال هزار که بود شهر همین از زیرا ؛مقدس بود شهري لحم بیت ، یهودیان میان در. گشود جهان

 داد وعده خدا که بود پادشاه همین به. شد منصوب اسرائیل بنی پادشاهی به خدا جانب از داود ، آن از

 داد وعدهاز طریق انبیا  خدا که بود پادشاه همین نسل از و. ماند خواهد برقرار ابد به تا سلطنتش که

  :بفرستد را جاویدان و بزرگ پادشاه یعنی »مسیحا«

  به ، نموده  سلطنت  پادشاهی و  کنم می برپا داود  برای  عادل  ای شاخه  که آید می  ایامی  اینک«: گوید می خداوند(
 و  یافت خواهد  نجات یهودا  وی  ایام در. داشت خواهد مُجرا  زمین در را  عدالت و  انصاف و کرد خواهد رفتار  فطانت

  عدالت  یهوه( صدقینو  یهوه:  است  این شود می  نامیده  آن  به  که  اسمی و شد خواهد  ساکن  امنّیت با  اسرائیل
  ٥، آیه ٢٣ارمیا، فصل .))ما

 و مشیر و  عجیب او  اسم و بود خواهد او  دوش بر  سلطنت و شد  بخشیده ما  به  پسری و  زاییده  ولدی ما  برای  که زیرا
 بر و داود  کرسی بر را او  سلامتی و  سلطنت  ترقّی.شد خواهد  خوانده  سلامتی سرور و  سرمدی پدر و قدیر  خدای

  یهوه  غیرت. نماید استوار و  ثابت ابدالاباد تا  الان از  عدالت و  انصاف  به را  آن تا بود نخواهد انتها  وی  مملکت
  ٧و ٦، آیات ٩اشعیا، فصل ).آورد خواهد بجا را  این  صبایوت

نامه عیسی در  ك نسب.ر(از نسل داود بود» یوسف«ناصري هم از طرف پدرخوانده خود،  عیسی 

نامه عیسی در انجیل  ك نسب.ر(بود  و هم از طرف مادر خود مریم از نسل داود) 1انجیل متی، فصل 

   : باکره صورت گرفتالعاده و بر طبق پیشگویی انبیاء از طریق دختري  خارق تولدش ).3لوقا، فصل 
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 را او  نام و زایید خواهد  پسری ، شده  حامله  باکره  اینک: داد خواهد  آیتی شما  به خداوند خودِ  بنابراین(
  ١٤، آیه٧اشعیا، فصل ).خواند خواهد )یعنی خدا با ما( عمّانوئیل

 شوهرش و مریم اما. شود شایع مردم میان در » پادشاه« آن تولد خبر که شد سبب رویدادها این

 امور این تمام ، عیسی مادر ، مریم حال این با. دادند پرورش جنجال از دور  به را نوزاد ، یوسف

 هاي بیابان در مردي ماجراها، این از پس سال سی حدود . داشت می نگاه خود خاطر در را انگیز حیرت

 مورد در ادعایی .داشت یعجیب پیغام. بود »یحیی« نامش. شد ظاهر اردن رود هاي کناره در یهودیه،

 ظهور که صدایی ، است »صدا« یک فقطبر طبق پیشگویی اشعیا نبی،  که گفت می.  نداشت خود

  :کند می اعلام را موعود پادشاه آن الوقوع قریب

 ایدره هر. نمایید راست صحرا در ما خدای برای طریقی و سازید مهیا را خداوند راه ،بیابان در ایکننده ندا صدای(
 خداوند جلال و. گردید خواهد هموار ها ناهمواری و راست ها کجی و شد؛ خواهد پست تلّی و کوه هر و برافراشته

، ٤٠اشعیا، فصل ) .است گفته را این خداوند دهان که زیرا دید؛ خواهند هم با را آن بشر تمامی ،گشته مکشوف
  ٥تا  ٣آیات 

  طالب شما  که  خداوندی و ؛ ساخت خواهد مهیا  من  روی  پیش را  طریق او و فرستاد  خواهم را خود  رسول  من  اینک(
 او  هان. باشید می مسرور او از شما  که  عهدی  رسول  آن  یعنی آمد، خواهد خود  هیکل  به  ناگهان باشید، می او

   ١، آیه٣ملاکی، فصل ). است  این  صبایوت  یهوه  قول! آید می

 آماده پادشاهآن  ظهور براي تا کرد می دعوت خدایشان سوي به بازگشت و توبه به را یهود ملت او 

 این در که نیز عیسی. یافتند تعمید غسل او از اردن رود در ، توبه نشانۀ  به یهودیان از بسیاري. باشند

القدس به شکل  و بعد از تعمید، روح  یافت تعمید غسل و آمد یحیی نزد بود، ساله سی مردي زمان

  :کبوتري بر او قرار گرفت چنانکه نبی پیشگویی کرده بود

 قرار او بر خداوند روح و.  شکفت خواهد هایشریشه از ایشاخه ،آمده بیرون )پدر داود(یسَّی تنه از نهالی و(
 ترس در او خوشی و  ،خداوند ترس و معرفت روح و قوّت و مشورت روح و فهم و حکمت روح یعنی ،گرفت خواهد

 نخواهد تنبیه خویش های گوش سمع وفق بر و کرد نخواهد داوری خود چشم رویت موافق و بود خواهد خداوند
 را جهان و نمود خواهد حکم براستی زمین مظلومانِ جهت به و کرد خواهد داوری عدالت به را مسکینان بلکه. نمود

  ٤تا  ١، آیات ١١اشعیا، فصل )کُشت خواهد خود های لب نفخه به را شریران ،زده خویش دهان عصای به

 جلیل، ناحیۀ در ، »ناصره« نام به کوچک شهري در بود، زیسته گمنامی در ها سال این تمام در او 

 .بود شدید آنجا در» ها امت« نفوذ که چرا ، اورشلیم یهودیانِ دیدگاه از نام خوش چندان نه اي منطقه
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 یهودیه هاي بیابان راهی عیسی تعمید، غسل از پس بلافاصله )ها غیریهودیان هستند منظور از امت(

 مهیا رسالتش آغاز براي را خود ، اینچنین. گذراند روزه و دعا به را روز چهل و گزید انزوا و شد

چنانکه  نمود آغاز را خود رسالت درنگ بی و بازگشت جلیل خود، ولایت به ، دوره این از پس .نمود

  :گوید، پیشگویی کرده بود نبی در فصلی که درباره مسیح و پادشاه موعود سخن می  اشعیا

، ساخت را ذلیل نفتالی و زمین زبولون زمین پیشین در زمان. نخواهد شدبود، تاریکیمی در تنگی او که برای لیکن(
 در تاریکی که قومی. خواهد گردانید محترم هاامّت اردنّ در جلیل طرف آن دریا به راه را به آخر آن امّا در زمان

، آیات ٩اشعیا، فصل).خواهد شد نور ساطع ،موت سایه زمین خواهند دید و بر ساکنان بودند، نور عظیمیمی سالک
  ٢و  ١

 دعوت توبه به را مردم و کرد می موعظه ها کنیسه در و گشت می روستا به روستا و شهر به شهر او

  :»! است نزدیک خداو پادشاهی  ملکوت« او مسیح است و که داشت می اعلام و نمود می

 تا  فرستاده مرا و  دهم  بشارت را  مسکینان تا  است  کرده  مسح مرا خداوند زیرا ؛ است  من بر  یهوه خداوند  روح(
  پسندیده  سال از تا ،و کنم ندا  آزادی  به را  محبوسان و  رستگاری  به را  اسیران و  بخشم  التیام را  دلان  شکسته
  ٢و ١آیات  ٦١اشعیا، فصل ). بخشم  تسلّی را  ماتمیان  جمیع و  نمایم ندا ما  خدای  انتقام  یوم از و خداوند

  :خوانیم در انجیل در این باره می

 روح« است مکتوب که یافت را موضعی گشود، را کتاب چون و دادند)عیسی(بدو را نبی اِشْعَیا صحیفه آنگاه(
 و بخشم شفا را دلان شکسته تا فرستاد مرا و دهم بشارت را فقیران تا کرد مسح مرا که زیرا ؛است من بر خداوند
 خداوند پسندیده سال از و سازم، آزاد را کوبیدگان تا و کنم موعظه بینایی به را کوران و رستگاری به را اسیران
 دوخته وی بر کنیسه اهل ههم چشمان و بنشست و سپرد خادم به پیچیده، هم به را کتاب پس ».کنم موعظه

 این پیشگویی یعنی(شد تمام شما های گوش در نوشته این امروز که کرد گفتن به شروع بدیشان آنگاه .بود می

  ٢١تا  ١٧، آیات ٤انجیل لوقا، فصل ).)به انجام رسید

 توانستند می نه و ، داشت تازگی نه اما بود، جالب گرچه ، یهودیان براي اي وعده چنین شنیدن اما 

 یک  هیچ اما بودند، کرده ظهور هم قبلاً مسیحایی مقام مدعیان این از. کنند اعتماد آن گویندة به کاملاً

 نه او. کرد می فرق کاملاً وضع جدید، مدعی این مورد در اما .بود نیاورده دست به ماندگار توفیقی

 نیز را آن مهم و اصلی هاي نشانه بلکه ، گفت می سخن خدا موعود پادشاهی و ملکوت مورد در فقط

معجزات «تقریباً شاید کسی نباشد که در مورد  .نمود می اثبات را خود ادعاي و ساخت می ظاهر
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 و معجزات با او که است این بر عمومی باور معمولاً. نشنیده باشدمسیح چیزي  عیسی» مسیحایی

 اما ، است درست چرا و چون بی باور این. کرد می درمان را بینوا مردم دردهاي اش العاده خارق کارهاي

 و عصر شدن نزدیک اعلام همانا آن که ، داشت دیگري مهم مقصود عیسی انگیز شگفت کارهاي

 که عصري بود، »مسیحایی عصر« همانا عصر این. بودند داده وعده یهود انبیاي که است اي دوره

  : گشت می »آخر روزهاي« آغازگر

 شما و آیدمی الهی عقوبت با او. آیدمی انتقام با شما خدای اینک مترسید و شوید قوی: بگویید خائف های دل به( 
 مثل لنگان آنگاه. گردید خواهد مفتوح کران های وگوش شد خواهد باز کوران چشمان آنگاه. داد خواهد نجات را

 خواهد صحرا در نهرها و بیابان در ها آب که زیرا ؛سرایید خواهد گنگ زبان و نمود خواهند خیز و جست غزال
   ٦تا  ٤، آیات ٣٥اشعیا، فصل ).جوشید

 تا  نهم می او بر را خود  روح  من ، است خشنود او از  جانم  که  من  برگزیده و  نمودم  دستگیری را او  که  من  بنده  اینک(
 را  آن  نتایج و  زمین و کرد  پهن را ها آن و آفرید را ها آسمان  که  یهوه خدا...سازد صادر ها امّت  برای را  انصاف

  که  من«:گوید می  چنین دهد، می سالکند  آن در  که  آنانی بر را  روح و باشند  آن در  که  قومی  به را  نفس و گسترانید
 ها امّت نور و  قوم عهد را تو و  داشت  خواهم  نگاه را تو ، گرفته را تو  دست و  ام خوانده  عدالت  به را تو  هستم  یهوه

  بیرون  محبس از را  ظلمت در  نشینندگان و  زندان از را  اسیران و  بگشایی را  کوران  چشمان تا.گردانید  خواهم
  ٧تا  ٥و  ١، آیات ٤٢اشعیا، فصل .) آوری

 مسیح مورد در که را کراماتی و معجزات تمام ، مسیحایی مقام مدعیان تمام برخلاف ناصري عیساي

 مسیحا ظهور انتظار چشم که یهودیانی به بدینسان و پوشاند تحقق جامۀ بود، شده پیشگویی موعود

 اکتفاحرف  به فقط خود، رسالت آغاز همان از او .باشد می موعود پادشاه همان که کرد ثابت بودند،

 هاي بیماري ، خدمتش آغاز همان از. کند می ادعا که است همانی کرد ثابت اعمالش با بلکه نکرد،

 کرد، زنده را مردگان ، ساخت خرامان را لنگان بینا، را نابینایان شنوا، را کران بخشید، شفا را گوناگون

 هاي روح که نمود می انگیز حیرت چه مردم براي. نمود اخراج مقتدرانه دیوزدگان از را پلید ارواح و

 »خدا پسر ، ناصري عیساي« را او و زدند می فریاد وحشت با ، دیوزدگان از خروج هنگام به شیطانی

 پادشاه و مسیحا همان ناصري عیساي این که دانستند یقین مردم ، عجایب این مشاهدة با. خواندند می

 و او تعالیم شنیدن براي که را نفر هزار چندین عیسی که رسید اوج به زمانی هیجان این.  است موعود

. کرد سیر و داد خوراك ماهی دو و نان پنج با وار معجزه بودند، آمده گرد نزدش او از شفا دریافت

 به بیابان در سال چهل مدت ظرف موسی توسط خدا که خوراکی با را آن دیدند، را این وقتی مردم

 ، ناصري عیساي جز باشد تواند می کسی چه موعود مسیح گفتند و کردند تشبیه داد، می اسرائیل قوم
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 اما. سازند خود پادشاه و ببرند را او تا آمدند پس. بود بخشیده تحقق را ها پیشگویی تمام که مردي

او نیامده بود تا در . بود نرسیده فرا هنوز موعود زمان چون ،ساخت دور جماعت از را خود عیسی

. شد ظهور اول پادشاهی خود را بر پا کند، بلکه در ظهور اولش هدف دیگري داشت که باید انجام می

.پذیرفتند موعود مسیحاي عنوان به را او جلیل منطقۀ اهالی از بسیاري که بود اینچنین

 پیروان و شاگردان که عجایبی و معجزات کرد، می مردمعموم  براي که معجزاتی بر افزون عیسی اما

 انجام شاگردانش جمع حضور در فقط نیز دیگري انگیز شگفت کارهاي بودند، شاهدشان نیز نزدیکش

 و ببرند پی او واقعی هویت به ،نفري 12 کوچک جمع این که بود مهم بسیار او براي که چرا ،داد

 رسالت که بود این عیسی براي امر این اهمیت.  خداست پسر و موعود مسیح او که کنند یقین

 صرف را خود وقت بیشتر او رو، این از. گیرند عهده بر بایست می ایشان جهانیان به را او شناساندن

 واقعی شخصیت و هویت ایشان تا داد انجام کارهایی ایشان حضور در و کرد می آنان تربیت و تعلیم

 دیگر کرانۀ به جلیل دریاچه سوي یک از ، ایشان ماهیگیري کشتی با که بار یک. بشناسند را او

 کشتی انتهاي در که را او. شود غرق کشتی بود نزدیک که گرفت در سهمگینی طوفان ، رفت می

 و باد به بلند صدایی با ایشان زده حیرت چشمان مقابل در و برخاست او کردند؛ بیدار بود خوابیده

  .آمد پدید آرامی آن یک در! شوند خاموش تا داد دستور طوفان

 براي تلاش در را قبل شب که ایشان. بود نشسته شاگردانش ماهیگیري کشتی در باز دیگر، باري 

 که حال. نمودند می دلشکسته و خسته بودند، بازگشته خالی دست و بودند برده سر به ماهیگیري

 خاطر به فقط پطرس. بیندازد را تور و براند دریاچه وسط به که گفت پطرس به بود، ایشان با عیسی

 که گرفتند ماهی آنقدر انداختند، دریا به را تور وقتی. کرد اطاعت عیسی دستور از حضور شرم

 نفر هزار چندین به دادن خوراك ماجراي از پس درست دیگر، بار یک .شود پاره بود نزدیک تورشان

 به خود تا بروند دریاچه دیگر کنارة به و شوند کشتی سوار تا خواست شاگردان از او ، نان تکه چند با

.  رفت کشتی سوي به زنان قدم آب روي و گذاشت آب بر قدم خود ، شب نیمه سپس. بپردازد دعا

 و آمد نزدیک عیسی. کنند تهی قالب بود نزدیک رود، می راه آب روي که مردي دیدن با شاگردان

  .خواند فرا آرامش به را ایشان

 پطرس یعنی ، شاگردانش ترین محرم از نفر سه همراه به ، شدنش مصلوب از پیش زمانی اندكبعدها،  

 دگرگون او ظاهر ناگهان دعا، حین در. شد دعا مشغول و آمد بر کوهی فراز بر یوحنا، و یعقوب و
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 در. گردید درخشان و سفید برف چون اش جامه و آمد درخشش به خورشید چون اش چهره شد؛

 در و شدند ظاهر او بر)  معروف است» الیاس« نزد مسلمانان بهکه در ( ایلیا و موسی ، حال همان

 شاگرد سه آن. کردند می گفتگو او با شود، واقع اورشلیم در زودي به بایست می که او مرگ خصوص

  .گذاردند زمین بر روي ترس از ، العاده خارق صحنه این مشاهدة با

 این که کرد متقاعد عمیقاً را شاگردان آخر، رویداد خصوصاً انگیز، حیرت کارهاي این تمام دیدن 

 .باشد می خدا پسر و موعود مسیحاي همان و ، الهی است وجودي بلکه ، عادي انسان یک نه مرد،

 و دردمندان و بینوایان به کمک منظور به فقط نه ، عیسی العادة خارق کارهاي و معجزات بدینسان

 واقعی مقام و هویت اثبات دیگرش مهم هدف بلکه ، گرفت می صورت جامعه مطرودین

 این با که چرا ، خداست پسر و موعود مسیح همان او اینکه بر بود گواه همه ها این. بود ناصري عیساي

 تعمیددهنده یحیاي .بخشید می تحقق را موعود مسیح خصوص در ءانبیا هاي پیشگویی عیسی کارها،

 افتاد شک به برد، می سر به زندان در ، جلیل منطقۀ حاکم» هیرودیس« گناهانِ افشاگريِ خاطر به وقتی

 آن آیا« :پرسید و فرستاد پیغامی عیسی براي زندان از ، است موعود مسیح همان ناصري عیساي آیا که

 مقابل در عیسی همانجا »؟ باشیم دیگري منتظر یا ، تویی )بیاید است قرار که کسی یعنی( آینده

 را پلید هاي روح و ، ساخت بینا را کوران داد، شفا را بیماران از اي عده ، یحیی فرستادگان چشمان

 دانست می عیسی. دهند خبر بودند، دیده آنچه از را یحیی تا خواست فرستادگان از سپس. کرد اخراج

 موعود مسیحاي که بود هایی نشانه همان معجزات این. کرد خواهد درك را او پیام معنی یحیی که

 مانده کار یک فقط حال !»آخر روزهاي« عصر بود، شده آغاز مسیحایی عصر. آورد ظهور به بایست می

 ، روم غاصب امپراطوري به جنگ اعلان و قشون گردآوري آن و دهد، انجام جدید مدعی این که بود

 هر ناصري شاگردان و پیروان عیسی. بود الهی سلطنت و ملکوت برقراري و ، ایشان برداشتنِ میان از

 خبري فرمان این از فقط نه ، گذشت می چه هر اما. بودند مسیحا این بسیج فرمان منتظر لحظه

 داد، می خدا حکومت و پادشاهی خصوص در مسیحایی مقام مدعی این که تعالیمی در بلکه شد، نمی

 را خدا حکومت اصول او .بود متفاوت بس داشتند، را انتظارش یهودیان همۀ و آنان که آنچه با

 فقر که آنان حال خوشابه« :فرمود باشد؛ پادشاهش تا رفت می او که حکومتی ، داشت بیان چنین این

 دارند؛ ماتم خود گناهان و روحی فقر خاطر به که آنان حال خوشابه پذیرند؛ می را خود روحی

 آنان حال خوشابه ببینند؛ نیز دیگران را هایشان ضعف و روحی فقر تا گذارند می که آنان حال خوشابه
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 جو صلح که آنان حال خوشابه ؛ نیست وجودشان در ریایی که آنان حال خوشابه کنند؛ می رحم که

»!گردند خدا حکومت وارد توانند می که اند اینان زیرا …هستند

 به دهد، پاسخ ستم با را ستم و زور با را زور و بزند شمشیر که هر و قدرتمندان نه مگر!  اصولی چه  

 یک بر را تو کسی اگر بلکه نکنید، مثل به مقابله بدکار مردم با«  :فرمود او اما رسید؟ خواهد حکومت

 برباید، زور به را قبایت خواهد کسی اگر! دار نگه او براي نیز را دیگرت گونه زند، سیلی ات گونه

 برایش گوید، ناسزا را شما کسی اگر بدارید؛ دوست نیز را دشمنانتان … ببخش او به نیز را عبایت

 پدر فرزندان بدینسان تا بطلبید، الهی برکت برایش کند، لعنت را شما کسی اگر کنید؛ خیر دعاي

 پدر چنانکه باشید کامل شما پس!نماید محبت می سان یک به را بدان و نیکان که شوید خود آسمانی

».است کامل است آسمان در که شما

 اصولی با حکومتی دارد قصد چگونه ، بخشیده تحقق را شده پیشگویی هاي نشانه تمام که کسی این

 عدم ، بخشش ، گذشت ، محبت ، صداقت ، افتادگی ، دلی ساده بر مبتنی اصولی با سازد، برقرار اینچنین

 روم نیرومند قشون با شد می اي روحیه چنین با مگر ؟ دشمن به کردن محبت حتی و ، مثل به مقابله

 کرد؟ مبارزه

 دیگران که شود می شمرده بزرگ کسی خدا، پادشاهی در که فرمود شاگردانش به دیگر، موقعیتی در

 جان و کند خدمت تا بلکه شود، خدمتبه او  تا نه آمده نیز پادشاه خود چنانکه کند، خدمت بیشتر را

 آماده باید شود، پادشاهی و ملکوت این وارد بخواهد که هر که فرمود او. سازد بسیاري فداي را خود

 چنین در . است مرگ و فداکاري راه او راه. شود پذیرا را مرگ حتی و رسوایی او همچون که باشد

 او نمود؛ شاگردانش به خود مرگ و رسوایی و رنج پیشگویی به شروع عیسی که بود هایی موقعیت

 ششاگردان اما . گشت خواهد باز زندگی به باز ، مرگش از پس سوم روز در که کرد می اضافه بار هر

 فکر به خود، هموطنان و همکیشان سایر همچون آنان. کردند نمی درك را مفاهیم این از یک هیچ

 یقین آنان. دیگر هاي حکومت نوع از یحکومت بودند، مسیحا حکومت استقرار و سیاسی رهایی

 درك هنوز ایشان که بود چیزهایی ، اینحال با ، است موعود مسیح همان ناصري عیساي که داشتند

  .کردند نمی
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 در فقط نه انگیزش حیرت کارهاي و او شهرت از آغاز خدمات عیسی،  نیم و سال سه حدود بعد از

 سؤال خود از همه. بود پیچیده نیز اطراف هاي سرزمین در بلکه ، سرزمین اسرائیل یهودیان میان

 همان ، جویانه صلح تعالیم اینگونه با و ، سجایایی و خصائل چنین با ، ناصري عیساي آیا که کردند می

 فرُشُ در تاریک جریان یک انگیز، شگفت سخنان و کارها این تمام کنار در . نه یا بود خواهد پادشاه

 او که چرا ؛نبودند خشنود مطلقاً عیسی عمل نحوة و تعالیم از یهود مذهبی پیشوایان. بود گیري شکل

 که کرد می عمل آنچنان و گرفت می نادیده را ایشان پرداختۀ و ساخته تفسیرهاي و سنن و اصول تمام

 نفرت و خشم دیگر طرف از و ، انگیخت می بر را مذهبی تظاهر از خسته مردمِ تحسین طرف یک از

 حکم از یهود دین علماي تفسیر طبق ، مثال براي ؛را سودجو و پرست مقام و ریاکار پیشوایان آن

 یک به کمک اگر حتی بزند، کاري  به دست )شنبه(سبت روز در نداشت اجازه یهودي هیچ ، تورات

 نشان کار این با. داد می شفا آمدند می او نزد که را بیمارانی سبت روز در عیسی اما. باشد دردمند

  ریاکارانه حتی گاه و نظرانه تنگ و کوردلانه چقدر خدا حکم از آنان تفسیر و برداشت که داد می

 خوبی به عیسی و.  نداشت بر در اي نتیجه او قتل براي یهود پیشوایان چینی توطئه جز ها این همه . است

 را او اگر که دانستند می بودند؛ مناسبی فرصت پی در او بردنِ بین از براي آنان اما. بود آگاه امر این از

  . داشت خواهند بر شورش به سر او از هواداري به مردم کنند، دستگیر ملأعام در

 با همراه خود، شمار بی هواداران و  حواریون با خود، زمینی زندگی سال آخرین بهارِ آغاز در عیسی 

 مرکز ، اورشلیم راهی ، فصح عید مقدس مراسم در شرکت قصد به ، جلیل اهل یهودي زائران انبوه

 خواهد شرکت مراسم این در که بود خواهد باري آخرین این دانست می اینکه با شد، یهودیان مذهبی

 پیش نگذارد، باقی خود پیروان براي شکی خود، پادشاهی ادعاي مورد در آنکه منظور به پس.  جست

 از و شد الاغی کرة بر سوار عید، مراسم از پیش روز پنج ، یکشنبه روز یک در ، اورشلیم به ورود از

 را او که جلیل اهالی همراه به پیروانش. افتاد راه به شهر دروازه سوي به ، اورشلیم به مشرف بلندي

 و فرستادند می درود او بر کنان فریاد ، کرده مشایعت را او کنان هلهله دانستند، می خود برحق پادشاه

 او راه سر بر ، آورده در را خود هاي جامه آنان » اسرائیل پادشاه اي ، ده رهایی را ما«  :گفتند می

 این با. بگذرد ها آن روي از تا گذاشتند می او مسیر در ، کنده نخل درخت هاي شاخه و گستردند می

 انبیا مهم هاي پیشگویی از یکی ،خود عمل این با عیسی .داشتند می اعلام خود پادشاه را او رسماً کار

    :فرمود که را نبی زکریاي پیشگویی آن بخشید، تحقق را موعود مسیحاي یا پادشاه خصوص در
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 و عادل او. آیدمی تو نزد تو پادشاه اینک! بده شادمانی آواز اورشلیم دخترای و بنما وجد بسیار صهیون دختر ای (
  ٩، آیه ٩زکریا، فصل ) .است سوار الاغ بچه کُره بر و الاغ بر و باشدمی حلیم و نجات صاحب

 مسیحاي همان ،عیسی که کردندحاصل  یقین ، پیشگویی این تحقق دیدن با او پیروان و شاگردان

 اورشلیم اهالی. شد آشفته هیاهو این از شهر شدند، اورشلیم وارد چون . است خدا پسر و موعود

 ناصره از ، نبی عیساي است این«  :گفتند می جلیلی زائران و پیروانش و »؟ کیست این«  :پرسیدند می

 ها رومی.  اورشلیم در مقیم روم نظامی فرماندار نظر همینطور شد، جلب فوراً اعظم کاهنان نظر »! جلیل

 خونین قیام یک به ساده بسیار تواند می دانستند می که چرا داشتند، هراس ها آشوب نوع این از معمولاً

 براي بلکه ، عبادت براي نه بار این اما ، رفت بزرگ معبد به مستقیماً عیسی .نجامدابی مهار غیرقابل و

 حیوانات فروش براي خانه تجارت به تبدیل را آنجا صحن که آنانی از خدا خانۀسازي  و پاك تطهیر

 با و ساخت اي تازیانه طناب با او .بود همراه بسیار اجحاف و تقلب با که تجارتی بودند، کرده قربانی

 ساخته ثروت کسب و سودجویی براي اي وسیله را مذهب که را تاجرانی بساط و ها دکه شهامت

 به دخالت جرأت اعظم کاهنان و بزرگان از هیچیک اما .راند بیرون را ایشان و ریخت هم بر بودند،

 دیدگان ستم و مظلومین خصوصاً ، مردم تودة میان در عیسی که محبوبیتی با دانستند می زیرا ؛نداد خود

 به منجر نیز شورشی هرگونه و شد؛ خواهد شورش به منجر آمیزي خشونت اقدام هرگونه ، داشت

. بودند مستقر بزرگ معبد مجاورت در اي قلعه در درست که شد خواهد روم نظامی نیروهاي دخالت

 فرماندار با آمیزي مسالمت هرابط کوشید می که نبود یهود هحاکم هیأت نفع به قطعاً شرایطی چنین

 ظهور هاي نشانه از دیگر یکی باز عیسی اقدام این .باشد داشته اورشلیم در مستقر روم نظامی

 ظهور هنگام به مسیحا ، یهودیان مقدس هاي نوشته طبق که چرا بخشید، تحقق را موعود مسیحاي

  .نماید تقدیس را آن ، درآمده هیکل به ناگهان بایست می خود،

 و ؛ساخت خواهد مهیا من روی پیش را طریق او و )نبی است منظور یحیی(فرستاد خواهم را خود رسول من اینک(
 او از شما که عهدی رسول آن یعنی آمد، خواهد خود هیکل به ناگهان باشید،می او طالب شما که خداوندی

١، آیه ٣ملاکی، فصل ) .است این صبایوت یهوه قول! آیدمی او هان. باشید می مسرور

 دستگیري که دانستند می کاهنان سران. بود درآمده حرکت  به دیگر عیسی قتل براي دسیسه چرخ

 انبوه میان در که کنند بازداشت زمانی را او تا شدند آن بر لذا. است  خطرناك اقدامی عام ملأ در عیسی

احتمالاً به دلیل اینکه  عیسی، حواري 12 از یکی ، اسخریوطی یهودا ، هنگام همین در.  نیست جماعت
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صحبت از رنج و متوجه شده بود که فعلاً خبري از پادشاهی زمینی و جاه و مقام در کار نیست، بلکه 

 به و رفت کاهنان سران نزد دوستی و طمع، زحمت و فداکاري و حتی شهادت است، به علت پول

 سر به آنجا در ها شب عیسی که را محلی ، مبلغی دریافت مقابل در است حاضر که داد پیشنهاد آنان

 ، حواریونش و عیسی ، هنگام شب .داد رخ هفته همان پنجشنبۀ ، واقعه این. دهد اطلاع آنان به برد، می

 مأمورین. شدند شهر از خارج در باغی راهی ، فصح عید مخصوص شام مراسم برگزاري از پس

 اعظم کاهن نزد ، شب ساعات همان در و کردند دستگیر را عیسی ، آمده محل آن به یهودا راهنمایی به

 اتهامات تمام برابر در عیسی. شد تشکیل یهود شوراي اعضاي تمام حضور با اي جلسه فوراً. بردند

 زبان بر خود از دفاع در نیز کلمه یک حتی شد، می اقامه او علیه که مذهبی چه و سیاسی چه ، دروغین

 کردن محکوم براي راهی ، است رسیده بست بن به محاکمه جلسه دید که اعظم کاهن ، سرانجام. نراند

 که داد قسم را او پس. دهد قرار مشخص و مستقیم سؤالی مقابل در را او اینکه جز ندید عیسی

 به ، اعظم کاهن قسم پاس  به عیسی. نه یا هست تعالی خداي پسر موعود، مسیحاي آیا که بگوید

  :داد پاسخ او سؤال

) .آید می آسمان ابرهای در نشسته، قوّت راست برطرف که دید خواهید را انسان پسر و هستم؛ من گفت، عیسی(
٦٢، آیه ١٤مرقس، فصل  انجیل

  :کرد که پادشاه و مسیح است؛ زیرا دانیال نبی نبوت کرده بود مسیح ادعا می با این سخن عیسی 

 به را او و رسید )خدا(الایامقدیم نزد و آمد آسمان ابرهای با انسان پسر مثل اینک و نگریستم شب رویای در و(
 خدمت را او ها زبان و هاامّت و هاقوم جمیع تا شد داده او به ملکوت و جلال و سلطنت و. آوردند وی حضور
  ١٤و  ١٣، آیات ٧دانیال، فصل) .شد نخواهد زایل او ملکوت و است زوالبی و جاودانی سلطنت او سلطنت. نمایند

  :همچنین داودنبی در مزامیر فرمود

 خداوند. سازم تو انداز پای را دشمنانت تا بنشین من راست دست به گفت، من خداوند به یهوه] داود مزمور[(
  ٢و  ١، آیات ١١٠ زمورم) .کن حکمرانی خود دشمنان میان در. فرستاد خواهد صهیون از را تو قوّت عصای

 شک موعود مسیحاي آمدن به کاهنان سران آنکه نه بود، کافی اعدام به او محکومیت براي همین

 مسیحا همان »ناصري عیساي این« که بپذیرند توانستند نمی آنان که دلیل این به بلکه باشند، داشته

 مقام ایشان! نبود آنان طلبی جاه و منافع راستاي در نیز ایشان انتظار مطابق مسیح ظهور حتی. باشد

 ایشان دست از را قدرت که پادشاهی ظهور تا داشتند می دوست بیشتر را آن از ناشی منافع و رهبري
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 و نشود هوادارانش شورش موجب که برسانند قتل به را او بایست می چگونه اما ! ساخت می خارج

 اورشلیم اهالی آنکه از پیش که بود این راه بهترین. نبرد میان از نیز را ایشان محبوبیت اندك ، درضمن

 پنطیوس« ، رومی فرماندار دست به ، دروغین سیاسی اتهامِ یک با را او شوند، بیدار خواب از زائران و

 پادشاه را خود که اتهام این با بود، ایستاده پیلاطس محکمۀ در عیسی بامدادان .بسپارند »پیلاطسُ

 علیه طغیان و خیانت ادعایی چنین. کند می دعوتعلیه روم  شورش به را مردم و کرده اعلام یهودیان

 که طوري کرد، سکوت نیز پیلاطسُ حضور در عیسی اما. بود صلیب با اعدام جزایش و بود امپراطور

 با او بپذیرد؛ را اتهامی چنین که بود آن از تر کاردان پیلاطس.  گرفت قرار تأثیر تحت عمیقاً پیلاطس

 این که دانست می بود، شنیده او بارة در که خبرهایی اساس بر نیز و ، عیسی افتادة و آرام ظاهر دیدن

 تسلیم ، سرانجام اما.  است سران یهود طلبی جاه و حسادت صرفاً اش انگیزه که نیست بیش اي دسیسه

 را او اعدام حکم اگر که کردند تهدیدپیلاطس را  مستقیماً ایشان که چرا شد، کاهنان سران خواستۀ

 . است کرده آزاد را روم به خائن یک او که داد خواهند گزارش روم در امپراطور به نکند، صادر

اي که  میلادي، دقیقاً در پایان شصت و نه هفته 33آوریل سال  اول ، جمعه روز مسیح عیسی ، بدینسان

 صلیب بر ، مجرمین اعدام محل در ، اورشلیم از بیرون ، صبح 9 ساعت ،دانیال نبی پیشگویی کرده بود

  :شد میخکوب

 انجام به ها آن گناهان و شود تمام ها آن تقصیرهای تا باشدمی مقرر مقدّست شهر برای و تو قوم برای هفته هفتاد(
 الاقداسقدس و گردد مختوم نبوّت و رویا و شود آورده جاودانی عدالت و شود کرده عصیان جهت به کفّاره و رسد
 ،رئیس مسیح) ظهور( تا اورشلیم بناکردن و نمودن تعمیر جهت به فرمان صدور از که بفهم و بدان پس.شود مسح
. شد خواهد بنا و تعمیر تنگی های زمان در حصار و هاکوچه با)اورشلیم(و بود خواهد هفته دو و شصت و هفته هفت

 آیدمی که رئیس آن قوم بلکه بود، نخواهد او آن از و گردید خواهد منقطع مسیح ،هفته دو و شصت آن از بعد و
است معین ها خرابی جنگ آخر تا و بود خواهد سیلاب آن در او آخر و ساخت خواهند خراب را قدس و شهر

  ٢٦تا  ٢٤، آیات ٩دانیال، فصل ).

 صلیب به را اعدامی شخصهاي  ها و پا دست. بود مرگ نوع آورترین رنج ، صلیب روش با اعدام 

سربازان رومی نیز بر لباس مسیح قرعه انداختند تا آن را به غنیمت ببرند، چنانکه  کردند می میخکوب

  :فرماید القدس از زبان مسیح می داود نبی با الهام روح

 همه)اند سوراخ کرده(اند سفته مرا های پای و ها دست کرده، احاطه مرا اشرار جماعت اند؛ گرفته مرا دور سگان زیرا(
 بر و کردند تقسیم خود میان در مرا رخت. نگرندمی دوخته، چشم من به ایشان. شمارمیم را خود های استخوان

  ١٨تا  ١٦، آیات٢٢مزمور).انداختند قرعه من لباس
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 افتادنِ کار از و خستگی اثر در بلکه شد، نمی حادث ریزي خون اثر در مرگدر روش مصلوب کردن،  

 چند بود ممکن امر این ؛ تدریجی خفگی ، نتیجه در و ، تنفس آمدن بند و سینه قفسه عضلات تدریجی

 فقط صلیب کردند؛ نمی اعدام صلیب با را روم اتباع از هیچیک ، روم قوانین طبق. نجامدابی طول به روز

 ، درضمن و بودند نشده پذیرفته روم تابعیت به هنوز که بود اشغالی هاي سرزمین اهالی مخصوص

 یک همچون آور، ننگ اي گونه به عیسی ، بدینسان. بود روم حکومت علیه شورش یا خیانت جرمشان

تک تک (امري که اشعیا نبی پیشگویی کرده بود شد، و در کنار مجرمان دیگر مصلوب سیاسی مجرم

  ):کلمات این نبوت مهم درباره مسیح را با دقت بخوانید

 او که شده خوار و بپوشانند او از را ها روی که کسی مثل و دیده رنج و ها غم صاحب و مردود مردمان نزد و خوار(
 جانب از را او ما و. نمود حمل خویش بر را ما دردهای و گرفت خود بر را ما هایغم او لکن. نیاوردیم حساب به را

 ما گناهان سبب به و مجروح ما تقصیرهای سبب به آنکه حال و. بردیم گمان مبتلا و مضروب و کشیده زحمت خدا
 شده گمراه گوسفندان مثل ما جمیع. یافتیم شفا ما او های زخم از و آمد وی بر ما سلامتی تأدیب و. گردید کوفته
 ،نموده تواضع امّا شد مظلوم او. نهاد وی بر را ما جمیع گناه خداوند و بود برگشته خود راه به ما از هریکی و بودیم
 است زبانبی اشبرنده پشم نزد که گوسفندی مانند و برندمی ذبح برای که ایبره مثل. نگشود را خود دهان

 زندگان زمین از او که نمود تفکّر که او طبقه از و. شد گرفته داوری از و ظلم از.نگشود را خود دهان همچنان
 با مردنش از بعد و نمودند تعیین شریران با را او قبر و گردید؟ مضروب من قوم گناه جهت به و شد منقطع

 به ،نموده مضروب را او که آمد پسند را خداوند امّا.  نبود ایحیله وی دهان در و نکرد ظلم هرچندهیچ. دولتمندان
 و شدخواهد دراز او عمر و دید خواهد را خود ذریت آنگاه ،ساخت گناه قربانی را او جان چون. سازد مبتلا دردها
 بنده و. شد خواهد سیر و دید خواهد را خویش جان مشقّت ثمره. بود خواهد میسّر او دست در خداوند مسرّت
 خواهد حمل خویشتن بر را ایشان گناهان او که زیرا گردانید؛ خواهد عادل را بسیاری خود معرفت به من عادل
 اینکه جهت به نمود، خواهد تقسیم زورآوران با را غنیمت و داد خواهم نصیب بزرگان میان در را او بنابراین .نمود
 شفاعت خطاکاران برای و گرفت خود بر را بسیاری گناهان و شد محسوب خطاکاران از و ریخت مرگ به را خود جان
١٢تا  ٣، آیات ٥٣اشعیا، فصل ) .نمود

 به. سپرد جان روز همان ظهر از بعد 3 ساعت او. رسید فرا انتظار حد از زودتر بسیار عیسی مرگ اما

 به را خود روح وقتی. بود شده تاریک آسمان ، مرگش لحظه تا ظهر 12 ساعت از ، انجیل روایت

 ، محل در حاضر رومی نگهبانان حتی که طوري آمد، در لرزه به زمین سپرد، آسمان در »پدر« دست

 بزرگان از یکی را عیسی مطهر پیکر .بود عادلی مرد واقعاً او که نمودند تصدیق و کردند وحشت

مطابق پیشگویی اشعیا نبی که پیشتر  و آورد زیر به صلیب از ، نداشت شراکت دسایس این در که یهود

 خود براي که اي مقبره در؛ )دولتمندان با مردنش از بعد و نمودند تعیین شریران با را او قبر و(:ذکر شد
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 در که هایی اتاقک در بلکه ، خاك زیر در نه را خود مردگان که بود رسم را یهود .گذارد بود، ساخته

 با را جسد. کنند مسدود سنگی با را اتاقک دهانه و دهند قرار کردند، می حفر ها کوه و ها صخره دل

 که بود اینچنین یهود رسم در کردن کفن. پیچیدند می کفن در را آن و پوشاندند می معطر هاي روغن

 با مختلف هاي قسمت در را جسد بعد و پیچیدند می جسد دور بالا  به پا از را مانند نوار اي پارچه

 با نیز را او روي. بود نمی حرکتی هیچ به قادر شد، می زنده هم اي مرده اگر که طوري بستند، می طناب

 چون اما .کردند دفن و کفن مراسمی چنین با نیز را عیسی پاك پیکر. پوشاندند می دیگر اي پارچه

 آن در کار به مجاز دیگر شریعت طبق و بود، سبت روز نیز روز آن فرداي و بود نزدیک غروب

 شدند آن بر لذا نشد؛ میسر شایسته طور به او پیکر به معطر هاي روغن مالیدن نبودند، غروب ساعات

مسیح بارها فرموده بود که روز  ضمناً از آنجا که عیسی .دهند انجام صبح یکشنبه روز را کار این که

سوم از مرگ قیام خواهد کرد، یهودیان به نزد پیلاطس رفتند و از او خواستند که مقبره عیسی را تا 

مایند که او زنده سه روز با نگهبانان محافظت نماید تا مبادا شاگردان عیسی پیکر او را بدزدند و ادعا ن

شده است و پیلاطس نیز خواسته آنان را اجابت فرمود و دستور اعزام چندین نگهبان به آنجا را صادر 

.و آنان نیز سنگ قبر مسیح را مختوم کردند و به محافظت شدید از آن پرداختند. کرد

 دشواري کار یعیس پیروان سایر و حواري یازده روحی شوك و ، سرخوردگی ، نومیدي حالت تصور 

 تجزیه قدرت که داد رخ سریع و غیرمنتظره آنچنان جمعه روز و شب پنجشنبه رویدادهاي. نماید نمی

 تنها. بود کرده سلب ایشان از را زمینه این در عیسی خود هاي پیشگویی یادآوري و امور تحلیل و

 آن رسید، قتل به ناگهانی اینچنین امیدشان یگانه که بود این دیدند، می لحظات آن در آنان که چیزي

. باري خفت وضع چنان با هم

 تهیه که را معطري مواد کردند، می خدمت و پیروي را او که زنان از برخی ، دمان سپیده ، صبح یکشنبه

اي عظیم حادث شد؛ زیرا فرشته خدا  اما در این هنگام زلزله .رفتند قبر سر به و برداشتند بودند، کرده

از آسمان نازل شده و سنگ مختوم قبر مسیح را غلطانید، محافظان قبر با دیدن این منظره عجیب از 

 را مقبره دهانه سنگ رسیدند، زنان به مقبره ترس به خود لرزیدند و هراسان به شهر فرار کردند، وقتی

 از. دیدند مقبره در درخشان اي جامه در را فرشته دو رفتند، نزدیک چون. دیدند افتاده اي گوشه در

 مردگان میان از را زنده چرا«  :گفتند می که شنیدند را آنان صداي و نداشتند؛ نگریستن جرأت ترس

 را شما بود، جلیل در که وقتی چگونه که آورید یاد به.  است برخاسته بلکه ، نیست اینجا در طلبید؟ می
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 روز و گردد مصلوب ، شده تسلیم گناهکار مردم دست به انسان پسر که است ضروري گفت ، داده خبر

 دهند، خبر را حواریون تا گشتند می باز شهر به شتابان و آمدند بیرون مقبره از وقتی ».برخیزد سوم

 با روح و جسم بلکه ، روح بصورت نه بود، شده زنده او ، آري …شد ظاهر آنان بر عیسی خود ناگاه

همانطور که داود نبی هزار سال پیش از مسیح، از زبان او  !بود بازگشته زندگی به حقیقتاً او.  هم

  :فرموده بود

مزامیر، فصل ).بیند را فساد که گذاشت نخواهی را خود قدوس و کرد، نخواهی ترک اموات عالم در را جانم زیرا(
  ١٠، آیه ١٦

 سایر و اناجیل روایت به. کرد ظاهر خود پیروان و حواریون به زنده بارها را خود او ، آن از پس 

 تن پانصد به دیدند، زندهبعد از رستاخیزش  را عیسی که کسانی شمار عهدجدید، هاي نوشته

 و نیرومند سنگرِ آخرین این از ، گذشت پیروزمندانه مرگ دروازة ازمسیح  عیسی بدینسان .ندرسید می

. نبود متصور آن بر شکست دیگر که شد حیات از قلمرویی وارد او!  تاریکی ناپذیر شکست ظاهراً

 او از پیش سال 700 نبی اشعیاي که همان بود، گردیده زوال بی و ناپذیر شکست پادشاهی او اینک

   :بود گفته ، کرده پیشگویی

 )بود خواهد  سلامتی سرور و  سرمدی پدر و قدیر خدای و مشیر و  عجیب او اسم و بود خواهد او دوش بر سلطنت(
  ٦، آیه ٩اشعیا، فصل 

 اینک او. شد خوانده آرامش و صلح پادشاه و ، ابدیت سرچشمۀ قادر، خداي راهنما، و مشیر او ، بلی 

 تا بود آمده واقعاً او ، آري. دیگر قلمرویی از پادشاهی ، است پادشاه و مسیح حقیقتاً که بود کرده ثابت

 یوغ از را ملل و اقوام تمام بلکه را، یهود قوم فقط نه اما بخشد؛ رهایی دشمنشان یوغ از را یهود قوم

 کرد، آغاز را خود ملکوت و حکومت او!  شیطان ، اعظم دشمن ستمکیش و جابرانه حکومت سنگین

 و ایثار، ، خویشتن حق از گذشت ، فروتنی ، بزرگواري ، محبت با بلکه ، آهنین شمشیر و زور با نه

 در ،ششدن زنده از پس روز چهل بود، پادشاه و مسیح اینک که عیسی !ها انسان حق در نثاري جان

همانطور که نبی پیشگویی   رفتو به دست راست خداي پدر  آسمان به زنده شاگردان چشمان مقابل

  :کرده بود

 را تو قوّت عصای خداوند .سازم تو انداز پای را دشمنانت تا بنشین من راست دست به گفت، من خداوند به یهوه(
 در. باشند می تبرّعی هدایای تو، قوّتِ روزِ در تو قوم .کن حکمرانی خود دشمنان میان در. فرستاد خواهد صهیون از
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 شد نخواهد پشیمان و است خورده قسم خداوند .توست برای صحرگاه رَحِم از تو جوانیِ شبنمِ قدّوسیت، های زینت
  ٤تا  ١، آیات ١١٠مزمور).قدِملکیصِ رتبه به ابدالآباد، تا هستی کاهن تو که

 در ، رفت آسمان به که همانگونه او که گفتند ، شده ظاهر شاگردانش بر فرشته دو ، عروجش حین در 

و ملکوت و  نماید داوري را مردگان و زندگان تا گشت خواهد باز جهان این به معین روزي

.پادشاهی خدا را برپا کند

 از پس روز ده.  رفت فراتر سخن حد از مسیح عیسی واقعیتدر  اما.  است ساده سخنان این همۀ گفتن

 پدر از را القدس روح عیسی ، پنطیکاست عید نام به ، یهودیان بزرگ عید یک در ، مسیح عیسی صعود

 جمع  .داد رخ العاده خارق اي واقعه.  ریخت فرو خود نزدیک پیروان و رسولان بر را او ، داشته دریافت

 ستایش و حمد به کردند شروع و شدند پر القدس روح ازمطابق وعده سابق مسیح،  عیسی شاگردان

 یهود زائرین سکونت محل که مختلفی کشورهاي هاي زبان با دانستند، نمی اصلاً که هایی زبان با خدا

 جمع در بار نخستین براي بتواند پطرس که شد سبب وقایع این .بودند آمده گرد عید آن براي که بود

 ها، سرزمین سایر در مقیم چه و ، یهودیه اهل چه ، یهودي عادي مردم و مذهبی مرتبه بلند پیشوایان

 و توبه به دعوت را ایشان او وقتی.  است موعود مسیح همان ناصري عیساي که دهد شهادت

 چند.  است مسیح همان عیسی که آوردند ایمان نفر هزار سه درنگ بی نمود، خدا سوي  به بازگشت

 .گردیدند ایمان این مطیع نیز یهود برجستۀ ملایان از بسیاري. رسیدتن  5000به تعداد این بعد، روز

 مسیح ملکوت مژدة ، الهی مشیت طبق ، کوتاه مدتی ظرف. شد نمی یهود قوم به محدود او سلطنت اما

 از پس سال سیصد ؛ امپراطوري فربه و ثروتمند پایتخت ، روم به تا حتی رسید، جدید هاي سرزمین به

 رسمی دین عنوان به را ایمان این و درآمد، زانو به مسیحیت مقابل در روم امپراطوري ، واقعه این

، محبتبشارت،  اسلحۀ بانه با شمشیر و ارتش بلکه  داد، شکست را روم مسیح.  پذیرفت حکومت

 شماري با ، کوچک اي دهکده از ، ناصري عیساي ، بدینسان .بسیار شهداي خون با و ایثار، گذشت

.کرد می حکومت جهان بر اینک ، رسولان از اندك

 هنوز. دهند توسعه را او ملکوت باید ، زمانی و عصر هر در او پیروان.  نیست الهی قشهن پایان این اما

 در را او ملکوت دارند وظیفه مسیحیان خدا، ملکوت نهایی برقراري و او بازگشت تا.  است بسیار کار

. محبت اسلحۀ با نمایند، قرار بر ها انسان دل بر ، جهان این گناه و تاریکی بحبوحۀ
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 خود  جلال الوهی ، مسیح :مسیح نجات داده است حال ببینیم چگونه خدا ما را بوسیله پسرش عیسی

 توان ؛ می همینجاست در  درست  مهم  نکتۀ! حوا و  آدم  نسل از  نه  انسانی اما شد،  انسان و  گفت  ترك را

  نسلی از  یانسان زد،  »انسان«  آفرینش  به  دست  دوم بار  براي خدا ، باکره  مریم از  عیسی تولد با  که  گفت

 در خدا  که  انسانی  آن اما شد،  انسان ، ایشان  طرف از  نمایندگی به و ها انسان  همه  جاي به  مسیح. دیگر

  پیش در را  حیوانی  خوي بشر.پیمود را  کامل  انسانیت  راه ، همه  طرف از و  همه  جاي به او ؛ داشت نظر

. کند می  زندگی خود  هاي خواسته  ارضاي  براي  فقط او خواهد؛ می  خودش  براي را چیز  همه او ؛ گرفته

  سعی یا باشد، قدرتمند  که  است  بزرگ  کسی ؛ است  فضیلت و  بزرگی  نشانۀ  قدرت ، بشري معیار در

 او کرد؛  وارونه دقیقاً را معیار  این  مسیح. باشد می قدرتمند  که کند وانمود  لااقل یا باشد، قدرتمند کند

  براي  نه ، زیست  مردم و خدا  براي بشر، حیوانی  خوي  برخلاف او.  ریخت  برهم را  بشري معیار

  همین  به و را؛  قدرت  نه ، دانست  فضیلت و  بزرگی  نشانۀ را  بخشش و  گذشت و  فروتنی او.  خودش

 روزگار  آن در  که  صلیبی  به تا ، صلیب  به تا ، نهایت  به تا شد، خوار او. کرد  عمل و  زیست نیز  شکل

 و! کرد رسوا و خوار را خود و  رفت  صلیب بر ، مردمان انظار در او! بود  اعدام  وسیلۀ  آورترین ننگ

 را  انسانیت  مسیح. کرد او  که  آنچه بر زد تأئید مهر ، مرگش از بعد  سوم روز در او  کردن  زنده با خدا

  همه  جاي به او.  پرداخت را بشرو بهاي محکومیت  حیوانی  خوي  تاوان او. شد  کفاره  مسیح. کرد احیا

:فرمود  مسیح عیسی !شد  انسان

  حیات  بلکه نگردد  هلاک آوَرَد،  ایمان او بر  که هر تا داد را خود  یگانۀ پسر  که نمود  محبت اینقدر را  جهان خدا(
 ١٦، آیه ٣فصل  یوحنا، )یابد  جاودانی

  این  توانست می  که بود  کسی تنها او. کرد  پرداخت را ما  گناهان  جریمۀ  صلیب  روي بر  مسیح عیسی

 او وجود در  انحطاط و  گناهبه دلیل الوهیتش،  و نبود حوا و  آدم  نسل از  که چرا ؛کند  پرداخت را  بها

 . نامیم می  »کفاره« رامسیح  عیسی  سوي از ما  گناهان  تاوان یا  جریمه  پرداخت.  نداشت  راهی

  : فرماید می  رسول  پولس

 آن وساطت به شوندمی شمرده عادل مجّاناً او فیض به و باشند،می قاصر خدا جلال واز اندکرده گناه همه زیرا
 او خون هوسیلبه ایمان هواسط به باشد کفّاره تا کرد معیّن قبل از را او خدا که .است مسیح عیسی در که ای فدیه

 خود عدالت اظهار برای خدا، تحمّل حین در سابق خطایای گذاشتن فرو سبببه سازد، ظاهر را خود عدالت آنکه تا
تا  ١٣آیات  ٣رومیان فصل ) .آورد ایمان عیسی به که را کسی هر شمارد عادل و شود عادل او تا حاضر، زمان در
٢٦  
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 پذیرفت را غلام صورت ، کرده خالی را خود لیکن نشمرد، غنیمت را بودن برابر خدا با بود، خدا صورت در چون )او( (
 موت به تا بلکه ، موت به تا و ساخت فروتن را خویشتن شد، یافت انسان شکل در چون و شد؛ مردمان شباهت در و

 بدو ، هاست نام یعجم از فوق که را نامی و نمود سرافراز غایت به را او نیز خدا جهت این از. گردید مطیع صلیب
 که کند اقرار زبانی هر و شود، خم است زمین زیر و زمین بر و آسمان در آنچه از زانویی هر عیسی نام به تا بخشید،
١١تا  ٦، آیات ٢فیلیپیان، فصل ) .پدر خدای تمجید برای است خداوند ، مسیح عیسای

 نیز عیسی بود، خدا چه هر» .بود برابر خدا با و بود خدا صورت در« عیسی که فرماید می مقدس کتاب

 بود، فروتر او از نه و بالاتر خدا از نه او. بود خدا که بود جوهري و ذات همان داراي او. بود همان

 خدا با و خدا نزد بگشاید، جهان این به چشم ،عذرا مریم از آنکه از پیش عیسی .بود برابر او با بلکه

 خداي طرح طبق را هستی جهان و بود ابدي و ازلی و خدا با ذات هم که او . است بوده ازل از او. بود

 تباهی و هلاکت قیمت به نبود حاضر او. نشمرد غنیمت را بودن برابر خدا با بود، کرده خلق پدر

 براي شد حاضر او. کند حفظ را خود الهی جلال کماکان بود، کرده خلق خود شباهت به که انسانی

داوطلبانه و از سر  هایی که پدر در نظر گرفته بود، و انجام اراده پدر، براي نجات انسان بشر رستگاري

 محبت است چنین این. کند ترك را خود الهی شکوه و جلال مدتی براينهایتش  محبت و فیض بی

 عظمت و جلال ،»کرد خالی را خود« پدر، خداي ارادة طبق بشر، رستگاري نقشه تحقق براي او .خدا

 و معنوي نظر از که آدم. داد انجام آدم که عملی با تناقضی چه . گفت ترك آسمان در را خود الهی

. باشد خدا شبیه که نکرد بسنده این به بود، شده آفریده خدا صورت به عقلانی خصوصیات و اخلاقی

 خدا با که کرد قصد ، شیطان وسوسۀ دنبال به بلکه »شمرد غنیمت« فقط نه را بودن خدا به شبیه او

 دار خدشه نیز خدا به را خود شباهت بلکه نشد، برابر خدا با فقط نه ، دلیل همین به. باشد »برابر«

 را امتیاز این اما بود، برابر خدا با گرچه که بینیم می را کسی اینک اما .شد رانده او حضور از و ساخت

 ترك آسمان در را خود جلال ها، انسان نفعاطاعت از پدر و  براي شد حاضر او. »نشمرد غنیمت«

 سرزمین در( مکان از مشخص اي نقطه در ،) پیش سال 2000( زمان از مقطعی در الهی وجود این .کند

 و خالق که کسی. شد » غلام« بلکه ، توانمندان و اشراف طبقۀ از انسانی نه اما ؛»شد انسان« ،) اسرائیل

 خود بر را آن شکل ترین پست بلکه آمد، در خود مخلوق صورت به فقط نه بود، هستی عالم مالک

 در.  جهان نقاط ترین گمنام از یکی در فقیر، اي خانواده در گشود، جهان به چشم آخوري در.  گرفت

 با که کسی ، هستی عالم خالق اما .کرد پیشه نجاري و یافت پرورش نداشت خوبی شهرت که شهري

 با اینکه هیچ گناهی نداشت، آمد، جهان این به حقیر و فقیر انسانی مقام در فقط نه بود، برابر خدا
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 ترین شنیع با او!  مرگی نوع هر نه باز اما. قربانی شود داوطلبانه ، بشر گناه کردن کفاره براي شد حاضر

  . شد اعدام روزگار آن متداول روش

. بپذیرد را آوري خفت مرگ چنین و شود، هیچ سازد، خوار را خود نهایت به تا شد حاضر عیسی اما

 او.  پرداخت را ما تقصیرات کفارة و ، گرفت خود دوش بر را ما گناهان شد، مجازات ما جاي به او

  :فرماید مقدس می کتاب . بیابیم ابدي حیاتگناهکاران  ما تا پذیرفت را بار خفت مرگ

  ٢١آیه  ٥قرنتیان، فصل  دوم).شویم خدا عدالتِ وی در ما تا ساخت گناه ما راه در نشناخت، گناه که را او زیرا(

  :نبی هفتصد سال قبل از مسیح نبوت کرد یا اشعیاء

 بر وی را ما جمیع گناه خداوند و بود برگشته خود راه به ما از هریکی و بودیم شده گمراه گوسفندان مثل ما جمیع(
 که گوسفندی مانند و برندمی ذبح برای که ایبره مثل. نگشود را خود دهان ،نموده تواضع امّا شد مظلوم او. نهاد
 تفکّر که او طبقه از و. شد گرفته داوری از و ظلم از. نگشود را خود دهان همچنان است زبانبی اشبرنده پشم نزد

 نمودند تعیین شریران با را او قبر وگردید؟ مضروب من قوم گناه جهت به و شد منقطع زندگان زمین از او که نمود
 را او که آمد پسند را خداوند امّا. نبود ایحیله وی دهان در و نکرد ظلم هرچندهیچ. دولتمندان با مردنش از بعد و

 او عمر و دید خواهد را خود ذریت آنگاه ،ساخت گناه قربانی را او جان چون. سازد مبتلا دردها به ،نموده مضروب
 سیر و دید خواهد را خویش جان مشقّت ثمره. بود خواهد میسّر او دست در خداوند مسرّت و شد خواهد دراز

 بر را ایشان گناهان او که زیرا گردانید؛ خواهد عادل را بسیاری خود معرفت به من عادل بنده و. شد خواهد
 خواهد تقسیم زورآوران با را غنیمت و داد خواهم نصیب بزرگان میان در را او بنابراین .نمود خواهد حمل خویشتن

 و گرفت خود بر را بسیاری گناهان و شد محسوب خطاکاران از و ریخت مرگ به را خود جان اینکه جهت به نمود،
١٢تا  ٦، آیات ٥٣اشعیا، فصل ) .نمود شفاعت خطاکاران برای

 شاگردانش به مرگش و رنج از پیش عیسی که اي وعده طبق. نکرد رها مرگ کام در را او خدا اما 

 که پیروانش و شاگردان به زنده را خودبارها  او. کرد زنده مرگش از روز سوم در را او خدا بود، داده

 در و شده زنده او که کردند حاصل یقین ایشان. کرد ظاهر رسید، می تن پانصد حدود به شمارشان

 زنده از بعد روز چهل او .پدر خداي یگانۀ پسر یعنی ، است کرده می ادعا که است کسی همان نتیجه

 روزي تا راست پدر نشستکرد و به دست  صعود آسمان به شاگردانش چشمان مقابل در ، شدنش

 از زانویی هر عیسی نام به« روز، آن در .بازگردد و برقراري پادشاهی خدا جهان داوري براي دیگر بار

 خداوند ، مسیح عیسی که کند اقرار زبانی هر و شود، خم ، است زمین زیر و زمین بر و آسمان در آنچه

 برده بالا ممکن مقام ترین رفیع در اکنون شد، بشر مدتی براي که او» .پدر خداي تمجید براي است
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 خدا که با این»  دوم آدم« کرد؛ سقوط تباهی قعر به اما شود، خدا کوشید » اول آدم«!  تناقضی چه !شد

   : مسیحیت پیام است این! برد بالا سربلندي قلۀ به را او اي پدرخد اما حقیر، انسانی شد، انسان بود،

١٢، آیه ٢٣انجیل متی، فصل ).گردد سرافراز سازد فروتن را خود که هر و گردد پست کند، بلند را خود که هر و( 

 جدیدي زمین و آسمان و ساخت خواهد قرار بر را خدا جاودانی حکومت و ملکوت او روز، آن در

  .بود خواهد فرما حکم صفا و صلح و عدالت آن در که آورد خواهد وجود به

  فرایند نجات

اساساً وقتی بین دو . است؛ براي رسیدن به این نتیجه مقدماتی وجود دارد »نتیجه«رسیدن به نجات 

اي که وجود یکی متوقف بر وجود دیگري باشد، بین  چیز نوعی وابستگی وجود داشته باشد، بگونه

است؛ براي » نتیجه«همانطور که گفتیم نجات همان . رابطه مقدمه و وابستگی وجود دارد چیز آن دو

ما ابتدا باید  ،و مقدمات آنبراي فهم و درك بهتر فرآیند نجات مقدماتی وجود دارد؛ رسیدن به نجات 

  :بطور مختصر آشنا شویم، آمدن نتیجهوجود به ها بر  از نظر تأثیر آناقسام مقدمه، با 

تواند ذاتاً مؤثر واقع شود و منتج به نتیجه شود، به شرط اینکه عوامل  اي است که می مقدمه :سبب

آتش سبب نیز در کنارش وجود دارد،  هیزمیآتشی هست و  مثلاً؛ اي تأثیرش فراهم باشدمساعد بر

و منجر به نتیجه  نیستکافی  هیزم،آتش براي سوزاندن صرف وجود ، اما  سوزاندن هیزم است

علاوه براین براي . باشد تماس وجود داشته هیزمباید بین آن و  ،آتشوجود بلکه علاوه بر  ؛شود نمی

.عدم وجود رطوبت در هیزم نیز شرط است به نتیجه،رسیدن 

تواند منجر به نتیجه شود، اما اگر وجود  اي است که اگر وجود داشته باشد به تنهایی نمی مقدمه :شرط

اي در زمین  مثلاً اگر بخواهیم محصولی کشت کنیم باید دانهشود؛  نداشته باشد قطعاً نتیجه حاصل نمی

است؛ زیرا آب به تنهایی » شرط«است و آب » سبب«در این مثال دانه  .بکاریم و به آن آب بدهیم

  .آید تواند منجر به ایجاد محصول کشاورزي شود، اما اگر هم آب نباشد محصولی بوجود نمی نمی

اما اگر وجود نداشته باشد  ،شود مانع چیزي است که اگر وجود داشته باشد نتیجه حاصل نمی :مانع

است، تماس آتش و » سبب«آتش ، مثلاً اگر بخواهیم هیزمی را بسوزانیم؛آید نتیجه بدست نمیلزوماً 

» مانع«شود؛ زیرا خیس بودن هیزم  نتیجه حاصل نمی ،است، اما اگر هیزم خیس باشد» شرط«هیزم 
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اما اگر هیزم خیس نباشد، صرف خیس نبودن هیزم و بدون وجود سبب و شرط، باعث بوجود . است

  .شود آمدن آتش نمی

وجود » سبب«حاصل شود، باید اولاً  ،در نتیجه، براي اینکه نتیجه که وابسته به مقدماتی است پس

توان  وجود نداشته باشد که می» مانع یا موانع«موجود باشد، ثالثاً » شرط یا شرایط«داشته باشد، ثانیاً 

  :به صورت زیر نمایش داداین رابطه را 

نتیجه = سبب وجود+ شرایط یا شرط وجود+ نعموا یا مانع نبودن                    

  مرده  گناه در و  است  وخیم چقدر  انسان  وضعیت  که  دادیم  شرح اینجا تابرگردیم به بحث اصلی؛ 

پسرش  فرستادن با خداي پدر اما. دهد  انجام تواند نمی خود  نجات  براي  کاري  تنهایی به او.  است

سهم خدا.  است  کرده  فراهم را  نجات  راه ، است بشر  گناهان  کفارة  که او  خون  واسطۀ به و  مسیح  عیسی

ها عادل  نیست که تمام انسان ااما این به آن معن ؛داده است  انجام بشر و نجات  رستگاري در را خود

اي است که  ؛ این بدین معناست که رسیدن به نجات، نتیجهاند کردهاند و نجات پیدا  شمرده شده

نجات را » سبب«خدا با فرستادن مسیح و کفاره گناهان بشر، . دارد و شرایطی رسیدن به آن مقدمات

دهیم که خدا این  بشارت ایمان مسیحی هم این است که ما بشارت میمعناي  .فراهم کرده است

نجات را براي انسان فراهم نموده است، اما مطابق تعالیم عهدجدید، این به تنهایی کافی» سبب«

و مقدمات این نجات را فراهم  دهد  انجام را خود  سهماي آزاد،  با اراده  که  است  انسان بر نیست بلکه

؛تا به نجات برسد از خود دور کندیعنی شرایطی را باید انجام دهد و از طرفی موانع را باید  ؛کند

.بردارد را  لازم  هاي گام  که  اوست  نوبت  اینک

  :اند از عبارت برداردنجات   هدیه  این  دریافت  براي باید  انسان  که  هایی گام

قداست . 4هاي کلیسایی  آئین سایر انجام اعمال نیکو و. 3توبه کردن و تعمیدگرفتن  .2آوردن ایمان .1

  و دوري از گناه 

  :به عبارتی اگر بخواهیم این مقدمات را نشان دهیم باید اینطور نشان دهیم
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  نتیجه  سبب  شرط  شرط  شرط  عدم مانع

قداست و 

انجام ندادن 

  گناهان

انجام اعمال 

نیکو و آئینهاي 

  کلیسایی

توبه کردن و 

  تعمید گرفتن

شدن کفاره   ایمان آوردن

بشر گناهان 

توسط مسیح و 

  فیض خدا

  نجات

حال پس از آشنایی با انواع مقدمات و پس از اینکه دریافتیم خداوند سبب نجات ما را با فیض 

هایی که  پرداخت کفاره گناهان بشر توسط مسیح، فراهم نموده است، اینک به تشریح قدمخودش و 

  :پردازیم انسان باید بردارد تا مقدمات این نجات را فراهم کند می

براي رسیدن به  بخش او، مسیح و عمل نجات به عیسی ایمان آوردن :ایمان آوردن:شرط اول

  :خوانیم در عهدجدید می. نجات ضروري است

 بر آورد ایمان که است لازم جوید، خدا به تقرّب که هر زیرا ؛است محال او رضامندی تحصیل ایمان بدون لیکن(
  ٦، آیه ١١عبرانیان، فصل ).دهد می جزا را خود جویندگان و هست او اینکه

آیات زیادي بر  .شود و به حیات جاودان نخواهد رسید بنابراین بدون ایمان هرگز کسی رستگار نمی

  :کنیم لزوم ایمان براي نجات وجود دارد که در اینجا به چند مورد آن اشاره می

حیات بلکه نگردد هلاک آورد، ایمان او بر که هر تا داد را خود یگانه پسر که نمود محبّت اینقدر را جهان خدا زیرا(
 .یابد نجات جهان او هوسیل به تا بلکه کند، داوری جهان بر تا نفرستاد جهان در را خود پسر خدا زیرا ؛یابد جاودانی

اسم به آنکه جهته ب است، شده حکم او بر الآن نیاورد ایمان که هر امّا نشود؛ حکم او بر آرد، ایمان او به آنکه
  ١٨تا  ١٦، آیات ٣انجیل یوحنا، فصل)نیاورده ایمان خدا یگانه پسر

انجیل مرقس، ).شد خواهد حکم او بر نیاورد ایمان که هر امّا و یابد نجات یابد تعمید آورده، ایمان که هر(
  ١٦،آیه١٦فصل

 غضب بلکه دید، نخواهد را حیات نیاورد ایمان پسر به آنکه و دارد جاودانی حیات باشد، آورده ایمان پسر به آنکه(
  ٣٦، آیه ٣انجیل یوحنا، فصل).ماندمی او بر خدا

 داوری در و دارد جاودانی حیات آورد، ایمان من فرستنده به و بشنود مرا کلام که هر گویممی شما به آمین آمین(
  ٢٤، آیه ٥انجیل یوحنا، فصل).است گشته منتقل حیات به تا موت از بلکه آید،نمی
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رومیان، )مسیح، عیسی ما خداوند بوساطت داریم سلامتی خدا نزد شدیم، شمرده عادل ایمان به چونکه پس(
  ١، آیه ٥فصل

 زیرا ؛است شمرده دروغگو را او نیاورد، ایمان خدا به آنکه و دارد شهادت خود در آورد، ایمان خدا پسر به آنکه(
  ١٠، آیه٥اول یوحنا، فصل).است نیاورده ایمان است، داده خود پسر هدربار خدا که شهادتی به

  :خوانیم شویم چنانکه در انجیل می به مسیح و عمل او عادل شمرده میما با ایمان 

 شمرده عادل نتوانستید موسی شریعت به که چیزی هر از شود،می شمرده عادل آورد، ایمان که هر او وسیله به و(
  ٣٩، آیه ١٣اعمال رسولان، فصل).شوید

، ٣رومیان، فصل).شودمی شمرده عادل ایمان محض شریعت، اعمال بدون انسان که دانیممی یقین زیرا(
  ٢٨آیه

. باشد  نشده  مرتکب  گناهی هرگز واقعاً  شخص  که  نیست  این  آمدن حساب به  گناه بی و  عادل از منظور

  که را  شخصی  گناهان بار خدا ، است  پرداخته  صلیب بر را انسان  گناه کفاره  مسیح  عیسی  که آنجا از اما

نتیجه ایمان به دلیل حضور روح مسیح در مؤمنین که  و گذارد می  مسیح  حساب  به آید، می او  سوي  به

  این  به.  است  نشده  مرتکب  گناهی هرگز انگار  که نگرد می او  به  طوريخداوند است،  و تعمید و توبه

  حساب  به نیز  عادل و  گناه بی را او  بلکه بخشد، می را کار توبه  شخص  گناهان  فقط  نه خدا ، ترتیب

و بهاي آن را پرداخته   گردیده  متحمل را ما  مجازات و  گرفته را ما  جاي  دیگري  شخص؛ زیرا آورد می

  طبیعتیبیعانه  کار توبه انسانِ  بههاي مومنان،  القدس در قلب با فرستادن روح خدا ، ترتیب  این  به.  است

  توسط  که  موقعی  همان خدا. دهد می او  گناهی بی  به  رأي  الهی  دادگاه در و کند می عطا جدید

  این  به. رهاند می  مجازات از و شمارد می نیز  عادل را ما بخشد، می جدید  حیات ما  به  القدس روح

 . نامیم می » شمردگی عادل« را  عمل  این.  ایم نکرده  گناه هرگز  گویی  که کند می رفتار  طوري ما با ، شکل

 او  علیه  ادعایی  هیچ دیگر. ندارد قرار خدا  غضب و  خشم  تحت دیگر شود، می  شمرده  عادل  که  کسی

مقدس  کتاب. تواند در نزد خدا بر علیه او ادعا بکند دیگر شیطان نمی .ندارد وجود  روحانی قلمرو در

  :فرماید می

 شد؛ ظاهر او مسیح قدرت و ما خدای سلطنتِ و قوّت و نجات اکنون گوید،می که شنیدم آسمان در بلند آوازی و
 افکنده زیر به کند،می دعوی ایشان بر ما خدای حضور در روزشبانه که)یعنی شیطان(ما  برادران مدّعیِ آن که زیرا
  ١٠، آیه ١٢مکاشفه، فصل ) .شد
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 خدا  کلام. گردد نمی او  حال  شامل دیگر ، شده ها انسان  همه دامنگیر  گناه اثر در  که  محکومیتی 

  :فرماید می مورد  این در  قاطعانه

 ،١، آیه ٨فصل  ، رومیان)ندارد وجود  محکومیتی  هیچ برند، می بسر  مسیح با اتحاد در  که  کسانی  برای دیگر  پس(
).  مژده  ترجمه(

 ، شدن  شمرده  عادل اثر در  علاوه به بکند؟  ادعایی ما  علیه تواند می  کسی  چه.  شمرده  عادل را ما خدا 

 خدا  پیشگاه از  نیست  لازم حوا و  آدم مانند دیگر ما.  داریم خدا با  آشتی و  صلح بر  مبتنی  اي رابطه

 در.  باشیم  داشته  دوستانه  مشارکتی و  مصاحبت او با  توانیم می و  شده  اصلاح خدا با ما  رابطه.  بگریزیم

  کرده مهیا  ارثی خود  دوستداران  براي خدا.  شویم می خدا  وارثین ما ، شمردگی  عادل  این بخاطر ، ضمن

  گناهی بی و  عدالت  جامه  که  یافت خواهند را  ارث  این  کسانی  فقط. بخشید خواهد ما  به  آخرت در  که

یعنی بخاطر این  .ثبت شده باشد» دفتر حیات«و نامشان به خاطر ایمان به مسیح، در  باشند  پوشیده را

خواهیم بود و جلالی فوق از  بخش مسیح ما حتی از آدم اولیه نیز بسیار به خدا نزدیکتر عمل نجات

   .آدم اولیه هنگام برپایی ملکوت خدا پیدا خواهیم کرد

 بیابد  نجات خواهد می  که  کسی.  تسلیم و  توکل و اعتماد از پر  قلبی با خدا  سوي به  حرکت  یعنی  ایمان

 تعهد و کند  تسلیم خدا  به را خود  زندگی  جوانب  تمام اعتماد، و  ایمان با باید بازگردد، خدا  سوي به و

 را او  ارادة بعد و جوشد می  انسان  دل از  ایمان. نماید اجرا  زمینه هر در را او  خواست و  اراده  که نماید

آوردن، براي ایمان.گردد خدا  مطیع  کامل  ارادة و  میل با  انسان  که شود می  باعث  یعنی گیرد، می فرا نیز

خود پسر خدا  اینکه و  خداست  مقدس  کلام ، مقدس کتاب  که باشد  داشته  راسخ اعتقاد باید شخص

گناهان  راه در  مسیح عیسی  که بپذیرد باید او.  است  فرستاده  جهان  به بشر  نجات  براي را  مسیح عیسی

و ، صعود نموده  آسمان  به  و  شده  زنده  سوم روز و  است  سپرده  جان  صلیب بر و  شده  کفاره  انسان

خدا  سوي به  وقتی  که باشد  داشته  ایمان باید او.  گشت بازخواهد  جهان  داوري  براي  روزي

. پذیرفت خواهد را او حتماً  اش وعده  طبق خدا گردد، بازمی

مند براي همه بیان و منتقل  کلیساي رسولی از ابتدا، ایمان خاصش را در عبارات مختصر و ضابطه

یکی از این . دنشو نیز نامیده می» اعتقادنامه«یا » اقرارهاي ایمان«ها  این خلاصه .استکرده 

 »اعتقادنامه رسولان«اي در حیات کلیسا به خود اختصاص داده است،  ها که جایگاه ویژه اعتقادنامه

ق ایمان گویند که به درستی خلاصه دقی به این دلیل به این اعتقادنامه، اعتقادنامه رسولان می .است
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این اعتقادنامه قانون قدیمی مربوط به غسل تعمید کلیساي رم است و از . شود رسولان شمرده می

جایی  ؛یعنی بالاترین رسول است ،رسول پطرس کلیسايآنجا حجیت دارد که اعتقادنامه کلیساي رم، 

ي است به این شرح براي ایمان ضروراعتقاد به آن این اعتقادنامه که . که او ایمان عام را بیان کرد

:است

  من ایمان دارم به خداي پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین 

، انجام شدایمان دارم به اینکه لقاح وي توسط روح القدس . مسیح عیسیپسر یگانه او خداوند ما و به 

دفن شد و در زمان پنطیوس پیلاطس رنج کشید، مصلوب گشت، مرد و  .مریم باکره به دنیا آمد ازاو 

د و به دست کر، به آسمان صعود برخاستدر روز سوم از مردگان . به جهان مردگان نزول فرمود

  .و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوري نماید. راست خداي پدر قادر مطلق نشست

گناهان،  ، به شراکت مقدسین، به آمرزشکاتولیک، به کلیساي مقدس  القدس من ایمان دارم به روح 

آمین. به رستاخیز جسمانی و حیات جاودانی

  :خوانیم شود چنانکه می القدس در قلب مؤمنان ساکن می ایمان است که روحاین بواسطه 

 گفت را این امّا.شد خواهد جاری زنده آب نهرهای او بطن از گوید، می کتاب چنانکه آورد، ایمان من به که کسی(
 تا عیسی چونکه بود، نشده عطا هنوز القدس روح که زیرا ؛یافت خواهد را او آرد ایمان او به که هر که روح هدربار

  ٣٩و  ٣٨، آیه ٧انجیل یوحنا، فصل).بود نیافته جلال حال به

 قُدوسِ روح از آوردید، ایمان چون وی در شنیدید، را خود نجات بشارت یعنی راستی، کلام چون نیز شما وی، در و(
١٣، آیه ١افسسیان، فصل).شدید مختوم وعده

  فرزندخواندگی  به خدا ما را ،استایمان که نتیجه  مؤمنان در قلب بواسطه حضور روح مسیح

  :است  آمده یوحنا  انجیل در. پذیرد می

 شوند، خدا  فرزندان  که داد را امتیاز  این آوردند،  ایمان او  به و کردند  قبول را )مسیح عیسی(او  که  کسانی  همه  به(
انجیل یوحنا، ) یافتند تولد خدا از  بلکه ، جسمانی پدرِ  یک نفسانی  تمایلات اثر در  نه و  معمولی  تولدهای مانند  نه  که

  ) مژده  ترجمه( ،١٣و  ١٢آیات  ١فصل 

  : فرماید می  روم  مسیحیان  به خود  نامه در نیز  پولس 
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 را شما ، روح  آن  بلکه شود، نمی  ترس  موجب و سازد نمی  برده را شما ، است  داده شما  به خدا  که  روحی  آن(
 با ما  روح با خدا  روح." پدر ابا،: " کنیم می فریاد خدا  پیشگاه در ، روح  این  کمک  به ما و گرداند می خدا  فرزندان

) ترجمه مژده( ١٦و  ١٥، آیات ٨، فصل  رومیان ) هستیم خدا  فرزندان ما  که دهند می  شهادت  هم

؛ زیرا روح پسر او در ما ساکن است  خوانیم می خود پدر را خدا ، مسیحیان ما  که  است  جهت  همین  به

 خاطر به او اما ، هستیم خدا  بندگان  همگی ها انسان ما  گرچه .سازد و ما را فرزندخوانده خدا می

  امتیازات  همۀ و داند می خود  فرزندان را ما  بلکه ،کند نمی رفتار  بنده  چون ما با دیگر  مسیح  عیسی

 د،ننام می » تازه تولد«  مسیحیتدر  را فرد  موقعیت در تغییر  این. کند می عطا ما  به را  فرزندخواندگی

 درالقدس در قلب او،  بواسطه حضور روح ، مسیح  به  سرسپردگی و  ایمان اثر در فرد. بالا از  تولدي

 را  پدیده  این  مسیح  عیسی دیگر،  جایی در). 3:3 یوحنا( شود می مولود نو سر از جدید  اي خانواده

  :فرمود او. نامید » حیات  به تا  موت از  انتقال«

  داوری در و دارد  جاودانی  حیات آورد،  ایمان  من  فرستنده  به و بشنود مرا  کلام  که هر  گویم می شما  به ، آمین  آمین(
٢٣، آیه ٥فصل  انجیل یوحنا،)  است  گشته  منتقل  حیات  به تا  موت از  بلکه آید، نمی

  :فرمود  مسیح  عیسی 

  همچنین. رود می کجا  به و آید می کجا از  دانی نمی  لیکن ، شنوی می را  آن  صدای و وزد می خواهد می  که جا هر باد(
   ٨، آیه ٣فصل  انجیل یوحنا،) گردد مولود  روح از  که هر  است

  .کند می عطا  یافته  نجات  شخص  به خدا  که  است  موهبتی  نخستین ، تازه تولد یا جدید  حیات

 باد،  وزش مانند.  است  روح کارِ  این. دهد می  انجام  انسان  زندگی در  القدس روح را  تازه تولد

 اما ، است راز  یک  این.  کنیم می  مشاهده و  حس را  آن  نتیجه و اثر اما ، دانیم نمی را  آن  چگونگی

  مسیحیت دمنحصربفر  هاي جلوه از  یکی  شکوه با و  عالی  تجربه  این . است  ملموس و  واقعی  ثمراتش

رغم عدم شایستگی و لیاقت انسان، بخاطر محبت یعل  که  است ي قدوسخدا  این  مسیحیت در.  است

  نجات برد، می سر به  خواري و  ذلت  نهایت در  که را او و آید می  انسان  سراغ  به کران خودش، بی

 قلمرو از دیگر  اي مرتبه  به را او خدا  واقع در. بخشد می  جدیدي  روحانی  حیات او  به و دهد می

  این  رسول  پولس.  نیست میسر  جهان  این  هاي روش و معیارها با  که  کاري دهد، می ارتقا  روحانی

  :فرماید می  توصیف  چنین را  دگرگونی و  تحول
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 در  آسمانی  های جای در و برخیزانید او با و …گردانید  زنده  مسیح با ، بودیم  مرده خطایا در  که نیز را ما … خدا(
٦تا  ٤، آیات ٢فصل  ، افسسیان)نشانید  عیسی  مسیح

 از  شدن  منتقل  یعنی خدا؛ کشور  تابعیتوارد شدن به  و  شیطان کشور  تابعیت  ترك  یعنی  تازه تولد

 و  تاریکی  قدرت از  یافتن  رهایی  یعنی ؛)24: 5 یوحناك .ر( ابدي  زندگی قلمرو  به  ابدي  مرگ قلمرو

  جایگاه با  که  روحانی  است  اي تجربه  این ؛)13: 1  کولسیانك .ر( خدا پسر  ملکوت  به  شدن  منتقل

 تغییر ابتدا  که  نداریم نیاز خدا، کشور  تابعیت  دریافت  براي ما. دارد کار و سر خدا حضور در  انسان

 تغییر  که گیرد می  صورت  وقتی  اخلاقیات و رفتار تغییر.  کنیم  اصلاح را خود  اخلاقیات و  بدهیم رفتار

  چون اندازد، می  مسیح  آغوش  به را خود ، هست  که  همانگونه گناهکار  شخص.  باشیم  داده  تابعیت

  این در. جدید  پدري با جدید،  اي خانه در دهد، می  تازه  تولدي او  به  مسیح. ندارد را خود تغییر  قدرت

 درخور  که  جدیدي رفتار و  منش  آموختن  به کند می  شروع کند، می رشد  به  شروع  شخص نو،  خانوادة

 موارد  بعضی در  شخص رفتار ظاهراً  است  ممکن  گرچه.  است  نوین کشور  این و جدید  خانواده  این

 اگر و است  الهی  خانواده عضو او  هرحال  به اما ، ه استداشت  شیطان قلمرو در  که باشد  رفتاري  شبیه

باید توجه  .شد خواهد  اصلاح و  یافته تغییر نیز  رفتارش قطعاً بماند، کشور  این در و  خانواده  این در

داشت حتی مؤمنین مسیحی نیز ممکن است گناه کنند؛ زیرا هنوز طبیعت ما فاسد و متمایل به گناه 

مسیح و دریافت طبیعتی نو، در  است؛ اما ما باید همواره تا زمان بازگشت سرور و پادشاه ما عیسی

  .توبه و اعتراف به گناهان بسر ببریم

مسیح است و ما باید با قلبی توبه کار به او ایمان  مشاهده کردیم که تنها راه نجات ما عیسی پس 

  :فرماید مقدس می کتاب. بیاوریم تا نجات یابیم

 که نشده عطا مردم به آسمان زیر دیگر اسمی که زیرا نیست؛ نجات)مسیح عیسییعنی (او از غیر کسهیچ در و(
  ١٢، آیه ٤اعمال رسولان، فصل ) .یابیم نجات ما باید بدان

  :مسیح به صراحت فرمود همچنین عیسی

یوحنا،  انجیل).آیدنمی من هوسیلبه جز پدر نزد کسهیچ. هستم حیات و راستی و راه من :گفت بدو عیسی(
  ٦، آیه١٤فصل
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باید  ،و از گناهان دوري کنیم هرچقدر هم که اعمال نیک انجام دهیمبدون ایمان به مسیح، ما بنابراین 

. بهاي گناهان خود را که همانا مرگ ابدي در هاویه به همراه شیطان و فرشتگانش است، بپردازیم

مسیح ایمان آوریم تا اگر تا انتها، یعنی زمان مرگمان یا بازگشت مسیح، در توبه و  مگر اینکه به عیسی

مطابق کلام خدا ه داشته باشیم که اما باید توجما باید دائماً در ایمان باشیم؛  .ایمان باشیم، نجات یابیم

  :این امکان وجود دارد که ایمان خود را از دست بدهیم و به تبع آن نجات نیابیم

 نبردِ در ها آن مدد به تا سپارم می تو به شد، تو بر پیشتر که هایی نبوّت با مطابق را حکم این تیموتائوس، پسرم،(
 هم  در ها آن نهادن پا زیر با بعضی ایمان کشتی که چرا ؛باشی متمسّک پاک وجدانی و ایمان به کنی، و پیکار نیکو

  ١٩و  ١٨، آیات ١اول تیموتائوس، فصل).است شکسته

  قدم  نخستین  توبه.  خداست  ملکوت  به ورود  دروازةتوبه :و تعمید گرفتن کردنتوبه: شرط دوم

یحیی  ،از همان آغاز عهدجدید.  است  جاودانی  حیات  کتاب  اول  فصل  توبه.  است  روحانیت  جادة در

  :نبی دعوت خود را اینگونه آغاز کرد

  ٢، آیه٣انجیل متی، فصل).است نزدیک آسمان ملکوت زیرا ؛کنید توبه(

  :اولین دعوت عمومی مسیح هم با همین سخنان همراه بود

 و شد تمام وقت گفت، می کرده، موعظه خدا ملکوت بشارت به آمده، جلیل به عیسی یحیی، گرفتاری از بعد و(
  ١٥و١٤، آیات١انجیل مرقس، فصل).بیاورید ایمان انجیل به و کنید توبه پس. است نزدیک خدا ملکوت

از  اعتراف به آن نزد خدا، پشیمانی خود،  وضع  گناهان، فقر روحانی و وخامت  به  بردن  پی«  یعنی  توبه

.  »آن  مخالف  جهت در  حرکت و  آن  به  کردن  پشت و ، روش تغییر  به  تصمیم خود،  روش و  راه

  :کنیم ها اشاره می آیات زیادي درباره لزوم توبه براي تحصیل نجات وجود دارد که به برخی از آن

 .بود آمیخته ایشان های قربانی با را ایشان خون پیلاطُس که دادند خبر جلیلیانی از را او آمده، بعضی وقت آن در(
 که رو این از جلیل سَکَنه سایر از بودند گناهکارتر جلیلیان این که برید می گمان آیا :گفت ایشان جواب در عیسی
انجیل ).شد خواهید هلاک همچنین شما همگی نکنید، توبه اگر گویم می شما به بلکه دیدند؟ نی، زحمات چنین

  ٣تا١، آیات ١٣لوقا، فصل
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 از سوم روز و کشد زحمت مسیح که بود سزاوار بدینطور و است مکتوب منوال همین بر :گفت ایشان به )عیسی( و(
 کرده او نام به ها امّت ههم در گناهان آمرزش و توبه به موعظه کرده، شروع اورشلیم از برخیزد و مردگان

  ٤٧و٤٦، آیات ٢٤انجیل لوقا، فصل).شود

 بدیشان کنیم؟ پطرس چه برادران ای :گفتند رسولان سایر و پطرس به گشته، دلریش شنیدند چون) یهودیان((
 را القدس روح عطای و گیرید تعمید گناهان آمرزش بجهت مسیح عیسی اسم به شما از یک هر و کنید توبه گفت،

 خدای خداوند هرکه یعنی دورند، که آنانی ههم و شما فرزندان و شما برای است وعده این که یافت؛ زیرا خواهید
  ٣٩تا٣٧، آیات ٢رسولان، فصلاعمال ).بخواند را او ما

اعمال ).کنند توبه که فرمایدمی حکم جا هر در را خلق تمام الآن پوشیده، چشم جهالت های زمان از خدا پس(
  ٣٠، آیه١٧رسولان، فصل، 

می اعلام نیز را هاامّت و یهودیه بوم و مرز تمامی در و اورشلیم در و بودند دمشق در که را آنانی نخست بلکه(
، ٢٦اعمال رسولان، فصل).آورند بجا را توبه لایقه اعمال و نمایند بازگشت خدا سوی به و کنند توبه که نمودم

  ٢٠آیه

توان نجات  شویم که توبه شرط نجات است و بدون آن نمی بنابراین با توجه به این آیات متوجه می

  .یافت

که به عنوان غذا دریافت  مقدسقربانی القدس و  بازگشت به مسیح، تولدتازه در تعمید، عطیه روح

. برد نقص و ضعف سرشت انسان را از بین نمیسازد؛ با این حال  عیب می کنیم، ما را مقدس و بی می

اراده انسان مخدوش شد و انسان همواره متمایل به گناه است، این تمایل به گناه در  ،در گناه نخستین

ماند و ممکن  یل به گناه، همچنان در انسان باقی میبا تولد تازه این تما. نامند می »شهوت«انسان را 

است یک شخص مسیحی هم مرتکب گناه شود؛ لذا لازم است که باز توبه نماید و دائماً بخاطر 

  .گناهانش در توبه باشد

اما مسیح خداوند، ) 11- 2:5ك مرقس.ر.(آمرزد این را باید دانست که تنها خداست که گناهان را می

به عنوان  را زش گناهان به رسولان خویش، قدرت مصالحه گناهکاران با کلیسابا دادن قدرت آمر

  :مسیح به رسولانش گفت .نیز به آنان اعطا کرد ،القدس معبد روح

 را این چون و. فرستم می را شما نیز من فرستاد، مرا پدر چنانکه. باد شما بر سلام :گفت ایشان به عیسی باز(
 و شد آمرزیده ایشان برای آمرزیدید، که را آنانی گناهان .بیابید را القدس روح :گفت ایشان به و دمید گفت،
   ٢٣تا٢١، آیات٢٠انجیل یوحنا، فصل).شد بسته بستید، که را آنانی
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  :گفت رسول مسیح به پطرس 

 استیلا آن بر جهنّم ابواب و کنممی بنا را خود کلیسای صخره این بر و پطرس تویی که گویممی را تو نیز من و(
 در آنچه و گردد بسته آسمان در ببندی زمین بر آنچه و سپارم؛می تو به را آسمان ملکوت کلیدهای و. یافت نخواهد

  ١٩و١٨، آیات ١٦انجیل متی، فصل).شود گشاده آسمان در گشایی زمین

به عنوان (از مشارکت با خودتان ،بدین معناست که هرکسی را که شما »گشودن«و  »بستن«کلمات 

محروم ) کند القدس در آن حاضر است و آن را به جمیع راستی هدایت می کلیسا و محلی که روح

با خودتان مشارکت دهید، خدا  ،کنید، از مشارکت با خدا محروم خواهد بود، و هر کسی را که شما

مقام  .ناپذیر است الحه با خدا تفکیکاز مص ،مصالحه با کلیسا. نیز به او روي خوش نشان خواهد داد

بستن و گشودن بطور خاص، به پطرس رسول، به عنوان رهبر رسولان داده شد، همچنین به رسولانِ 

  :در جاي دیگري مسیح به رسولان گفت. متحد با رهبر خود نیز واگذار شد

. باشد باجگیر یا خارجی مثل تو نزد در نکند، قبول را کلیسا اگر و. بگو کلیسا به کند، ردّ را ایشان سخن اگر و(
 آسمان در گشایید، زمین بر آنچه و باشد شده بسته آسمان در بندید، زمین بر آنچه گویممی شما به هرآینه
  ١٨و١٧، آیات١٨انجیل متی، فصل).باشد شده گشوده

  :کار باید مراحل زیر را سپري کند شخص توبه

همراه با عزم بر عدم  ،ایم از گناهی که مرتکب شده عبارت است از پشیمانی نفس و انزجار: ندامت

  .ارتکاب دوباره گناه

کند؛ انسان با چنین اقراري، منصفانه به گناهانی که  اعتراف به گناه یا افشاي آن ما را آزاد می:اعتراف

پذیرد و بدین وسیله دوباره رو به خدا و مشارکت  ها را می نگرد و مسئولیت آن مرتکب شده است می

  :خوانیم مقدس می در کتاب .پذیر سازد اي امکان آورد تا آینده تازه با کلیسا می

 امین او کنیم، اعتراف خود گناهان به اگر .نیست ما در راستی و کنیم می گمراه را خود نداریم گناه که گوییم اگر(
 دروغگو را او ایم، نکرده گناه که گوییم اگر. سازد پاک ناراستی هر از را ما و بیامرزد را ما گناهان تا است عادل و

  ١٠تا٨اول یوحنا، فصل اول، آیات ).نیست ما در او کلام و شماریم می

 عمل، در عادل مرد دعای زیرا یابید، شفا تا کنید دعا یکدیگر برای و کنید، اعتراف خود گناهان به یکدیگر نزدِ(
  ١٦آیه، ٥فصلیعقوب، ).دارد بسیار قوّت
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گیرد و به فرمان کلیسا هر یک از مؤمنان بعد  کاتولیک اعتراف در نزد کشیش صورت میدر کلیساي 

 .از رسیدن به سن تمییز، متعهد است که حداقل سالی یک بار صادقانه به گناهان اعتراف نماید

اعمال معینی مانند دعا، روزه، صدقه،  کننده که شخص توبهکند  پیشنهاد می ،شنونده اعتراف کشیشِ

را انجام دهد تا خسارت گناه را جبران نماید و رفتاري را که براي پیرو مسیح  ...ي خیر وکارها

  .سودمند است از سر بگیرد

هایی که  کار باید خسارات و ظلم انسان توبه. ظلم به دیگران استبسیاري از گناهان ما  :جبران گناه

  .نمایده دیگران کرده است را جبران نماید و از آنان طلب بخشش ب

ن گرفتتعمید  ،غالباً همراه با توبه بیان شده استمقدس  در کتابمورد دیگري که  :تعمید گرفتن

ور ساختن در آب نماد تدفین  غوطه. ور ساختن یا فرو بردن در آب است تعمید به معناي غوطه. است

» مخلوق تازه«نوان همراه با مسیح به ع از آب، بیرون آمدندر مرگ مسیح است که با  ،داوطلبان تعمید

شود؛ زیرا موجب  القدس نیز نامیده می غسل تولد تازه و احیا به واسطه روح ،این آیین. خیزد برمی

تعمید براي . تواند وارد ملکوت خدا شود شود که بدون آن هیچکس نمی تولد از آب و روح می

راي آنان فراهم است نجات کسانی که بشارت ایمان به آنان اعلام شده است و امکان اجراي آن ب

 ،شوند می یکی از اهداف تعمید بخشش گناهان است؛ با تعمید همه گناهان بخشیده  .ضروري است

کند بلکه شخص  تعمید نه تنها همه گناهان را پاك می. و هم گناهان شخصی نخستینهم گناه 

و بواسطه حضور  شود ، پسرخوانده خدا، عضو بدن مسیح و هم ارث با او می»مخلوقی تازه«نوایمان 

تر دیدیم که در کتب عهدجدید در برخی  پیش. شود القدس می معبد روح در قلب او، القدس روح

القدس به ایمان نسبت داده شده بود و در برخی هم بعد از ایمان و تعمید، باید گفت  آیات نزول روح

در کر نشده این است که که این دسته آیات اخیر کاملتر هستند؛ علت این که در برخی آیات تعمید ذ

 )8:38، 18:8، 16:33ك اعمال.ر( شد تعمید گرفتن سریعاً به دنبال ایمان آوردن انجام می ،آن زمان

سریعاً به  ،که ایمان این براي خوانندگان و مخاطبان کتب عهدجدید امري بدیهی بوده استبنابر

  . گیرد القدس بر فرد قرار می دنبالش تعمید در پی دارد و با ایمان و تعمید است که روح

ها را  در ضرورت تعمید براي تحصیل نجات آیاتی در کتب عهدجدید وجود دارد که برخی از آن

  :کنیم بیان می
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.  است شده داده من به زمین بر و درآسمان قدرت تمامی :گفت کرده، خطاب بدیشان آمده، پیش عیسی پس( 
انجیل متی، ).دهید تعمید القدسروح و ابن و اب اسمِ به را ایشان و سازید شاگرد را ها امّت ههم رفته، پس

  ١٩و  ١٨، آیات٢٨فصل

 آورده، ایمان که هر.کنید موعظه انجیل به را خلایق جمیع و بروید عالم تمام در :گفت بدیشان)عیسی(پس(
  ١٦و١٥، آیات ١٦انجیل مرقس، فصل).شد خواهد حکم او بر نیاورد ایمان که هر امّا و یابد نجات یابد تعمید

 و گیرید تعمید گناهان آمرزش بجهت مسیح عیسی اسم به شما از یک هر و کنید توبه گفت، بدیشان پطرس(
  ٣٨، آیه٢اعمال رسولان، فصل).یافت خواهید را القدسروح عطای

اعمال ).ده غسل گناهانت از را خود خوانده، را خداوند نام و بگیر تعمید و برخیز نمایی؟ می تأخیر چرا حال و(
  ١٦، آیه٢٢رسولان، فصل

  یافتیم؟ تعمید او موت در یافتیم، تعمید عیسی مسیح در که ما جمیع که دانیدنمی یا(
 مردگان از پدر جلال به مسیح که قسمی همین به آنکه تا شدیم دفن او با یافتیم، تعمید او موت در چونکه پس 

  ٤و٣، آیات ٦رومیان، فصل).نماییم رفتار حیات تازگی در نیز ما برخاست،

 یافتید، تعمید مسیح در که شما ههم زیرا ؛باشیدمی خدا پسران عیسی، مسیح در ایمان هوسیلبه شما همگی زیرا(
  ٢٧و٢٦، آیات ٣غلاطیان، فصل).گرفتید بر در را مسیح

 مردگان از را او که خدا عمل بر ایمان به شدید برخیزانیده هم آن در که گشتید مدفون تعمید در وی با و(
 را شما خطایای ههم چونکه گردانید زنده او با بودید، مرده خود جسم نامختونی و خطایا در که را شما و.برخیزانید

  ١٣و١٢، آیات ٢کولسیان، فصل.)آمرزید

 در که شد، می بنا کشتی که وقتی کشید، می انتظار نوح ایّام در خدا حلم که هنگامی بودند نافرمانبردار سابقاً که(
 نه( بخشد می نجات را ما اکنون تعمید یعنی آن، نمونه که یافتند، نجات آب به نفر هشت یعنی قلیل، جماعتی آن

پطرس،  اول)مسیح، عیسی برخاستن هواسط به) خدا سوی به صالح ضمیر امتحان بلکه جسم، کثافت کردن دور
  ٢١و٢٠، آیات ٣فصل

شود که تعمید براي نجات ضرورت دارد و تنها یک سمبل یا یک  بنابراین در این آیات مشاهده می

در کلیساي . تعمید بگیرندباید  ،نماد نیست و حتماً کسانی که شرایط و امکان انجام آن را دارند

توانند این کار را انجام  ها نیز می کنند و شماس کاتولیک، معمولاً اسقف و کشیش تعمید را اجرا می

هرایمانداري حتی اگر خودش تعمید  در صورت ضرورتمطابق اعتقاد کلیساي کاتولیک، . دهند
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نیت لازم را داشته  به شرط آن که ،تواند با استفاده از شعائر تثلیثی خاص، تعمید دهد می ،نگرفته باشد

  .داند نجات عموم و ضرورت تعمید براي نجات می کلیسا دلیل این امکان را در اراده خدا بر. باشد

اما در مورد کسانی که شرایط و امکان تعمید یافتن براي آنان فراهم نیست، کلیسا همیشه اعتقاد  

روند، با مرگشان بخاطر مسیح و بواسطه مسیح  از دنیا می راسخ داشته است که کسانی که بدون تعمید

آن دزدي چنین شخصی در انجیل، نمونه . عمید واقعی را دارداین تعمید ثمرات ت. یابند تعمید می

چون  ؛است که بر روي صلیب به مسیح ایمان آورد و بدون تعمید و به صرف ایمان نجات یافت

  .امکان تعمید یافتن نداشت

اما بدین  ،شویم اگر چه بیان شد که ما با ایمان، عادل شمرده می :انجام اعمال نیک: شرط سوم

ایمان یکی از شرایط است، شرط دیگر انجام . آید نجات بدست می ،معنا نیست که با صرف ایمان

متأسفانه مسیحیان پروتستان با یک آیه که ذیلاً  .اي با ایمان دارد اعمال نیک است که ارتباط پیوسته

مقدس که تعدادشان  کتابشود و بدون توجه به مفهوم دقیق آیه و نادیده گرفتن سایر آیات  آورده می

  :کنند کنند که براي نجات اعمال نیک نیازي نیست؛ آنان به این آیه استناد می کم هم نیست، اعلام می

می محسوب عدالت او ایمان شمارد،می عادل را دینانبی که او به آورد ایمان بلکه نکند، عمل که کسی امّا و(
    ٥، آیه٤رومیان، فصل).شود

اول قانع کننده به نظر برسد اما اینطور نیست؛ زیرا اگر رساله رومیان را با دقت بخوانیم شاید در نگاه 

دادند که  کاري بودند که تعلیم می افراد بدعت ،رسول در این آیه شویم که مخاطب پولس متوجه می

و ( شریعت موسیو مناسک آوردند، باید ختنه شوند و اعمال  افراد غیریهودي که به مسیح ایمان می

کاملاً متوجه این موضوع  ،اگر آیات دیگر را مطالعه کنیم. را انجام دهند تا نجات یابند) نه اعمال نیک

  :شویم مثلاً می

 شریعت به بلکه نی اعمال؟ شریعت به آیا شریعت؟ کدام به! است شده برداشته است؟ کجا فخر جای پس(
، ٣رومیان، فصل.)شود می شمرده عادل ایمان محض ،شریعت اعمال بدون انسان که دانیم می یقین زیرا؛ایمان
  ٢٨و٢٧آیات 

 گناه برای و گناه جسم شبیه در را خود پسر خدا بود، ضعیف جسم سبب به چونکه بود، محال شریعت از آنچه زیرا(
 روح برحسب بلکه جسم بحسب نه که مایانی در گردد کامل شریعت عدالت داد، تا فتوا جسم در گناه بر فرستاده،

  ٤و٣، آیات ٨رومیان، فصل.)کنیم می رفتار
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بیان   گرا یهوديکاران  بدعتبلکه در دیگر آثار عهدجدید که در مقابله با این  ،نه تنها در رساله رومیان

  :شده است همین رویه موجود است

 شمرده ادلع نتوانستید موسی شریعت به که چیزی هر از شود، می شمرده عادل آورد، ایمان که هر او وسیله به و(
  ٣٩، آیه ١٣اعمال رسولان، فصل.)شوید

 به هم ما مسیح، عیسی به ایمان به بلکه شود،نمی شمرده عادل شریعت اعمال از کسهیچ که یافتیم چونکه امّا(
 اعمال از که زیرا ؛شویم شمرده عادل شریعت اعمال از نه و مسیح به ایمان از تا آوردیم ایمان عیسی مسیح

  ١٦، آیه٢غلاطیان، فصل).شد نخواهد شمرده عادل بشری هیچ شریعت

 ثابت که هر است مَلعون است، مکتوب زیرا ؛باشندمی لعنت زیر هستند، شریعت اعمال از که آنانی جمیع زیرا(
 شریعت از خدا حضور در کسهیچ که است واضح امّا .آرد جابه را آنها تا شریعت کتاب هاینوشته تمام در نماند
  ١١و١٠، آیات٣غلاطیان، فصل).نمود خواهد زیست ایمان به عادل که زیرا شود،نمی شمرده عادل

اعمال نیکو؛ حال ممکن شویم منظور از اعمال، اعمال شریعت موسی است نه  بنابراین متوجه می

گویید براي نجات اعمال نیکو لازم است چه تفاوتی با انجام اعمال شریعت  شما میاست بپرسید، 

را انجام دهد تا عادل  گفتند که شخص باید شریعت گراها می این است که آن یهوديدارد؟ پاسخ 

مطابق شریعت موسی، شخص باید تمام دستورات شریعت را اجرا نماید و حتی اگر . شمرده شود

؛ به عبارتی شریعت موسی با معرفی بایدها و نبایدها گیرد یک جزء را اجرا نکند تحت لعنت قرار می

فیض وجود ندارد، شخص  موسی داد که چقدر گناهکاریم و از آنجا که در شریعت میبه ما نشان 

گرا  اما مسیحیان یهودي. گرفت توانست عادل شمرده شود و تحت لعنت قرار می مطابق شریعت نمی

به عبارتی آنان انجام اعمال . گفتند که باید شریعت موسی را انجام داد تا عادل شمرده شد می باز

شد که شخص بدون ایمان  نجات بودن ارتقا داده بودند و نتیجه آن این می »سبب«تا حد شریعت را 

از پاسخ رسولان به بدعت آنان  برداشتاین . نجات یابد ستتوان با اعمال شریعت هم میو به مسیح 

  :آید خوبی برمیه ب

 چیز همه کتاب بلکه .شد می حاصل شریعت از عدالت هرآینه بخشد، حیات تواند که شد می داده شریعتی اگر زیرا(
 ٢١، آیات ٣غلاطیان، فصل.)شود عطا را ایمانداران است، مسیح عیسی به ایمانِ از که ای وعده تا بست گناه زیر را
  ٢٢و

 که شما ههم .آورد بجا را شریعت تمامی که است مدیون که دهم می شهادت شود مختون که هرکس به باز بلی(
  ٤و٣، آیات٥غلاطیان، فصل).اید گشته ساقط فیض از و باطل مسیح از شوید، می عادل شریعت از
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نجات میسر است؛ بلکه ما با  ،گوییم که با صرف اعمال نیکو بدون ایمان درحالی که ما هرگز نمی

اساساً ایمانی که . اما شرط مؤثر واقع شدن ایمان، انجام اعمال نیکوست شویم عادل شمرده می ،ایمان

. شود ایمان زنده است و ایمان زنده هم ایمانی است که در اعمال نیکو دیده می دهد ما را نجات می

  :خوانیم در عهد جدید می

 نجات را او تواند می ایمان آیا ندارد؟ عمل که وقتی دارم، ایمان گوید، کسی اگر دارد سود چه من، برادران ای(
 سلامتی به گوید، بدیشان شما از کسی باشد، و روزینه خوراک محتاج و برهنه خواهری یا برادری اگر پس بخشد؟

 ندارد، اعمال اگر نیز ایمان دارد؟ همچنین نفع چه ندهد، بدیشان را بدن مایحتاج لیکن شوید، سیر و گرم و بروید
 من به اعمال بدون را خود ایمان ،دارم اعمال من و داری ایمان تو گفت، خواهد کسی بلکه. است مرده خود در

! کنی می نیکو است؟ واحد خدا که داری ایمان تو .نمود خواهم تو به خود اعمال از را خود ایمان من و بنما،
  ١٩تا  ١٤، آیات ٢یعقوب،فصل.)لرزند می و دارند ایمان نیز شیاطین

  :خوانیم در ادامه می

عادل اعمال از انسان که بینید می پس.. .گردید کامل اعمال، از ایمان و کرد عمل او اعمال با ایمان که بینی می(
 مرده نیز اعمال بدون ایمان همچنین است، مرده روح بدون بدن چنانکه زیرا ...تنها ایمان از نه شود، می شمرده

  ٢٦و٢٤و٢٢، آیات٢یعقوب، فصل.)است

 کند و ایمان بدون اعمال ، ایمان را کامل مینیک خوانیم که اعمال بنابراین خیلی واضح و صریح می

  :همچنین مسیح فرمود .بخشد نجات نمی نیک، ایمان مرده است و

اعمالش موافق را کسی هر وقت آن در و خود ملائکه اتّفاق به خویش پدر جلال در آمد خواهد انسان پسر که زیرا(
  ٢٧، آیه١٦انجیل متی، فصل).داد خواهد جزا

  :در ادامه در جایی دیگر مسیح فرمود

  نشست، خواهد خود جلال کرسی بر آنگاه آید، خویش مقدّس ملائکه جمیع با خود جلال در انسان پسر چون امّا(
 بزها از را ها میش شبان که قسمی به کند، می جدا همدیگر از را ها آن و شوند جمع او حضور در ها امّت جمیع و

 راست طرف اصحاب به پادشاه آنگاه. دهد قرار خود چپ بر را بزها و راست دست بر را ها میش و کند می جدا
 میراث به است، شده آماده شما برای عالم ابتدای از که را ملکوتی و من پدر از یافتگان برکت ای بیایید گوید،
 بودم دادید، عریان جا مرا بودم غریب نمودید، سیرآبم بودم تشنه دادید، طعام مرا بودم گرسنه چون زیرا ؛گیرید

 ای گویند، پاسخ به عادلان آنگاه. آمدید من دیدن بودم حبس در کردید، عیادتم بودم مریض پوشانیدید، مرا
 تا یافتیم غریب را تو کی یا نماییم، سیرآبت تا یافتیم ات تشنه یا دهیم، طعامت تا دیدیم ات گرسنه کی خداوند،

 ایشان جواب در پادشاه کنیم؟ عیادتت تا یافتیم محبوس یا مریض را تو کی بپوشانیم، و تا عریان یا دهیم جا را تو
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 اصحاب پس. اید کرده من به کردید، من کوچکترین برادران این از یکی به آنچه گویم، می شما به هرآینه گوید،
 است؛ شده مهیّا او فرشتگان و ابلیس برای که جاودانی آتش در شوید دور من از ملعونان، ای گوید، را چپ طرف

 مرا بودم عریان ندادید، جا مرا بودم غریب ندادید، آب مرا بودم تشنه ندادید، خوراک مرا بودم گرسنه زیرا
 گرسنه را تو کی خداوند، ای گویند، پاسخ به نیز ایشان پس .ننمودید عیادتم بودم محبوس و مریض نپوشانیدید،

 شما به هرآینه گوید، ایشان جواب در آنگاه نکردیم؟ خدمتت دیده، محبوس یا مریض یا برهنه یا غریب یا تشنه یا
 امّا رفت، خواهند جاودانی عذاب در ایشان اید و نکرده من به نکردید، کوچکان این از یکی به آنچه گویم، می

٤٦تا٣١، آیات ٢٥انجیل متی، فصل)جاودانی حیات در عادلان

در کتب عهدجدید آیات زیادي بر لزوم انجام اعمال . بنابراین انجام اعمال نیکو شرط نجات است 

  :کنیم که به برخی از آنان اشاره می وجود دارد کونی

 تا بماند شما همیو و آورید میوه و بروید شما تا کردم مقرّر را شما و برگزیدم را شما من بلکه برنگزیدید، مرا شما(
  ١٦، آیه ١٥انجیل یوحنا، فصل).کند عطا شما به کنید طلب من اسم به پدر از چه هر

 گفت، را وی)عیسی(یابم؟  جاودانی حیات تا کنم نیکو عمل چه نیکو، استاد ای گفت، را وی آمده، شخصی ناگاه( 
 شوی، حیات داخل بخواهی اگر لیکن. فقط خدا جز نیست، نیکو کسی آنکه حال و گفتی نیکو مرا سبب چه از

 پدر و مده، دروغ شهادت مکن، دزدی مکن، زنا مکن، قتل گفت، عیسی احکام؟ کدام گفت، بدو .دار نگاه را احکام
  ١٩تا  ١٦، آیات١٩انجیل متی، فصل.)دار دوست خود نفس مثل را خود ههمسای و دار حرمت را خود مادر و

شنید،  خواهند را او آواز باشند، می قبور در که کسانی جمیع آن در که آید می ساعتی زیرا ؛مکنید تعجّب این از و( 
 قیامت بجهت کرد، بد اعمال که هر و حیات قیامت برای کرد، نیکو اعمال که هر آمد؛ خواهند بیرون و

  ٢٩و٢٨، آیات٥انجیل یوحنا، فصل.)داوری

 و اکرام و جلال طالب نیکو اعمال در صبر با که آنانی به امّا داد، خواهد جزا اعمالش برحسب کس هر به که(
  ٧و٦، آیات ٢رومیان، فصل)را؛ جاودانی حیات بقایند،

 کرده آنچه بحسب بیابد، را خود بدنی اعمال هرکس تا شویم حاضر مسیح مسند پیش ما ههم که است لازم زیرا(
  ١٠، آیه٥دوم قرنتیان، فصل).بد چه نیک چه باشد،

، ٢تیطس، فصل)بر، بکار را اخلاص و وقار و صفا خود تعلیم در و بساز، نیکو اعمال هنمون چیزهمه در را خود و(
  ٧آیه

 و او خاصّ ملِک که سازد طاهر خود برای امّتی و برهاند، ناراستی هر از را ما تا ساخت، فدا ما راه در را خود که(
  ١٤، آیه٢تیطس، فصل).باشند نیکو اعمال در غیور

  ٢٤، آیه١٠عبرانیان، فصل).نماییم ترغیب نیکو اعمال و محبّت به تا بنماییم را یکدیگر هملاحظ و(
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 .شناخت خواهید را ایشان ایشان، های میوه از لهذا. شود افکنده آتش در و بریده نیاورد، نیکو میوه که درختی هر(
 بجا است آسمان در که مرا پدر اراده آنکه بلکه گردد، آسمان ملکوت داخل گوید خداوند، خداوند، مرا، که هر نه

 اخراج را دیوها تو اسم به و ننمودیم نبوّت تو نام به آیا خداوندا، خداوندا، گفت، خواهند مرا روز آن در بسا. آورد
! نشناختم را شما هرگز که، گفت خواهم صریحاً ایشان به آنگاه نساختیم؟ ظاهر بسیار معجزات تو نام به و نکردیم

  ٢٣تا١٩، آیات ٧انجیل متی، فصل.)شوید دور من از بدکاران ای

  :های کلیسایی انجام سایر آیین

کرده است،   براي تدوین آموزه ایمان عمل مقدس و همانطور که کلیسا براي تعیین محدوده کتاب

است، به تدریج » هدایت به جمیع راستی«القدس که راهنماي کلیسا در  بواسطه یاري و قدرت روح

هاي  آیین«هاي عبادي، هفت آیین وجود دارد که به معناي واقعی کلمه،  دریافته است که در میان آیین

هاي  کند که آیین کلیسا تصدیق می. است  وضع کردهشود و خداوند آنان را  نامیده می» بخش فیض

کلیساي کاتولیک گرچه معتقد است که سبب . فیض بخش عهدجدید براي مومنان ضروري هستند

مسیح  ،تنها از طریق کفاره گناهان بوسیله مسیح و فیض او میسر است، اما به اعتقاد کلیسا ،نجات

  . به انسان منتقل شود »آیینهفت «مقرر کرده است که فیض نجات از طریق این 

تر آشنا  ها پیش زیرا با دو مورد از این آیین ؛هاي کلیسایی به این علت در ابتدا گفتیم که سایر آیین

  :هاي کلیسایی به این قرارند ؛ سایر آیینتوبه و مصالحه.٢و تعمید. ١شدیم که عبارت بودند از 

القدس  روغن مقدس، به نشانه تعمید روح باآیینی است که در آن شخص تعمیدیافته، : تأیید.٣

القدس  عطاي روحاخوانیم که رسولان براي تحقق اراده مسیح در  مقدس می در کتاب . شود تدهین می

  : کردند گذاري می به شخص تعمیدیافته، آنان را دست

 نزد را یوحنّا و پطرس اند، پذیرفته را خدا کلام سامره اهل که شنیدند چون بودند، اورشلیم در که رسولان امّا(
 از کس هیچ بر هنوز که زیرا بیابند؛ را القدس روح تا کردند دعا ایشان بجهت آمده، ایشان و .فرستادند ایشان
 گذارده، ایشان بر ها دست پس .بس و بودند یافته تعمید عیسی خداوند نام به که بود نشده نازل ایشان

  ١٧تا١٤آیات  ،٨اعمال رسولان، فصل) .یافتند را القدس روح

گذاري اضافه  القدس، یک مسح با روغن مقدس به آیین دست بعدتر براي بهتر نشان دادن عطیه روح

گیرند  هنگامی که افراد بالغ تعمید می .القدس است مقدس، روغن نمادي از روح ؛ زیرا در کتابشد

شرکت کنند؛ اما کسانی که توانند در عشاي ربانی  دارند و می دریافت مینیز بلافاصله آیین تأیید را 
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اند پس از سن تمییز و بلوغ فکري و پس از گذراندن تعلیمات دینی تأیید  در کودکی تعمید گرفته

گذاري و با این  شود که با دست با مالیدن روغن مقدس بر پیشانی آغاز می ،آیین تأیید. شوند می

  .»القدس باش ممهور به مهر عطاي روح«: شود کلمات انجام می

کند و شخص تأیید  شود، کامل می مقام کاهنی مشترك مؤمنان را که با تعمید حاصل می» مهر«ین ا

  .دهد میبه مسیح شده را قدرت اعتراف به ایمان 

این آیین . کند تر میلآیین عشاي ربانی تشرف به مسیحیت را کام :یا قربانی مقدس عشای ربانی.٤

  :آخر فرمود مسیح در شب. شدنگذاري توسط خود مسیح بنیا

 و بگیرید گفت، و داد شاگردان به کرده، پاره و داد برکت گرفته، را نان عیسی خوردند، می غذا ایشان چون و(
 که بنوشید؛ زیرا این از شما ههم گفت، داده، بدیشان و نمود شکر گرفته، را پیاله و. من بدن است این بخورید،

، ٢٦انجیل متی، فصل).شود می ریخته گناهان آمرزش بجهت بسیاری راه در که جدید عهد در من خون است این
  ٢٨تا٢٦آیات 

اسرائیل  شبی بود که قوم بنیسالگرد و یادآور  ،این شب. انجام داد» فصح«مسیح این آیین را در شب 

به قوم اسرائیل دستور داده بود تا هر بوسیله موسی شبی بود که خداوند . شدند باید از مصر خارج می

و خون آن بره را به از گوشت آن قربانی بخورند  ،عیب را قربانی کند خانواده اسرائیلی یک بره بی

زادگان سرزمین  زیرا خداوند مقرر کرده بود تا همه نخست ؛عنوان علامت بر سر در خانه خود بپاشند

  :خوانیم می در تورات. ، مگر کسانی که علامت خون این قربانی را داشته باشندمصر با نابود کند

 بر و زد،  خواهم  بهایم و  انسان از را مصر  زمین  زادگان نخست همۀ و کرد،  خواهم عبور مصر  زمین از  شب  آن در و(
  که  هایی خانه بر بود، خواهد شما  برای  علامتی ، خون  آن و.  هستم  یهوه  من. کرد  خواهم  داوری مصر  خدایان  تمامی

  برای بلا  آن ، زنم می را مصر  زمین  که  هنگامی و  گذشت  خواهم شما از ، ببینم را  خون  چون و. باشید می ها آن در
  ١٣و١٢، آیات ١٢خروج، فصل).آمد نخواهد شما بر شما  هلاک

در چنین شبی . شد همه ساله برگزار می ،به دستور تورات ،شداین عید که به عید فصح معروف 

قربانی حقیقی است که آن عهدجدید و » عیبِ بره بی«مسیح که . گذاري کرد خداوند این آیین را پایه

  . بود اوسایه و نماد  ،قربانی فصح

یعنی یادبود عمل نجات که با زندگی، مرگ و رستاخیز مسیح  .عشاي ربانی یادبود فصح مسیح است

  :مسیح فرمود. تحقق یافت
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اول قرنتیان، ).آرید بجا من یادگاری به را این. شودمی پاره شما برای که من بدن است این. بخورید بگیرید(
  ٢٤، آیه ١١فصل

نان و شراب این آیین باید  .شود انجام میبا نان و شراب  ،همانطور که مسیح مقرر فرمود ،این آیین

مسیح حقیقتاً ، شراب نان و بعد از تقدیسکلیسا اعتقاد دارد که . تقدیس شوند ،توسط کاهنان منصوب

معروف است؛ یعنی بعد از تقدیس نان و » تبدیل جوهر«این آموزه به . در این آیین حضور دارد

القدس، نان و شراب از نظر جوهري حقیقتاً تبدیل به خون و بدن مسیح  با قدرت روح ،شراب

  : مقرر است) م1551(شوراي ترنتبیانیه در . کند اگرچه ظاهر و عرضَ آن تغییري نمی ،شود می

واقعاً جسم او بوده است، پس  ،چون مسیح منجی ما گفته است که آنچه را او با نان عرضه کرد«

کند که با تقدیس نان و  اعتقاد کلیساي خدا بوده است و شوراي کلیسا دوباره اعلام میهمیشه این 

شراب، کل جوهر نان به جوهر جسم مسیح، خداوند ما و کل جوهر شراب به جوهر خون او متحول 

  ».کلیساي کاتولیک این تغییر را بنحو شایسته و کامل تحول جوهري نامید .شود می

  :مسیح فرمود

 که نانی و ماند خواهد زنده ابد به تا بخورد نان این از کسی اگر. شد نازل آسمان از که زنده نان آن هستم من(
 کرده، مخاصمه یکدیگر با یهودیان پس. بخشم می جهان حیات بجهت را آن که است من جسم کنم می عطا من
 شما به آمین آمین :گفت بدیشان عیسی بخوریم؟ تا دهد ما به را خود جسد تواند می شخص این چگونه گفتند، می
 خون و خورد مرا جسد که هر و .ندارید حیات خود در ننوشید، را او خون و نخورید را انسان پسر جسد اگر گویم می
 خون و حقیقی خوردنی من، جسد که زیرا؛ برخیزانید خواهم را او آخر روز در من و دارد جاودانی حیات نوشید، مرا

.  او در من و ماندمی من در نوشد،می مرا خون و خورَدمی مرا جسد که هر پس؛است حقیقی آشامیدنی من،
می زنده من به نیز او بخورَد مرا که کسی همچنین هستم، زنده پدر به من و فرستاد مرا زنده پدرِ چنانکه

  ٥٧و  ٥٦، آیات ٦انجیل یوحنا، فصل).شود

 ،اعضاي کلیسا که با ایمان و تعمید، در روحما،.شویم ما با انجام این آیین در بدن مسیح شریک می

و شویم با مسیح یکی  یمتوان شویم و می نیز متحد میمسیح ، با این آیین در جسم یما با او متحد شده

  :پولس رسول فرمود. عضوي از اعضاي مسیح گردیم

 همچنین باشد، می یکتن است بسیار اگرچه بدن اعضای تمامی و دارد متعدّد اعضای و است یک بدن چنانکه زیرا(
 غلام، خواه یونانی، خواه یهود، خواه یافتیم، تعمید بدن یک در روح یک به ما جمیع که باشد؛ زیرا می نیز مسیح
  ١٣و١٢، آیات ١٢اول قرنتیان، فصل.)شدیم نوشانیده روح یک از همه و آزاد خواه
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  :فرماید رسول می پولس جاي دیگردر 

 شراکت آیا کنیم،می پاره که را نانی و نیست؟ مسیح خون در شراکت آیا خوانیم،می تبرّک را آن که برکت پیاله(
اول ).یابیممی قسمت نان یک از همه چونکه باشیممی یکتن و نان یک بسیاریم، که ما زیرا نی؟ مسیح بدن در

  ١٧و١٦، آیات ١٠قرنتیان، فصل

دهند، یک آیین  مسیحیان پروتستان تعلیم میشویم که آیین عشاي ربانی چنانکه  بنابراین متوجه می

  .سمبلیک و نمادین نیست و باید توسط کسانی که امکان انجام آن را دارند، حتماً انجام شود

  : تدهین بیماران.٥

ملکوت خدا فرستاد و قدرت به شفاي به در زمان حضور مسیح، هنگامی که رسولان را براي موعظه 

  :خوانیم بیماري را به آنان عطا کرد، می

  ١٣، آیه ٦انجیل مرقس، فصل.)دادند شفا مالیده، روغن را کثیر مریضان و کردند بیرون را دیوها بسیار و(

  :یعقوب رسول فرموددر دوران پس از صعود مسیح به آسمان، 

 به خداوند نام به را او و نمایند، دعا برایش تا کند طلب را کلیسا کشیشان باشد، بیمار شما از کسی هرگاه و(
 کرده گناه اگر و برخیزانید، خواهد را او خداوند و بخشید خواهد شفا را مریض ایمان، دعای و. کنند تدهین روغن
  ١٥و١٤، آیات ٥یعقوب، فصل.)شد خواهد آمرزیده او از باشد،

هاي  اي به مسیحیانی که سختی هدف از آیین فیض بخش تدهین بیماران این است که فیض ویژه

هر زمان که شخص مسیحی دچار . اند، اعطا شود را در درون خود تجربه کرده بیماري یا پیري

توانند آیین  ها و کشیشان می تنها اسقف. تواند آیین تدهین را دریافت کند بیماري سخت شود، می

این  در .کنند که اسقف آن را برکت داده است در حالی که از روغنی استفاده می ،تدهین را اجرا کنند

 کنند گذارند و با ایمان کلیسا براي آنان دعا می یشان کلیسا در سکوت دست بر بیمار میکشآیین، 

  . کنند سپس با روغن مقدس، پیشانی و دستان بیمار را تدهین می

  :های مقدس انتصاب یا رتبه.٦

.  شوند همه مومنان از طریق آئین تعمید در مقام کهانت شریک می ؛کل کلیسا یک قوم کاهنی است

  :خوانیم چنانکه می. شود نامیده می» کهانت مشترك همه مومنان«این مشارکت مقام 
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 محبّت را ما که را او مر. است جهان پادشاهان رئیس و مردگان از هزاد نخست و امین شاهد که مسیح عیسی از و(
 جلال را او ساخت؛ کهنه و پادشاهان خود، پدر و خدا نزد را ما شست، و خود خون به ما گناهان از را ما و نماید می

  ٦و٥، آیات١مکاشفه، فصل)آمین. ابدالآباد تا باد توانایی و

که مبتنی بر این کهانت مشترك است و در  نوع دیگري از مشارکت در رسالت مسیح وجود دارد 

شود، وظیفه آن خدمت به نام  آیین انتصاب مقدس اعطا می خدمت آن قرار دارد، این خدمت که با

شده است که  از آغاز مسیحیت، مقام کاهنی منصوب در سه رتبه اعطا می. مسیح در میان اجتماع است

  .رتبه اسقف، رتبه کشیش و رتبه شماس: اند از عبارت

آنان بدون انقطاع  در میان مناصب مختلف طبق سنت، مقام اسقفی جایگاه مهمی دارد؛ زیرا: ااسسققفف

براي تحقق رسالت رسولان، فیض خاص . و جانشینان رسولان هستند رسند به دوره رسولان می

 القدس را به معاونان القدس از طریق عیسی بر آنان نازل شد و رسولان با دستگذاري، عطیه روح روح

  .شود اند که این امر تا زمان ما از طریق تقدیس اسقفی منتقل می خود منتقل کرده و جانشینان

  :خوانیم در کتاب مقدس می

 را خدا کلیسای تا فرمود مقرّر اُسْقُف آن بر را شما القدس روح که را گله آن تمامی و خویشتن دارید نگاه پس(
  ٢٨، آیه٢٠رسولان، فصلاعمال .)است خریده خود خون به را آن که کنید رعایت

  ١، آیه٣اول تیموتائوس، فصل.)طلبد می نیکو کار بخواهد، را اسقفی منصب کسی اگر که است امین سخن این(

در واقع با . فه تقدس بخشیدن و تعلیم دادن و اداره کردن را در پی داردیتفویض رتبه اسقفی، وظ

شود و اثر مقدس چنان  لقدس اعطا میا فیض روح ،گذاري و با عبارات مربوط به تفویض رتبه دست

فردي که . شوند ها به نحو ممتاز در مقام معلم، شبان و کاهن ظاهر می شود که اسقف بر روح حک می

ها به عنوان جانشینان  اسقف. شود ا مجمع اسقفی متحد میبدارد  او را اسقف مقرر می ،آیین انتصاب

رسالت کل کلیسا تحت مرجعیت پاپ یعنی رسولان و اعضاي این مجمع، در مسئولیت رسولی و 

  .رسول شریکند اسقف رم و جانشین پطرس

مسیح،  در میان رسولان نیز عیسی. کلیسا از ابتدا بر پایه و بنیاد رسولان مسیح بنا شد

را نیز بطور خاص برگزید تا رهبري و نظارت بر سایر مؤمنین و ) شمعون پسر یونا(رسول پطرس

  :خوانیم مقدس می در این مورد در کتاب. داشته باشدرسولان را بر عهده 
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 خدای پسر مسیح، تویی که، گفت جواب در پطرس دانید؟شمعونمی که مرا شما :گفت را ایشان)عیسی مسیح((
 بلکه نکرده، کشف تو بر را این خون و جسم زیرا! یونا بن شمعون ای تو خوشابحال :گفت وی جواب در عیسی!زنده
 خود کلیسای صخره این بر و )به معناي صخره(پطرس تویی که گویممی را تو نیز من و.است آسمان در که من پدر

 بر آنچه و سپارم؛می تو به را آسمان ملکوت کلیدهای و یافت نخواهد استیلا آن بر جهنّم ابواب و کنممی بنا را
 ١٥، آیات ١٦انجیل متی، فصل) .شود گشاده آسمان در گشایی زمین در آنچه و گردد بسته آسمان در ببندی زمین

  ١٩تا 

 تو برای من کند، لیکن غربال گندم چون را شما خواست شیطان اینک، شمعون، ای شمعون، ای :گفت خداوند پس(
 ٢٢انجیل لوقا فصل ).نما استوار را خود برادران کنی بازگشت تو که هنگامی و نشود؛ تلف ایمانت تا کردم دعا

   ٣٢و ٣١آیات 

 نمایی؟ می محبّت ها این از بیشتر مرا آیا یونا، پسر شمعون، ای :گفت پطرس شمعون به عیسی خوردن، غذا از بعد
 او به ثانی در باز .بده خوراک مرا های بره :گفت بدو. دارم می دوست را تو که دانی می تو خداوندا، بلی :گفت بدو

 دوست را تو که دانی می تو خداوندا، بلی :گفت او به نمایی؟ می محبّت مرا آیا یونا، پسر شمعون، ای :گفت
 داری؟ می دوست مرا یونا، پسر شمعون، ای: گفت بدو سوم مرتبه .کن شبانی مرا گوسفندان :گفت بدو. دارم می

 چیز همه بر تو خداوندا، :گفت او به پس داری؟ می دوست مرا گفت بدو سوم مرتبه زیرا گشت؛ محزون پطرس
انجیل یوحنا، فصل ) ده خوراک مرا گوسفندان گفت، بدو عیسی. دارم می دوست را تو که دانی می تو. هستی واقف

  ١٧تا  ١٥، آیات ٢١

اسقفانی معین  به عنوان جانشین، دادند، رسولان مسیح نیز در هر شهري که کلیسایی تشکیل می

  .کردند که نقش نظارت و رهبري و اجراي اعمال کلیسایی را بر عهده داشتند می

 فرمود مقرّر اُسْقُف آن بر را شما القدس روح که را گله آن تمامی و خویشتن دارید نگاه پس:)س رسول گفتپول((
  ٢٨، آیه ٢٠اعمال رسولان، فصل ) .است خریده خود خون به را آن که کنید رعایت را خدا کلیسای تا

 و مسیح زحمات بر شاهد و هستم پیر شما با نیز که من کنم، می نصیحت شما میان در را)به معناي اسقفان( پیران(
 زور به نه بکنید، را آن نظارت و بچرانید شماست میان در که را خدا هگل .شد خواهد مکشوف که جلالی در شریک

  ٢و ١، آیات ٥اول پطرس، فصل ) رغبت؛ به بلکه قبیح سود بجهت نه و رضامندی، به بلکه

بطور سنتی از همان اواخر قرن اول میلادي، . جانشینان آنان شدند» اسقفان«بنابراین بعد از رسولان،  

 انآن، به عنوان جانشین انگذاري شده بود و اسقف رسول پایه کلیساي رم، کلیسایی که توسط پطرس

را ایفا رسول  کردند و نقش جانشینان پطرس رسول، بر سایر کلیساها نظارت و رهبري می پطرس

خود نیز یک اسقف است، اما اسقف اول از میان اسقفان  ،پاپیعنی  بنابراین اسقف شهر رم. کردند می
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برابر؛ یعنی همانطور که رسولان همه با هم در مقام رسالت برابر بودند اما در میان آنان پطرس نقش 

برابر سولان هستند، باهم که جانشینان ررهبري و نظارت را داشت، همینطور بعد از رسولان، اسقفان 

  .اما اسقف جانشین پطرس رسول، جانشین مقام رهبري و نظارت او نیز هست ،هستند

پطرس، به  انبه عنوان جانشین ،شهر رم اناینکه از همان ابتداي مسیحیت، اسقف در رابطه با در اینجا 

  :کنیم اشاره می و مثال به چند مورد ند،ا کرده عنوان رهبر و ناظر عمل می

میلادي این سمت را داشت، پس از اینکه در کلیساي  97تا  88هاي  پاپ کلمنت اول، که از سال 

آنان را  ،قرنتس مشکلاتی پدید آمد، با نوشتن نامه، از این اقتدار خود استفاده کرد و مانند رسولان

  . راهنمایی کرد

ین به کلیسا که داراي ریاست است، در همچن«: کند میلادي بیان می 110ایگناتیوس از انطاکیه در سال 

کشور رومیان، که الهی بوده و داراي افتخار، نعمت، قابل ستایش، کامیاب و قابل تقدیس است، چرا 

  ».کنید که شما به نام مسیح و خداي پدر با محبت ریاست می

گویم که  ز میمن نی: گوید سرورمان به پطرس می«: کند بیان میمیلادي  251سیپریان کارتاژي در سال 

. کنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت تویی پطرس، و بر این صخره کلیساي خود را بنا می

آنچه بر زمین ببندي، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه . دهم کلیدهاي پادشاهی آسمان را به تو می

کلیسا را ) پطرس(و براي او)... 19-16:18ك متی.ر(بر زمین گشایی در آسمان گشوده خواهد شد

و هرچند او چنین قدرتی ) 21:17ك یوحنا.ر(دهد به گوسفندان من غذا بده سازد و به او فرمان می می

اي را بنا نهاد و با اختیار و  دهد، با این حال براي او جایگاه جداگانه را به همه حواریون دیگر نیز می

تنها  که شود که از طریق آن مشخص می صلاحیت خود منشا و دلیلی را براي آن گردهمایی مقرر کرد

ن شبان هستند و مشخص است که گله نیز وبنابراین همه حواری. یک کلیسا و یک جایگاه وجود دارد

اگر کسی به این یگانگی . شود ن با یک هماهنگی واحد مراقبت میویکی است و توسط همه حواری

ن بداند؟ اگر جایگاه پطرس را ترك کند که تواند همچنان خود را با ایما پطرس متمسک نباشد، آیا می

  »گمان باشد که در کلیساست؟ تواند بی کلیسا بر آن بنیاد نهاده شده است، آیا باز هم می
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) م 1870(شوراي واتیکان اول بیانیه در . با شرایطی مصون از خطاست تعالیم پاپباید بدانیم که 

  : مقرر است

از ایمان مسیحی به ما رسیده است، براي جلال منجی ما خدا و با پیروي وفادارانه از سنتی که از آغ«

تکریم مذهب کاتولیک و نجات مسیحیان، با تأیید شوراي مقدس، ما این اصل ایمانی مکشوف را 

وقتی پاپ رم، بر اساس اقتداري که به او داده شده و با مدد الهی : دهیم کنیم و تعلیم می تعریف می

در مقام شبان و معلم همه گوید، یعنی وقتی  داده شده، سخن می که پطرس متبارك به او وعده

کند  اي را در مورد ایمان یا امور اخلاقی تعریف می مسیحیان و در اقتدار غایی و رسولانه خود، آموزه

که کلیساي جهانی باید به آن ایمان داشته باشد، سخن او مصون از خطاست و این مصون از خطا 

سوي منجی الهی به کلیسایش بخشیده شده است تا کلیسایش به هنگام بودن امري است که از 

بنابراین تعاریف پاپ رم . هاي مربوط به ایمان و امور اخلاقی، مصون از خطا باشد تعریف آموزه

  .غیرقابل اصلاح است و مشروط بر تأیید کلیسا نیست

  »حکم به مخالفت برخیزد، ملعون بادبر آن باشد تا با این ) خدا نکند که اینطور باشد( اما اگر کسی

اولاً به او اقتدار داده شده تا بیانات پاپ تنها در مسائلی مصون از خطاست که با توجه به این بیانیه، 

یعنی با توجه به اقتدار و جایگاه جانشینی پطرس سخن بگوید؛ ثانیاً  ؛در مورد آن اظهار نظر کند

واسطه از سوي  ی باشد؛ ثالثاً این مصونیت خاص بیسخنان او در قلمرو الهیات و امور اخلاق

پاپ معصوم که ها معتقدند  بنابراین این سخن عامیانه که کاتولیک. خداست و وابسته به اسقفان نیست

  .مرتکب گناه شوندها نیز مانند سایر افراد ممکن است  یک سخن نادرست است و پاپ ،از گناه است

خویش  سقف متحدند و در عین حال در انجام وظایف شبانیکشیشان در کرامت کاهنی با ا ::ککششییشش

مسئولیت  ،آنان از طرف اسقف. اند تا همکاران اسقف باشند اند؛ آنان فراخوانده شده به آنان وابسته

  :خوانیم در عهدجدید می. گیرند یک اجتماع محلی یا شغل معین کلیسایی را به عهده می

 که خداوندی به را ایشان داشته، روزه و دعا و نمودند معیّن کشیشان ایشان بجهت)پولس و برنابا( کلیسا هر در و(
  ٢٣، آیه ١٤اعمال رسولان، فصل).سپردند بودند، آورده ایمان بدو
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 نمودم، امر تو به من چنانکه و نمایی اصلاح است مانده باقی که را آنچه تا واگذاشتم، کریت در را تو جهت بدین(
  ٥، آیه١تیطس، فصل).کنی مقرّر شهر هر در کشیشان

رسند اما  شوند، آنان به کهانت نمی خادمانی هستند که براي خدمت به کلیسا منصوب می ::ششممااسس

خدمت  این رتبه مقدس، وظایف مهمی را در باب خدمت کلام، عبادت الهی، حاکمیت روحانی و

در . دهند انجام میفه را تحت مرجعیت اسقف خود یآنان این وظ. کند محبت به آنان واگذار می

  :خوانیم مقدس می کتاب

 ایمان سرّ دارندگان قبیح؛ سود طمّاعِ نه و زیاده شراب به راغب نه و زبان دو نه باشند، باوقار شمّاسان همچنین(
اول .)بکنند را شمّاسی کار شدند، یافت عیب بی چون و شوند آزموده ایشان اوّل باید امّا. پاک ضمیر در

  ١٠تا٨آیات  ،٣تیموتائوس، فصل

 در کامل جلادت و کنندمی تحصیل خویشتن برای خوب هدرج باشند، کرده نیکو را شمّاسی کار که آنانی زیرا(
  ١٣، آیه٣اول تیموتائوس، فصل).است عیسی مسیح به که ایمانی

طور بوده است،  توان دریافت و سنت قطعی کلیسا نیز همین مقدس به صراحت می چنانکه از کتاب

هاي مقدس را تنها به مردان تعمید یافته که شایستگی انجام خدمات لازم را دارند، اعطا  رتبهکلیسا 

هاي کهانت یعنی کشیشی و اسقفی، تنها به کسانی اعطا  همچنین در کلیساي کاتولیک، رتبه. کند می

، عزم ها شود که آزادانه تجرد را برگزیده باشند و در راه محبت ملکوت خدا و خدمت به انسان می

  .دارند مجرد باقی ماندن را اظهار می

در . رود در کلیساي کاتولیک، ازدواج امري بسیار مقدس است و یک آیین به شمار می :ازدواج.٧

  :خوانیم مقدس می کتاب

عبرانیان، .)فرمود خواهد داوری خدا را زانیان و فاسقان که زیرا ؛بسترش غیرنجس و باشد محترم وجه هر به نکاح(
  ٤آیه ،١٣فصل

بندند، داراي قوانین خاص خود  زن و مرد با یکدیگر پیوند زندگی و محبت میپیمان ازدواج که با آن 

همچنین براي تولید مثل  زوجین و یتاین پیمان براي خیر. است که خداوند آن را بنیان گذاشته است

بین افراد تعمیدیافته  خداوند اعتبار و کرامت پیوند ازدواج. و تعلیم وتربیت فرزندان وضع شده است

  .را در حد یک آیین فیض بخش رفعت بخشید
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  :قداست و دوری از گناه: شرط چهارم

باید تمام سعی و کوشش خود را بکار گیرد تا مرتکب گناه نشود  ،آورد شخصی که به مسیح ایمان می

شخص در گناه مانع  ماندنِ. باید مطابق آیین توبه و مصالحه عمل نماید ،و اگر احیاناً مرتکب گناه شد

  :خوانیم در کتاب مقدس می. شود نجات می

 و زانیان و پرستان بت و فاسقان زیرا ؛مخورید فریب شوند؟ نمی خدا ملکوت وارث ظالمان که دانید نمی آیا(
اول ).شد نخواهند خدا ملکوت وارث ستمگران و فحّاشان و گساران می و طمعکاران و دزدان لوّاط و و متنعمّان

  ١٠و٩، آیات ٦قرنتیان، فصل

 و کینه و نزاع و دشمنی و جادوگری و پرستی بُت و فجور، و ناپاکی و فسق و زنا یعنی است، آشکار جسم اعمال و(
 دهم،می خبر را شما که ها این امثال و لعب و لهو و مستی و قتل و حسد و ها، بدعت و شقاق و تعصّب و خشم

  ٢١تا١٩، آیات٥غلاطیان، فصل).شوندنمی خدا ملکوت وارث کارها چنین کنندگان که دادم، این از قبل چنانکه

 و قباحت نه و شاید می را مقدّسین چنانکه نشود، هم مذکور هرگز شما میان در طمع و ناپاکی هر و زنا امّا(
 یا زانی هیچ که دانید می یقین را این زیرا ؛شکرگزاری بلکه نیست، شایسته ها این که زبانی چرب و گویی بیهوده
 فریب باطل سخنان به را شما کس هیچ.ندارد خدا و مسیح ملکوت در میراثی باشد، پرست بت که طمّاع یا ناپاک
 که زیرا مباشید؛ شریک ایشان با پس. شود می نازل معصیت ابنای بر خدا غضب ها این سبب به که زیرا ؛ندهد
، ٥افسسیان، فصل.)کنید رفتار نور فرزندان چون پس. باشید می نور خداوند، در الحال لیکن بودید، ظلمت پیشتر
  ٨تا٣آیات

آزادي عبارت . استمقدس انسان داراي اختیار اراده آزاد  بر طبق آیات فراوانی از کتاب: نکته مهم

با مسئولیت اعمال آگاهانه است از قدرت عمل کردن یا نکردن، انجام دادن این یا آن و نیز بجا آوردن 

 در تایید . خواهد که انسان آزادانه بندگی او را برگزیند یا از این کار سرباز زند شخص؛ خدا میخود

  :کنیم مقدس وجود دارد که به برخی از آنان اشاره می این مطلب آیات زیادي در کتاب

 پس ؛گذاشتم تو روی پیش را لعنت و برکت و موت و حیات که آورممی شاهد شما بر را زمین و آسمان امروز(
  ١٩، آیه٣٠تثنیه، فصل،).بمانی زنده ذریتت با تو تا برگزین را حیات

  طرف  آن  به  که شما  پدران  که را  خدایانی  خواه نمود، خواهید  عبادت را  که کنید اختیار خود  برای امروز  پس(...
 را  یهُوَه ، من  خاندان و  من اما و ساکنید،  ایشان  زمین در شما  که را  اَموریانی  خدایان  خواه نمودند،  عبادت بودند نهر

  ١٥، آیه ٢٤یوشع، فصل).نمود  خواهیم  عبادت
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 و آید من نزد باشد تشنه که هر گفت، و کرد ندا ایستاده، عیسی بود، عید بزرگ روز که آخر روز در و(
  ٣٧، آیه٧انجیل یوحنا، فصل.)بنوشد

فیض عبارت است از . نجات ما فیض خداوند است اصلی عامل کهنباید فراموش کنیم اما با این حال 

قبلاً دیدیم که خدا با فیض . کند به ما عطا می ، آن راآنکه سزاوار آن باشیم لطف رایگان خدا، که بی

نهایت عظیمش، براي نجات انسان از هلاکت، پسر یگانه خود را فرستاد تا از طریق کفاره گناهان  بی

هایی  شود، حتی قدم جا ختم نمی بشر، راه و سبب نجات انسان را فراهم نماید؛ اما این فیض به همین

با این توضیح که گناه  ؛فیض خداستهمکاري اراده آزاد انسان با که انسان باید بردارد نیز ناشی از 

تواند  نمی چنان اراده انسان را ناتوان و ضعیف ساخته است که پس از آن هیچکس ،نخستین آدم

و از گناهان  خدا را دوست بدارد یا به او ایمان داشته باشد یا اعمال نیکو انجام دهد ،چنانکه باید

درست است که انسان اراده آزاد دارد، اما بواسطه اثرات گناه نخستین، تمایل انسان . دوري کند

بردارد، فیض خدا باید اراده هایی که انسان باید  بنابراین حتی در قدم. به انجام گناه استهمواره 

در کتاب مقدس . ها را انجام دهد برانگیزاند که انسان آن کند و و مدد هدایت انسان را طوري

خداست و از طرف خدا به و بخشش فیض ، که قدم اساسی ما براي نجات است، خوانیم که ایمان می

  :کند و انسان با اراده آزاد آن را دریافت می شود انسان عطا می

 ای تو خوشابحال گفت، وی جواب در عیسی !زنده خدای پسر مسیح، تویی که، گفت جواب در پطرس شمعون(
، ١٦انجیل متی، فصل.)است آسمان در که من پدر بلکه نکرده، کشف تو بر را این خون و جسم زیرا! یونا بن شمعون

  ١٧و١٦آیات 

 خواهم را او بازپسین روز در من و کند جذب را او فرستاد مرا که پدری آنکه مگر آید، من نزد تواندنمی کسی(
  ٤٤، آیه٦انجیل یوحنا، فصل).برخیزانید

 عطا بدو را آن من، پدرِ آنکه مگر آمد تواند نمی من نزد کسی که گفتم شما به سبب این از گفت، پس(
  ٦٥، آیه٦انجیل یوحنا، فصل.)کند

افسسیان، )خداست، بخشش بلکه نیست شما از این و ایمان هوسیلبه اید،یافته نجات فیض محض که زیرا(
  ٨،آیه٢فصل

دهد بر انسان پوشیده است، همانطور  انسان را به ایمان سوق می ،خداطی آن این فرآیند که چگونگی 

متوجه این نبود که که با اراده آزادش ایمان آورده بود،  رسول خود پطرس ،که در آیات بالا دیدیم
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تا ما با  کند هدایت و یاري می، اراده ما را عظیمشبا فیض بنابراین خداوند . انش عطاي خداستایم

  :مقرر است) م 529(در اعتقادنامه شوراي اورانژ. ایمان بیاوریم پذیرش این هدیه،

اگر کسی بر این باور باشد که خدا خواهان پاکی اراده ما از گناه است، اما اعتراف نکند که حتی «

آید، وي با خود  القدس در ما بوجود می اق ما براي پاك شدن توسط تأثیر و عملکرد روحاشتی

 ».سازد خداوند اراده را در انسان آماده می«:گوید کند که توسط سلیمان می القدس مقاومت می روح

  )حکم چهارم(

  :مقرر است )م1547(در اعتقادنامه شوراي ترنت

رساند تا با  بخشد و مدد می فیض خدا به آنان حیات می: شوند میشمرده  بزرگسالان چنین پارسا«

ها را مکشوف  ایمان بیاورند و به سوي خدا گام بردارند و به اموري ایمان آورند که خدا آن ،شنیدن

آورند که خدا توسط  آنان همچنین به طور خاص به این موضوع ایمان می. نموده و وعده داده است

نکته آنان با درك این . شمارد مسیح است، گناهکاران را پارسا می فیض و بواسطه نجاتی که در عیسی

گردند و به  به خود آمده و با امید به رحمتش به سوي او باز می ،کارند، با ترس از عدالت خدا که گناه

آنان سپس محبت خود را . شود کنند که خدا بخاطر مسیح از آنان خشنود می این حقیقت توکل می

ر و نفرت در برابر گناه کنند و به همین دلیل با انزجا نسبت به او به عنوان منبع هر پارسایی نثار می

گیرند  در نهایت آنان تصمیم می .شود ایستند که این امر توسط همان توبه پیش از تعمید انجام می می

  ».تعمید یابند و زندگی جدیدي را آغاز کنند و احکام خدا را اطاعت کنند

. کند برقرار می انسان، همکاري اراده آمرزیدگی بین فیض خدا و آزاديشویم که  بنابراین متوجه می

خواند و در همکاري  با پذیرش ایمان به خدا که او را به توبه فرامی ،این همکاري از سوي انسان

در بیانیه . شود القدس که مقدم بر پذیرش انسان و حافظ آن است ظاهر می محبت با عمل روح

  :خوانیم می) م1547(شوراي ترنت 

کند، خود آدمی در هنگام دریافت این وحی  لمس می القدس آنگاه که خدا دل آدمی را با نور روح

تواند با اختیار خود،  تواند آن را نپذیرد؛ و با این همه او، بدون فیض خدا، نمی منفعل نیست، بلکه می

  .خود را به سوي عدالت در منظر خدا سوق دهد
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  :خداست و هدایت از فیض ناشی همچنین اعمال نیک ما نیز

 اگر نیز شما همچنین نماند، تاک در اگر آورد میوه تواند نمی خود از شاخه همچنانکه. شما در من و بمانید من در(
از جدا که زیرا آورد؛ می بسیار میوه او، در من و ماند می من در آنکه. ها شاخه شما و هستم تاک من .نمانید من در

 جمع را آنها و خشکد می و شود می انداخته بیرون شاخه مثل نماند، من در کسی اگر .کرد توانید نمی هیچ من
 که بطلبید خواهید آنچه بماند، شما در من کلام و بمانید من در اگر .شود می سوخته و اندازند می آتش در کرده،

انجیل یوحنا، .)بشوید من شاگرد و بیاورید بسیار همیو اینکه به شود می آشکارا من پدر جلال .شد خواهد شما برای
  ٨تا٤آیات ، ١٥فصل

ه منظور بدر هدایت انسان القدس  فیض روحناشی از همچنین قداست و دوري از گناهان نیز 

انسان به دلیل تمایلی که به گناه دارد، هنگام برخورد با وسوسه، اغلب . استخودداري از گناهان 

 انساننقص شریعت این بود که تنها گناهان را به در واقع  شود، خورد و مرتکب گناه می شکست می

داد، نه تنها باعث نجات انسان  اما از آنجا که فیض و قدرت انجام آن را به انسان نمی ،کرد معرفی می

  :خوانیم در عهد جدید می. کرد شد بلکه محکومیت او را تشدید می نمی

 یعنی پیوندید، دیگری به را خود تا شدید مرده شریعت برای مسیح جسد بوساطت نیز شما من، برادرانِ ای بنابراین،
 از که گناهانی های هوس بودیم، جسم در که وقتی زیرا؛ آوریم ثمر خدا بجهت تا برخاست، مردگان از که او با

 بسته آن در که چیزی آن برای چون الحال امّا. آوریم ثمر موت بجهت تا کرد می عمل ما اعضای در بود، شریعت
 چه پس .حرف کُهنگی در نه کنیم می بندگی روح تازگی در که حدّی به شدیم، آزاد شریعت از مُردیم، بودیم

 اگر دانستم، نمی را شهوت که زیرا. ندانستیم شریعت به جز را گناه بلکه! حاشا است؟ گناه شریعت آیا گوییم؟
 بدون زیرا آورد، پدید من در را طمع قسم هر جسته، فرصت حکم از گناه لکن. مورز طمع که، گفت نمی شریعت
 من و گشت زنده گناه آمد، حکم چون لکن بودم؛ می زنده شریعت بدون قبل از من و.است مرده گناه شریعت

 و داد فریب مرا یافته، فرصت حکم از گناه زیرا؛ گردید موت باعث مرا همان بود، حیات برای که حکمی آن و.مردم
 گردید؟ موت من برای نیکویی آیا پس. نیکو و عادل و مقدّس حکم و است مقدّس شریعت خلاصه.کُشت مرا آن به

 حکم سبب به گناه آنکه تا شد مرگ باعث من برای نیکویی هوسیل به. شود ظاهر بودنش گناه تا گناه، بلکه! حاشا
 هستم،که شده فروخته گناه زیر و جسمانی من لکن است، روحانی شریعت که دانیم می زیرا ؛شود خبیث بغایت
 هرگاه پس .آورم می بجا دارم نفرت آن از که را کاری بلکه کنم نمی خواهم می آنچه زیرا ؛دانم نمی کنم می آنچه
 بلکه نیستم آن فاعل دیگر من الحال و نیکوست که کنم می تصدیق را شریعت آورم، می بجا خواهم نمی که را کاری

 اراده که زیرا نیست، ساکن نیکویی هیچ جسدم در یعنی من، در که دانم می زیرا؛ است ساکن من در که گناهی آن
 خواهم نمی که را بدی بلکه کنم، نمی خواهم می که را نیکویی آن زیرا؛ نی کردن نیکو صورت امّا است حاضر من در

 لهذا .است ساکن من در که گناه بلکه نیستم آن فاعل دیگر من کنم، می خواهم نمی را آنچه چون پس؛ کنم می
 باطنی انسانیّت برحسب زیرا؛ است حاضر من نزد بدی کنم نیکویی خواهم می که وقتی که یابم می را شریعت این

 مرا و کند می منازعه من ذهن شریعت با که بینم می خود اعضای در دیگر شریعتی لکن. خشنودم خدا شریعت به
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 از مرا که کیست! هستم ای شقی مرد که من بر وای. است من اعضای در که گناه شریعت آن به سازد می اسیر
 ذهن به من اینکه خلاصه. مسیح عیسی ما خداوند بوساطت کنم می شکر را خدا بخشد؟ رهایی موت این جسم
  ٢٥تا٤، آیات ٧رومیان، فصل).را گناه شریعت خود جسم به امّا و کنم می بندگی را خدا شریعت خود

  : خوانیم در جاي دیگر می

، ١انجیل یوحنا، فصل).رسید مسیح عیسی هوسیل به راستی و فیض امّا شد، عطا موسی هوسیل به شریعت زیرا(
  ١٧آیه

سازد، حقیقتاً به خدا ایمان داشته باشیم و اعمال او را  این فیض خداست که ما را قادر میبنابراین  

اریم تا این اراده را در ما القدس بسپ خودمان را به فیض روحبا اراده آزاد، همواره باید ما . انجام دهیم

  :خوانیم مقدس می در کتاب. ایجاد نماید تا بتوانیم بر گناه پیروز شویم

، ٢٦انجیل متی، فصل).ناتوان جسم لیکن است، راغب روح! نیفتید آزمایش معرض در تا کنید دعا و باشید بیدار(
  ٤١آیه

 پیوست خواهد وقوع به که چیزهایی این جمیع از که شوید آن هشایست تا باشید بیدار کرده، دعا وقت هر در پس(
  ٣٦، آیه٢١انجیل لوقا، فصل).بایستید انسان پسر حضور در و یابید نجات

 است روح خلاف به جسم خواهش زیرا؛ آورد نخواهید جا به را جسم شهوات پس کنید، رفتار روح به گویم، می امّا(
 اگر امّا .کنید نمی خواهید می آنچه که بطوری کنند می منازعه یکدیگر با دو این و جسم؛ خلاف به روح خواهش و

 و فجور، و ناپاکی و فسق و زنا یعنی است، آشکار جسم اعمال و .نیستید شریعت زیر شدید، هدایت روح از
 و لهو و مستی و قتل و حسد و ها، بدعت و شقاق و تعصّب و خشم و کینه و نزاع و دشمنی و جادوگری و پرستی بُت

 خدا ملکوت وارث کارها چنین کنندگان که دادم، این از قبل چنانکه دهم، می خبر را شما که ها این امثال و لعب
 پرهیزکاری و تواضع و ایمان و نیکویی و مهربانی و حلم و سلامتی و خوشی و محبّت روح، هثمر لیکن. شوند نمی

 شهواتش و ها هوس با را جسم باشند، می مسیح آنِ از که آنانی و .نیست کارها چنین مانع شریعت هیچ که است،
  ٢٥تا١٦،آیات ٥غلاطیان، فصل.)بکنیم رفتار هم روح به کنیم، زیست روح به اگر .اند ساخته مصلوب

  :مقرر است) م 529(در اعتقادنامه شوراي اورانژ 

ره هموا) و نیز کسی که نجات نیافته است(شخصی که به مسیح ایمان آورده و نجات یافته است «

نیازمند این است که کمک و مساعدت خدا را بجوید تا بتواند به هدفی نیکو دست یابد و انجام 

  )حکم دهم(» .اعمال نیکو در او تداوم یابد
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اش لایق آن نیست، بر  کننده اند، اما فیض، که دریافت اعمال نیکو اگر انجام شوند سزاوار پاداش«

  )حکم هجدهم(» .ازد تا اعمال نیکو انجام دهدس اعمال نیکو مقدم است و شخص را قادر می

بنابراین فرآیند نجات ما از ابتدا تا انتها، محصول فیض خداست و ما باید خودمان را تماماً به دست 

پس آموختیم که فیض خدا، شرط لازم براي نجات انسان است  .پر فیض خدا بسپاریم تا نجات یابیم

اید با اراده آزاد این فیض را بپذیرد و خود را دائماً به دستان اما شرط کافی نیست، بلکه انسان نیز ب

  .خداوند بسپارد تا او را نجات دهد

حیات ابدي و یک راه هستیم، روبرو با یک انتخاب حیاتی بر سر یک دوراهی بنابراین عزیزان ما 

کنند که ما تغییر دین  هلاکت ابدي؛ اغلب افراد تصور می است و راه دیگرارث شدن با مسیح  هم

. تر از این است دهیم تا انسان خوبی شویم یا به آرامش برسیم؛ اما باید دانست مسئله بسیار مهم می

رسیم، اما این مسئله  شویم و به آرامش نیز می هاي بهتري می اگرچه ما با پیروي از مسیح، انسان

  . رسیم ایمان نیاوریم به هلاکت ابدي می ما اگر. چندان مهم نیست

اي براي شما در  او این نجات از هلاکت را به عنوان هدیه. دهد خداوند شما را خطاب قرار میامروز 

آیا حاضر هستید که این هدیه را دریافت کنید و نجات یابید و تا ابد در حیات  ؛نظر گرفته است

  جاودانه با مسیح در جلال بسر ببرید؟ یا مسیر هلاکت ابدي را پیش خواهید گرفت؟

  .انتخاب با شماست
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  پاسخ به برخی سؤالات متداول: هشتمفصل 

مطالبِ  بلاي آموزشِ در لااز قبل، اي این کتاب را تدوین کنیم که  بگونه میا هسعی کردتاکنون اگرچه 

اما باز سؤالات بسیاري وجود دارد که باید پاسخ  اده باشیم،پاسخ دنیز به سؤالات احتمالی  ،مختلف

پاسخ در این کتابِ مختصر توانیم به تمام سؤالات  با توجه به محدودیت حجم طبعاً نمی. داده شوند

  .کوتاه و اجمالی خواهیم داد ییها هاي مهم و متداول پاسخ اما در اینجا به برخی پرسش .دهیم

  شبهه وجود چیزهای شر و انتساب آن به خدای نیک

در فصل اول کتاب در ضمن برهان وجوب و امکان دیدیم که خدا تنها خالق مستقل جهان است و 

ند از هر نظر کامل مطلق است و یکی از همه چیز مخلوق و آفریده اوست و همچنین دیدیم که خداو

را  کنیم برخی چیزها به جهان نگاه میاز طرف دیگر نیز وقتی . صفات خداوند نیکی مطلق اوست

؛ با این تفاسیر باید بپذیریم که ...مانند مرگ، بیماري، سختی، زلزله و ،هستند و پلید بینیم که شر می

. رساند یرا مقتضاي خالقیت خدا این مطلب را میز ؛منشاء چیزهاي شر نیز هست ي نیک،این خدا

که این مطلب بوسیله ادله عقلی که خدا را کامل (بنابراین یا باید بپذیریم که خدا نیک مطلق نیست 

یا باید قائل به این شویم که خالق مستقل دیگري نیز در جهان ) کند در تعارض است مطلق معرفی می

که ( ر است همانگونه که ادیان پیرو عقیده ثنویت اعتقاد دارند وجود دارد که او سرمنشاء چیزهاي ش

). کند در تعارض است این مطلب نیز با ادله عقلی که توحید ذاتی و توحید خالقی خدا را اثبات می

   !خواهند ثابت کنند که خدا وجود ندارد با این برهان میمنکران وجود خدا در چند صده اخیر 

شر هرچیز نامطلوبی است که اگر نباشد وضع ما بهتر «: ابتدا شر را تعریف کنیمدر پاسخ به این شبهه 

  » .شود می

بشمار  چیزهاي شرکه از و جهل مثلاً نادانی  ؛باید بدانیم که شر ماهیت عدمی دارد نه وجودي

در مورد چیزي که  »علمو نبودن عدم «رود، امري وجودي نیست، بلکه عبارت است از  می

که به معناي عدم و نبودن سلامتی است یا مرگ که  ،بیماريهمین گونه است ؛را داردلمعقابلیت

  . پس شر ماهیت عدمی دارد نه وجودي. عدم و نبودن حیات است

یعنی عدم و نبودن ذات؛ مثل مرگ که عدم و نبودن : شر بالذات-1شود  شر به دو قسمت تقسیم می

یعنی امري وجودي است که : شر بالعرضَ-2. یا بیماري که عدم و نبودن سلامتی است. حیات است
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 اما از آن جا که زهر این حیوان باعث عدم حیات ،شود؛ مثل مار که امر وجودي است باعث عدم می

 هستنداین دسته دوم در نگاه ما شر . زلزله یا توفان نیز همینگونه هستند ؛گوییم شر است می ،شود می

، بسیار خوب است پس شر راما براي خود ما ،ها؛ مثلاً زهر مار براي ما شر است نه در نزد خود آن

ن عدم سلامتی زیرا باعث بیماري یا هما ؛همینطور یک انگل براي ما شر است. یک امر نسبی است

   . »وجود«است نه » عدم«پس آنچه حقیقتاً شر است . ستولی این انگل براي خودش خوب ا ،شود می

آنچه که نیاز به  اند این است که نکته کلیدي که منتقدان و مطرح کنندگان این شبهه در نظر نگرفته

ست  »ها نبودن«همه ناشی از  ؛ بنابراین امور شر کهخالق و آفریننده دارد امور وجودي هستند نه عدمی

آفریند چون  ها؛ هرآنچه خداوند می شوند؛ زیرا خدا خالق موجودات است نه عدم به خدا منتسب نمی

خداي نیک مطلق چیز از پس مخلوقات او نیز خیر و نیک هستند و  ،خود خداوند نیکی مطلق است

  :خوانیم می پس از آفرینش جهان در کتاب پیدایش. شود شر خلق نمی

   ٣١، آیه١پیدایش، فصل).ششم روز بود، صبح و بود شام و. بود نیکو بسیار همانا و دید بود، ساخته چه هر خدا و(

  :اما بعد از آفرینش آدم خداوند به او فرمود

 بد و  نیک  معرفت  درخت از بخور، اما  ممانعت بی  باغ  درختان همۀ از«:  گفت ، فرموده امر را  آدم خدا خداوند و(
  ١٧و  ١٦، آیات ٢پیدایش، فصل).مرد  خواهی  هرآینه ، خوردی  آن از  که  روزی زیرا ؛ نخوری زنهار

کند که  تعیین می» مرگ«رعایت دستور خداوند را » عدم«بینیم که خدا سزاي گناه، یعنی  در اینجا می

  »با خدا و حقیقی عدم رابطه زنده«و » حیات«عبارت است از عدم 

هاي  بینیم که تمام چیز می ،تی انسان از دستور خدا سرپیچی کرد و تحت لعنت قرار گرفتبنابراین وق

تبدیل به امور شر  ،در حالت عدم رابطه با خداوندنیکویی که خدا براي او در نظر گرفته بود براي او 

  :خوانیم در ادامه می. گردید

 آن از گفتم ،فرموده امر که خوردی درخت آن از و شنیدی را اتزوجه سخن چونکه«:گفت آدم به)خداوند( و(
 خواهد برایت نیز خس و خار. خورد خواهی رنج با آن از عمرت ایام تمام و شد، ملعون زمین تو بسبب پس ،نخوری

گردی راجع خاک به که حینی تا خورد خواهی نان اتپیشانی عرق به و  خورد، خواهی را صحرا هایسبزه و رویانید
  ١٩تا  ١٧، آیات ٣پیدایش، فصل ).برگشت خواهی خاک به و هستی خاک تو که زیرا ؛شدی گرفته آن از که ،
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که فردي براي ساختمان خود پلکان  ، به این صورتتوان این موضوع را به یک مثال تشبیه کرد می

سازد و براي کودك خود که قرار است در تاریکی شب از این پلکان بالا برود نیز شمع تهیه  می

گاه هنگام بالا و پایین رفتن از این پلکان شمع را از  کند که هیچ کند و به کودك خود توصیه می می

اما این . پدر بدي است ،ه شمع و نه این پدردر اینجا نه پلکان چیز بدي است و ن. دخود دور نکن

ماند و در همین  کند و در نتیجه در تاریکی می کودك با زیر پا گذاشتن توصیه پدرش شمع را گم می

عدم «و زخمی شدن» عدم نور«در این حادثه تاریکی .شود افتد و زخمی می تاریکی از پلکان می

پدر را گوش نکرد و پلکان هم که در آغاز  همگی مستند به خود کودك است که توصیه» سلامتی

  .بدون وجود آن شمع براي کودك تبدیل به جاي خطرناکی شد ،خوب بود

همه امور شر نسبی هستند و ثانیاً ماهیت عدمی دارند و امور عدمی نیاز اولاً گیریم که  پس نتیجه می 

ي که به نظر ما الثاً همگی این اموربه خالق ندارند و این امور وجود هستند که نیاز به خالق دارند و ث

خدا براي . فرمان خدا براي انسان حاصل شده استو عدم رعایت  آدم سب به گناهتمنشر هستند، 

حیاتش را از دست داد و به  ،اما انسان خود با اراده آزاد ،انسان حیات را که امري وجودي بود آفرید

 مثلاً آتش، موجودي ؛رناکی تبدیل شده استجاي خطبه همین خاطر این دنیاي نیکو براي انسان 

تبدیل  ،شود اما اگر انسان را درون آن بیاندازند چون باعث مرگ و عدم حیات می ،نیکو است مفید و

ماند، خدایی که حیات مطلق است  اش با خدا می اما اگر همین انسان در رابطه اولیه ؛شود به شر می

خوانیم که نبوکدنصر پادشاه بابِل  نبی می کتاب دانیال در. همین آتش هیچ شري براي انسان نداشت

زمانی که صداي شیپور به صدا در  ،بت بزرگی ساخت و فرمان داد که تمامی اقوامی که در بابل بودند

ها را به نزد  نبی از این کار امتناع کردند و آن اما سه تن از یاران دانیال. بسوي آن سجده کنند ،آید می

یا در مقابل این بت سجده کنید یا شما را در کوره آتش : ها گفت و نبوکدنصر به آن نبوکدنصر آوردند

  :اما آن سه پاسخ دادند. خواهم انداخت

 باکی را ما امر این درباره! نَبوْکَدْنَصَّر ای«: گفتند پادشاه جواب در )نام سه یار دانیال( عَبِدْنَغو و میشک و شَدْرَک
 ملتهب آتش کوره از را ما که است قادر پرستیممی را او که ما خدای ،است چنین اگر. دهیم جواب را تو که نیست
 عبادت را تو خدایان که باد معلوم را تو پادشاه ای ،نه اگر و.  رهانید خواهد پادشاه ای تو دست از را ما او و برهاند

  ١٨تا  ١٦، آیات ٣دانیال، فصل).نمود نخواهیم سجده اینموده نصب که را طلا تمثال و کرد نخواهیم
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آنگاه نبوکدنصر به شدت خشمگین شد و دستور داد که کوره آتش را چند برابر همیشه مشتعل کنند  

که آن سه را در کوره آتش نیز آتش به حدي بود که تمام کسانی را . و آن سه در کوره بیافکنند

  :خوانیم اما در ادامه می. سوزاند و کشت ،افکندند

 آیا«:  گفت ، کرده  خطاب را خود  مشیران و  برخاست تر تمام  چه هر  بزودی و افتاد  حیرت در  پادشاه نَبوْکَدْنَصَّر  آنگاه(
  ای  است  صحیح«  که کردند  عرض  پادشاه  جواب در  ایشان »؟ نینداختیم  آتش  میان در و  نبستیم  شخص  سه

  ایشان  به  ضرری و خرامند می  آتش  میان در  گشاده  که  بینم می مرد چهار  من  اینک«:  گفت  جواب در او »! پادشاه
  ٢٥و  ٢٤، آیات ٣دانیال، فصل). است خدا پسر  شبیه  چهارمین منظر و  است  نرسیده

دستور داد که آنان را  ،سوزند نمیآنگاه با دیدن این صحنه حیرت آور که آن سه یار دانیال در آتش 

بیرون آورند و همچنین دستور داد که در تمام مملکت او کسی سخنی برخلاف خداي قوم اسرائیل 

هیچ اثر بدي  ،زنده باشیمحقیقی و دیدیم که حتی آتش نیز اگر ما با خدا و پسر خدا در رابطه . نگوید

  :فرمودمسیح در انجیل  بر ما ندارد؛ زیرا خداوندمان عیسی

انجیل یوحنا، فصل ).آیدنمی من هوسیلبه جز پدر نزد کسهیچ. هستم حیات و راستی  و راه من :گفت بدو عیسی
  ٦، آیه  ١٤

چنانکه آن سه یار دانیال در کوره آتش  بودیم میاست  مطلق بله دوستان اگر در کنار خدایی که حیات

و در  در این زمانچون زیرا او حیات مطلق است و  ؛توانست به ما آسیب بزند نمیهیچ شري بودند، 

  .پنداریم شوند را شر می اموري را که باعث عدم حیات و سلامتی ما می ،از او دور هستیم ،این دنیا

توانست انسان را طوری بیافریند که نتواند از دستور او سرپیچی کند و به تبع آن هیچ  آیا خداوند نمی
  امری به انسان آسیب نزند؟

و در جلال  دمسیح دربیای دانستیم که برنامه خدا براي انسان این است که به شباهت پسر خدا عیسی

که این امر مستلزم داشتن اختیار آزاد از جانب . دخدا با او در رابطه و مشارکتی حقیقی و زنده باش

غیر این صورت او را  در ؛باید اختیار آزاد داشته باشد ،انسان براي اینکه شبیه خدا باشد. انسان است

جان است که از خود هیچ اراده و  باید مجبور فرض کنیم و موجود مجبور مانند یک وسیله بی

بنابراین مجبور . تواند به کمالی که خداوند برایش در نظر گرفته است برسد اختیاري ندارد و نمی

خداوند انسان را بودن انسان با عدالت، حکمت، محبت خداوند در تعارض است به همین خاطر 

  .مختار آفریده است
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زیستند و کسانی که پیام بشارت مسیح را نشنیدند و نوزادانی که در  تکلیف کسانی که قبل از مسیح می
شود؟ میرند چه می همان زمان نوزادی می

آوردند که مهمترین آن  کردند و اعمال شریعت را بجا می عتیق زندگی می کسانی که در دوران عهد

که سمبل و نشانه قربانی نهایی مسیح بود، خود به ، همانا کفاره گناهان از طریق قربانی بود اعمال،

کردند؛ لذا گناهان این  خود به ناتوانیِ خود، در نجات خویش و نیاز به کفاره شدن گناهان اعتراف می

  .یابند شود و نجات می افراد هم توسط خون مسیح کفاره می

مقدس، به این  رسد، کلیسا بر پایه آیاتی از کتاب اما کسانی که پیام بشارت مسیح هرگز به آنان نمی 

شناسند  از سوي آنان، انجیل مسیح و کلیساي او را نمی که کسانی که بدون تقصیرنتیجه رسیده است 

 ،از نداي وجدان کنند جویند و تحت تأثیر فیض تلاش می با قلبی صادقانه خدا را می ،و با این همه

البته باید توجه  ؛توانند به نجات ابدي برسند اراده او را بشناسند و طبق آن عمل کنند، آنان نیز می

و کفاره مسیح است که گناهان  یابند داشت که این اشخاص نیز بوسیله کفاره خون مسیح نجات می

  .سازد آنان را محو می

کنند که از  و یا اساساً در مکانی زندگی می روندیا میکودکان نوزاد که بدون تعمید از دن درمورد 

در واقع لطف  .سپارد، کلیسا آنان را در مراسم عبادي خود، به رحمت خدا میانجیل خبري نیست

و نیز رأفت مسیح به کودکان ) 3:9ك دوم پطرس .ر(»گردد هلاك کسی که خواهدنمی«عظیم خدا که 

 آن از خدا پادشاهی زیرا بازمدارید، را آنان آیند؛ من نزد کودکان بگذارید«: که باعث شد بگوید

  .شوند ما را به این نتیجه وامیدارد که آنان وارد ملکوت خدا می) 10:14ك مرقس.ر(».است کسان چنین

خطایی ... ها، وقتی از انسانی به دلیل جهل و ناآگاهی، دیوانگی، صغر سن و اساساً حتی در نظر انسان 

دانیم عدالت خدا  دانند، در حالی که می دانند و او را معذور می او را قابل سرزنش نمی ،سر بزند

رود که انسان معذور و غیر مقصر را  نهایت برتر از عدالت انسان است و از خداي عادل انتظار نمی بی

در  شود؛ اما بخش مسیح شامل حال این افراد می از فیض خودش محروم نماید؛ بنابراین فیض نجات

هایی که عمداً از شنیدن کلام و بشارت  شود و انسان عین حال چیزي از وظیفه بشارت کم نمی

  .شوند ورزند، دیگر معذور نیستند و مشمول این فیض نمی کنند و به اصطلاح تقصیر می خودداري می
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  برزخ چیست؟

د و هنوز کاملاً پاك میرن اعتقاد دارد که همه کسانی که در فیض و دوستی خدا می ي کاتولیککلیسا

اند، به نجات ابدي خود اطمینان دارند؛ اما بعد از مرگ در معرض تطهیر قرار گیرند تا قداست  نشده

کلیسا این تطهیر نهایی برگزیدگان را که از . لازم را براي ورود به شادمانی آسمان را بدست آورند

کلیسا این آموزه را به . نامد طهر میمجازات محکومان به هلاکت ابدي کاملاً متمایز است، برزخ م

سنت کلیسا با استناد به برخی نصوص . خصوص در شوراهاي فلورانس و ترنت مدون ساخت

  :گوید سخن می »آتش پاك کننده«مقدس از  کتاب

 آید، وارد بدو زیان شود، سوخته کسی عمل اگر و. یافت خواهد اجر بماند، باشد گذارده آن بر کسی که کاری اگر(
  ١٥و١٤، آیات ٣اول، قرنتیان، فصل).آتش میان از چنانکه امّا یابد نجات خود هرچند

 اکرام و جلال و تسبیح برای است، گرانبهاتر آتش، در شدن آزموده با فانی طلای از که شما، ایمانِ آزمایشِ تا(
  ٧، آیه١اول پطرس، فصل)مسیح عیسی ظهور حین در شود یافت

  :فرمودهمچنین در جایی مسیح 

 در و عالم این در گوید، القدسروح برخلاف که کسی امّا شود آمرزیده گوید، سخنی انسان پسر برخلاف هرکه و(
  ٣٢، آیه١٢انجیل متی، فصل).شد نخواهد آمرزیده هرگز آینده، عالم

فهمیم که  شود و سنت کلیسا نیز همین برداشت را داشته است، می چنانکه از این آیه برداشت می

این تعالیم منجر به خشیده شوند و برخی در عالم آینده؛ لذا برخی گناهان ممکن است در این عالم ب

  :خوانیم شود؛ چنانکه در کتاب دوم مکابیان می اعتقاد به دعا براي مردگان می

، ١٢ن، فصلدوم مکابیا.)امر کرد که قربانی کفاره مردگان را تقدیم دارند تا گناهانشان پاک شود) یهوداي مکابی((
  ٤٦آیه

کرد و بخصوص قربانی  داشت و بخاطر آنان دعا می کلیسا از قرون نخستین، یاد مردگان را گرامی می

کلیسا همچنین . بخش خدا نائل شوند یت سعادتؤکرد تا پاك شوند و به ر عشاي ربانی را برگزار می

  .کند به صدقه دادن، آمرزش طلبیدن براي مردگان توصیه می
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  مقدس را بخوانیم؟ باید کتابچگونه 

ایمان، تغذیه و  براي فرزندان کلیسا، استحکامِ. بخشدمقدس، زندگی کلیسا را یاري و قوت میکتاب

زبورنویس در مورد آن . هاي شبانی استروح و روان الهیات و موعظه. چشمه زندگی روحانی است

  : گویدمی

  ١٠٥، آیه ١١٩مزمور ) .است نور من هایراه برای و چراغ، من های پای برای تو کلام(

بنابراین به عنوان ایمانداران  ؛خواندمقدس فرامی کتاب به قرائت مکررمؤمنان را به همین دلیل کلیسا  

مقدس را مطالعه کنیم و دستورات آن را چراغ راه زندگی ایمانی خود  روزه کتاب مسیحی باید همه

مقدس اصلی وجود دارد به نام اصل  ین است که در کتاباي که باید در نظر گرفت ا نکته. قرار دهیم

  ؛ بدین معنا که خداوند تمام نقشه و خواست و اراده خود را ناگهان و در یک دوره»مکاشفه تدریجی«

، نقشه و به تدریج و متناسب با رشد درك و فهم روحانی قوم خوداز زمان بیان نکرده است، بلکه 

خوانیم که افراد بشر با خواهران خود ازدواج  مثلاً در ابتدا میاراده خود را مکشوف کرده است؛ 

چنانکه ، کردند یا با دو خواهر همزمان ازدواج می ؛چنانکه ابراهیم نیز این کار را کرد، کردند می

یا مثلاً درباره . را منع فرمود هااین کار موسی اما بعدها در عهد شریعت .یعقوب این کار را کرد

 اولیههاي  هاي آن را بصورت تلویحی در کتاب عد از مرگ، اگرچه آثار و نشانهقیامت و زندگی ب

این مورد را در . بینیم اما اشاره واضح و صریحی از آن، بویژه در تورات موسی نمی ،بینیم عتیق می عهد

  :خوانیم یا مثلاً در انجیل می. قرون بعدي خداوند توسط انبیاء متأخر، بر بشر مکشوف کرد

 را کنند؟ ایشان جدا و دهند طلاق نامه را زن که فرمود امر موسی چه بهر از پس گفتند، )عیسی(وی  به) یهودیان((
 به و .نبود چنین ابتدا از لیکن. دهید طلاق را زنان خود که داد اجازت را شما شما، سنگدلیِ سبب به موسی گفت،

 را ای مطلقه زن که هر و است زانی کند، نکاح را دیگری و دهد طلاق زنا علّت بغیر را خود زن که هر گویم می شما
  ٩تا  ٧، آیات ١٩انجیل متی، فصل ).کند زنا کند، نکاح

عتیق وجود دارد لزوماً مطابق نقشه و خواست و  آنچه در احکام عهدشویم که  از این آیات متوجه می

بویژه . شویم کامل پدر آگاه می خدا نیست و ما در عهدجدید است که از خواست و ارادهکامل اراده 

همچنین . دهد مسیح، به احکام عهدعتیق بعد و نگرش تازه و کاملی می ،در موعظه بر روي کوه

که به مرور و تدریجاً و به  است به همین ترتیب... ممنوعیت تعدد زوجات، ممنوعیت طلاق و



٢٣١

مسیح نیز مکاشفه تدریجی بعد از صعود . فراخور فهم و رشد عقلی و روحانی بر بشر مکشوف شد

  :مسیح در شب آخر به رسولان و شاگردان خود فرمود عیسی. ادامه یافت

 روحِ یعنی او، چون لیکن و .ندارید را آنها تحمّل طاقت الآن لکن بگویم، شما به دارم نیز دیگر چیزهای بسیار و(
 است شنیده آنچه به بلکه کندنمی تکلّم خود از که زیرا کرد؛ خواهد هدایت راستی جمیع به را شما آید، راستی

  ١٣و  ١٢، آیات ١٦انجیل یوحنا، فصل ) .داد خواهد خبر شما به آینده امور از و گفت خواهد سخن

القدس بر رسولان  اما به تدریج روح ،مثلاً در ابتدا مسیحیان به احکام شریعت موسی پایبند بودند 

شود و در دوره عهدجدید انجام احکام  مکشوف کرد که اعمال شریعت باعث نجات انسان نمی

. ، براي نجات لزومی ندارد)تا جایی که مربوط به مناسک ظاهري و مذهبی است(شریعت موسی

س، لزوماً باید از کتب مقد براي مطالعه کتابهدف از بیان این مقدمه این بود که بگوییم که 

؛ زیرا کتب عهدجدید عهدجدید آغاز کنید و کتب عهدعتیق را در پرتو آن درك و تفسیر کنید

بنابراین بر مسیحیان . کند هاي عهدعتیق را بیان می بصورت واضحتري خواست و اراده و تحقق وعده

  .هدعتیق را مطالعه کنندلازم است تا ابتدا با عهدجدید و مفاهیم آن کاملاً آشنا شوند و سپس ع

مقدس را باید در کنار کتب تفسیري خواند؛ زیرا درك  نکته ضروري دیگر این است که حتماً کتاب 

سخت  ،منظور بعضی از مطالب آن براي خوانندگان نوایمان که آشنایی کمتري با ایمان مسیحی دارند

قدس مطمئناً سؤالات زیادي م همچنین با خواندن کتاب. است و ممکن است باعث سوءبرداشت شود

هاي  اما معمولاً کتاب. توانیم به همه آنان در این کتاب پاسخ دهیم برایتان پیش خواهد آمد که ما نمی

اه با تفسیر را مقدس همر اند که این نکته اهمیت خواندن کتاب تفسیري به این سؤالات پاسخ داده

تفسیرهایی که . ر اینترنت موجود استمقدس و هم تفسیرهاي آن د هم کتاب(.سازد تر می روشن

معمولاً در دسترس است از تفسیرهاي کلیساي پروتستان است که بجز موارد اختلافی با کلیساي 

  .)کاتولیک، تفسیرهاي بسیار خوبی هستند و براي بناي ایمان مفیدند

  آیا مسیحیان ملزم به رعایت شریعت موسی هستند؟

دانستیم که با توجه به محتواي . شود تر می ن سؤال راحتبا توجه به مسائل قبل، پاسخ به ای

گناهان را به این بود که اولاً  جدید، مهمترین اهداف اعطاي شریعت از طرف خدا به قوم اسرائیل عهد

ها چقدر گناهکار هستند و از معیارهاي خدا چقدر دورند، ثانیاً نشان  نشان دهد آنانسان بشناساند و 

اي بجاي آنان کشته شود تا گناه آنان کفاره  اهان باید بهایی پرداخت و قربانیدهد که براي تطهیرگن
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هاي خدا، راه را براي ورود  دار احکام و وعده شود و ثالثاً از طریق ایجاد ملتی خداپرست و امانت

شریعت اعطا نشد که انسان بوسیله آن نجات یابد و با انجام اعمال . دهنده جهان محیا سازد نجات

  .کند ت، هیچ کس نجات پیدا نمیشریع

قسمتی مربوط . شود باید توجه داشت که احکام شریعت موسی به طور کلی به سه قسمت تقسیم می 

قسمت دیگر مربوط به نظام . باشد این ملت تازه تأسیس می به نظام حکومتی و احکام مدنی و قضاییِ

بخش دیگر مربوط به احکام اخلاقی، تقدس و دوري از . ها و اعیاد و مناسک خاص است قربانی

قسمت نخست یعنی احکام نظام حکومتی، مدنی و قضایی، امروزه با از بین رفتن . گناهان است

ها و اعیاد هم با از بین رفتن  هم یعنی نظام قربانیقسمت دوم . حکومت اسرائیل قابل اجرا نیست

جدید، این بخش از  باید توجه داشت برپایه تعالیم عهد. معبد و کاهنان معبد، عملاً قابل اجرا نیست

اند که با آمدن  ها و اعیاد همگی سایه، سمبل و نماد عمل نجات مسیح بوده شریعت، یعنی قربانی

اند و در دوران  و انجام عمل نجات او، دیگر این قوانین منسوخ شده مسیح، یعنی آن قربانی حقیقی

ماند بخش سوم یعنی احکام اخلاقی و  می. ها شده است جایگزین آن» ربانی شايع«عهدجدید، مراسم 

از . اما در پرتو تعالیم تکمیلی عهدجدید؛ لازم الاجراستتقدس، این بخش از شریعت موسی کماکان 

بر اساس اصل تدریجی بودن  در موعظه معروف بالاي کوه،مسیح  عیسی همان آغاز عهدجدید،

تر و حتی  بخشد و بعضی از احکام را کامل قوانین شریعت موسی را شکلی تازه می ،مکاشفه الهی

  :مسیح در موعظه بالاي کوه فرمود. سازد تر و می سختگیرانه

منظور (کنم تمام تا بلکه نمایم، باطل تا ام نیامده. سازم باطل را انبیا صُحُف یا تورات تا ام آمده که مبرید گمان(

 نشود، زایل زمین و آسمان تا گویم، می شما به آینه هر زیرا؛)هاي کتب عهدعتیق است تحقق بخشیدن پیشگویی
 را کوچکترین احکام این از یکی که هر پس .شود واقع همه تا شد نخواهد زایل هرگز تورات از ای نقطه یا همزه

 نماید، تعلیم و آورد عمل به که هر امّا. شود شمرده کمترین آسمان ملکوت در دهد، تعلیم چنین مردم به و بشکند
  ١٩تا  ١٧، آیات ٥انجیل متی، فصل )شد خواهد خوانده بزرگ آسمان ملکوت در او

معروف تکرار کند و با عبارتی که بارها در این موعظه  سپس در ادامه مسیح، موعظه خود را آغاز می

اامماا ممنن ........ ااسستت گگففتتهه ششددهه )عتیق است منظور عهد اول یا همان عهد(ککهه ببهه ااووللیینن دداایی ششننییددهه: (کرد یعنی

به عبارتی مسیح در . بعد و مفهومی تازه به احکام شریعت موسی بخشید ........))گگووییمم ببهه ششمماا ممیی

اراده و خواست حقیقی خدا است، برخی احکام را که پیشتر خدا با آن مدارا  کننده بیانعهدجدید که 

  کرد دقیقاً بیان میبطور کامل و اي که هدف اصلی و خواست خدا را  کرد، تغییر داد بگونه می
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  مسیحیان چه غذاهایی را نباید بخورند؟

مانند گوشت خوك،  ،کرد میاعلام برخی از احکام شریعت موسی، خوردن برخی غذاها را ممنوع 

جدید، هدف اصلی این احکام،  مقدس، بویژه تعالیم عهد ؛ با توجه به کلیت کتاب...گوشت شتر و

پرست آن زمان بود تا با فرهنگ و  تقدس قوم اسرائیل و دوري جستن این قوم از سایر اقوام بت

  :مسیح فرمود عیسی .پرستان خو نگیرند، نه اینکه این غذاها بالذات نجس باشند آداب و رسوم بت

 آن شود صادر درونش از آنچه بلکه سازد، نجس را او بتواند گشته، او داخل آدم بیرون از که نیست چیز هیچ(
  ١٥، آیه ٧انجیل مرقس، فصل ) .سازدمی ناپاک را آدم که است

  :فرماید رسول می همچنین پولس

 را آن که کسی آن برای جز نیست نجس خود ذات در چیز هیچ که دارممی یقین خداوند عیسی در و دانممی(
  ١٤، آیه ١٤رومیان، فصل ) .است نجس او برای پندارد؛ نجس

بدین گونه که بعد از صعود مسیح . شود این مفهوم، بطور زیبایی در کتاب اعمال رسولان مکشوف می

غیر یهودیان یا  دادند و نه به به آسمان، رسولان مسیح، تنها به یهودیان، بشارت ایمان مسیحی را می

کردند که فقط  تصور می ،رسولان و مسیحیان اولیه که همگی یهودي بودند. »ها امت«به عبارتی 

اما بعد از حدود پنج سال از صعود مسیح به آسمان، خداوند، . یابند زادگان هستند که نجات می یهودي

یا وشرح این ر. دهد ن مییایی را نشاورسول ر بر اساس اصل تدریجی بودن مکاشفه الهی، به پطرس

  :در کتاب اعمال رسولان بدین شرح است

 بیتش اهل تمامی با او و. است مشهور ایطالیانی به که فوجی یوزباشی بود، نام کرنیلیوس مردی قیصریه در و
 نهم، ساعت نزدیک روزی. کردمی دعا خدا نزد پیوسته و دادمی قوم به بسیار صدقه که بود خداترس و متقی

 ترسان و نگریسته نیک وی بر او آنگاه!کرنیلیوس ای گفت، آمده، او نزد که دید آشکارا رویا عالم در را خدا فرشته
 کسانی اکنون. برآمد خدا نزد به یادگاری بجهت تو صدقات و دعاها گفت، وی به خداوند؟ ای چیست گفت، گشته،

 است، دریا کناره به اشخانه که نام شمعون دباغّی نزد که کن، طلب را پطرس به ملقّب شمعونِ و بفرست یافا به
 شد، غایب گفتمی سخن وی به که ایفرشته چون و.  کرد باید چه را تو که، گفت خواهد تو به او. است مهمان

 گفته، باز بدیشان را ماجرا تمامیخوانده، را خویشتن خاصّ ملازمان از متّقی سپاهی یک و خود نوکران از نفر دو
 بام به پطرس ششم، ساعت به قریب رسیدند،می شهر به نزدیک سفر از چون دیگر روز. فرستاد یافا به را ایشان

 کردند،می حاضر او برای چون امّا. بخورد چیزی خواست شده، گرسنه که شد واقع و.کند دعا تا برآمد خانه
 سوی به بسته، گوشه چهار به بزرگ چادری چون را ظرفی و دید گشاده را آسمان پس.نمود رخ را او بیخودی

 و.  بودند هوا مرغان و زمین حشرات و وحوش و دوابّ از قسمی هر آن در که شود،می نازل او بر آویخته زمین
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 یا ناپاک چیزی زیرا خداوندا حاشا گفت، پطرس. بخور و کن ذبح برخاسته، پطرس ای که رسید وی به خطابی
 سه این و. مخوان حرام تو است، کرده پاک خدا را آنچه که رسید وی به خطاب دیگر بار .امنخورده هرگز حرام
 این که بود متحّیر بسیار خود در پطرس چون و. شد برده بالا آسمان به ظرف آن ساعت در که شد واقع مرتبه

 کرده، ندا و رسیدند، درگاه بر کرده، تفحّص را شمعون هخان کرنیلیوس فرستادگان ناگاه باشد، چه دید که رویایی
 را وی روح کرد،می تفکّر رویا در پطرس چون و دارد؟ منزل اینجا در پطرس به معروف شمعون که پرسیدندمی

 من که زیرا مبر؛ شکّ هیچ و برو ایشان همراه و شو پایین برخاسته، پس. طلبندمی را تو مرد سه اینک، گفت،
  ٢٠تا  ١آیات  ،١٠اعمال رسولان، فصل ) .فرستادم را ایشان

  :گوید رود و می در ادامه پطرس رسول به دیدار کرنیلیوس می

 آمدن او نزد یا کردن معاشرت اجنبی شخص با را یهودی مرد که هستید مطّلع شما :گفت بدیشان)پطرس( پس(
  ٢٨ ، آیه١٠اعمال رسولان، فصل ) .نخوانم نجس یا حرام را کسهیچ که داد تعلیم مرا خدا لیکن. است حرام

کند و در ادامه  مسیح را براي آن غیر یهودیان بیان می رسول بشارت ایمان عیسی در ادامه پطرس

  :خوانیم می

 از مومنان و. شد نازل شنیدند، را کلام که آنانی ههم بر القدس روح که بود پطرس زبان بر هنوز سخنان این
 نیز ها امّت بر آنکه از افتادند حیرت در بودند، آمده پطرس همراه که)زاده است منظور، مسیحیان یهودي(ختنه اهل

 آنگاه .کردند می تمجید را خدا شده، متکلّم ها زبان به که شنیدند را ایشان که شد؛ زیرا افاضه القدس روح عطای
 .اند یافته نیز ما چون را القدس روح که اینانی دادن تعمید برای کند، منع را آب تواند می کسی آیا گفت، پطرس

 توقّف چند روزی که نمودند خواهش او از آنگاه. دهند تعمید مسیح عیسی نام به را ایشان تا فرمود پس
  ٤٨تا  ٤٤، آیات ١٠اعمال رسولان، فصل ).نماید

نشینی با غیریهودیان  خوانیم، بین خوردن غذاهاي به اصطلاح حرام و هم همانطور که در این فصل می

ی در عهدعتیق بنا به هدف و مقتضاي آن عهد، که همانا تقدس و یعن. ارتباط آشکاري وجود دارد

ساختند تا  پرست جدا می جداییِ قوم اسرائیل از سایر اقوام بود، یهودیان باید خود را از سایر اقوام بت

کارها ممنوع بودن برخی  براي این منظور، یکی از راه. مبادا آداب و رسوم آنان را یاد بگیرند

اما برعکس در عهدجدید . بود... پرست از قبیل خوك و شتر و ول بین اقوام بتهاي متدا خوراکی

  که این عمل را خدا بصورت نمادین با حلال. ها بشارت ایمان را برسانند مسیحیان باید به تمام امت

  .دهد کردن غذاهایی که در عهدعتیق حرام بودند، نشان می

  توانند شراب بنوشند؟ آیا مسیحیان می
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  :خوانیم مقدس اعم از عهدعتیق و عهدجدید، نشانه برکت و شادي است در مزامیر می کتاب شراب در

 را شراب آورد، و می بیرون زمین از را نان و انسان، خدمت برای را ها سبزه و رویاند می بهایم برای را نباتات) خدا((
 قوی نان به را انسان دل و سازد؛ می شاداب روغن به را او چهره و کند، می شادمان را انسان دل که
  ١٥و  ١٤، آیات ١٠٥مزمور )گرداند می

سازد و حتی در  چنانچه به اعتدال مصرف شود نشانه برکت است و زندگی را دلپذیر می ،شراب

از نظر پزشکی نیز . گیرد مورد استفاده قرار می» عشاي ربانی«بویژه در مراسم  ،هاي پرستشی مراسم

اما نکته مهم اینجاست که اگر . قدار کم نوشیده شود، فواید بسیاري دارداگر شراب به اعتدال و به م

انسان در نوشیدن شراب، اعتدال را رعایت نکند و در این زمینه افراط کند و کار به مستی بکشد، 

در . بنابراین چیزي که گناه است، مست کردن است نه صرف نوشیدن شراب. مسلماً گناه کرده است

  :خوانیم یرساله غلاطیان م

 و کینه و نزاع و دشمنی و جادوگری و پرستی بُت فجور، و و ناپاکی و فسق و زنا یعنی است، آشکار جسم اعمال و(
 دهم، می خبر را شما که ها این امثال و لعب و لهو و مستی و قتل و حسد ها، و بدعت و شقاق و تعصّب و خشم

  ٢١تا  ١٩، آیات ٥غلاطیان، فصل ) .شوند نمی خدا ملکوت وارث کارها چنین کنندگان که دادم، این از قبل چنانکه

خوانیم، مستی یکی از اعمال جسم است و کسانی که در مستی  بنابراین چنانچه در این آیات می

تمام این مباحث را . شوند و باید از این عمل توبه کرد کنند وارث ملکوت خدا نمی زندگی می

  :خوانیم می» سیراخ بن« بصورت بسیار زیبا و خلاصه در کتاب

زندگی را چه ارزش است اگر در آن . شراب برای آدمی چون زندگی است، به شرط آن که آن را با اعتدال بنوشی(
شرابی که به موقع و به اندازه نوشیده . شراب نباشد؛ زیرا شراب در آغاز برای شادی انسان بوجود آمده است

جویی یا به قصد تحریک، باعث  زیاد نوشیده شود، خواه به قصد مبارزه شراب که. شود، آرامِ دل و شادی روح است
سیراخ،  بن.) کشاند و کاهنده نیرو و موجب جراحات است مستی، خشم نابخرد را تا به رسوایی می. تلخی روح است

  ٣٠تا  ٢٧، آیات ٣١فصل 

  آیا کتاب مقدس با علم تناقض دارد؟

مقدس،  باید توجه داشت که کتاب. اي تناقض ندارد شده مقدس با هیچ علم قطعی و ثابت خیر، کتاب

برخی از افراد بدون . کتابی علمی نیست و هدف نوشته شدن آن هم تعلیم مسائل علوم تجربی نیست
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خوانند که  مقدس را غیرعلمی می مقدس بعضی از آیات کتاب آشنایی با اصطلاحات و فرهنگ کتاب

  :مکنی در اینجا به یک نمونه آن اشاره می

  تکلم  اسرائیل بنی حضور در خداوند  به کرد،  تسلیم  اسرائیل بنی  پیش را  اَموریان خداوند  که  روزی در  یوشع  آنگاه(
 از  قوم تا نمود  توقف  ماه و ایستاد  آفتاب  پس ». اَیلُون  وادی بر  ماه  ای تو و  بایست  جَبَعُون بر  آفتاب  ای«:  گفت ، کرده

  به  قریب و ایستاد آسمان  میان در  آفتاب  که  نیست  مکتوب یاشِر  کتاب در  این مگر. گرفتند  انتقام خود  دشمنان
  ١٣و  ١٢، آیات ١٠یوشع، فصل ).نکرد  تعجیل  رفتن فرو  به روز  تمامی

مقدس الهامی  مقدس آشنا شدیم، دانستیم که تمام کتاب هاي گذشته با کتاب همانطور که در فصل

کرده است که  مسلماً یوشع نیز مانند سایر افراد آن زمان تصور می. تمامی آن وحی نیستهستند و 

 .ثابت شد میلادي 16قرن امري که بطلان آن در گردد؛  ست و خورشید به دور زمین میزمین ثابت ا

خواهد که خورشید را  ثابت نگه دارد و خداوند هم این کار را انجام داد  و به همین دلیل از خدا می

. و در این کتاب اثر این عمل که ایستادن و حرکت نکردن خورشید در آسمان است، ثبت شده است

ونه دعا گ گردد باز هم همین دانسته که خورشید به دور زمین نمی حتی اگر بر فرض محال یوشع می

هاي  مطمئناً حتی ما انسان !اي خدا حرکت وضعی زمین را متوقف بفرما: کرد، بجاي اینکه بگوید می

در برخی جاهاي . گوییم گونه دقیق و علمی سخن نمی اینهاي خود  در صحبتهم  21قرن 

کار  مقدس مواردي این چنینی وجود دارد که بعضی مسائل را با اصطلاحات رایج آن موقع، به کتاب

هاي  فرضیهمقدس با برخی  اما کتاب. ها تقریباً مشابه همین جواب است برده است که جواب آن می

همانطور . اللفظی و ظاهري مغایرت دارد به صورت تحت» فرضیه تکامل«بسیار ضعیف علمی مانند 

 ماکه در فصل اول کتاب دیدیم، فرضیه تکامل بسیار مورد خدشه است و اساساً غیرممکن است ا

مردود را در  فرضیهمتأسفانه امروزه با فشار سیاستمداران سکولار و ضدمسیحی غربی، متعصبانه این 

ها  گونه نظریه کنند که این ، تصور میفرضیهکنند و مردم هم بدون آشنایی با این  مدارس تدریس می

  . حقیقت علمی هستند

  آیا یعقوب با خدا کشتی گرفت؟

کنند به خصوص افرادي که قصد تمسخر کتاب مقدس را دارند؛ وقتی  میبسیاري این سوال را مطرح 

گویند این است که در تورات  تنها چیزي که آنان درباره آن می ،پرسید از افراد درباره تورات می

  !نوشته شده است که یعقوب با خدا کشتی گرفته است
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در ابتدا فردي  )گر است او حیله که معناي نام( داستان چیست؟ مطابق تورات، یعقوب اصل اما ببینیم

  :گفتبه پدرش اسحاق خداوند  ،هنگام ولادت یعقوب. گر بود حیله

 خواهد تسلط  قومی بر  قومی و شوند جدا تو  رحم از  قوم دو و هستند، تو  بطن در  امت دو«:  گفت  وی  به خداوند(
  ٢٣آیه، ٢٥پیدایش، فصل).نمود خواهد  بندگی را  کوچک ، بزرگ و ، یافت

به همراه برادرش عیسو، با اینکه دوقلو بودند، اما عیسو زودتر از یعقوب به دنیا آمد، و طبق  یعقوب

  :خوانیم ها بعد می اما سال. رسید زادگی به عیسو می تمامی برکات نخست ،سنت آن زمان

)  سرخ  یعنی(  ادوم  آش  این از«:  گفت  یعقوب  به عیسو و. آمد صحرا از ، مانده وا عیسو و  پخت می  آش  یعقوب  روزی(
  من  به را خود  زادگی نخست امروز«:  گفت  یعقوب. نامیدند  ادوم را او  سبب  این از» . ام وامانده  که زیرا ، بخوران مرا

:  گفت  یعقوب  »؟ فایده  چه  زادگی نخست از مرا  پس ، ام رسیده  موت  حالت  به  من  اینک«:  گفت عیسو» . بفروش
  آش و  نان  یعقوب و . فروخت  یعقوب  به را خود  زادگی نخست و خورد،  قسم او  برای  پس» .بخور  قسم  من  برای امروز«

پیدایش، ).نمود خوار را خود  زادگی نخست عیسو  پس.  برفت ، برخاسته و نوشید و خورد  که داد، عیسو  به را  عدس
  ٣٤تا٢٩، آیات ٢٥فصل

ها بعد اسحاق که بسیار  باز هم سال. را از عیسو گرفت  زادگی با زیرکی نخستبینیم که یعقوب،  می

کرد که وقت رحلتش فرا  اش را تقریباً از دست داده بود و تصور می پیر و سالخورده شده بود و بینایی

اما ربکا، . دهداش برکت  زاده به عنوان نخستقبل از مرگ، رسیده است، عیسو را فراخواند تا او را 

را ترغیب کرد تا خودش را  یعقوب ،داشت مادر یعقوب و عیسو، که یعقوب را بیشتر دوست می

یعقوب هم این حیله را بکار برد و از اسحاق به . بجاي عیسو معرفی کند تا اسحاق به او برکت دهد

اما باز . را کرد قصد کشتن یعقوب ،وقتی عیسو این ماجرا را فهمید. زاده برکت گرفت عنوان نخست

لابان فرستاد تا دور از دسترس عیسو،  خود ربکا از موضوع مطلع شد و یعقوب را به پیش برادر

رود و در آنجا با دختران لابان و کنیزان  اش لابان می خلاصه یعقوب به نزد دایی. زندگی کند

ه او با دستان خالی به نزد اینکبا . آید ده فرزند براي او به دنیا میکند و دواز دخترانش ازدواج می

و ثروت ها  صاحب تعداد زیادي از انواع گله ،اش رفته بود، بخاطر برکتی که خدا به او داده بود دایی

شود به سرزمین پدري خود بازگردد، دائماً در ترس این  که یعقوب مجبور می هابعد. شده بودزیادي 

اش چه رفتاري خواهد  با او و تمام خانواده دانست که برادرش بود که برادرش او را بکشد؛ او نمی

. گر فاصله گرفته بود ها که همراه با خدا قدم برداشته بود از آن یعقوب حیله کرد؟ او در این سال

  :خوانیم هنگام بازگشت به سرزمین کنعان می
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 لشکر  این«:  گفت دید، را  انایش ، یعقوب  چون و .برخوردند  وی  به خدا  فرشتگان و  گرفت  پیش را خود  راه  یعقوب و(
  ٢و١، آیات٣٢پیدایش، فصل).نامید » محنایم« را  موضع  آن و» ! خداست

او سپس به نزد برادرش قاصد فرستاد و اعلام کرد که با زنان و فرزندانش و تعداد زیادي گله و 

چهارصد نفر به قاصدان پس از بازگشت به او خبر دادند که عیسو با . در حال بازگشت استثروت 

دانست هدف اصلی عیسو چیست از اینکه او با این تعداد افراد به  یعقوب که نمی. آید استقبال آنان می

  :او متواضعانه به خداوند گفت. بسیار ترسید ،آید پیشواز او می

 مُولَد  به و  زمین  به  تیگف  من  به  که  یهوه  ای ، اسحاق ، پدرم  خدای و  ابراهیم ، پدرم  خدای  ای«:  گفت  یعقوب و(
  ؛ای کرده خود بندۀ با  که  وفایی همۀ از و ها لطف  جمیع از  هستم کمتر کرد،  خواهم  احسان تو با و برگرد  خویش

 از ، برادرم  دست از مرا  اکنون . ام شده  گروه دو)  مالک(  الان و  کردم عبور  اردن  این از خود  چوبدست با  که زیرا
  هرآینه  گفتی تو و را  فرزندان و مادر  یعنی بزند، مرا و بیاید مبادا ، ترسم می او از  من  که زیرا  ؛ده  رهایی عیسو  دست

، آیات ٣٢پیدایش، فصل)».شمرد  نتوان را  آن ، کثرت از  که  سازم دریا  ریگ مانند را تو  ذریت و  کنم  احسان تو با
  ١٢تا٩

روبرو شوند با عیسو  ،و زنان و فرزندانش را از رود عبور داد تا زودتر از اوها  آنگاه او شبانه تمام گله

در چنین شرایطی . و خودش در آن شب در آن ناحیه تنها ماند. تا دلش با دیدن آنان به رحم آید

  :خوانیم رسیم که می است که به آن قسمت جنجالی تورات می

  ران  کف یابد، نمی  غلبه  وی بر  که دید او  چون و.  گرفت می  کشتی فجر  طلوع تا  وی با  مردی و ماند تنها  یعقوب و(
 فجر  که زیرا  ؛کن رها مرا«:  گفت  پس .شد  فشرده او با  گرفتن  کشتی در  یعقوب  ران  کف و کرد،  لمس را  یعقوب

:  گفت » یعقوب«:  گفت »؟ چیست تو  نام«:  گفت  وی  به ». نکنم رها را تو ، ندهی  برکت مرا تا«:  گفت» .شکافد می
 و» . یافتی  نصرت و  کردی  مجاهده  انسان با و خدا با  که زیرا ؛اسرائیل  بلکه نشود  خوانده  یعقوب تو  نام  پس  این از«

  برکت آنجا در را او و »؟ پرسی می مرا  اسم چرا«:  گفت» .ساز  آگاه خود  نام از مرا«:  گفت ، کرده  سوال او از  یعقوب
پیدایش، )».شد رستگار  جانم و  دیدم روبرو را خدا زیرا«:)  گفت( ، نامیده « فِنیئیل« را  مکان  آن  یعقوب و. داد

  ٣٠تا٢٤، آیات ٣٢فصل

، این ه باشدشود که یعقوب با خدا کشتی گرفت اي نمی بینیم هیچ اشاره همانطور که در این آیات می

همانطور که . کنند هاي آن عنوان می مقدس و سایر بخش اهیم کتاببرداشتی است که افراد ناآشنا با مف

اما این مرد  ؛گرفت کشتی می» مرد«شود که یعقوب با یک  عنوان می ،در ابتداي این آیات ،دیدیم

هاي  کیست؟ در این بخش بصورت واضح بیان نشده که این مرد کیست پس لاجرم باید به بخش
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گر بود و معناي  همانطور که دیدیم یعقوب پیش از این مردي حیله. مقدس مراجعه کرد دیگر کتاب

  :خوانیم در کتاب هوشع نبی می. نام او هم همین بود

  مجاهده خدا با )یعنی هنگامی که بزرگ شد(قوّتش  حین در و  گرفت رَحِمْ در را خود برادر  پاشنه)یعقوب( او(
  ٣، آیه١٢هوشع، فصل ).نمود

گر بود و با خدا مقابله  مطابق این آیات یعقوب چه هنگام ولادت و چه هنگام بزرگسالی حیله  

ها بعد به خصوص وقتی با نتیجه اعمال بدش مواجه شد و به خداوند پناه آورد، زمان  اما سال. کرد می

تی یعقوب با این وقآن فرارسیده بود که خداوند با دادن نامی جدید به او، او را تغییر دهد، بنابراین 

متوجه شد او یک مرد معمولی نیست به همین لحاظ از او خواست که او را  ،مرد مرموز کشتی گرفت

  :گوید کند و می در ادامه هوشع نبی به این زمان اشاره می. برکت دهد

  تکلّم ما با آنجا در و  یافت را او  ئیل بیت در. نمود  تضرّع  وی نزد ، شده  گریان. آمد  غالب ، نموده  مجاهده  فرشته با(
  ٤، آیه ١٢هوشع، فصل).نمود

سازد و  آفرین است روشن می که شبههرا مقدس، آن بخشی  بنابراین این بخش واضح از کتاب

احتمالاً یعقوب هم حدس زده بود که آن مرد یکی . یک فرشته بوده است ،کند که آن مرد مشخص می

وقتی یعقوب با اعلام نام خود . از آن فرشتگانی است که او همان روز، در آن منطقه دیده بوده است

، خداوند روبرو شد و به آن اعتراف کرد گر بود به آن فرشته، تلویحاً با حقیقت خود که شخصی حیله

کند یا ولیعهد  به معناي خدا سلطنت می(رشته، با اعطاي نامی جدید به او به نام اسرائیلاز طریق آن ف

: گوید ، یعقوب میبخاطر همین است که بعد از دریافت این نام. کند او را از درون دگرگون می) خدا

اري دارد گوید خدا را روبرو دیدم معناي استع بنابراین اینکه می »خدا را روبرو دیدم و رستگار شدم«

نه اینکه حقیقتاً خدا را دیده  رکت نام جدید گرفتم و رستگار شدمو منظور این است که از خداوند ب

دلیل نیست، در جاي دیگري از کتاب مقدس همین اصطلاح با همین  ؛ این صرفاً یک ادعاي بیباشد

  :خوانیم معنا بکار رفته است، در انجیل می

  ٨، آیه٥انجیل متی، فصل).دید خواهند را خدا ایشان زیرا ؛پاکدلان خوشابحال(
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بکار رفته است اما معناي آن همان رستگار شدن » دیدن خدا«در این آیه از انجیل هم همین عبارت  

گیرد و آسیبی به او  شود مورد لطف عیسو قرار می در ادامه نیز وقتی با عیسو روبرو می. است

 .رسد نمی

  وجود دارد؟آیا در مسیحیت حجاب برای زنان 

از همان آغاز مسیحیت . بله، در مسیحیت حجاب و پوشش کامل مو و بدن براي زنان وجود دارد

گرویدند،  به مسیحیت میکه هیچ قید و بندي نداشتند پرست  بطور سنتی زنان مسیحی که از اقوام بت

جاب و کردند و رسولان مسیح هم در رسالات خود به رعایت ح رعایت میبطور کامل حجاب را 

  :کنیم کردند که چند نمونه از آن را بیان می پوشش عفیفانه براي زنان تاکید می

 باطنیِ انسانیّتِ لباس، بلکه پوشیدن و طلا به شدن متحلّی و موی بافتن از نباشد، ظاهری زینت را)زنان( شما و(
 که نیز سابق در مقدّسه زنانِ بدینگونه زیرا ؛گرانبهاست خدا نزد که آرام و حلیم روح فاسدِ غیر لباس در قلبی،

، آیات ٣اول پطرس، فصل ) کردند می اطاعت را خود شوهران و نمودند می زینت را خویشتن بودند، خدا به متوکّل
  ٥تا  ٣

گرانبها؛  رخت و مروارید و طلا و ها زلف به نه پرهیز، و حیا به مزیّن لباس به بیارایند را خویشتن زنان همچنین(
  ١٠و ٩، آیات ٢اول تیموتائوس، فصل ) .صالحه اعمال به کنند می دینداری دعوی که شاید می را زنانی چنانکه بلکه

 سرپوشیده که مردی هر .خدا مسیح، سر و مرد زن، سر و است مسیح مرد، هر رِسَ که بدانید شما خواهم می امّا(
 سازد، می رسوا را خود سر کند، نبوّت یا دعا برهنه سر که زنی هر امّا .نماید می رسوا را خود سر کند، نبوّت یا دعا
 تراشیدن یا بریدن موی را زن اگر و بِبُرَدْ؛ نیز را موی پوشد، نمی زن اگر زیرا ؛شود تراشیده که است چنان این زیرا

 مرد جلال زن امّا خداست، جلال و صورت او چونکه بپوشد را خود سر نباید را مرد که زیرا ؛بپوشد باید است، قبیح
 این از .مرد برای زن بلکه نشد، آفریده زن بجهت مرد نیز و .است مرد از زن بلکه نیست زن از مرد که زیرا ؛است
 زن از جدا هم مرد و نیست جدا مرد از زن لیکن .فرشتگان سبب به باشد داشته سر بر عزّتی باید می زن جهت
 خود دل در .خدا از چیز همه لیکن زن، هوسیل به نیز مرد همچنین است، مرد از زن چنانکه زیرا .درخداوند نیست

  ١٣تا  ٣، آیات ١١اول قرنتیان، فصل )کند؟ دعا خدا نزد ناپوشیده زن که است شایسته آیا دهید، انصاف

علت اینکه زنان باید بدن خود را بپوشانند این است که خداوند، مردان را طوري آفریده است که 

شوند و پوشش نامناسب باعث لغزش و به گناه  ن از نظر جنسی تحریک میبوسیله نگاه چشمشا

بنابراین پوشش نامناسب بانوان از مصادیق اسباب لغزش بودن است؛ . شود کشیده شدن مردان می
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دارد و او را اغوا به ارتکاب گناه  رفتاري است که دیگري را به انجام بدي وامی »اسباب لغزش بودن«

  :درباره لغزش دادن دیگران فرمود مسیح عیسی. کند می

 بهتر را او .شود ها آن باعث که کسی آن بر وای لیکن ها، لغزش وقوع از است لابدّ :گفت را خود شاگردان و(
 لغزش را کودکان این از یکی اینکه از شود افکنده دریا در و شود آویخته گردنش بر آسیایی سنگ که بود می

  ٢و١آیات ، ١٧انجیل لوقا، فصل ).دهد

پوشیم، آقایان  خواهد لباس می ما هرطور که دلمان می«: توانند که بگویند هاي محترم نمی بنابراین خانم

باعث خواه ناخواه ها  اگرچه مردان هم موظفند که نگاه نکنند، اما این نوع پوشش خانم» نگاه نکنند

از گناه است و آنچه زندگی مسیحی یک زندگی مقدس و بدور  .شود لغزش بعضی از مردان می

هیچ ارتباطی با  ،رغم تصور برخییکنید، عل امروزه در دنیاي افسار گسیخته غرب مشاهده می

حجابی و فسق و فجور در دنیاي افسارگسیخته غرب از قرن بیستم آغاز  مسیحیت ندارد و این بی

  .شده است

  حضرت مریم چه جایگاهی در ایمان کاتولیک دارد؟

خود، که  بدنر ، پسر خدا، که سمسیح زیرا عیسی ؛فیض، مادر کلیساست مریم مقدس، از لحاظ

جدید، بواسطه حضور روح مسیح در ایمانداران، اعضاي کلیساي  هاي عهد زیرا در کتاب(کلیساست،

هنگام . از او زاده شده است )شود مسیح را، به بدن مسیح و عیسی مسیح را به سر این بدن تشبیه می

  :خوانیم در انجیل می .سپردبه شاگرد خود  »ادرم«مرگ خود بر صلیب، عیسی وي را تحت عنوان 

 به دید، ایستاده )یعنی یوحنا نویسنده همین انجیل(داشتمی دوست که شاگردی آن با را خود مادر عیسی چون(
 به را او شاگرد آن ساعت همان در و. تو مادر اینک، :شاگردگفت آن به و. تو پسر اینک، زن، ای :گفت خود مادر
    ٢٧و ٢٦، آیات ١٩انجیل یوحنا، فصل ).برد خود خانة

اعتقادي که  .پس از صعود پسرش به آسمان، مریم باکره با دعاهاي خود، به آغاز کلیسا کمک نمود

مریم در کلیسا وجود دارد این است که ایشان به عنوان اولین شخصی که به مسیح  درباره حضرت

و همانطور که تمام ایمانداران . ایمان آوردند، لذا اولین کسی بودند که ثمرات نجات را دریافت کردند

مریم به عنوان اولین  روند، حضرت شوند و به آسمان می مسیحی بعد از مرگ در زمان آخر زنده می

مؤمن و شاگرد مسیح، این ثمره نجات، یعنی رهایی از مرگ و صعود به آسمان را به عنوان تضمین 
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شدن وي به آسمان، کماکان از بهر  دهو پس از بر. این نجات، زودتر از سایر ایمانداران دریافت کردند

اي از رستاخیز آینده خود، و مژدهایمانداران، به او به عنوان شمایل . کندفرزندانش شفاعت می

مسیحیان هیچگاه . زنندکننده ندا میو شفاعت دهندهنگرند و او را تحت عنوان مدافع، یاري می

اما بطور سنتی از . کنند؛ زیرا پرستش تنها شایسته و ازآن خداوند است حضرت مریم را پرستش نمی

ده است و همواره از او طلب شفاعت و دعا کر می» تکریم«همان قرون اولیه، کلیسا حضرت مریم را 

  :مریم بدین شکل است مهمترین دعا و تکریم مسیحیان کاتولیک به حضرت. است کرده  می

و مبارک است ثمره رحم تو  زنان میان در توهستی  مبارک، توست با خدا پر از نعمت،ای درود بر تو ای مریم، (
  ).، اکنون و در زمان مرگ ما آمیندعا کن  گناهکارانعیسی، ای مریم مقدس مادر خدا، برای ما 

در پایان نیز دعاي شفاعتی است که دعاي طلب  هاي ابتدایی این دعا، از آیات انجیل است و بخش

از همان اوایل مسیحیت میان مسیحیان اولیه ) اند حتی از قدیسینی که از لحاظ جسمانی مرده(شفاعت

این تکریم حضرت مریم توسط کلیسا، تحقق نبوتی . کلیساستهاي  مرسوم و رایج بوده و جزو سنت

  :خوانیم از زبان خود حضرت مریم است که در انجیل از زبان ایشان می

  ٤٨، آیه ١انجیل لوقا، فصل )خواند خواهند ام خجسته ها نسل همۀ پس، زین(...

همواره باکره ماندند همچنین کلیسا از همان قرون اولیه مسیحیت اعتقاد داشته است که حضرت مریم 

اما در . نیز قرار گرفت) میلادي 553شوراي دوم قسطنطنیه(کلیسایی  و این امر مورد تأیید شوراي بین

مقدس، بدون در نظر گرفتن سنت  چند قرن اخیر پس از ظهور جنبش پروتستان، آنان با خواندن کتاب

اول اشاره به خواهران و . کنند می مقدس این آموزه را رد کلیسایی، از دو قسمت کتاب و شوراي بین

  :مسیح در جاهاي مختلف انجیل از جمله برادران عیسی

 و شَمعون و یوسف و یعقوب برادرانش و نیست؟ مریم مادرش نام مگر نیست؟ )یوسف(نجّار آن پسر )عیسی(او مگر
  ٥٥، آیه ١٣انجیل متی، فصل )نیستند؟ یهودا

 ،رود اي استفاده شده است که براي برادران خونی به کار می واژهگوییم که در انجیل از  در پاسخ می

اما در همین آیه عیسی را پسر او  ،نبود) شوهر مریم(مسیح پسر یوسف اما همانطور که عیسی

اند  توان نتیجه گرفت که برادران یا خواهران او که در انجیل بیان شده به همین دلیل می ،اند نامیده

اند؛ همانطور که اعتقاد غالب از همان قرون اول این بوده است که  او نبوده برادر و خواهران خونی
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کردند که  بنابراین مردمی که تصور می. اند این فرزندان، فرزندان یوسف از ازدواج پیشین او بوده

  . باشد کردند که با این اشخاص برادر و خواهر خونی نیز می مسیح، پسر یوسف است، تصور می عیسی

  :ر مربوط به این دو آیه استبخش دیگ

 منزل در ایشان برای که زیرا ؛خوابانید آخور در پیچیده، قنداقه در را او و. زایید را خود نخستین پسر) مریم( (
  ٧، آیه ٢انجیل لوقا، فصل ).نبود جای

، ١متی، فصل  انجیل) .نهاد نام عیسی را او و نشناخت؛ را او نزایید، را خود نخستین پسر )مریم( تا )یوسف( و(
٢٥آیه

معناست که لابد پسران دیگري  بدین» «یا به یونانی » پسر نخستین«شود که  استدلال می

آید؛ زیرا  می  مقدس پیش اي بدلیل عدم آشنایی با کتاب گوییم که چنین شبهه در پاسخ می. اند نیز بوده

مسیح دارد که در شریعت یهود از اهمیت  عیسی» زاده بودن نخست«اشاره به » پسر نخستین«عبارت 

  :خوانیم خاصی برخوردار بود؛ در تورات می

 آن از او نما؛ تقدیس ،بهایم از خواه انسان از خواه ،اسرائیلبنی میان در بگشاید، را رحم که را ایزادهنخست هر(
٢، آیه١٣خروج، فصل )است من

مسیح  زاده بودن عیسی که مراد، نخستشود  این مفهوم روشن می ،در ادامه همان آیه از انجیل لوقا

  :خوانیم در ادامه می. است

 در چنانکه.بگذرانند خداوند به تا بردند اورشلیم به را او رسید، موسی شریعت برحسب ایشان تطهیر ایّام چون و(
، ٢انجیل لوقا، فصل ) .شود خوانده خداوند مقدّس گشاید، را رَحِم که ذکوری هر که است مکتوب خداوند شریعت

  ٢٣و  ٢٢آیات 

  :بکار رفته است» زاده نخست«به همین معناي  در جاهاي دیگر عهدجدید» «همین واژه

 را او خدا فرشتگان جمیع که، گویدمی آورَد،می جهان به باز را»«زاده نخست که هنگامی و(
  ٦، آیه ١عبرانیان، فصل ) .کنند پرستش

 زاده نخست او تا شوند متشکّل پسرش صورت به تا فرمود معیّن پیش نیز را ایشان شناخت، قبل از که را آنانی زیرا(
»«٢٩، آیه٨رومیان، فصل ) .باشد بسیار برادران از  
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مسیح هیچ  کند که تا زمان ولادت عیسی متی بر این نکته تأکید می ،در انجیل متی نیز در آیه مذکور

 هنگامتا کند که  این مطلب تأکید می در حقیقت متی بر. اي بین یوسف و مریم وجود نداشت رابطه

نه اینکه بعد از ولادت لزوماً بین آنان رابطه  ند،ا مسیح، حضرت مریم کاملاً باکره بوده ولادت عیسی

طور که ذکر کردیم عقیده بکارت دائمی حضرت مریم ریشه در سنت  البته همان. وجود داشته باشد

شاگردش  مریم را به ، حضرتبر روي صلیب مسیح اما وقتی عیسی ؛مقدس کتابمتن کلیسا دارد نه 

مذکور در انجیل، فرزندان حضرت  »برادران و خواهران«کند که این  این نظر را تقویت می ،سپارد می

خود از بعدها کسانی که (شاند؛ در غیر این صورت سپردن او به شاگردان بجاي فرزندان مریم نبوده

  . نماید عجیب می )رسولان مسیح شدند

فیض شان، توسط  گیري نطفه م، از همان لحظه شکلهمچنین کلیسا اعتقاد دارد که حضرت مری

خداوند، بوسیله خون مسیح، از گناه اولیه پاك شدند تا ظرفی پاك و عاري از گناه براي ورود 

 کلیسایی معروف است که مورد تصویب شوراي بین» لقاح مطهر«این آموزه به . خداوند به زمین باشند

پیوس نهم، در فرمان پاپی این آموزه را یه این صورت  پاپ 1854در سال  .قرار گرفته است »ترنت«

  :تعریف کرد

داریم که مریم باکره متبارك، با فیض و رحمت ویژه خداي قادر مطلق و با  ما اظهار و اعلام می«

هاي عیساي مسیح منجی بشریت، از همان لحظه آغازین لقاح، از گناه اولیه مطهر و  فضیلتی شایستگی

این آموزه توسط خدا مکشوف شده و همه ایمانداران باید از صمیم قلب و پیوسته مبرا بوده است و 

  ».به آن ایمان داشته باشند

شخصی که بسیار مورد لطف «همانطور که جبرئیل فرشته مریم را کلیسا معتقد است که همچنین 

خطاب کرد، مریم فیض را بطور کامل دریافت کرد و علاوه بر اینکه با فیض خدا از » خداوند است

  .مصون ماندگناهان شخصی نیز ارتکاب گناه اولیه مبرا بود، همواره تحت هدایت همین فیض، از 

رسول به این سؤال  پولسها داشته باشد؟ شخص مسیحی باید چه دیدگاهی در خصوص حکومت مملکت

  :فرماید می و دهد صریح میپاسخی بسیار 
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 مرتّب خدا جانب از هست، که هایی وآن نیست خدا از جز قدرتی که زیرا ؛بشود برتر های قدرت مطیع شخص هر(
 بر حکم کند، مقاومت که هر و باشد نموده خدا ترتیب با مقاومت نماید، مقاومت قدرت با که هر حتّی .است شده
 ترسان قدرت آن از که خواهی می اگر پس. را بد عمل بلکه نیست خوفی را نیکو عمل حُکام از زیرا ؛آورد خود

 کنی، بدی هرگاه لکن نیکویی؛ به تو برای خداست خادم زیرا ؛یافت خواهی تحسین او از که کن نیکویی نشوی،
رومیان، ).کشد می بدکاران از انتقام غضب با و خداست خادم او زیرا ؛دارد برنمی عبث را شمشیر چونکه بترس
  ٤تا  ١آیات  ١٣فصل 

همان حکومتی که  ،دهد که حکومت امپراطوري روم صراحت تعلیم می  رسول به در اینجا پولس 

 .از سوي خدا مقرر شده است، داد ترین آزارها قرار می مسیحیان را تحت هولناك

این را نه فقط . آید نمیمسیحیان باید توجه داشته باشند که هیچ حکومتی بدون اجازة خدا بر سر کار 

خداوند براي  .فرماید، بلکه در جاهاي مختلفی از عهدعتیق نیز به آن اشاره شده است رسول می پولس

مسیح، حتی یک  اگر به فرمودة خداوندگار ما عیسی .خبریم اي دارد که ما از آن بی این جهان نقشه

، پس آیا امکان دارد که )29 :10متی ك .ر(افتد  گنجشک نیز بدون اجازه پدر آسمانی بر زمین نمی

رسول که در امپراطوري  حکومتی بدون اجازة خدا سرنوشت یک ملت را در دست بگیرد؟ پطرس

  : دهد کرد، به ایمانداران چنین اندرز می روم زندگی می

 که را حکّام خواه واست، همه فوق که را پادشاه خواه کنید، اطاعت خداوند بخاطر را بَشَری منصب هر لهذا(
. کنید احترام را مردمان ههم ... .نیکوکاران تحسین و بدکاران از کشیدن انتقام بجهت هستند، وی رسولان
  ١٧و  ١٤و  ١٣، آیات ٢، فصل اول پطرس ).نمایید احترام را پادشاه. بترسید خدا از. نمایید محبّت را برادران

دهد که در آن به جفاها و آزارهاي هولناك  اي می رسول این اندرز را در رساله جالب است که پطرس

  :فرماید رسول از این نیز جلوتر رفته، می پولس ).19 -12 :4. ك.ر(کند  امپراطوري روم اشاره می

آورند؛ بجا مردم جمیع برای را شکرها و مناجات و دعاها و صلوات که کنممی سفارش اوّل، چیزهمه از پس(
 بسر را خود عمر وقار، و دینداری کمال با و استراحت و آرامی به تا منصب صاحبان جمیع و پادشاهان بجهت

  ٢و  ١آیات  ،٢فصل ، تیموتائوس اول) .بریم

، بلکه باید بدگویی کنندها و مقامات حکومتی  طبق این حکم، مسیحیان نه تنها نباید از حکومت 

 بسیاري از مردم، دیدگاه درستی ازمتأسفانه  .عمل آورند شکرگزاري بهبراي آنها دعا کنند و حتی 

له و دست رهبران آن گ ایشان از نحوة ادارة مملکت به. هاي ممالک ندارند کلام خدا دربارة حکومت
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. کنند ها را لعن و نفرین می برند که این حکومت کنند، و گاه حتی کار را تا آنجا پیش می شکایت می

 .باید بگویم که چنین کاري صددرصد بر خلاف ارادة خدا است. بیماري روحانی است این امر یک

  :رسول فرموده پولس

  ١٤، آیه ١٢رومیان، فصل ).مکنید لعن و بطلبید برکت کنند؛ جفا شما بر که آنانی بر بطلبید برکت(

از مسیحیان، بسیاري . هاي ممالک این حکم، هم در مورد افراد صادق است و هم در مورد حکومت 

نمایند، اما همین افراد آزارهاي  کنند و براي آنان دعاي خیر می آزارهاي اطرافیان خود را تحمل می

و طبق کلام خدا،  کنند، همان حکومتی را که از سوي خدا مقرر شده است حکومت را تحمل نمی

  : لازم است فرمایش مسیح را به یاد آوریم که فرمود. ها خواسته یا ناخواسته، خادمان خدا هستند آن

 که گویم می شما به من امّا .کن عداوت خود دشمن با و نما محبّت را خود ههمسای است، شده گفته که اید شنیده(
 کنید احسان کنند، نفرت شما از که آنانی به و بطلبید برکت خود کنندگان لعن برای و نمایید محبّت را خود دشمنان

 زیرا ؛شوید پسران است آسمان در که را خود پدر تا کنید، خیر دعای رساند، جفا و دهد فحش شما به که هر به و
 محبّت را آنانی هرگاه زیرا ؛باراند می ظالمان و عادلان بر باران و سازد می طالع نیکان و بدان بر را خود آفتاب که

 فقط را خود برادران هرگاه و کنند؟ نمی چنین باجگیران آیا دارید؟ اجر چه نمایند، می محبّت را شما که نمایید
 در که شما پدر چنانکه باشید کامل شما کنند؟ پس نمی چنین باجگیران آیا دارید؟ فضیلت چه گویید سلام

  ٤٥تا  ٤٣، آیات ٥انجیل متی، فصل ).است کامل است آسمان

با شنیدن این گفته، چه کسانی در نظرشان  ، دانید شاگردان مسیح و شنوندگان او در آن لحظه آیا می  

بایست  بله، مسیح فرمود که پیروانش می! مجسم شد؟ دقیقاً مأموران و سربازان امپراطوري روم

  .مقامات و مأموران و سربازان رومی را محبت نمایند و براي ایشان دعاي خیر کنند

. شود با کلام خدا مغایرت دارد نمی البته باید یادآوري کنیم که این اطاعت شامل مواردي که صریحاً

پذیري و پذیرش ذلت است، اما باید توجه کنید که طرف  شاید شما بگویید که این به معناي ظلم

حساب ما خداوند است و نه حاکمان؛ آنان باید در مقابل دادگاه الهی پاسخگوي اعمال خود باشند و 

این افراد . گر بر فرض آنان بد هستند ما بد نباشیمما نیز باید پاسخگوي اعمال خود باشیم، بنابراین ا

بر طبق نقشه و اراده خدا بر سر حکومت هستند و هرگاه خدا اراده کند جایشان را به حکوت یا 

از آن طرف تجربه . شود هاي آن در طول تاریخ به وفور یافت می دهند، که نمونه اشخاص دیگري می

خواهی دست به  ستیزي و عدالت نشان داده است که در طول تاریخ، هر زمان افرادي با داعیه ظلم
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اند، خود آن اشخاص چند برابر بیشتر از حاکمان قبلی به ظلم و ستم  شورش و انقلاب زده

این به عنوان مؤمنین مسیحی باید تا جایی که دستورات حاکمان با دستورات خدا بنابر. ندا هپرداخت

. ها دعا کرد مغایرت نداشته باشد، همواره مطیع حاکمان کشور بود و همواره به دستور انجیل براي آن

ها بدگویی  بنده حقیر، پیش از ایمان به مسیح، بسیار با حکومت و حاکمان آن مخالفت و از آن

بعد از ایمانم به مسیح، از این گناهم توبه کرده و همواره براي حاکمان  با فیض خدااما . منمود می

  .کشورم در دعا هستم

    چرا باید ایمان مسیحی را بشارت بدهیم؟

  :مسیح پس از قیامش از مردگان به مؤمنین خود امر فرمود زیرا عیسی

 را ایشان و سازید شاگرد را ها امّت ههم رفته، پس. است شده داده من به زمین بر و درآسمان قدرت تمامی(...
 حکم شما به که را اموری ههم که دهید تعلیم را ایشان و.دهید تعمید القدسروح و)پسر(ابن و)پدر(اب اسمِ به

، آیات ٢٨انجیل متی، فصل ) .آمین. باشممی شما همراه عالم انقضای تا روزه هر من اینک، و. کنند حفظ امکرده
  ٢٠تا  ١٨

  :این فرمان بشارت ریشه در محبت خداوند دارد زیرا

  ٤، آیه٢اول تیموتائوس، فصل ) .گرایند راستی معرفت به و یابند نجات مردم جمیع خواهدمی که(

لذا . القدس، کلیسا در طول تاریخ این وظیفه مهم و حیاتی را انجام داده است تحت هدایت روح

. مسیح را به همه اعلام کنند و مانند او آماده قربانی جان خود باشندمسیحیان موظفند که پیام بشارت 

دانم که افراد دیگري بسیار باسوادتر  ام و می بنده حقیر نیز بر حسب همین وظیفه این کتاب را نوشته

نه شخص (توانند کتابی بسیار بهتر و مفیدتري از این کتاب بنویسند می ،تر از نظر ایمان و باسابقه

اما چون در این زمینه کتاب بشارتی ندیدم براي جبران این ). از ایمانم هفتمانند من، در سال جوانی م

کتابی که مطمئناً خالی از  ؛گردآوري کردمفیض خدا، خود دست به کار شدم و این کتاب را  اب ،خلأ

این کتاب را با براي اجراي فرمان مسیح، کنم که  لذا از خوانندگان عزیز تقاضا می. نیست کالاش

دوستان خود به اشتراك بگذارید و آنان را با ایمان مسیحی آشنا کنید تا شما نیز در این عمل بشارت 

. شریک شوید
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، آیه ١٣نحمیا، فصل  ).فرما ترحّم من بر خود، رحمت کثرت برحسب و آور بیاد من برای نیز را این خدایم ای(...
٢٢  
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